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﴿﴾ 
  

 بَأْسًـا  لِيُنْـذِرَ  قَيِّمًا، عِوَجًا لَهُ يَجْعَلْ وَلَمْ الْكِتَابَ) ص( عَبْدِهِ عَلَى أَنْزَلَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ
 فِيـهِ  مَـاكِثِينَ ، حَسَنًا أَجْرًا لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحَاتِ يَعْمَلُونَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ نْهُلَدُ مِنْ شَدِيدًا
  .أَبَدًا

 نَـا إِنَّ رَبَّنَا. الْوَهَّابُ أَنْتَ إِنَّكَ رَحْمَةً لَدُنْكَ مِنْ لَنَا وَهَبْ هَدَيْتَنَا إِذْ بَعْدَ قُلُوبَنَا تُزِغْ لا رَبَّنَا
 وَتَوَفَّنَا سَيِّئَاتِنَا عَنَّا وَكَفِّرْ ذُنُوبَنَا لَنَا فَاغْفِرْ رَبَّنَا فَآَمَنَّا بِرَبِّكُمْ آَمِنُوا أَنْ لِلإِيمَانِ يُنَادِي مُنَادِيًا سَمِعْنَا
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ .  مَعَ الشَّاهِدِينَرَبَّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا  . الأَبْرَارِ مَعَ

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى .   يُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لالِيَوْمٍ لا
أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَـى   رَبَّنَا.   فِي السَّمَاءِمِنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلا اللَّهِ

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَـا  .  رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.  الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا ا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَرَبَّنَا لا.  يْءٍ قَدِيرٌوَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَ
 طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَـا   تُحَمِّلْنَا مَا لاينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاإِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَـا وَإِلَيْـكَ   .  نَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَنْتَ مَوْلاأَ وَارْحَمْنَا
  .رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.  الْمَصِيرُ
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هچديبا 
  

دهـد و   مي مذهبي سوققه باسلام نموده و آنان را به لاا بيعلاكه مردم امروز رييزچتنها 

كـه   اسـت  ، همانا خرافات و موهوماتياست هرديدگيشرفت اسلام پترين رادع گدر عين حال بزر

ه اسلام كنوني را ؛ اسلامي چ. است ريبان و مخلوط شدهگني با حقايق اسلام دست بار زمياز د

اش متروك مانده و در مقابل يك رشـته   مقررات شامخهر گكه تعاليم اخلاقي و اجتماعي و دي

هاي  ، اسلامي كه آن همه خرافات غير قابل قبول و افسانهاست ير آن شدهگخيفه جايسعادات 

 ـاش در زيـر هـزاران    بي سر و ته در تمام شئون وي ريشه دوانده و حقايق برجسته هـاي   ردهپ

ت داده و س ـزيباي اوليـة خـودرا از د  ، خلاصه اسلامي كه آن صورت است موهوم مستور مانده

! توان آنـرا بـدنياي امـروز معرفـي نمـود؟      مي ونهگچ! است ر آمدهگ كنون با صورتي زننده جلوه

نيسـت، دمـاغ   اي  هبهش ـ! نين آئيني متوجه سـاخت؟ چافكار مردم امروز را ب است سان ممكنچ

  !ر براي قبول آنهمه خرافات حاضر نيستگمردمان عصر حاضر دي

ر نسـبت بـدين   گ ـكه بحكم عادت يا عوامل دياي  هه مردم سال خورديك عدّ زذريد اگب

شـم و  چكنند، مردمي كه در اثر اين انقلابات و تحولات ادبي و اجتماعي امروز  مي ابراز علاقه

، جمعيتي كـه مفتـون مظـاهر مـدنيت مغـرب      اند هبيدار شداي  هوش خود را باز نموده تا اندازگ

ه ، مخصوصـاً جوانـاني ك ـ  اسـت  ير شـده گدر اعماق روحشـان جـاي   افكار نويني شته وگزمين 

تواننـد آنهمـه خرافـات را كوركورانـه      مي طورچ، است رديدهدماغشان با برهان و منطق آشنا گ

نين مذهب آميخته با آنهمه اباطيل با او ضاع كنوني عـالم  چيك : ويمگرده بپ يب قبول نمايند؟

  !است زوال محكوم به فنا و

ثنيـت  ولام و اين آخرين قانون آسماني كه با سرعت برق درخت شـرك و  اس! يا للاسف

رستي را با صداي رسائي بعالميان ابلاغ نمـوده و لـواي   پن كرده و انقضاي دورة بت كَ يشهرا ر

 رستي باپنيد امروز همان بت يب، بـاست دنيا باهتزاز در آورده هاي بزرگ توحيد را در فراز بتخانه

ونه در محيط توحيـد  چگعالم اسلام ظهور كرده، و درخت تناور شرك  ون درگوناگه مظاهر چ

  !اند اش آرميده ه حالي در سايهچاره ملت اسلام با چريشه دوانده و بي 
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خـود قـرار داده و افـراد بشـر را      بزرگدسي كه علم و عمل را دو حامي رامي آئين مقگ

سـان ظلمـت   چاكنـون  : ئيـد عموماً بتعقل، تفكر، سعي و مجاهدات دعوت نموده ملاحظـه نما 

مذهبي ! اند هروري غنودپونه در مهد تنبلي و تن چگيروانش پجهل عالم اسلام را تيره كرده و 

طـور  چ: اه كنيـد گده، ناكه تهذيب نفوس و تتميم مكارم اخلاق بشر را وجهة همت خود قرار د

شـان  يرگداب هلاكت و بـدبختي انداختـه غفلـت و ضـلالت دامن    رگيروانش را بپفساد اخلاق 

  !است شده

ت و تعـاون، طـرح   ي نـواميس عـدالت، اخـوّ   ور آئيني كه نقشة تعاليم اجتماعي وي بـر 

ه وضع رقت باري دست تطاول و تعدي نسبت بجـان و مـال   چمسلمانان با : بينيدـب است شده

  !اند خود قرار داده ةيشپرستي را پخودخواهي و خودو ر دراز كرده نفاق و دو روئي گديگي

بنيان آئينش را روي و حدت ملي و اجتماعي استوار كـرده و صـريحاً عواقـب     مبر كهايپ

وخيمة كلية موجهات تفرقه، خصوصاً محذورات مترتبة بر عصـبيت جاهلانـه را خـاطر نشـان     

هـاي   ونـه رشـته  چگبينيد كه عفريت جهل و تعصب  مي العين يأاكنون همه بر است همه كرده

ي گارچــرا بورطــه زبــوني و بياي  هو هــر عــد ســيختهگآهنــين جمعيــت اســلامي را از هــم 

  !است انداخته

تجـدد  اسلامي كه درخت تقليد جاهلانه را از ريشـه در آورده و در عـين حـال نـاموس     

طور طوق چمسلمانان : ، با كمال حسرت ملاحظه كنيداست وشزد عالميان نمودهگرا  اقتباس و

  !اند هو عظمت اولية خود را از دست دادردن انداخته مجد گب  ميتقليد جاهلانه را در كمال بيشر

انسـاني   ين موهومه را لغو كرده و فقط مزيّتاسلامي كه تمام شئونات و امتيازات و عناو

فرما شده  در بين ما حكم سان امتيازات بيهودهچ: ، به بينيداست رهيزكاري قرار دادهپرا تقوي و 

لحيـل متشـبث بعنـاوين موهومـه     ه لطـائف ا چ ـران بـا  گو جمعي براي استفاده از دسترنج دي

  !!اند شده

 ـخرافـات   ةيتي را از لـوث كلي ـ گخلاصه اسلامي كه صفحة   ـاك نمـوده و  پ رده هـاي  پ

اش در  ونه حقايق در خشـنده چگكنون : ، با دقت ملاحظه نمائيداست موهومات را از هم دريده

ار آنهمه چوري ده وضع شرم آچهاي مظلم خرافات مستور مانده و مسلمانان با  ردهپزير آنهمه 

  !!اند موهومات شده

يري از ايـن  گ، بايد در جلوه زودتر اقدام نمودچدر تفكيك خرافات از مذهب هرس بايد پ
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كنـد   بختي ما را كاملا تهديد مـي  و مرض مهلكي كه اسلام با ماية سعادت و نيك بزرگخطر 

ود، بايـد بحيـات   نم جنگبا نهايت جديت كوشش كرد، بايد بر ضد اين دشمن خانمان برانداز 

يـدا كـرده و مـا را بطـرف زوال و     پما رسوخ  ةافراد جامع گ و ريشةر فساد كه در ةاين جرثوم

 ةبايد اين خانة مذلت و تيره بختي را آتش زد، بايد اين شجردهد خاتمه داد،  مي نيستي سوق

يكتـا   جمال هر طوري هست، بايد دين مقدس اسـلام را كـه  از ريشه در آورد، و بالاخبيثه را 

 ةاك نمود و حقايق برجستپخرافات  ةاست، از لوث كليّ نيْة تأمين سعادت وسلامت نشأتِِوسيل

، و بـالاخره بايـد بـا كمـال قـوت و در      ين موهومات خارج كردگقرآن مقدس، بايد از صور نن

 ـو آئـين  اين حبل االله متـين متمسـك شـد،    ه نهايت استقامت، بقرآن كريم، ب اك اسـلام را  پ

الإسـلام  نه و علـي  رگو . هاي رشد و نمو اسلام معمول بوده عمل نمود ه در دورههمانطوريك

  .السلام

اسـت   بـس  ديا هآن قدر كه در مهد غفلت و جهالت خوابيد! ملت اسلام ايي، برادران دين

 فونه امروز هـد چگ: ار خود توجه نمائيد به بينيدگوضاع كنوني عالم و روزقدري با! بيدار شويد

 ر اسـلام وارد ك ـيپه زخمهاي مهلكي هر لحظه به چو ! ايد لود مبلغين اجنبي شدهآ هاي زهر تير

ه طور از جهالت شما استفاده كرده اسلام با عـزت و سـعادت شـما را در مخـاطر    چآورند و  مي

آنهمه خرافات و با اين عمليات جاهلانه بـه  ه با اين حال، آيا سزاوار است با تشبث ب اند هاختاند 

خويش رحـم نمـوده كمتـر     ةبيائيد قدري بحال خود و فرزندان آتي! نمائيد مككدشمنان خود 

محجوب و مستور  شه بريشة خود بزنيد، يعني با اين اعمال جاهلانة خود كه اسلام را كاملاًتي

نموده خاتمه دهيد و آن همه خرافات غير قابل قبولي كه وارد دين شده و كوركورانه هر يـك  

! ذاريـد گاره را بحـال خـود و ا  چاز خود دور كنيد و بالاخره اسلام بي  ايد ذيرفتهپرا بجان و دل 

هاي متراكم خرافـات   ردهپه از زير چنانچاش  ه، اسلام با آن مباني متقنه و حقايق در خشندهچ

تـرين  گردد، نه تنها در مقابل بزرگال عمليات جاهلانة شما آسوده گنچو اوهام بيرون آيد و از 

كند، بلكـه در انـدك زمـاني     مي ده خود به تنهائي خويشتن را حفظحملات اجانب مقاومت كر

 الاسـلام محجـوبٌ  كه، ! نفوذ و تصرف خود خواهد آورد، افسوس ةيتي را حيطگتمام معمورة 

  !بالمسلمين

ي توجـه مـرا   ، از دير زمانموضوع مبارزه با خرافات در ضمن معرفي حقايق اسلامباري، 

، و از همان اوقات انجام اين معنـي را فريضـة   است اختهجلب كرده و فكرم را بخود مشغول س

يوسته مترصد موقعي بودم كه در مقام اداي ذمة خـويش و ايفـاي ايـن    پذمة خود قرار داده و 
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، بياري خـدا  ما هفراغت حاصل كرداي  هوظيفة ارجمند بر آيم، له الحمد در اين موقع كه تا انداز

  .ازة وسع خود در اين راه خواهم كوشيدرزوي ديرينم را تعقيب كرده و باندآاين 

در  –در تعقيب معرفي قسمتي از مزايـاي اسـلام   ) اسلام و رجعت(اكنون در اين كتاب 

كـه از   اند هاز اموري كه داخل در اسلام كرد پاره اي ‐ضمن بيان بعضي از خصوصيات حديث

باشد خـواهم  اي  ههاي ساده كه در خور فهم هر خوانند آن جمله مسئلة رجعت است، با عبارت

رخ چ ـفتـوح كـرده و   م ون باب دعاوي باطلة مردمان شياد راچ) رجعت( متذكر شد، ولي مسئلة

ركـان تشـيع   أي بگمذهب سازي را، بخصوص در ايران، بكار انداخته و در عين حال لطمة بزر

  .شود مي اينجا تعقيبدر ، بيش از همه است وارد آورده

، كه از سالهاي متمادي بـا  لجيگقاي شريعت سنآه مصلح معظم و دانشمند محترم چرگ

خرافات و اوهام را وجهة همت خود  و ازالةيك ايمان كامل و عزم راسخ تشريح حقايق اسلام 

را با بياناتي بـس شـيرين و   ) رجعت(خود اين موضوع ) دار التبليغ(يش در پندي چ اند هقرار داد

رديـده و  گون ديدم مطلب روشن نچولي ، اند هاشيدپسب ملغي كرده و اساس آن را از هم چدل

يده بيش از شو حتي نسبت بجمعي بر خلاف انتظار تأثير سوئي بخ است كاملا سوء تفاهم شده

و از طرفي هم برخي از مردمـان بوالهـوس و ابـن     است رديدهگيش اين عقيده در آنان راسخ پ

ميان يك سلسله كتابهاي  در اين امر را كه از دير زماني ‐دانيم از جهاتي كه همه مي–الوقت 

اسـلام و   ين تـودة عـوام ويـرا از مبـاني متقنـة     و در ب اند هلوده مستور بوده بر ملا ساختغبار آ

ينتـر  گون ديدم اين لباس را با صورتي بس ننچ، خلاصه اند همعرفي كرد) اماميه(مقومات فرقة 

آناني : ر ممالك اسلامي ماگاينكه برادران عزيز مصري و دي ، علاوه براند هوشاندپتن اسلام ه ب

، اند همورد حملات خود قرار داد) ةغلا(ر مقالات گرا بمناسبت اين مقاله و دي) اماميه(كه فرقة 

اين موضـوع را بـيش از همـه     هارندگ، لذا ناند هونه مقالات مبري و منزگينابدانند كه اماميه از 

و در نتيجه اين مجموعـه را، آن  مورد دقت قرار داده و مدتي در اطرافش مطالعة عميق نموده 

 رس مطالعة برادران ديني خـويش داد، تنظيم كرده و در دست مي كه فكر ضعيفم اجازهاي  هانداز

  .ذارمگ مي

نظران مـا را مـورد    كوتهوارست، مخصوصاً گونه سخنها براي اغلب ناگندانم اي مي هچرگ

ار بسـي خارهـا   چفته ام دگيش پملامت و سرزنش خواهند قرار داد، يقين دارم در اين راه، كه 

نان با اوهـام و  چدانيد اين مردم  مي زيرا، همه بخوبي! هاي جفا خواهم شد گبسي سن هدفِ و
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بينند يك نفر مصلح خيـر انديشـي    مي دا كرده و مأنوس هستند همين كهيپي گخرافات دلبست

دات سخيفه را از كترين امور بي اساس و عاچخواهد كو مي در مقام اصلاح مفاسدشان بر آمده،

 بلنـد اي  هوش ـگشـريعتا از هـر    اونـه صـداي و  چگكنند و  مي ه غوغائي دائرچيرد، گدستشان ب

شتيبان ما حـق و حقيقـت و   پولي با اين حال ما از كسي بيم و هراسي نداريم، زيرا ! نمايند مي

  العظيم عليّ ة الا باالله الو لا حول و لا قوّ س بو  است ما خداوند قادر متعال ةانگاه يگ تكيه

  

  هـ ش ١٣٠٠انزدهم جمادي الثاني پ –طهران 

  .عبد الوهاب فريد
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___________  

را عبارت از يك رشته امـور خـارج از حـدود عقـل و     ) دين(ذشت كه گاري بر بشر گروز

جز يك رشته تعاليمي كه آنان را بمقاومت با فطـرت و  ) دين(دانستند و از اين كلمه  مي دانش

كردنـد تكليـف    مـي  آنان تلقياز كه همين تعاليم را و خضوع در مقابل اشخاصي لبا عق همكابر

فكـر،  ، طور كلي دين را امري منافي با فطـرت، عقـل   كردند؛ و به ر تصور نميگيز ديچنمايد، 

دادنـد، تـا ايـن كـه      مي استقلال و حريت خلاصه آنرا معاند با جميع شئون انسانيت تشخيص

ـكَ ﴿: طلوع كرد، اين فرمان را العرب ةزيرجكه از  حضرت ختمي مرتبت  هَ جْ ـأَقِمْ وَ فَ
ةَ االله ا فِطْرَ نِيفً ينِ حَ لْقِ االله لِلدِّ يلَ لخَِ بْدِ ا لاَ تَ يْهَ لَ طَرَ النَّاسَ عَ نَّ  الَّتِي فَ لَكِـ ـيِّمُ وَ ينُ الْقَ لِكَ الـدِّ ذَ

ثَرَ النَّاسِ لاَ  ونَ  أَكْ لَمُ عْ د بشـر را بـدين فطـرت و آئـين     بدنيا ابلاغ كرده و افرا] ٣٠: الروم[ ﴾يَ

دين انسانيت دعوت نمود، بعالم فهماند كه اسلام، دين فطرت و آئين عقل و فكر است، اسلام 

قـرين علـم و   وسط يا جامع حقوق روح و جسم و حافظ مصالح دنيـا و آخـرت اسـت، اسـلام     

 حريـت اسـت، اسـلام دشـمن     حكمت و توأم با برهان و حجت است، اسلام آئين اسـتقلال و 

دار  مكمل استعداد بشر است، خلاصه عهده ، اسلام مربي عقول واست تقليد و تعصب جاهلانه

  .آسايش و ضامن سعادت دنيا و آخرت بشر همانا اسلام است



  اسلام و رجعت
 

-١٠- www.ijtehadat.com           اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است

 
م ديـد كـه اسـلام اسـاس     ينيم خـواه اذرگ ـزيرا وقتي كه قرآن كريم را دقيقانه از نظر ب 

استوار كرده و در دعاوي خود بجاي اينكه مانند ساير اديان و دعوتهـاي  دعوتش را روي عقل 

عالم مردم را در تحت عوامل اكراه و اضطرار قرار بدهد و متشبث بتطميع، تهديـد و تحريـك   

كند و قضاوت  مي عواطف بشود، بشر را به تعقل، تفكر و نظر در كائنات آسمان و زمين دعوت

ا ﴿: نمايد مي ارذگدة عقول آنان واهقضيه را بع ِيعً مْ جمَ هُ لُّ ضِ كُ ن فيِ الأَرْ نَ مَ بُّكَ لآمَ اء رَ لَوْ شَ وَ
نِينَ  مِ ؤْ واْ مُ ونُ كُ تَّى يَ هُ النَّاسَ حَ رِ أَنتَ تُكْ نِ و. أَفَ إِذْ نَ إِلاَّ بِـ مِ سٍ أَن تُـؤْ نَفْ ـانَ لِـ ـا كَ ـلُ  االله َمَ ْعَ يجَ  وَ

ينَ لاَ  لىَ الَّذِ سَ عَ جْ لُونَ  الرِّ قِ عْ لِ انظُرُ . يَ ـاتُ قُ ي الآيَ نِـ غْ ـا تُ مَ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ وَ ماَ ا فيِ السَّ اذَ واْ مَ
نُونَ  مِ ؤْ مٍ لاَّ يُ وْ ن قَ رُ عَ النُّذُ ون چ ـ: يـات اينسـت  آخلاصه مفاد اين  ،)١(]١٠١−٩٩:يونس[﴾وَ

ي سنت جارية خداوند مختلف است و انظارشـان  اعقول و افكار و بالاخره روحيات بشر بمتقض

بايد با هـم اخـتلاف    بارة ايمان و كفر نيزر تفاوت دارد لذا درگديكي در آيات آفاقي و انفسي با

روبند تعقل و تفكر و مولـود  گآغاز و انجام ه ه برخورد بدين اسلام و ايمان بچ ،)٢(داشته باشند

نظر در آيات عالم كون است؛ آناني كه عقل خود را از تحت تأثير عوامل خارجيه بيـرون آورده  

شوند و استعداد ذاتيـة   مي ه كائنات آسمان و زمين و عجائب عالم كونو در كمال آزادي متوج

با آنان مساعد است، البته به حقيقت امر بر خـورد كـرده مبـدء و معـاد و     اي  هشان هم تا انداز

                                                 
كني  خواسته باشد هر آينه تمام افراد بشر بتو ايمان خواهند آورد، آيا تو مردم را قهراً وادار مي) ص(ار تو اي محمد گروردپر گا )١(

ر اينكه خـدا  گر باذن خدا يعني مگتواند ايمان بيآورد م ايد آنانرا در اين باره اكراه نمائي و كسي نميكه ايمان بيآورند؟ يعني نب

ون عقـل بـه   چ ـاسـت يعنـي    او را متمكن بكند از ايمان آوردن و دعوت بكند او را بسوي ايمان بوسيلة عقلي كه بـه وي داده 

اسـت،   ه وي عقل داد در حقيقت او را دربارة ايمان مـأذون سـاخته  انه وسيله ايمان است از اينرو هر كسي كه خدا بگتنهائي ي

ليدي را براي كساني كـه عقـل ندارنـد يعنـي     پر همين اعطاي عقل اذن عملي ايمان و مقرر فرمود خدا عذاب يا گبعبارت دي

با كفر است از اينـرو  ون عدم تعقل توأم چ: ويدگخواهد ب در حقيقت مي(كنند مثل اينستكه عقل ندارند  ون تعقل و تفكر نميچ

يست اينها كه در آسمان و زمين اسـت ولـي ايـن آيـات و     چريد، تفكر نمائيد گبن: وگاي محمد باين مردم ب) منشأ عذاب است

نماينـد،   كنند، تفكـر و تـدبّر نمـي    يمبران منذر براي مردمي كه در آنها نظر نميپبراهين واضحه با آن وضوح و كثرتش و اين 

  .    كه ايمان بيآورند ابداً سودي نداردخلاصه قصد ندارند 
ةً «: كند ندي، مخصوصاً در اين آيه نيز اشاره باين معني ميچنانكه خداوند در آيات چ )٢( ـدَ احِ ـةً وَ لَ النَّاسَ أُمَّ عَ بُّكَ لجََ اء رَ لَوْ شَ وَ

ينَ  ْتَلِفِ الُونَ مخُ زَ لاَ يَ مْ  .وَ هُ قَ لَ لِكَ خَ لِذَ بُّكَ وَ مَ رَ حِ ن رَّ َعِـينَ  إِلاَّ مَ النَّاسِ أَجمْ نَّةِ وَ ِ نَ الجْ نَّمَ مِ هَ لأنَّ جَ بِّكَ لأَمْ ةُ رَ لِمَ َّتْ كَ تمَ : هـود [ »وَ

١١٩‐١١٨.[ 
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يافت ولي مردمي كه عقـل  ي دهند خواهند دراين دين را تشكيل م ةايپاخلاق را كه اساس و 

در تحـت   و كـاملاً  انـد  هنهان كـرد پدران و اقرانشان پو رسوم  رده هاي عاداتپخود را در زير 

، )١(باشـند  مـي  ضعيف العقل و كم اسـتعداد  و يا اصلاً اند هرفتگر قرار گتأثير محيط و عوامل دي

نيست كه بتوانند بين هدايت دين و ضلالت كفر تميز بدهند اي  هعداد آنان آن آندازاست  هخلاص

ونه گيزي نيستند حتماً اينچابداً متوجه ..... جز خوردن و خوابيدن ورستي پا اينكه در اثر خوديو 

يغمبـر نبايـد بشـر را قهـراً وادار     پاي  س توپمراهي كفر باقي بمانند، گاشخاص بايد در همان 

ست كه مقـررات اسـلام را بـه بشـر     ناي تو ايمان بخدا بكني، بلكه تنها وظيفةبتصديق دين و 

العة آيات كتاب تكويني و نظر در كائنات ايـن عـالم دعـوت    طمس آنانرا بپيادآوري كرده و س

ـماَ ﴿ دوم دعوت بتعقل اسـت  ةاول تذكر و در درج ةتو در درج ةخلاصه وظيفكني،  رْ إِنَّ كِّ ـذَ فَ
رٌ  كِّ ذَ يْطِرٍ . أَنتَ مُ صَ م بِمُ يْهِ لَ تَ عَ نه اينكه آنانرا بقبول مقاصد خـويش   ]٢٢‐٢١: الغاشيه[ ﴾لَّسْ

شـم و  چي و نبايد هم آرزوي تو اين باشد كه همه افراد بشر حتي آناني كه مجبور و مكره نمائ

رده هاي پرستي مهر نموده و بطور كلي عقل خود را در زير پقلب خود را با مهر ناداني و خود 

بتو ايمان آورند، زيرا اين معني بر خلاف سنت و مشيت من است، همان  اند هنهان كردپزيادي 

  .باشد مي و عقول بشر مخالف با سنت جارية منطوري كه اتحاد افكار 

آري تبليغ دين فطرت البته راهش همين است، انسان را جز از اينراه نبايد دعوت بـآئين  

 ارت بشر تا انقراض عـالم اسـت و خـود    ديني كه مدعي آسايش همه طبقاه، چ. انسانيت كرد

وافـق بـا مقـررات عقـل و     داند، ديني كه مقرراتش م مي عنان با همه تطورات روحي بشر هم

نيست كه تصديقش بعهدة عقل و منوط به تعقل اي  هملايم با فطرت اوليه انساني است، شبه

بايـد فقـط مـردم را     مي اكراه و اجبار نيست، بلكهه نين ديني ابداً احتياج بچاست، در دعوت ب

كه در قـرآن در  اينسـت  ل و تفكر دعوتشان كرد؛قبمراجعه بعقول و وجدان آنان وادار نمود، بتع

كنـد و   مـي  ك از مباني دين از مبدأ و معاد و اخلاق بشر را به عقولشـان احالـه  يدعوت به هر 

و ماننـد اينهـا    افلا تذكرون، افلا تعقلون: بيشتر آيات مربوط بتوحيد و معاد و اخلاق را بجملة

أنـت   و اعتقـد ( ايـة پبنيان دعوتش را روي  ،ان خرافات تثليثدكّ دهد، اما كنيسه، يا مي خاتمه

نمايد، از همين لحاظ اسـت كـه در    مي ذارده و مردم را كوركورانه بسوي خود دعوتگ) عميأ

                                                 
اين دسته از مردم هميشه در اقليت بوده مخصوصاً در عصر حاضر خيلي كمياب هستند وبمقتضاي نـاموس حركـت فكـري و     )١(

  .نقرض و نابود شده باشنداري خواهد رسيد كه اينان بكلي مگارتقاء عقلي روز
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اتِ ﴿، كنـد  مـي  اولو الالباب، مفكر، عاقل تعبيـر : قرآن مؤمنين را بعنوان وَ ـماَ لْـقِ السَّ إِنَّ فيِ خَ
ليِ الأ ُوْ اتٍ لأِّ ارِ لآيَ النَّهَ يْلِ وَ تِلاَفِ اللَّ اخْ ضِ وَ الأَرْ ونَ . لْبَابِ وَ رُ كُ ذْ ينَ يَ ا  اهللالَّذِ ـودً عُ قُ ـا وَ قِيَامً

انَكَ  ـبْحَ ذا بَـاطِلاً سُ قْتَ هَ لَ ا خَ نَا مَ بَّ ضِ رَ الأَرْ اتِ وَ وَ ماَ لْقِ السَّ ونَ فيِ خَ رُ كَّ تَفَ يَ ِمْ وَ نُوبهِ َ جُ لىَ عَ وَ
ابَ النَّارِ  ذَ نَا عَ قِ كـور، بـي    ،كـر : و در عين حال كفار را بنام )١(]١٩١−١٩٠:آل عمران[ ﴾فَ

اء ﴿كند مي عقل و بيفكر ياد دَ نِـ اء وَ عَ عُ إِلاَّ دُ مَ نْعِقُ بِماَ لاَ يَسْ ي يَ ثَلِ الَّذِ مَ واْ كَ رُ فَ ينَ كَ ثَلُ الَّذِ مَ وَ
لُونَ  قِ عْ مْ لاَ يَ هُ يٌ فَ مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ  واگ ـ از مراه ترگر آنها را گو در جاي دي )٢(]١٧١: البقرة[ ﴾صُ

ـامِ بَـلْ أَمْ ﴿نمايد  مي و خر معرفي عَ َنْ الأْ مْ إِلاَّ كَ لُونَ إِنْ هُ قِ عْ ونَ أَوْ يَ عُ مَ مْ يَسْ هُ ثَرَ بُ أَنَّ أَكْ سَ ْ تحَ
بِيلاً  لُّ سَ مْ أَضَ آن يـك  . وسـفندان گرست يا خـداي  پولي آن مرد خود )٣(]٤٤:الفرقـان[ ﴾هُ

  .كند مي بنام اغنام االله خطاب اند هرويدگمشت مردم ساده لوحي كه بوي 

اينكه قرآن كتاب آسـماني و خـود مبعـوث از    ه اسلام در موقع احتجاج ب يغمبرپاينستكه 

هِ ﴿كند  مي بعقلشان وادار هرف خداوند است مردم را بمراجعط بْلِـ ـنْ قَ ا مِ رً مُ مْ عُ دْ لَبِثْتُ فِيكُ قَ فَ
لُونَ  قِ عْ لاَ تَ دهد، وهمواره  مي و قرآن را در معرض افكار عمومي بشر قرار )٤(]١٦:يونس[ ﴾أَفَ

رَ أُولُـو  ﴿كنـد   مي ا بتدبر وي امرآنانر كَّ لِيَتَـذَ هِ وَ اتِـ يَ وا آَ رُ بَّ كٌ لِيَـدَّ بَـارَ اهُ إِلَيْـكَ مُ لْنَـ زَ نْ كِتَـابٌ أَ
َلْبَابِ  وا فِيـهِ  ﴿، )٥(]٢٩:ص[ ﴾الأْ ـدُ جَ ِ االلهَِّ لَوَ ـيرْ دِ غَ نْـ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ آَنَ وَ رْ ونَ الْقُ رُ بَّ تَدَ لاَ يَ أَفَ

                                                 
آنانيكه در همه حال قيام، قعود : يعني در خلقت آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز آيات و دلايلي است براي مردمان عاقل )١(

ويند خدايا اينهـا را  گ كنند و هموراه مي يوسته در آفرينش آسمانها و زمين تفكر و تدبر ميپمتذكر خدا هستند و  –و اضطجاع 

  .ث و بيهوده نيافريديعب
و  گن ـگشنوند، اينان كـر؛   وسفندانش بانك ميزند آنها جز صوتي نميگه بچيغمبر و كفار مثل شباني است كه هر پمثل تو اي  )٢(

 .نينند، بمنزلة كساني هستند كه اصلاً عقل ندارندچون چباشند  نابينا مي
وئي؟ اينـان ماننـد   گ ـ ه كه به اينـان مـي  چكنند در آن يا تعقل و تفكر مي شنوند كني بيشتر اين كافران مي مان ميگيعني آيا تو  )٣(

 .مراه ترندگبهائم و بلكه از آنها 
را تعقل و چفتم گ ويم نميگ يك از اين سخنهائي كه اكنون بشما مي چيش از نزول قرآن در ميان شما بودم و هيپمدت : يعني )٤(

  كنيد؟ تفكر نمي
فرستاديم تا اينكه مردم در آيـات وي تـدبر و   ) ص(ميمون و سودمند، اينرا بسوي تو اي محمد  يعني اين قرآن كتابيست بس )٥(

 .مند شوند تأمل نمايند، و مردمان خردمند از آن بهره
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ا  يرً ثِـ ا كَ فً تِلاَ ولي كنيسه براي اغفال تـوده كتـاب مقـدس را در اختيـار      )١(]٨٢:النساء[ ﴾اخْ

 ـمجمعي مركب از يك عده كشيشهائي كه بانتخاب (مجامع كونسيل   )شـوند  مـي  تعيـين  پاپ

  .كنند مي العة وي اكيداً منعطرانرا از مگذارد و ديگ مي

را بنظر در جمال يوسته آنانپلا را مخاطب خود قرار داده و قَازينجهت است كه در قرآن عُ

عالم طبيعت و تفكر در آيات كتاب تكويني كه مهم ترين وظيفة عقـل و تنهـا وسـيلة ترقـي     

إِنَّ فيِ  ﴿ذارد گ مي لاقَعُ ةيات را بر عهدآنمايد، و فهم آن  مي مادي و معنوي بشر است دعوت
الْ  ارِ وَ النَّهَ يْلِ وَ فِ اللَّ تِلاَ اخْ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ لْقِ السَّ ـعُ خَ نْفَ ماَ يَ ـرِ بِـ ي فيِ الْبَحْ ـرِ ْ لْكِ الَّتِي تجَ فُ

لَ  زَ ا أَنْ مَ ـةٍ  االلهُالنَّاسَ وَ ابَّ ـلِّ دَ ـنْ كُ ا مِ بَثَّ فِيهَ ا وَ َ تهِ وْ دَ مَ عْ ضَ بَ َرْ يَا بِهِ الأْ أَحْ اءٍ فَ نْ مَ ءِ مِ ماَ نَ السَّ مِ
ا ءِ وَ ــماَ َ السَّ ــينْ رِ بَ ــخَّ ابِ المُسَ ــحَ السَّ ــاحِ وَ يَ ــيفِ الرِّ ِ تَصرْ ــونَ وَ لُ قِ عْ مٍ يَ ــوْ ــاتٍ لِقَ َيَ ضِ لآَ َرْ  ﴾لأْ

ضِ  ﴿، )٢(]١٦٤:البقــرة[ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ــماَ ــقِ السَّ لْ ونَ فيِ خَ ــرُ كَّ تَفَ يَ  ,]١٩١: آل عمــران[ ﴾وَ
رَ أُولُـو  ﴿كند  مي را نيز محول بعقلا) رآنق(نانكه فهم حقايق آيات كتاب تشريعي چ كَّ لِيَتَـذَ وَ

َلْبَابِ    .   ]٢٩:ص[ ﴾ الأْ

همين است، كه در قرآن مردمان بي عقـل و بـي فهـم را بعنـوان بهـائم و بلكـه       براي 

نسِ لَـ﴿: كند مي تر از آنها معرفي مراهگ الإِ نِّ وَ ِ نَ الجْ ا مِّ ثِيرً نَّمَ كَ هَ ا لجَِ نَ أْ رَ دْ ذَ لَقَ مْ ـوَ لُـوبٌ لاَ  هُ  قُ
لَ  ا وَ َ ونَ بهِ هُ قَ فْ ٌ لاَ ـيَ ينُ مْ أَعْ لَ  هُ ا وَ َ ونَ بهِ ُ بْصرِ مْ ـيُ ـمْ  انٌ لاَ آذَ  هُ امِ بَلْ هُ عَ الأَنْ لَئِكَ كَ ا أُوْ َ ونَ بهِ عُ مَ يَسْ

افِلُونَ  مُ الْغَ لَئِكَ هُ لُّ أُوْ  ـ  ه و ب )٣( ]١٧٩: الأعراف[﴾أَضَ  ةكار نيانداختن قـواي عقليـه را ماي

                                                 
 .يافتند ر منزل از جانب خدا نبود هر آينه در آن اختلاف شاياني ميگكنند؟ و حال آنكه ا ر اين مردم در قرآن تدبر نميگم: يعني )١(
كند به منفعت بشر، و در آن آبيكه  در خلق آسمانها و زمين، و در اختلاف شب و روز، و در كشتيهائي كه در دريا سير مي: يعني )٢(

نمايـد و انـواع حيوانـات در آن     كند و در نتيجه زمين را بعد از اينكه مرده بـود زنـده مـي    نازل مي) باران(خدا از آسمان بلندي 

اند در همة اينها آيات و علاماتيست بـراي   يدن بادها، و در ابرهائي كه بين آسمان و زمين تسخير شدهكند، و در وز منتشر مي

 .كنند مردمي كه عقل دارند؛ و در آنها تعقل و تفكر مي

ان هر آينه آفريديم بسياري از جن و انس را بنا بر اينكه عاقبت آنان بمناسبت كفر رفتن بسوي جهنم اسـت، بـراي اين ـ  : يعني )٣(

وشهائيست كـه بـا آن   گبينند، و  يزي را نميچشمائيست كه با آن چكنند، و  يزي را درك نميچقلبهائي است، كه بدان وسيله 
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ـعِ ﴿دهد  مي عذاب آخرت قرار ابِ السَّ ـحَ ا فيِ أَصْ نَّـ ـا كُ ـلُ مَ قِ عْ عُ أَوْ نَ ـمَ نَّا نَسْ الُوا لَوْ كُ قَ  ﴾يرِ وَ
غفلـت و جهالـت مـردم تشـخيص داده،     در اما كنيسه، حفظ منـافع خـود را    )١( ]١٠:الملك[

  .سازد مي ار شكنجه و عذابچصاحبان عقل و دانش را د

شـود، و از   نمـي  لونه مقامي براي خود قائچگيروي وحي هيپيغمبر اسلام جز پاينستكه 

رف خزائن زمين يـا مالكيـت ارزاق   ذارد، حتي علم غيب و تصگ نمي تردائرة بشريت قدمي بالا

 و وظيفـة  دكن ـ مي صريحاً از خود نفي ‐باشند مي كه غالباً رؤساي اديان مدعي اينها –خلق را 

فتـارش را عقـل و   گنمايد و در عين حال شاهد صـدق   مي خود را منحصر به تبليغ و انذار بشر

آئِنُ قُل لاَّ ﴿دهد  مي تعقل قرار زَ ي خَ ندِ مْ عِ ولُ لَكُ ـمْ إِنيِّ  هللا أَقُ ولُ لَكُ لا أَقُ يْبَ وَ مُ الْغَ لَ لا أَعْ وَ
بِعُ إِلاَّ  تَّ لَكٌ إِنْ أَ ـيرُ مَ الْبَصِ ـى وَ مَ ي الأَعْ ـتَوِ ـلْ يَسْ ـلْ هَ َّ قُ ى إِليَ ا يُوحَ ونَ  ? مَ ـرُ كَّ تَفَ ـلاَ تَ ﴾ !?أَفَ

جا احيـاي امـوات را    چدر هي) ص(محمد «فرانسوي ) آرنست رينان(بقول  . )٢(]٥٠:الأنعام[

شـود فقـط    دارد و بعـد زنـده نمـي    كند، و ميان آسمان و زمين خود را مصلوب نمي ي نميدعو

دهـد،   مـي  ورده معجـزه خـود قـرار   د آنـرا نيـآ  بشري مانن چكنون هي تا همان قرآن را كه واقعاً

مـن بشـري ماننـد شـما     : ويدگ مي همين بس كه با اين حال مكرر بزرگعظمت اين شخص 

  »هستم

  .....كند مي معرفي اما آن عيسي كه كنيسه

كنيم علاوه بر كلمات تفكر و تدبر تقريباً  مي از اينجاست، وقتي كه قرآن كريم را مطالعه

 ١٠و در  ‐ه در ضـمن افعـال مشـتقه از آن   چ ـه بهمين اسم و چ –موضع بكلمه عقل  ٥٠در 

ر خـواهيم مصـادف شـد، ولـي د    ) اولي النهي(موضع بكلمه  ٢و در ) اولو الالباب(بجمله  مورد

يـا الفـاظي كـه     كنيد ابداً لغت عقل، تفكر، تـدبر  مي قدر كه تفحصهر قاموس كتاب مقدس 

                                                                                                                                                         
باشند، غافلند  تر اند اينان كساني هستند كه غافل از آيات و حجج من مي مراهگاو و خر و بلكه از آنها گشنوند، اينان مانند  نمي

 .تعقل بكننداز اينكه در آنها تفكر و 

يمبران را و يا آنكـه  پشنيديم دعوتهاي  ه در دنيا ميچنانچ: ويندگ شوند مي يعني كفار بعد از اينكه در جهنم مواجه با عذاب مي )١(

 .كرديم هر آيينه كنون از اهل جهنم نبوديم تعقل مي

درنـزد مـن اسـت، و يـا اينكـه علـم غيـب        ويم كه خزائن خدا يا ارزاق خلق گ و؛ من نميگباين مردم ب) ص(اي محمد : يعني )٢(

شود، آيا آدم كور  يزي كه بمن وحي ميچر گدهم بشما م كنم و خبر نمي يروي نميپويم من ملك هستم، من گ دانم، و نمي مي

 !كنيد؟ را تفكر نميچس پو بينا با هم برابر اند 
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  .)١(يدا كردپمرادف با اينها بوده باشد نخواهيد 

ذشـته از اينكـه   گباري بخوبي دانسته شد كه اسلام دين عقل و فكر است، ديني اسـت  

امخه اش هر يـك از نـواميس   رفته و مقررات شگاية استوار عقل و علم قرار پبنيانش روي دو 

ارش چ ـخواهد عقل بشر را از همه حجابها و قيدهائي كه از سالهاي متمادي د مي ؛است هعقلي

خواهد بشر را در سايه حريت  مي خواهد بجامعه بشر استقلال عقلي بدهد، مي بوده آزاد نمايد،

  .عادت مادي و معنوي برساندسفكر بسر منزل 

عني را بخوبي دريافته و در اين باره بيـاني بـس شـيرين    يكي از دانشمندان غرب اين م

باشد، تقليد هاي ديني از  مي ارتقاء بشر و ماية فضيلت هر ملتي ءتفكر كه مبد«: ويدگ مي دارد،

ديرزماني بشر را از آن محروم نموده و بطور كلي جلو راه حريت فكر و استقلال عقل آنـان را  

را خراب نموده و بشر  اين سد) قرآن(آمد با كتاب خود  تا اينكه اسلام كه. »ود كرده بودمسد

 ـ  ةدارند و در ساي ، ملت غرب اين آزادي فكري كه فعلاًرا از اين رقيت آزاد كرد ه آن خـود را ب

ذشت كـه اوضـاع   گ، اصلا از مسلمانان آموخته بودند، ولي مدتي ناند هاوج سعادت مادي رساند

بعضي از آنان در  كه فعلاً اند هين معني محروم كردون شده و بطوري خود را از اگرگمسلمين د

 تقليـد  ‐رفتـه بودنـد  گهمان مردمي كه ايـن حريـت را از اجـداد اينـان      –اين باره از غربيان 

  .)٢(كنند مي

آن بـه  اينست آن ديني كه از ساليان دراز خـود را  ! امت اسلام اينست دين شما ايهان 

ندازيد و بطور يموضوعي بكار ب چرا در هي خودتان ةيايد قواي عقل د ولي نتوانستهيده مي نسبت

نبايـد تـا ايـن    ! مسلمان ايو ! ايد ذاردهگوقفه و قواي دماغي خود را بحالت ركود  ةكلي سرماي

در و مادر تقليد بكني تـا  پعنايت بعقل و فكر خود باشي كه آداب دين را كوركورانه از  اندازه بي

با تغييـر محـيط اسـاس ديـن و آداب مـذهبي را از       يهة مختصر حتباينكه با تصادف بيك ش

  !دست بدهي

يقـين  ! نيسـت  فكـري شايسـتة مقـام تـو     نـين جمـودتِ  چر واقعاً مسلماني گا ،من برادرِ

لاَ ﴿ :زند مي وئي كه در قرآن دادگهمان مرد حقيقت : يغمبرپباش كه روح  دانسته وا وَ ِنُـ لاَ تهَ وَ

                                                 
 .١١١ ‐١٠٨اب مصر، صچالوحي المحمدي،  )١(

 .١١١ ‐١٠٨اب مصر، صچالوحي المحمدي،  )٢(
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نَ إِن كُ  لَوْ أَنتُمُ الأَعْ نُوا وَ زَ ْ نِينَ تحَ مِ ؤْ ين شـما  گ ـاز اين وضـعيت نن  ]١٣٩ :آل عمران[﴾  نتُم مُّ

  !است هآزرد

: كند مسلمان شده بودي يعنـي  مي ر از همين راهي كه قرآن تعيينگقين دارم كه امن ي

همـان   –شدي، بدون شـبهه   مي براهنمائي عقل و در سايه تعقل و تفكر وارد در حريم اسلام

جمنـد بـودي،   فعلا داراي مقامي بـس اعلـي و ار   ‐دهد مي طوري كه خداوند در اين آيه وعده

و  انـد  همراه تر بودگيزهائي و يا كساني بودند كه بمراتبي از تو چي تو كه راهنما! ولي افسوس

  ! وانستند اداره بكنندت خود را هم نمي ةخان يحت
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طًا لِّ ﴿ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ مْ ـتَ ـوَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ لىَ النَّاسِ وَ اء عَ دَ هَ واْ شُ ونُ كُ
ا﴾ يدً هِ  ]١٤٣:البقرة[ شَ

______  
: اسـت  هون مركب از جسم و روح است از اينـرو حيـات او نيـز داراي دو جنب ـ   چانسان   

امراني و سعادت كامل وي بسته به تشييد مباني هر دو جنبـة  جسماني و روحاني، بنا بر اين ك

است كه اهمـال در عمـران    رگديگي يوسته باپاز حيات او خواهد بود، وضعيت اين دو، بطوري 

رورش هر يك پري خواهد شد همان طوري كه قصور در گهر يك باعث اضمحلال اساس دي

  .شود مي ريگاز قواي جسمي و روحي، موجب فتور دي

نانكه حفظ صحت و آسايش هر شخصي رهين حفظ صحت جسم و روح چر گرت ديبعبا

نـين تـامين   چاست و بسته به حفظ نسبت و توازن ميان قواي جسمي و روحي او ميباشد، اين 

آسايش كامل، يا سعادت دنيا و آخرت نيز منوط باستحكام مباني حيات جسماني و روحاني يـا  

ايـة ايـن   پشـانرا تنهـا در ترفيـع    تشود آناني كه سعاد مي س معلومپآبادي دنيا و آخرت است، 

 اند هوشيدپشم چتشخيص داده و بطور كلي از آبادي حيات روحاني ) جسماني(اني موقتي گزند

و اعـراض از  ) هبانيتر(كه سعادت خويش را در اي  هنانكه آندستچي هستند، گار اشتباه بزرچد

يـري از مـردم و بـدبين بـودن نسـبت      گاره ن ـگندارند كه با پ مي نينچكنند و  مي دنيا جستجو

ذاردن قواي دماغي و حالات روحي بنام تذكية نفس و تصفية روح، خلاصه گبخلائق و مهمل 

با طي كردن عمر با تنبلي و كسالت فقط براي انجام يك رشته عبادت، تأمين آسايش حيـات  

  .اند هلظ رفتو خويشتن را بسعادت جاويد خواهند رساند، كاملا بغ هاخروي را نمود

خـرت را از دسـت   آاني دنيـا و  گاني ميزان تعادل ميان زندگحاصل جمعيتهائي كه درزند

اره و بمراحلي از سر منزل سـعدات دور  چخيلي بي اند هرفتگش يپاط يا تفريط را ، طريق افرداده

  .افتادند
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اكنون كه دانستيم سعادت كامل و آسايش مطلق بشر بسته بحفظ تعـادل ميـان حيـات    

 سترين نـامو  گبزر) دين(ون چماني و روحاني و رهين تعمير دنيا و آخرتست و از طرفي جس

حفظ اجتماع بني آدم و مهم ترين عامل مؤثر در انتظام حيات مطلق بشر است از اينرو انسـان  

ردد كه همين تعادل را با بهترين صـورتي  گيرامون آئيني بپبايد در جستجوي ديني باشد و در 

  .يردگبر عهده ب يا و آخرت ويرا كاملاًعادت و آسايش در دنحفظ كرده، و س

شود كـه   مي اديان كنوني دنيا در كمال وضوح دانستهه خوشبختانه با يك نظر اجمالي ب

تيكـه ايـن كتابهـاي    ق، زيـرا و اسـت ) ص(اك محمـد  پدين حنيف اسلام و آئين آندين همانا 

اينكه در همة آنها بيـك رشـته قصـه     ذشته ازگكنيم،  مي ذشته را ملاحظهگاديان ه منسوب ب

بينـيم احكـام    بيفائـده خـواهيم مصـادف شـد، مـي     ) هـوتي لا(افسانه و مطالب ه بيه بشهاي 

نيوي است و يا منحصر بجنبـة حيـات اخـروي،    داني گهاي آنها يا مخصوص بجنبة زند وتعليم

مْ أُمَّ ﴿: ويدگ مي نانكه قرآن در اينجاچولي اسلام  نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ اء وَ دَ ـهَ ونُـواْ شُ طًا لِّتَكُ سَ ةً وَ
ا يدً هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ لىَ النَّاسِ وَ يـا جـامع حقـوق    ) وسـط (دين  ]١٤٣:البقرة[﴾  عَ

هاي راجـع بـه عبـادت و    يا و آخرتست، آئيني است كه دسـتور روح و جسم و حافظ مصالح دن

و جسم و سعادت دنيا و آخرت ما  قواينن اخلاقي، حقوقي، جزائي، و اجتماعي وي آسايش روح

ه احكـام و تعـاليم   چ ـنانچرا با بهترين صورتي خواهد تأمين كرد، بدون شبهه در هر جمعيتـي  

 ـرست، پشود كه همه خدا  مي اسلام كاملا مجري و عملي بشود افراد آن از كساني تشكيل ر پ

ش رفتار خواهنـد  رور، خير خواه، نيكوكار و خوپ، شرافت دوست، معارف يقت جوهيزكار، حقي

بود، همه خارج از حدود افراط و تفريط و معتدل در عقايد، اخلاق و اعمال و داراي شجاعت و 

سـنديده و ملكـات فاضـله و واجـد     پشهامت، عزم وارادة محكم خلاصه همه صاحب اخـلاق  

  .موجبات سعادت دنيا و آخرت خواهند بود

نمو اسلام همين كه مقررات اسلام هاي رشد و  دانيم كه در دوره مي نانكه همه بخوبيچ

وايان اسلام عملي شد، طـولي نكشـيد كـه همـان     شيپر گو دي) ص(يغمبر پدر ساية مجاهدت 

از اي  هو هر عد اند هتاول اشتغال داشچپآدم كشي و ه يوسته بپكه اي  هراكندپجمعيت وحشي و 

قدس اسـلامي تمـام   تعاليم م ردن انداخته بودند، در سايةگيزي را بچيت يك ناآن طوق عبود

ونـه  گهمه خويشتن را از بند هر  تشان بر طرف شده و همه با هم برادر و متحد شدند،ااختلاف

اه حريت مطلقـه يـا   گانه كه در حقيقت جايگي يارستش خدپي آزاد كرده و بمقام شامخ گبند
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ر يشـه و نيكوكـا  پهمه حقيقت خـواه؛ عـدالت   : رديدندگباشد كامياب  مي آزادي نسبت بغير او

  .شدند

اينان همان مردم افسرده و زبوني بودند كه از فرط خمودي و بي حسي مليت خود را در 

نـان انقـلاب فكـري و    چبني فلان و بني فلان محدود كرده بودند ولي تعـاليم اسـلام   : دائره

ود كه در اندك زماني با سلاح تقوي و حسن عمـل، از  بمعنوي در دماغهاي  آنان ايجاد كرده 

يغمبـر  پود در آوردند، بيانات آتشـين  نوس اطلس را در تحت نفوذ و تسلط ختا اقيا ينچدرياي 

نان حرارتي در اعماق قلـب همـان ملـت مـرده توليـد      چاسلام؛  گيشوايان بزرپر گو دي) ص(

كرده و بطوري خون آنان را بجوش آورده و عظمت ملي خـود را بـا كمـال شـهامت بعـالم و      

  .عالميان ثابت نمودند

ي كشته و دختـران  گرسنگشانرا از ترس فقر و ان جمعيت ناداني بودند كه اولادماينان ه

ر گديگ ـذاردند و حقوق يگ مي ايان در معرض فروشپهارچكردند و زنانرا مانند  مي ورگده برا زن

كردند و از درخـت دانـش    مي ايمالپ مي رستي و شهوت راني در كمال بيشرپرا در مقابل خود 

نداشتند، خلاصه مردمـي خـارج از حـدود    اي  هسرائي و حفظ انساب بهر جز خيال باقي، افسانه

ار هزاران مفاسد اخلاقـي و اجتمـاعي بودنـد؛    چاعتدال و بي خبر از آداب و رسوم انسانيت و د

رتو تعليمات اسلام در مدت قليلي تمام اين نكبات و بدبختي هاي آنان بر طرف شد و پولي از 

 ـيپستي و زبوني نجات پاز اين ورطه هاي رديد و گهمة اين مفاسد اصلاح  مقـام  ه دا نموده، ب

ري كه مخصـوص آنـان بـود،    گارجمند فضائل اخلاقي كامياب شدند، و بجاي آن ظلم و بيداد

اني، خويشـتن را  گناموس عدالت بطوري در بينشان حكم فرما بوده كـه در تمـام شـئون زنـد    

ر بودنـد؛  گديگ ـم حفظ حدود و مصـالح ي دانستند؛ و همواره در مقا مي اه عدالت مسئولگيشپدر

ر گديگ ـشمردند و در غم و شادي و نفع و ضرر ي مي ر را كاملا محترمگديشئون و موقعيت هم

اني گكردند، همه خارج از حدود افراط و تفريط و معتدل در تمام شـئون زنـد   مي با هم شركت

دوستدار علم شـده  اي  هرفته و باندازگت جوئي در آنان قوت قخويشتن بودند، بقدري حس حقي

شـينيان خـود بـر آمـده و     يپندي در مقام ترجمه و تكميل علوم و فلسفه چبودند كه با وسائل 

انيول از مساعي آنان كانون معرفـت و دار  پاز تركستان، ايران و اس: شانخره اغلب متصرفاتبالا

  .العلوم شده بود

حفظ  دربارةزيرا اين دين  و عهده دار سعادت دنيا و آخرت است،) توسط(بله اسلام دين 

م و آباد كردن هر يك از دنيا و آخرت دستور هاي متيني كه در عـين حـال   مصالح روح و جس
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ن انـدازه كـه مـا را بعبـادت و     باشند مقرر فرموده، ديني است آ مي خيلي ساده و سهل الاجراء

مـا را بـه    دهد، بهمان نسبت نيز مي روح، خلاصه به تهية موجبات آسايش آخرت سوق تصفية

يماَ آتَـاكَ االلهَ﴿كند  مي تحصيل وسائل معاش و تعمير دنيا دعوت تَـغِ فِـ ابْ لاَ  وَ ةَ وَ ـرَ خِ ارَ الآْ الـدَّ
نَ  سَ ماَ أَحْ ن كَ سِ أَحْ يَا وَ نْ نَ الدُّ يبَكَ مِ ضِ إِنَّ  االلهتَنسَ نَصِ َرْ ـادَ فيِ الأْ سَ بْـغِ الْفَ لاَ تَ لاَ  االلهَإِلَيْـكَ وَ

ينَ  دِ سِ ِبُّ المُفْ   .)١(]٧٧ :القصص[ ﴾يحُ

 ـذشته از اين، اسلام در هر يك از مقرراتش گ رورش قـواي روحـي و جسـمي و حفـظ     پ

رفته؛ احكام و قوانين وي طـوري  گتعادل ميان حيات جسماني و روحاني ما را هموراه در نظر 

تنظيم شده در عين اينكه صورتاً متكفل مصالح هر يك از دنيا و آخرت اسـت معنـاً متضـمن    

  .بايد نوشت مي نديچباشد، براي شرح اين مطالب كتابهاي  مي ري نيزگفوائد دي

كند كه هر يك  مي ههائي دعوت بآنهارا از را علاوه بر همة اينها، در تمام مقاصد خود ما

يمودن آن سـعادت دنيـوي و ترقيـات    پباشد كه در ضمن  مي در حقيقت بهترين راه تعمير دنيا

اسلام طبيعيات را نردبام معنويات قرار داده ر گد، بعبارت ديتأمين خواهد ش مادي ما نيز كاملاً

ه كسي بخواهد خويشتن را بذروة معنويات برساند، بايد ترقي در طبيعيات بكنـد و از  چانچكه 

، مثلا در دعوت بآغاز و انجام كه از مقاصد بر جسته اش هست، بجـاي  همين نردبام  بالا رود

رفتـار  گالات بي سروته و ار خيچما را د) فلسفة اشراق(يا ) ندفلسفه فناء في االله ه(اينكه مانند 

ما را بنظـر در كائنـات    ‐نكه اشاره كرده ايمناچ –هاي بس كج و خطرنك بكند  هو خم را چيپ

ـماَوَاتِ ﴿كنـد   مي عالم كون و تفكر در اين منظومة شمسي دعوت قُـلِ انظُـرُواْ مَـاذَا فيِ السَّ
ونـه  گوشيده نيست كه تمـدن كنـوني دنيـا و هـر     پكسي  بر ]١٠١ :يونس[﴾ ...وَالأرَْضِ 

  .است هرفتگترقيات امروزة بشر همه از همين راه صورت 

و معـاد حـائز درجـه اول از اهميـت      أكه بنظر اسلام بعـد از مبـد   –و در دعوت باخلاق 

ان بي ديني و بد اخلاقي، مـا  و دين داري و زي) دين(ما بفوائد  اهيگنين براي آچو هم ‐است

خيمـة  ردش در شهرها و تأمـل در عواقـب و  گكند و ب مي ادارذشته وگعة تاريخ ملل لبه مطا را

                                                 
. از قواي روحي و جسمي و اموال؛ آخرت را و فراموش مكن بهره و نصيب خود را از دنيا: ه خدا بتو بخشيدهچطلب بكن در آن )١(

بايد اينها را در راه آخرت صرف نمائي، براي دنياي خود نيز بايد بكار ببري، نه اينكه دنيا را فرامـوش   يعني همان طوريكه مي

  .دارد نانكه خدا بتو نيكي كرده و در روي زمين طالب فساد مشو زيرا خدا مفسدين را دوست نميچردم نيكي كن بم. بكني
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ـمَّ ﴿نمايـد   مـي  رفتار و كردار زشت مردمان بي دين و بداخلاق امر ضِ ثُ واْ فيِ الأَرْ ـيرُ ـلْ سِ قُ
اقِبَةُ المُ انظُ  انَ عَ يْفَ كَ واْ كَ بِينَ رُ ـذِّ َ ﴿، )١(]١١:الأنعـام[﴾ كَ وا فيِ الأْ ـيرُ ـلْ سِ وا قُ ـانظُرُ ضِ فَ رْ

ينَ  مِ رِ اقِبَةُ المُجْ انَ عَ يْفَ كَ انَ ﴿، )٢(]٦٩ :النمل[﴾ كَ يْفَ كَ وا كَ يَنظُرُ ضِ فَ َرْ وا فيِ الأْ يرُ ْ يَسِ أَوَ لمَ
مُ  هُ ـذَ أَخَ ضِ فَ َرْ ا فيِ الأْ آثَـارً ةً وَ ـوَّ مْ قُ ـنْهُ ـدَّ مِ ـمْ أَشَ ـانُوا هُ مْ كَ بْلِهِ انُوا مِن قَ ينَ كَ اقِبَةُ الَّذِ  االلهُعَ

نَ بِ  م مِّ انَ لهَُ ا كَ مَ ِمْ وَ نُوبهِ اقٍ  االلهِذُ همـه از  نيسـت كـه اينهـا    اي  هشـبه  )٣(]٢١:غافر[﴾ مِن وَ

آيـد و تنهـا راه كشـف اسـرار و رمـوز       مي ربيت اخلاق فردي و اجتماعي بشمارعوامل مهمة ت

  .باشد مي فلسفة اجتماع

، ايـن  است هظيم شدندي نيز براي همين منظور در قرآن تنچذشته از اينها، قصه هاي گ

 مـا ه بسياري از اسرار اخلاقي و اجتماعي را با عبارت ساده ب ‐ريمگه بدقت بنچناچ –قصه ها 

سازد و در حقيقت هر يـك از   مي و خيلي از نواميس مشكلة اجتماع را براي ما روشن دآموز مي

شـاء االله در   اني بـوده باشـد كـه ان   گمشق اخلاقي ما در زندتواند بهترين نمونه و سر مي اينها

رفته ام بنويسم، تمام اين مطالب را بياري خـدا  گتشريح مقاصد قرآن در نظر كتابي كه دربارة 

  .خواهم روشن كرد

 ‐بر خلاف تمام اديان و قوانين موضوعه براي اصـلاح و تربيـت بشـر    –خلاصه اسلام 

عيت نست كه وض ـداند بلكه منظورش اي نمي انه و غير مربوط بهمگيز جداچدنيا و آخرت را دو 

اني انسان در ايـن دو مرحلـه   گر است و وضعيت زندگديگيوسته و متصل بايپايندو، بطور كلي 

كسي كه در دنيا عمرش را از روي بصيرت و معرفت و با : باشد يعني مي نيز كاملا وابسته بهم

سـالك   رساند و بالاخره در اينجا بطور كلي مي اني بآخرگحفظ ميزان تعادل در تمام شئون زند

نين كسي در آخرت نيز خويشتن را در چباشد، البته  مي ‐رو آئين فطرتيپ يا –صراط مستقيم 

ار جهالـت و غفلـت و   چ ـآغوش سعادت و كامراني جاي خواهد داد، ولي هر آنكـه در اينجـا د  
                                                 

اسـت عاقبـت مردمـاني كـه      ونه بـوده چگاه تأمل نمائيد كه گردش كنيد در روي زمين و آنگ: وگباين مردم ب) ص(يغمبر پاي  )١(

   .كردند يغمبران را ميپتكذيب دعوت 

 .ناهكارگاست عاقبت مردمان مجرم و  ونه بودهچگاه تأمل نمائيد كه گنيد در روي زمين و آنردش كگو گبمردم ب )٢(

يش از ايشان بودند و بيش از ايشان قوي و ثروتمند و پاست عاقبت آنانيكه  ونه بودهچگاند در زمين كه به بينند  آيا سير نكرده )٣(

ناهكار بودند هلاكشان كرد و حال آنكـه نبـوده بـراي    گسبت اينكه مجرم و اند كه خداوند آنان را، بمنا داراري آثار در دنيا بوده

 . هبانيگآنان از جانب خدا ن
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  .بدبختي خواهد بود مراهي وگرفتار گسين نيز پاست در روز وا مراهيگرفتار شقاوت و گ

 ضلالت و شقاوت در آخرت قرار مراهي در دنيا را، نشانةگقرآن ناداني و اينست كه در  

بِيلاً ﴿ دهد مي لُّ سَ أَضَ ى وَ مَ ةِ أَعْ رَ وَ فيِ الآخِ هُ ى فَ مَ هِ أَعْ ذِ انَ فيِ هَ ن كَ مَ   . )١(]٧٢:الإسراء[﴾ وَ

دو هر موفقيت وسعادت در دنيا و آخرت  دةژاز اين جهت است كه در قرآن، به مؤمنين م

لِيَاءَ ﴿: هدد مي را نُونَ  االلهِأَلاَ إِنَّ أَوْ ْزَ مْ يحَ لاَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ ـونَ  .لاَ خَ تَّقُ انُوا يَ كَ نُوا وَ ينَ آَمَ  .الَّذِ
تِ ـلَ  لِماَ يلَ لِكَ بْدِ ةِ لاَ تَ رَ َخِ فيِ الآْ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ  فيِ الحَ َ مُ الْبُشرْ يمُ  االلهِهُ ظِـ زُ الْعَ ـوْ ـوَ الْفَ كَ هُ لِـ ﴾  ذَ
  .)٢(]٦٤−٦٢:يونس[

 را وعـده  ذلت و خواري در دنيا و عذاب در آخـرت  ‐ند موضع از قرآنچدر  –ولي بكفار 

لَ ـلَ  ..﴿دهد  مي يٌ وَ زْ يَا خِ نْ مْ فيِ الدُّ ظِيمٌ ـهُ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ مْ فيِ الآخِ   .)٣(]٤١:المائدة[﴾  هُ

اقعـاً داراي  ويـد؟ آيـا و  گ مـي  اً همين طورند كه قـرآن تحالا باي ديد آيا مؤمنين ما حقيق

 ـونه نـاملايم و  چگ؟ و از هيدجرأت و شهامت هستن  هناكويش آمـد سـوئي محـزون و انـد    پ

  !است هنين مؤمني بر خورد نكردچارنده كه تاكنون با گشوند؟ ن نمي

و لـوازم   ‐بجز آنهائيكه خارج از آداب انسانيت است –در قرآن موجبات تزيين و تجمل 

اني بكـار  گايكه در زند كيزهاپيز نيكو و چخره هر آنش و بالام و تعيّل تنعّئرفاه و آسايش و وسا

ينَةَ قُ ﴿ :كند مي ميرود، براي مؤمنين مقرر مَ زِ رَّ نْ حَ ـنَ  االلهلْ مَ الطَّيِّبَـاتِ مِ بَادِهِ وَ جَ لِعِ رَ الَّتِي أَخْ
مَ الْقِ  وْ ةً يَ الِصَ يَا خَ نْ يَاةِ الدُّ نُوا فيِ الحَ ينَ آَمَ يَ لِلَّذِ لْ هِ قِ قُ زْ مٍ الرِّ ـوْ ـاتِ لِقَ َيَ لُ الآْ صِّ لِكَ نُفَ ذَ ةِ كَ يَامَ

                                                 
   .مراه تر خواهد بودگاست در آخرت نابينا و  مراهگكسي كه در اين دنيا نابينا و  )١(

ابـداً تـرس در دل آنـان راه نـدارد و     رهيزكـار هسـتند   پآناني كه ايمـان بخـدا آورده و   : يروان خداپاه باش، دوستداران خدا، گآ)٢(

وار اظهار جزع و فزع نمـي كننـد،   گيش آمد ناپمصيبت و  چونه ناملايم و مكروه قلب آنان را مضطرب نمي كند و از هيچگهي

باشـند، بـراي    محزون و اندوهناك نمي شوند، خلاصه مردمي داراي شجاعت و شهامت و هموراه با نشاط و خوش حـال مـي  

اني دنيا و آخرت، كلمات خدا و وعده هاي خدا قابل تبديل و تخلف نيست، اين بشـارت يـك نجـات    گدر زندآنانست بشارت، 

 .  است ي است كه نصيب اينان شدهگعظيم و موفقيت بزر

 .گاز براي كفار است در دنياي، ذلت و خواري و در آخرت، عذاب بزر )٣(
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ونَ  لَمُ عْ  :نمايـد  مي ولي براي كفار، در دنيا و آخرت عذاب شديد معين )١(]٣٢:الأعراف[﴾  يَ

ا لَ ﴿ مَ ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ ا فيِ الدُّ يدً دِ ا شَ ابً ذَ مْ عَ ُ بهُ ذِّ أُعَ وا فَ رُ فَ ينَ كَ ا الَّذِ أَمَّ ينَ ـفَ ِ ـنْ نَـاصرِ مْ مِ آل [﴾ هُ
  .)٢(]٥٦:عمران

 ركين وچ ـيـز  چراستي خيلي جاي تأسف است كه امروز كثافت كاري و بكار بردن هـر  

  !است هرديدگاني، در بين ما از نشانه هاي ايمان گزشت در زند

عادت دنيـا و آخـرت هسـتند    يوسته خواستار حسنه و سپدر قرآن مؤمنين را بعنوان اينكه 

نَ النَّاسِ مَ ﴿: كند مي معرفي مِ قٍ فَ ـلاَ ـنْ خَ ةِ مِ ـرَ َخِ ـا لَـهُ فيِ الآْ مَ يَا وَ نْ تِنَا فيِ الـدُّ نَا آَ بَّ ولُ رَ قُ  .نْ يَ
ــارِ  ابَ النَّ ــذَ ــا عَ قِنَ ــنَةً وَ سَ ةِ حَ ــرَ َخِ فيِ الآْ ــنَةً وَ سَ يَا حَ نْ ــا فيِ الــدُّ تِنَ ــا آَ نَ بَّ ــولُ رَ قُ ــنْ يَ مْ مَ ــنْهُ مِ ﴾ وَ

 ﴿: مذمت آنان اسـت بعنـوان   ند مورد كه در مقامچولي كفار را در  )٣(]٢٠١−٢٠٠:البقرة[
ةَ  رَ خِ الآْ يَا وَ نْ َ الدُّ سرِ ةِ ـلَ ﴿ ]١١:الحج[﴾  خَ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ ابٌ أَلِيمٌ فيِ الدُّ ذَ مْ عَ ، ]١٩:النور[﴾  هُ

ةِ ﴿ رَ الآخِ يَا وَ نْ مْ فيِ الدُّ لهُُ ماَ بِطَتْ أَعْ و امثال اينها از عباراتي كـه مشـعر    ]٢٢:آل عمران[﴾  حَ

  .كند ميباشد، نكوهش  مي نيا و آخرت آنانبر مذلت و بدبختي در د

يا واجـد   –و جمعيت معتدل ) امت وسط(از همين روست كه در قرآن مسلمين را بعنوان 

رست ساير جمعيت پا مربي و سريكند و آنانرا شاهد وحجت،  مي معرفي ‐سعادت دنيا و آخرت

طً ﴿ :دهد مي هاي دنيا قرار سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ ـونَ وَ كُ يَ اسِ وَ لىَ النَّـ اء عَ دَ هَ واْ شُ ونُ ا لِّتَكُ
ا يدً هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ   .]١٤٣:البقرة[﴾  الرَّ

و جمعيت معتدل قرار داديم براي اينكـه  ) امت وسط(را  )ص(ما، شما امت محمد : يعني

. نيز شـاهد و حجـت بـر شـما خواهـد بـود      ) ص(يغمبر پو حجت بر بشر بوده باشيد و ) شاهد(
                                                 

انش و وسائل تنعم و تعيش گآورد خدا از زمين براي بند تي كه بيرون ميزين: كي حرام كرد زينت خدا را): ص(يغمبر پو اي گب )١(

يـدا كـرد و   په در آخرت، نهايت آنكه در آخرت اختصاص باينان خواهـد  چه در دنيا و چاينها همه براي مؤمنين است، : وگرا؟ ب

  . براي جمعيتي كه عالمنددهيم آيات را  نين ما تفصيل ميچبهره خواهند بود اين  كفار در آنجا بكلي از اينها بي
 .ياري كننده اي چاما كساني كه كافر شدند در دنيا و آخرت آنانرا مورد عذاب شديد خواهيم قرار داد و نيست مر ايشان را هي )٢(
شـوند ولـي برخـي     بعضي از مردم كساني هستند كه در مظان استجابت دعا تنها حسنه و سعادت دنيا را از خداوند خواستار مي )٣(

  .كنند كه حسنه و سعادت دنيا و آخرت و حفظ از آتش جهم را مسئلت مي) مؤمنين(هستند 
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شـما تربيـت قـواي روحـي و جسـمي و      ه در تمام احكام و تكاليف راجع ب ما: مفاد آيهتوضيح 

ايـم و در   كـاملا رعايـت كـرده    ‐با حفظ تعادل و توازن بين آنها –تعمير دنيا و آخرت شما را 

شما بخشيده، و موجبات سعادت مـادي  ه را ب) حقوق روح و جسم(قرآن جميع حقوق انسانيت 

ت ايم؛ خلاصه شـما را بوسـيلة حضـرت ختمـي مرتب ـ     ه شما تذكر دادهو معنوي را بطور كلي ب

و ) امـت وسـط  (و جاده اعتدال انسانيت راه نمائي كـرده و بـالاخره شـما را    ) وسط(بحد ) ص(

  .جمعيت معتدل قرار داده ايم

آناني كه از ايـن حـد بيـرون رفتـه راه     : اينها همه براي اينست كه شما ساير ملل دنيا را

اه آنـانرا بـراه   گ ـدر تحت نظارت و مراقبت خود قرار داده و آن اند هرفتگيش پط را افراط و تفري

ري راه نمائي نمائيـد و همـواره در مقـام تربيـت و اصـلاح مفاسـد اخلاقـي و        گراست آدمي 

  .اجتماعي شان بر آمده آنانرا بوظائف و حقوق انسانيت آشنا سازيد

اشـيد  يم كه شاهد و حجـت بـر مـردم ب   داده اقرار ) امت وسط(خلاصه شما را براي اين 

يعني حقايق اسلام را كه جامع همة حقوق انسانيت و ضامن سعادت دنيا و آخرت بشـر اسـت   

  .براي آنان بيان نمائيد

بعبارت روشن تر اصلاح و تربيت همـة طبقـات بشـر را، فقـط بعهـدة شـما مسـلمانان        

بينـيم، تنهـا شـما     نمـي  رانمايـه گكـار  ايم، زيرا در دنيا كسي را قابل قبول مسئوليت اين  ذاردهگ

در ) ص(توانيد عهده دار انجام اين امر ارجمند بشويد، زيرا شما را بوسيله محمد  مي هستيد كه

تمام مزاياي انسانيت از عقائد، اخلاق و اعمال در صراط مستقيم و جاده اعتدال قرار داده ايـم  

طـي و تفريطـي دنيـا را كـاملا مشـاهده      وار ساير جمعيت هاي افراگتوانيد اوضاع نا مي و لهذا

آئيد، ولي آناني كـه در شـئون   ائي و تربيت اصلاح مفاسد آنان برمهنس در مقام راپنموده و س

 ـاني جسماني و روحاني از حد اعتدال بيرون رفته و خويشتن را در راه هـاي  گزند ر مخـاطرة  پ

يدا كننـد،  پ ياهگر آگديگحوال يتوانند از اوضاع و ا نمي اصلا اند هردان كردگراط و تفريط سرفا

ئي و اصلاح برآيند، زيرا كسيكه از جادة مستقيم منحـرف  اهنمه رسد اينكه بتوانند در مقام راچ

ر جاده را مشاهد بكند؟ بـديهي اسـت مشـاهده و    گتواند وضعيت طرف دي مي ونهچگ است هشد

  .است همراقبت هر در طرف جاده مخصوص كسي است كه در وسط آن ايستاد

نه جمعيت مسلمانان كنوني كـه از دو دسـتة افراطـي و    (يروان اسلام پنين است، چه، بل

 ‐روشن كـرده ايـم  اي  هنانكه تا اندازچ –ون در ساية تعاليم اسلام چ) رديدهگتفريطي تشكيل 
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تواننـد   مـي  اينـرو  زباشند، ا مي رفته و امت وسطگدر تمام شئون انسانيت در جادة اعتدال قرار 

مسيحيين كنوني كه عملا آئين مسـيح   نه(مانند مسيحيين : مان افراطيدص مربمفاسد و نواق

و طوائف هنود و غير اينها كه همواره ) صابئين) (اند هفته تفريطي يا مادي محض شدگرا ترك 

در مقام هضم حقوق جسم خود بـر آمـده و خويشـتن را از لـذات جسـماني محـروم كـرده و        

توانند بمفاسد جمعيتهاي تفريطي  مي نينچاه شوند؛ و همگ، آدان هيشة خود قرار دادپرهبانيت را 

مانند ماديين و ملت يهود و امثال اينها كه تمـام حقـوق روح و مصـالح حيـات روحـاني را در      

، واقف كردنـد، بنـا بـر ايـن     اند هايمال كردپاني جسماني گمقابل حفظ منافع جسم و تعمير زند

  .متوجه جمعيت معتدلي مانند ملت اسلام خواهد شدنين مللي قهراً چاصلاح و تربيت تكليف 

 ، از ينـرو انـد  هون در نقطة اعتدال انسـانيت تمركـز يافت ـ  چ) دين وسط(يروان پخلاصه 

) حـد (روري، هر آن جمعيتـي را كـه در دنيـا از ايـن     پبايد بنام حفظ حدود انسانيت و نوع  مي

و همـواره مقـررات اسـلام را كـه     تحت الحمايه و مورد نظارت خود قرار دهند  اند هبيرون رفت

  .باشد به آنها ابلاغ كنند مي تمركز بشر بحد اعتدال ةانه وسيلگي

ـةٍ ﴿: ويـد گ مـي  ر نيز اشاره بهمين معني كردهگنانكه قرآن در جاي ديچ َ أُمَّ ـيرْ نـتُمْ خَ كُ
ــ نُ مِ ؤْ تُ ــرِ وَ ــنِ المُنكَ نَ عَ ــوْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ــالمَعْ ونَ بِ رُ ــأْمُ ــاسِ تَ ــتْ لِلنَّ جَ رِ ــااللهونَ أُخْ آل [﴾ .. ب

شما مسلمانان بهترين امتي هستيد كه در دنيا براي جمعيت بشر ظـاهر  : يعني ]١١٠:عمران

و ايمـان  ! هستيد) امر بمعروف و نهي از منكر(دار انجام بهترين كارها مانند  زيرا عهده! ايد شده

  .ورده ايدانه آگبخداي ي

يجاد وسائل تربيت قـواي روحـي و   اه يعني ب) معروف(ون شما بشر را به چاينكه حاصل 

موجبات سعادت مادي و معنـوي   ةي و تحصيل لوازم آبادي دنيا و آخرت، خلاصه به تهيجسم

داريـد و   مي ه كه باعث شقاوت در دنيا و آخرتست بازچاز هر آن): منكر(كنيد، و آنانرا از  مي امر

باشـيد كـه در    مـي  ترين جمعيتيايد از اينرو بهترين امت و نيكو از طرفي هم ايمان بخدا آورده

ون شـما مسـلمانان امـت وسـط و جمعيـت      چ :ويدگخواهد ب مي در حقيقت! ايد دنيا ظاهر شده

يا اصـلاح مفاسـد   ) امر بمعروف و نهي از منكر(باشيد و از اينرو اين وظيفه ارجمند  مي معتدل

دت بشر با شما خواهد ايد، لذا سيا رفتهگدر عهدة خود  اخلاقي و اجتماعي و تربيت بشر را حقاً

يوسته شاهد و ناظر اوضاعشان بوده باشيد، و پرفته گبود شما بايد در رأس جميع ملل دنيا قرار 

انجام و ظائف ه آنانرا بحقوقشان آشنا سازيد، و همواره در مقام اصلاح و تربيت آنان بر آمده ب
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رستي خـود  پرساقبت و انسانيت وادارشان بكنيد، خلاصه بايد همه طبقات بشر را در تحت مر

دال انسانيت يا اعت ةجاده اط و تفريط بيرون آورده و برناك افهاي خطر راهاز قرار داده و آنانرا 

  ئي نمائيد؟اهنمرا) آئين وسط(

ه حـق  چ ـو ! شـود  مـي  ه مقام شامخي براي مـا قائـل  چبه بينيد اسلام ! خوانندة محترم

بينيد ما مسـلمين بـا ايـن وضـعيت     كنيد به راستي قدري فكر ! دهد مي ماه ارجمندي در دنيا ب

 ـاني از حد اعتدال بيرون رفته و هر يك راه كجي را در گريشان خود كه در زندپهم و در يش پ

 ـلا أقـل   –آيا ما نبايـد  ! نين آئيني نسبت بدهيم؟چرفته ايم آيا حق داريم خودمان را بگ يش پ

 يوسـته از مـا بـروز   پعتـدال كـه   شرم بكنيم كه با اين عمليات خارج از ميـزان ا  ‐وجدان خود

آيا ما سزاوار بيش از اين مذلت و مسكنتي كه كنـون  ! ايم؟ ذاردهگكند؛ نام خود را مسلمان  مي

ها جز براي اينست كه خـود را   يگارچختيها و بيبآيا تمام اين بد! باشيم؟ نمي يرمان شدهگدامن

براه افراط اي  هرون رفته هر عداز تحت تربيت اسلام خارج كرده و در نتيجه از جادة اعتدال بي

  !.ايم؟ ار شدهپو يا تفريط رهس

ايكاش افراد جمعيت مسلمين كنوني نيز مانند ساير مليـين دنيـا افراطـي و يـا تفريطـي      

ولـي متأسـفانه   ! محض بودند كه لا اقل صورت وحدت اجتماعيشان فعلا محفوظ مانـده بـود  

هان همه سراسـيمه از حـد اعتـدال    گناشده كه  ور طوري باينان حملهعفريت جهل و تعصب ب

 ـمن غير شعور راهي بس خطرنـاك را در  اي  هانسانيت بيرون رفته و هر دست : انـد  هرفت ـگيش پ

و  انـد  هلي از معنويات دست كشيدكروهي در مقام تعمير دنيا و ترقي ماديات بر آمده و بطور گ

د و يـا اجـراي مراسـم دينـي؛     وئي تا ابد زنده خواهند مانگكه  اند هردان شدگنان روچاز آخرت 

ارشان را تيره خواهد كرد و با ايـن حـال ايـن تيـره بختـان      گتصفية روح و اصلاح اخلاق روز

سوء استفاده كرده ) الدنيا سجن المؤمن(دانند؛ و جمعي از مفاد حديث  مي شتن را مسلمانيخو

محبوس كـرده  اي  هانراي خلاصي از آن خويشتن را در ويربندارند و پ مي و دنيا را زندان مؤمن

ستي را عبادت فرض كرده و پونه ناملايم و گي و تحمل هر گرسنگبيكاري،  ،يگنفرت از زند

حتـي  ! داننـد  مـي  ؛ اين نادانان هم خود را مسـلمان اند همان خود از اين ره متوجه آخرت شدگب

ي ا هدسـت  ‐دانند مي آناني كه فهم حقايق دين را مخصوص بخود –دين هم  تبعضي از دعا

اسلام را منافي با ترقي و تمدن، سعي و كوشش، و مخالف با جميع شـئون حيـات اجتمـاعي    

كننـد   مي ب نمودارلنمايند و رسماً آنرا يك آئين رهبانيت و فلسفه رياضت ط مي انسان معرفي

ده را به تنبلي، كسالت، كثافت؛ فقر، خمـودي و جمـودت فكـر و زبـوني؛     و بنام آن همواره تو
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دهند، خلاصة اين آئين  مي ونه وسيله بدبختي سوقگلت و ناداني خلاصه بهر مخصوصا به غف

 اطي را بطوري كه در بالا شرح داديمركه فقط جمعي مردمان اف اند هاك را طوري تفسير كردپ

و بيش  اند هذاردگيدا شده و فعلا رو بفزوني پر كه اخيراً گدي يروان آن دانست؛ دستةپتوان  مي

زنند آنرا موافـق   مي آنرا بسينه گيوسته سنپغربت اسلام متأثر نشان داده و از همه خود را از 

داننـد و همـواره در صـددند مقـررات متـين وي را بـا        مي با جميع شئون تمدن دروغي غرب

  .خيزد مطابقه نمايند مي نظريات هر ناداني كه از آن سرزمين بر

كـه در   انـد  هري شـد گاپارو و اپارو حتي كساني را من نشان دارم از بس شيفتة تظاهرات

ائيان ساخته و يانامهائي مانند نامهاي آنـان  پمطالبي را بنام ارو: اند هرداختپوئي گاين باره بدروغ

  ! دهند مي اپان اروگجعل كرده مطالبي را بآن نامها بخرج دل باخت

نيا و نام آن مردم را فقط بـد رفته و بگان تنها جنبة دنيوي و مادي اسلام را گاين فروماي

تواننـد   مـي  دهند، تا مي رستي و انكار هر فضيلت و حقيقت سوقپخودبيني و خود  ،رستيپدنيا

ند آنها را بدون منطق و نما مي ورده و در جائي هم كه درآمعنويات اسلام را بصورت ماديت در

 شـت سـر انداختـه و رسـماً آنـرا     پاين نادانان معنويات اسلام را خلاصه  ،كنند مي برهان انكار

خواهند موازين اسلام را براي  مي نين وقتي كهچ، و همكنند مي بصورت فلسفه ماديين معرفي

يغمبـر و ائمـه اطهـار را    پباشند، سيره و سنت  مي عوام معرفي بكنند بعضي كه از همين دسته

شـت سـر   پيغمبر اكـرم را  پبرخي قرآن؛ سنت و سيرة ! دهند مي ملغي كرده تنها قرآن را نشان

 معرفـي  ‐آنهم بطور كلي و بدون رعايت صحت و سقم –ائمه را ه ها اخبار منسوبه بانداخته تن

شـود بـدبخت    مـي  اره اسلام كه در بين اين دو سليقة غيـر مسـتقيم دارد خـورد   چبي! نمايد مي

  !!دردان مانده انگهاي متناقض متحير و سر مسلمين كه از اين صداهاي مختلف و دعوت

شان نشـود و  يرپريشان، ديوانه و پاز مطالعة اين اوضاع كدام مسلمان با غيرت است كه 

  سـف ألمثل هذا يذوب القلـب مـن   آري، !! رددگاز اين وضعيت ملالت آور قلبش جريحه دار ن

  .سلامإ يمان وإن كان في القلب إ  ***

اسـلام بـا   امـروز  : كنيم مي من اينك بنام يك نفر مسلمان بشما يادآوري! برادران عزيز

دنيا و با آنهمه تشكيلات وسيع كنيسه كـاملا در مخـاطره و قـرآن در معـرض     اوضاع كنوني 

عمليات افراطي و تفريطي خود خاتمـه دهيـد و بـيش ازيـن تيشـه      ه اين بيائيد با!! زوال است

د لا اقـل  يا حفظ سعادت و سيادت خود نيستيحال كه در مقام ترويج اسلام ! زنيدمبريشة خود 
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  !و بيش ازين موجبات بدبختي خود را فراهم نياوريديشرفت اسلام نشويد په ار سدّ

يشـوايان  پر گ ـيغمبـر اكـرم و دي  په قرآن؛ سنت و سيرة چنانچمن يقين دارم اكنون هم 

خويشـتن  ) آئين وسط(اين ه تشبث ب ةاسلام را سرمشق كردار و رفتار خود قرار داده و در ساي

فرازي خـود را از ايـن   ة سعادت و سرايرا در جادة اعتدال تمركز دهيد، نه تنها اسلام  و اين م

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا  ؛واري خود را اعاده خواهيد دادگنجات داده ايد بلكه مجد و بزر بزرگخطر 

  .بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

 دت دنيا وااز مقصد قدري دور شدم، سخنم در اين بود كه اسلام دين وسط و ضامن سع

دانـد،   نمـي  انه و غير مربـوط بهـم  گيز جداچاسلام دنيا و آخرت را دو : ميفتگآخرت بشر است 

اني انسان نيز در اين دو گبلكه منظورش اينست كه وضعيت اين دو، كاملا وابسته با هم و زند

نيوي دفتيم در جميع مقرراتش تأمين سعادت گنانكه چر است، از اينرو گديگيوستة با يپمرحله 

رفته و آن اندازه كه ما را به آباد كـردن دنيـا و ترقـي مـادي     گوي بشر هر دو را در نظر و اخر

روي همـين  كنـد،   مـي  دهد بهمان نسبت ما را بتعمير آخرت و ترقيات معنوي دعوت مي سوق

دهـد زيـرا    مي خرجنهايت جديت را ب) علم(ق و ترغيب مردم بكسب كه در تشوي است هنظري

سعادت كامل هر جمعيتـي  و معنوي بشر و مهم ترين عامل تأمين  ترقي مادي بهترين وسيلة

جسم  هقوة عقليه و مفكر ‐بقول دانشمندان اجتماعي –علما  ،علم و معارف است همانا توسعة

ساير اعضاي آنرا همواره در عهـده  شوند كه بايد تربيت و تأمين آسايش  مي اجتماع محسوب

  :يرندگب

كند و در توسعة معارف بطوري جديت دارد  مي سعياي  هزباندا) قوه(اسلام در ايجاد اين 

  :فتگكه در حقيقت بايد 
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 –دهـد   مـي  هر زن و مرد مسلمان قرار ي فريضة ذمةتحصيل علم را بطور كل زيرا، اولاً

لِمٍ  سْ لِّ مُ لىَ كُ ةٌ عَ يْضَ رِ مِ فَ ا اينكه مجموع آن شش هزار آيه بيش قرآن ب ‐ةمَ لِ سْ و مُ  طلبُ العِلْ

همـان  : كنـد  مي نجاه آيه بشر را به كسب علوم طبيعيه ترغيبپدر ضمن هفتصد و  )١(نيست

ذشـته از  گانه وسيله آبادي دنيا و بهترين راه برخورد بحقايق اين عـالم اسـت،   گعلومي كه ي

علاوه  باشد مي جتماععلم اخلاق و ا ةآيات اخلاقي و اجتماعي بيشمار آن كه در حقيقت عصار

انه تمـام  تاسـت، خوشـبخ  ) علم حقوق(نجاه آية آن مربوط بعلم فقه پبر اينكه در حدود صد و 

: يعني است هرديدگذاري، لازمة قانون است تنظيم گمواد آنهم بطوري كه، از لحاظ علم قانون 

هنـد در  د مي عيش، فراواني، عيش امنيت و مساوات كه اركان سعادت عمومي بشر را تشكيل

طـرز   بديهي است با توجه بـاين قسـمت ضـمناً    )٢(رديدهگوضع هر يك از آنها كاملا رعايت 

  !آموزد مي ذاري را نيز بماگقانون 

كند و مقـامي بـس ارجمنـد     مي از علما تجليل شاياني) علم(براي ترويج و توسعة  و ثانياً

دهد، قرآن جائي كـه در   مي قرارردد و علم را نيز فوق العاده مورد اهميت گ مي براي آنان قائل

دَ ﴿دهد  مي را در عداد آنان مورد تمجيد قرار) اهل علم( است همقام ستايش خدا و ملائك ـهِ شَ
يـزُ الحَ  االلهُ زِ ـوَ الْعَ طِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُ سْ ائِماً بِالْقِ مِ قَ أُولُو الْعِلْ ةُ وَ ئِكَ المَلاَ وَ وَ هُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ نَّ يمُ أَ  إِنَّ  .كِـ

نْدَ  ينَ عِ مُ  االلهَالدِّ لاَ ِسْ تصـور  تـوان   مي آيا تجليلي فوق اين )٣(]١٩−١٨ :آل عمران[﴾  ..الإْ

ـعِ ﴿! دهد مي در قرآن صريحاً بدانشمندان وعدة مقامات شامخه و درجات رفيعه!  كرد فَ رْ  االلهُيَ
اتٍ  جَ رَ مَ دَ ينَ أُوتُوا الْعِلْ الَّذِ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آَمَ قُـل  ﴿قرآن در اينجـا   ]١١:جادلةالم[﴾ ..الَّذِ وَ

                                                 
 . ٧، ص١تفسير ابن كثير ج )١(

 .ليسيگان) بنتام(اصول الشرايع، تأليف  )٢(

علي انه در حالتيكه عادل و حكيم گر خداي يگدهند باين كه نيست خدائي م واهي ميگيعني خدا ملائكه و صاحبان علم همه  )٣(

 .دهند باين كه تنها دين نزد خدا همانا دين اسلام است واهي ميگالاطلاق است و 
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ماً  لْ نيِ عِ دْ بِّ زِ همان مرد حقيقت بيني كه لوح نقـش  : تبحضرت ختمي مرتب ]١١٤:طـه[﴾ رَّ

ش متوجه صـفحه  ياك و بي آلاپوجه آلوده نشده و با يك روح  چهيه با افكار محدود بشري ب

 يافتـه بـود، امـر   بـوده، در  ه كه درخور مقـامش چها را و آن خره دانستييتي شده و بالاگهناور پ

 آيا اين حكايت از كمال عظمت و اهميـت علـم  ! كند كه از خدا ازدياد علم را خواستار شود مي

  كند؟ نمي

يغمبري كه مهبط وحي و كانون دانش بوده وقتـي  پخواننده محترم البته متوجه هستند، 

نـين  چز اينكـه مشـمول   ين امر الزامي واقع بشود، البته مـا بمراتبـي سـزاوارتريم ا   نچكه مورد 

دائي در نهايت شدت متوجه بمـا شـده و اكيـداً مـا را     خخطابي بوده باشيم از اينرو اين فرمان 

مـه  كند كه بايد در توسـعه علـم كمـال جـديت و مجاهـدت را بكـار ببـريم، بايـد ه         مي ملزم

 ـبوده باشيم، بايد همـه بـا خـاطري     رروپ خواه و دانش معارف ت و از مسـرت در نهايـت ثبـا    رپُ

نـين  چرا چ ـرفته همواره مروج علـم و حـامي معـارف باشـيم     گدوش  ايداري لواي علم را برپ

دار اصلاح و تربيت ساير  همائيم كه عهد ،و امت وسط هستيم آنكه ما مسلمانو حال ! نباشيم؟

  !اشيمب طبقات بشر مي

 اكيداً منـع  ‐فتارگاز عقايد، كردار و  –ه كه غير معلوم است چيروي هر آنپقرآن ما را از 

مٌ ﴿كند  مي لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ لاَ تَقْفُ مَ   .)١(]٣٦:الإسراء[﴾ ..وَ

 :كنـد  مـي  ، جداً مذمتدمان بوده انگيرو پقرآن كفار را براي اينكه بيعلم و در عين حال 

ا لَ ﴿ مَ ــوَ نِي مِ غْ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُ ونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ تَّبِعُ مٍ إِن يَ لْ نْ عِ م بِهِ مِ ـيْئًاهُ ـقِّ شَ  :الـنجم[﴾ نَ الحَ
ا ..﴿، )٢(]٢٨ م ـلَ مَ بَاعَ الظَّنِّ هُ مٍ إِلاَّ اتِّ لْ نْ عِ مْ ﴿، ]١٥٧ :النساء[﴾ ...بِهِ مِ هُ ثَـرُ تَّبِعُ أَكْ ا يَ مَ وَ

يْئًا  قِّ شَ نَ الحَ نِي مِ غْ نا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُ   .]٣٦:يونس[﴾ ...إِلاَّ ظَ

فضـائل، خلاصـه آن    ةشمچكمال مطلوب و سرونه گرسيدن بهر  قرآن حكمت را وسيلة

ا ﴿داند  مي را منشأ خير كثير يرً ثِـ ا كَ ً ـيرْ َ خَ دْ أُوتيِ قَ ةَ فَ مَ كْ ِ تَ الحْ ؤْ ن يُ مَ اء وَ ن يَشَ ةَ مَ مَ كْ ِ يُؤتيِ الحْ
                                                 

 .يزي را كه بآن علم نداريچيروي مكن پيعني  )١(

يروي نمـي كننـد   پفتارش علم ندارند، گدانند اينان طبق  يعني كسانيكه ايمان بآخرت نمي آوردند و ملائكه را دختران خدا مي )٢(

 است) علم(ان هم تحقيقاً انسان را بي نياز از علم نمي كنند يعني تنها راه درك حقيقت همانا مگرا و ) مانگ(جز 
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لُواْ الأَلْبَابِ  رُ إِلاَّ أُوْ كَّ ذَّ ا يَ مَ   )١(]٢٦٩:البقرة[﴾ وَ

شـد، بعنـوان    مي ختمي مرتبت وحي يز هائي را كه بحضرتچدر قرآن مقررات اسلام يا 

ـةِ ﴿كند،  مي حكمت معرفي مَ كْ ِ ـنَ الحْ بُّكَ مِ ى إِلَيْكَ رَ حَ َّا أَوْ لِكَ ممِ و  )٢(]٣٩:الإسراء[﴾ ..ذَ

لَ .. .﴿شود؛  مي خود قرآن نيز قرين با حكمت قرار داده أَنزَ ـةَ  االلهُوَ مَ كْ ِ الحْ يْـكَ الْكِتَـابَ وَ لَ عَ
نْ تَ  ْ تَكُ ا لمَ كَ مَ لَّمَ عَ مُ وَ لَ مْ ﴿، )٣(]١١٣:النساء[﴾  ...عْ نْهُ ولاً مِّ سُ يِّينَ رَ ُمِّ ي بَعَثَ فيِ الأْ وَ الَّذِ هُ

ةَ  مَ كْ ِ الحْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ لِّمُ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ يُ اتِهِ وَ مْ آيَ يْهِ لَ تْلُو عَ   .)٤(]٢:الجمعة[﴾ ...يَ

عُ إِلىِ ﴿: دهد مي قرآن حكمت را اولين وسيله دعوت و تبليغ قرار ةِ  ادْ مَ كْ ِ بِّكَ بِالحْ بِيلِ رَ سَ
ظَةِ الحَ  عِ المَوْ نَةِ وَ   .)٥(]١٢٥:النحل[﴾  ....سَ

شركي كه  –رسد كه در موقع تحريم شرك بخدا  مي بجائي) علم(اسلام در تعظيم شأن 

را نموده ) علم(رعايت مقام  ‐باشد مي رفته و اولين مقصد ويگلش قرار االغاي آن در طليعة آم

اكَ ﴿كند  مي به نداشتن علم صريحاً آن را مقيد ـدَ اهَ إِنْ جَ ـنًا وَ سْ ـهِ حُ يْ الِدَ انَ بِوَ نْسَ ِ يْنَا الإْ صَّ وَ وَ
ماَ  هُ لاَ تُطِعْ مٌ فَ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ كَ بيِ مَ ِ  ـ  ]٨:العنكبـوت[﴾  ..لِتُشرْ انسـان  ه در اينجا خداونـد ب

د و همواره اوامرشـان  ونه نيكي دريغ نكنگ چدر و مادر خود از هيپكند كه نسبت به  مي توصيه

يـزي  چو من غير دليل ) علم(ر در جائي كه ملزم بكنند او را باين كه بدون گيروي بكند، مپرا 

  .ر نبايد از آنان فرمان برداري بكندگرا شريك خدا قرار دهد، در اينجا دي

                                                 
كند و كسي كه باو حكمـت داده شـود    دهد يعني او را موفق بعلم توام با عمل مي يعني خدا بهر كسي كه بخواهد حكمت مي )١(

 .ر صاحبان عقلگ، متذكر نمي شوند ماست ونه خوبي باو داده شدهگدر حقيقت همه كمالات و فضائل و هر 

 .وجه در آنها راه ندارد چيز هائي كه بتو وحي شده همه از كلمات حكمت آميزيست كه ريب و فساد بهيچاين  )٢(

 يزهائي را كه ابداً عالم به آنها نبوديچو حكمت را و آموخت بتو ) قرآن: (فرستاد خدا براي تو كتاب )٣(

كند بـراي   كه تلاوت مي) امر(يغمبري از نوع آنان، يعني پ) مردمان بي سواد(كرد در ميان اميين خداست آن كسي كه مبعوث  )٤(

آموزد آنهـا   كند آنانرا از لوث شرك و خبائث جاهليت، و مي آيات خدا را و تطهير مي ‐با آنكه خود امي و بي سواد است–آنان 

 .و حكمت) قرآن: (را كتاب

 .و موعظة حسنه ‐ادله و براهين قطعيه –ار خود بوسيلة حكمت يعني گرورپدعوت بكن مردم را بسوي  )٥(
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ماَ ﴿: كند مي )برهان(ر نيز نهي از آن را مقيد به نداشتن گنانكه در جاي ديچ لْ إِنَّ مَ قُ ـرَّ حَ
واْ  كُ ِ أَن تُشرْ قِّ وَ ِ الحَ يرْ يَ بِغَ الْبَغْ مَ وَ ثْ الإِ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ َ الْفَ بيِّ لْ  بااللهرَ زِّ نَـ ْ يُ ـا لمَ مَ

لىَ  ولُواْ عَ قُ أَن تَ ا وَ لْطَانً ـونَ  االلهبِهِ سُ لَمُ عْ ا لاَ تَ در ايـن آيـه بطـوري كـه      ]٣٣:الأعـراف[﴾  مَ

ار گ ـروردپويـد؛  گشود كه بمشـركين ب  مي بحضرت ختمي مرتبت دستور داده شود مي ملاحظه

ويد گخواهد ب مي در واقع! شر يك خدا قرار بدهيد) برهان(يزي را بدون چمن حرام كرد اينكه 

  !نداشته باشيدبرهان ق آن برستي در صورتي ممنوع هستيد كه بر طپاز شرك بخدا و بت 

عنايـت دارد،  ) برهـان (و ) علـم (ه اندازه نسـبت بـه   چابه بينيد اسلام ت! وانندة محترمخ 

وجه قابليـت آنـرا نـدارد     چبهيمسئلة شرك با اينكه در واقع و بنظرش بديهي البطلان است و 

يزي را در اين دو آيه مقيد بنداشـتن  چنين چكه مقرون بعلم و برهان بوده باشد، نهي و منع از 

  !كند مي علم و برهان

 اشـعار دارد، ) علـم و برهـان  (ز اينكه بر اهميت و كمال عظمـت  ذشته اگباري اين آيات 

هنمائي و بدون را! لم و برهان بوده باشدكه منشاء ايمان و اعتقاد بايد ع: خواهد بما بفهماند مي

كورانه خلـوت  اق قلب خود وارد كنيم، نبايد كوريزي را در اعمچاين دو راهنماي نيرومند نبايد 

نانكه در ضمن بيان محاجه حضرت ابـراهيم بـا قـومش،    چ. دهم رارقيزي چاه هر گذرگدل را 

 براي خدا شريك قائل شده بودند؛ جـدا مـذمت  ) برهان(بزبان آن حضرت كساني را كه بدون 

تُم ﴿: كند مي كْ َ مْ أَشرْ ونَ أَنَّكُ افُ َ لاَ تخَ تُمْ وَ كْ َ ا أَشرْ افُ مَ يْفَ أَخَ كَ مْ  بااللهوَ ـيْكُ لَ هِ عَ لْ بِـ زِّ نَـ ْ يُ ـا لمَ مَ
ونَ سُ  لَمُ عْ نتُمْ تَ نِ إِن كُ قُّ بِالأَمْ ِ أَحَ يقَينْ رِ أَيُّ الْفَ ا فَ ر نيز گو در جاي دي )١(]الأنعام:٨١[﴾ لْطَانً

ـن ﴿! نمايـد  مي )برهان(كه در مقام تهديد مشركين است، وعيد بر شرك را مقيد بنداشتن  مَ وَ
عَ  عُ مَ دْ ماَ اً إِله االلهيَ ـإِنَّ هِ فَ ـانَ لَـهُ بِـ هَ رْ ـرَ لاَ بُ ونَ  آخَ ـافِرُ حُ الْكَ لِـ فْ ـهُ لاَ يُ ـهِ إِنَّ بِّ نـدَ رَ هُ عِ ـابُ سَ ﴾  حِ

داند كه كفار بر طبق مقالة خود برهان ندارند، با اين حال، فقـط   مي با اينكه ]١١٧:المؤمنون[

از اينرو نبايد اميـد نجـات و    ون مشركين فاقد برهانند،چ: ويدگ مي –رهان ببراي تعظيم مقام 

                                                 
ايـد و حـال آنكـه شـما      ونه ضرر و ترس نيست و آنرا شـريك خـدا قـرار داده   چگيزي را كه منشاء هيچترسم من  ونه ميچگ )١(

سزاوار ) مشرك و موحد(فرقه ايد، آيا كدام يك از اين دو  ترسيد از اينكه بدون دليل و برهان براي خدا شر يك قائل شده نمي

 .ترند از اينكه محفوظ از ترس باشند
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ر براي تعظيم مقام برهان و فهماندن اينكه امور اعتقاديه گن نيست ماري داشته باشند ايگرست

  .بايد مستند به دليل و برهان بوده باشد

يز است ولي در گفت انگه في حد ذاته شچرگتا اين اندازه احترام و عنايت نسبت ببرهان 

  :عادي و ابداً جاي تعجب نيست، زيرا آئيني مانند اسلام امريست كاملاً
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ـاءكُم ﴿! كند مي ن نام بمردم ابلاغيهمه نانكه قرآن نيز آن را بچ ـدْ جَ اسُ قَ َـا النَّـ ا أَيهُّ يَ

بِينًا ا مُّ مْ نُورً لْنَا إِلَيْكُ أَنزَ مْ وَ بِّكُ ن رَّ انٌ مِّ هَ رْ   .)١(]١٧٤ :النساء[﴾ بُ

ماَ ﴿س از آنكه در اينجا پقرآن  انَ فِيهِ ةٌ إِلاَّ  لَوْ كَ ا االلهُآلهَِ تَ ـدَ سَ  )٢(]٢٢ :الأنبيـاء[﴾ ...لَفَ
نمايند  مي كند، در ذيل آن از مشركين مطالبه برهان مي براي بطلان شرك اقامه برهان عقلي

مْ ﴿ انَكُ هَ رْ اتُوا بُ لْ هَ ةً قُ ونِهِ آلهَِ وا مِن دُ ذُ َ ر نيـز  گنانكه در جاي ديچ )٣( ]٢٤ :الأنبياء[﴾  أَمِ اتخَّ

ضَ ﴿كند  مي )برهان(ان ادله توحيد، از آنان در خواست بعد از بي َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـماَ لَـقَ السَّ نْ خَ أَمَّ
إِ  ا أَ هَ رَ جَ نبِتُوا شَ مْ أَن تُ انَ لَكُ ا كَ ةٍ مَّ ْجَ اتَ بهَ ائِقَ ذَ دَ أَنبَتْنَا بِهِ حَ اء فَ ء مَ ماَ نَ السَّ م مِّ لَ لَكُ أَنزَ عَ وَ لَهٌ مَّ

لُ  االله دِ عْ مٌ يَ وْ مْ قَ هُ ﴿: ويدگ مي تا اينكه )٤( ]٦٠ :النمل[﴾ ونَ بَلْ هُ عِيـدُ ـمَّ يُ لْـقَ ثُ أُ الخَْ بْدَ ن يَ أَمَّ
ـعَ  إِلَـهٌ مَّ ضِ أَ َرْ الأْ ء وَ ماَ نَ السَّ م مِّ كُ قُ زُ رْ ن يَ مَ ـادِقِينَ  االلهوَ نـتُمْ صَ مْ إِن كُ ـانَكُ هَ رْ ـاتُوا بُ ـلْ هَ ﴾ قُ

  . )٥(]٦٤ :النمل[

ني كه بدون برهان، براي خداونـد شـريك   زبان حضرت ابراهيم كساه در قرآن، ب: فيتمگ

كند، و در عين حال آن حضـرت را   مي ردند نكوهشك مي يچيپرستي سرپانه گقرار داده و از ي

                                                 
  . ار شما و فرستاديم بسوي شما نوري روشنگروردپاي مردم آمد شما را برهاني از طرف  )١(

 .سستيگندي بودي هر آينه تباه شدي و رشتة انتظام آنها از هم چانه خدايان گر در آسمان و زمين جز خداي يگا )٢(

بياوريد، دليل و برهان خودتان : وگانه خداياني را يعني صفات خدائي را در آنها يافتند؟ به اينان بگتخاذ كردند بجز خداي يآيا ا )٣(

 .را

آبي را كه رويانيـديم بـدان آب باغهـاي خـرم و     ) فضا: (آيا كسي كه آفريد آسمانها و زمين را و نازل كرد براي شما از آسمان )٤(

رسـتش خـود قـرار    په كه مشركين شريك خدا و مـورد  چبرويانيد در ختهاي آن باغ را، بهتر نيست از آن زيبا را كه نمي توانيد

 . انه؟ بلكه مشركين قومي هستند منحرف از راه راست و معرض از حقگآيا هست خدائي با خداي ي! اند؟ داده

، دهد شـما را از آسـمان و زمـين    كسي كه روزي ميو، دهد آنانرا س اعاده ميپكند خلق را از نيستي و س آيا كسيكه ايجاد مي )٥(

ر  گ ـو اگ ـري هست؟ به اينـان ب گخداي دي، انهگاند؟ آيا با خداي ي رستش خود قرار دادهپه كه مشركين مورد چبهتر نيست از آن

 .و هستيد بياوريد دليل و برهان خودتان راگراست



  اسلام و رجعت
 

-٣٥- www.ijtehadat.com           اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است

رستي را در هم ريخته بود در ذيـل  پاساس بتخانه و بت ) دليل و برهان(براي اينكه با نيروي 

: دهد مي تمجيد و ستايش قرار نقل همان براهيني كه در مقابل مشركين اقامه كرده بود، مورد

يمٌ ﴿ لِـ يمٌ عَ كِـ بَّكَ حَ اء إِنَّ رَ ن نَّشَ اتٍ مَّ جَ رَ عُ دَ فَ رْ هِ نَ مِ وْ لىَ قَ يمَ عَ اهِ رَ ا إِبْ يْنَاهَ تُنَا آتَ جَّ تِلْكَ حُ ﴾ وَ
  .)١(]٨٣:الأنعام[

همان آئيني كه با قوة قاهرة برهان تأسيس شده بـود نيكـوترين   : قرآن آئين ابراهيم را

هُ ﴿ !داند مي نياآئينهاي د هَ جْ مَ وَ لَ َّنْ أَسْ نُ دِينًا ممِّ سَ نْ أَحْ مَ يمَ  اللهوَ اهِ ـةَ إِبْـرَ لَّ بَعَ مِ نٌ واتَّ ْسِ وَ محُ هُ وَ
ذَ  َ اتخَّ ا وَ نِيفً لِيلاً  االلهُحَ يمَ خَ اهِ رَ و حضرت رسول اكرم نيز آئـين خـود را    )٢(]١٢٥:النساء[﴾ إِبْ

لْ إِنَّ ﴿! كند مي بعنوان آئين ابراهيم معرفي ا قِـيَماً قُ يمٍ دِينًـ ـتَقِ سْ اطٍ مُّ َ بيِّ إِلىَ صرِ انيِ رَ دَ ـةَ نِي هَ لَّ  مِّ
نِيف يمَ حَ اهِ رَ قَ ﴿و ما را نيز در اينجا  )٣( ]الأنعام :١٦١[﴾ ...اً إِبْ ـدَ ـلْ صَ بِعُ  االلهُقُ ـاتَّ ـةَ فَ لَّ واْ مِ
نِيفـ يمَ حَ اهِ رَ ه ابراهيم كـه  يروي ملت حنيف و طريقة متقنپبه  )٤( ]٩٥:آل عمران[﴾  ... اً إِبْ

  !كند مي امر) برهان و حجت است(در حقيقت شريعت 

اسلام دين عقل و فكر است؛ دين علم و حكمت و آئـين  : س در كمال وضوح دانستيمپ

اية اسـتوار عقـل و علـم    پبرهان و حجت است، ديني است كه حقايق شامخه اش بر روي دو 

نـين آئينـي   چ، اسـت  ههان ريخته شـد رفته و نقشه تعاليم متقنة وي از روي حكمت و برگقرار 

 نانكـه خـود قـرآن نيـز    چتصديق وي لا محاله در عهدة خردمندان و دانشمندان خواهد بـود،  

اطِ ﴿: ويدگ مي َ ي إِلىَ صرِ ْـدِ يهَ قَّ وَ وَ الحَْ بِّكَ هُ لَ إِلَيْكَ مِن رَّ ي أُنزِ مَ الَّذِ ينَ أُوتُوا الْعِلْ  الَّذِ يَرَ وَ

                                                 
كنـيم درجـه و    بلند مـي ، وبرهان ما بود كه بابراهيم داده ايم حجت، ذشت از استدلال و احتجاج ابراهيم بر قومشگه كه چآن )١(

 . ار تو حكيم و دانا استگروردپرتبه كسي را كه بخواهيم، 

كيست آنكه آئينش بهتر و نيكوتر باشد از كسي كه خويشتن را تسليم خدا كرده و همواره متوجه اوست در حالتي كه محسـن   )٢(

ر آئينهـاي  گ ـابراهيمي را كه مسلماني است كه مايل به آئـين مسـتقيم و معـرض از دي   كند آئين  يروي ميپو نيكوكار است و 

 .است، و اتخاذ كرد خدا ابرهيم را دوست خود باطله

بسوي آئين پاينده و درست، آئيني كه طريقـه و رويـه   : ار من راهنمائي كرد مرا بسوي راه راست يعنيگروردپ: وگيغمبر بپاي  )٣(

 .براهيمي كه مايل به آئين حق و معرض از دينهاي باطله بوداست، همان ا) ابراهيم(

 .را در حالتي كه مايل بآئين حق و موحد بود »ابراهيم«يروي بكنيد آئين پفت خدا، گراست : وگب )٤(
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يدِ  مِ يزِ الحَْ زِ   .)١( ]٦:أسب[﴾ الْعَ

رند و يا اينكه گن مي س نبايد متأثر بود از اينكه مردمان نادان اسلام را با نظر بي قيديپ

ار واديهاي خطرناك چاك محروم كرده و خويشتن را دپشانرا بطور كلي از نعمت اين آئين خود

، شـم بينـا  چاه، گ ـطرف توجهشي كساني است كه داراي قلب آ اصلاً) دين(زيرا اين  اند هساخت

وش و قلب خود را با مهر ناداني گوش شنوا و بالاخره دانا و خردمند بوده باشند؛ نه آناني كه گ

   انـد  هشـمهاي خـود آويخت ـ  چتاريك جهل و تعصب را به روي  ةردپرستي مهر كرده و پو خود

مْ لاَ  ﴿ هُ رْ نْذِ ْ تُ مْ أَمْ لمَ ُ تهَ رْ أَنْذَ مْ أَ يْهِ لَ اءٌ عَ وَ وا سَ رُ فَ ينَ كَ ونَ  إِنَّ الَّذِ نُـ مِ ؤْ ـتَمَ  .يُ ِمْ  االلهُخَ لُـوبهِ ـلىَ قُ عَ
ةٌ  اوَ شَ مْ غِ هِ ارِ لىَ أَبْصَ عَ مْ وَ عِهِ مْ لىَ سَ عَ   .)٢( ]٧−٦ :البقرة[﴾ ...وَ

ـينَ ﴿: ويدگنانكه خود چقرآن  تَّقِ  لِلْمُ ـدً يْبَ فِيهِ هُ لِكَ الْكِتَابُ لاَ رَ ونَ  .ذَ نُـ مِ ؤْ ينَ يُ الَّـذِ
يْبِ  رهيزكاران يعني كساني است كه خويشـتن را از قيـد   پماي هنرا ]٣−٢:البقرة[﴾ ...بِالْغَ

سوده نموده و با حريت فكر متوجه آيات آفاقي آهاي خرد  ردهپر گتعصب و تقليد جاهلانه و دي

ورند و يا بقـول محيـي   آ مي يتي شده و در نتيجه بغيبت و باطن اشياء ايمانگو انفسي صفحة 

كننـد از   مـي  است كه خود را محفـوظ  ي كسانيبن محمد راهنماه النبويه حضرت جعفر الشريع

وششـان را بـاز   گشم و چخلاصه اشخاصي كه ردد، گيزه چبر آنان ) سفاهت(و ) ناداني(اينكه 

؛ قـرآن  اند هرفتگحيات نويني ) علم(تو رپخره از كرده و قواي عقليه خود را بكار انداخته و بالا

نهان نمـوده و  پندي چرده هاي پزير  ؛ ولي مردمي كه عقلشان را درفقط را هنماي آنان است

كسانيكه زيـر نفـوذ اهـريمن    ذارند گاز اينكه از محسوس و مرحلة ظاهر قدمي بالاتر  ندعاجز

ودالي گان بيروح در گون مردچ ايد، و نرستي هستپرفته و متوغل در ناداني و خودگجهل قرار 

عُ إِنَّـكَ ﴿، قرآن و اسلام بطور كلي متوجه آنان نيست اند هآرميد ـمِ لاَ تُسْ تَى وَ عُ المَـوْ ـمِ لاَ تُسْ
ينَ  بِرِ دْ ا مُ لَّوْ ا وَ اءَ إِذَ عَ مَّ الدُّ ـنْ  .الصُّ عُ إِلاَّ مَ ـمِ مْ إِنْ تُسْ لَتِهِ ـلاَ ـنْ ضَ ـيِ عَ مْ َادِي الْعُ ا أَنْتَ بهِ مَ وَ

                                                 
 اسـت؛ و همـه از  ) حـق (همـه  ) قـرآن : (ار تو بسوي تو فرستاده شـده گروردپه كه از جانب چدانند آن يعني فقط دانشمندان مي )١(

  .است كند انسان را به راه خداوندي كه عزيز يعني غالب بر همه، و ستوده حقايقي است كه را هنمائي مي

ه بترساني آنانرا از عذاب و يا نترساني نخواهند ايمان آورد، مهر كرد خدا دلها و چآناني كه كافر شدند، يكسان است بر ايشان،  )٢(

 .گاي است، و براي آنان است عذاب بزر ردهپوشهايشان را، و بر ديده هاي ايشان گ
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ونَ  لِمُ سْ مْ مُ هُ اتِنَا فَ نُ بِآَيَ مِ ؤْ   )١( ! ]٨١−٨٠:النمل[﴾ ...يُ

) علـم (موقعيت علماء در اسلام، اكنون بايد ديد كنيسه بـه  و ) علم(اين بود اندازه ارزش 

 ونـه رفتـار  چگزمين كنيسه و روحانيون مسيحي از نظر مذهبي با علمـاء  ه نظري دارد و ملاچ

  .اند هكرد مي

  

                

  

                                                 
رداننـد، و  گدر وقتي كه اعـراض بكننـد وپشـت بر   ) كران(و ) انگمرد(تواني بشنواني ندا و دعوت خود را به  اي محمد تو نمي )١(

 رود به آيات ما يعني طلـب حـق بكنـد و   گر كساني كه بگشنواني تو م مراهي ايشان، نميگنيستي تو راهنماي مردمان كور از 

 !  س تنها آنها هستند مسلمانپخواستار حقيقت باشد در اثر تفكر و تأمل در كائنات آسمان و زمين، 
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ون تشـكيل داده  گونـا گندي بنامهـاي  چمجامع ) كنيسه(بعد از ظهور مسيحيت در عالم 

بود، اين مجمع از يك عده كشيشهائي كـه بانتخـاب   ) كونسيل(ز آن جمله مجمعي بنام بود، ا

ون كنيسه از چشد، وظيفه اش تنها تفسير انجيل و تورات بود،  مي شدند تشكيل مي تعيين پاپ

 نظر مذهبي براي همة مردم فهم كتاب مقدس را قائل نبـود و از طرفـي هـم عقيـده داشـت     

ت بيايد، لذا براي انجام اين منظور مجمـع مزبـور را تشـكيل    سير بدساحكام دين بايد از راه تف

  .داد

آمـد اتفاقـاً بطـور كلـي      مي احكامي كه از راه تفسير انجيل و تورات از اين مجمع بيرون

رفـت، قـدرت و اعتبـار    گو در نتيجه كنيسه بطوري رونـق  ! شد مي موافق منافع كشيشها تمام

حتـي  ئون مملكت را در زير نفود خـود در آورده بودنـد   كشيشان بجائي رسيده بود كه تمام ش

نجبا و اشراف براي كسب شرافت و منافع مادي با نهايت افتخار داخل مشاغل مذهبي شده و 

كردند مخصوصاً براي تحصيل توليت امـلاك موقوفـه بوسـائل     مي عضويت كنيسه را اختيار

 ةخلاصه براي اينكه در ساي !شدند مي كترين آنها رشوه دادن بود متشبثچمخصوصي كه كو

اعضـاء   ةگاني خود كرده باشند، خويشتن را در جرگونه ظلم و جنايت تأمين زندگارتكاب بهر 

  !وردندآ مي كنيسه قرار داده بصورت روحاني در

كه مأمور تفتيش كتب ضاله بر حسب مذهب كاتوليـك  ) اسيون دولندكسگ(مجمع  ‐٢

علمـي و فلسـفي را از    بكت ـ ةجائي رسيده بود كه كليبود، كار اين جمعيت نادان و بي سواد ب

  !!!زدند مي لحاظ مذهبي در عداد كتب ضاله قرار داده، آتش

از قبيل قطعه قطعه كـردن، و  : س از تكفير بانواع شكنجهپانش را گان و خوانندگنويسند

ديـد كـه   ه بتاريخ ادبيات فرانسه مراجعه بكنيم خواهيم چنناچ! رساندند مي زنده سوزاندن بقتل

  )١(!است هرديدگحريق  ةمعدر اثر تعقيب همين مجمع ط بزرگ ةبسياري از كتب فلاسف

كه مأمور تفتيش عقايد مردم بود؛ اين محـاكم  ) سنت افيس(و ) زيسيونگان(محاكم  ‐٣

 ـهاي صليبي دائر بود و بعد ملغي شد، ثانيـاً در اثـر اقـدامات    گمدتي در زمان جن در تمـام   پاپ

                                                 
  .برلين پلچمجله ايرانشهر  )١(
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  )١(.رديدگقرار  ممالك كاتوليك بر

ترين جنايتي بود كه بعـالم تمـدن و انسـانيت وارد    گتشكيل اين محاكم ديني حقيقتاً بزر

روتستانت و تمول و مكنت با وضع رقت بـاري  پآمد، زيرا هزاران نفر را بجرم تبعيت از اصول 

  !بقتل رساندند

اني باسـتعانت  پس ـادشـاه ا پدوم  پو زير فلي) الوا(«: ويدگ مي ليسيگان انگيكي از نويسند

جـرم  . ته بقتل رسـاند فمقدس هشت صد نفر را بضرب شكنجه در عرض يك ه) زيسيونگان(

  )٢(!»روتستانت و دوم تمول و مكنت بودپيروي از اصول پمقتولين اول 

باليـد كـه متجـاوز از هيجـده هـزار نفـر از        مـي  بخـود ) الوا(ايان سال ششم انقلاب پدر 

  )٣(!است هآب غرق نموده و يا در آتش سوزانده و سر بريدهمنوعان خود را خفه كرده و در 

روتسـتانت را در  پانيول در عرض يك شب هشت صد نفـر از  پزيسيون در اسگاعضاي ان

ير نمـوده و در  گكردنـد آنهـا را دسـت    مي يداپروتستان پافكندند هر جا از فرقه ) سويل(محبس 

  )٤(.كشيد مي يول زبانهانپآتش در اغلب شهرهاي مهم اس ةشعل! سوزاندند مي آتش

باشـد اغلـب بواسـطة     يمهاي لندن  هچكه از كو) اسمليت فيلد: (ويدگ مي نويسنده مذكور

  )٥(!كشيد مي روتستانها ملتهب بود و آتش از آن زبانهپسوزاندن 

هـائي  يزچدر واتيكان يكي از عجيبترين  پاپهاي قصر  محبس«: ويدگ مي )آرنولد(دكتر 

الهـا و زنـدانها هنـوز از اثـر دود آتـش      چشـت بـام سـياه    پ . ام يدهاست كه من در عمر خود د

ر از گ ـرساندند سـياه بـود و ا   مي كنجه نموده و بقتلشكه بوسيلة آن اشخاص را ) زيسيونگان(

اني را كه گارچخون شهدا و بي كرد اه ميگشد كسي ن مي ق زيرين بازتااكي كه به چكوة چدري

 رتاب نموده بـود در ديـواري  پال زيرين چاز بالا به يخ ١٧٩١آنان را در قتل عام سال ) ردنژ(

كنـد بسـي    مـي  ديدن اين آثار كه حكايت از دو قسم از اقسام شرارت و جنايت بشري. ديد مي

                                                 
 . مجلة ايرنشهر منطبعة برلين )١(

 . ٧٩ص/ ١وظيفه ج )٢(

 .٨٠ص/ ١وظيفه ج )٣(

 .٧٩ص/ ١وظيفه ج )٤(

 .٨٣ص/ ١وظيفه ج )٥(
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  )١(!»يز استگمخوف و هراس ان

نسـبت بـه علـم و    ) ديني(مهمتر از همه اين مظالم و جنايات آن بود كه همين محاكم 

هـر  : اسـت  هت تاريخ ملت مسيح را لكه دار نمـود ادر حقيقت صفح علما وارد آورده بودند، كه

تـرين طـرزي او را   كرد با فجيع يمعلمي، اخلاقي و اجتماعي اظهار عقيده  ةنكه در هر مسئلآ

كمتر ممكن بـود در آن موقـع كسـي بيـك اكتشـافي در علـوم        ،دادند مي كنجه قرارشمورد 

س پاو را به بيديني نسبت ندهند و س ـ) يسونزگان(موفق شود و مأمورين .... رياضي، طبيعي و

اه مردمـان حسـاس و   گ ـبانواع شكنجه معذبش نسازند، در حقيقـت محكمـه نبـود بلكـه قتل    

  ! ....دانشمندان بود

داشته بود، زنده ة كاذبانه و معمول عصر خود بررده از روي فلسفپآنكه  ترا از جه) برنو(

 )٣(!فلكي را بعنوان بيديني داغ كردند بزرگعالم ) رنيكپكو(يروان پ )٢(!زنده در روم سوزاندند

ايطاليائي را كه از مشاهير علماء رياضي و طبيعي بود، بمناسبت اينكه، قائـل بحركـت   ) اليلهگ(

ي گسن هفتـاد سـال   وار را درگاين دانشمند بزر! زمين به دور خورشيد شده بود، بزندان انداختند

م و قابـل تجليـل خـود را انكـار نمايـد، تمـام       در حالت ركوع مجبور كردند كه اكتشاف عظـي 

  )٤(! ..كتابهايش را در عداد كتب ضاله قرار دادند

رياضي دان معروف آلماني را، از لحاظ اينكـه عقايـدي در بـاب اسـتحاله جـوهر      ) لرپك(

تلخـيص علـم   (اظهار كرده بود تكفير كردند، كتابهاي ويرا كه از آن جمله كتابي موسـوم بـه   

 ـ ير هفتاد وپ درِكتب ضاله و ممنوعه جاي دادند، مافهرست در بود در روم  )رنيكپهيئت كو ه نُ

ري به حبس انداختند، در همين اثنـا او را محكـوم بسـوختن كردنـد     گاش را بعنوان جادو ساله

يش از سوختن پهمينكه ازين قضيه با خبر شد فوراً بموطن خود عزيمت نمود كه شايد ) لرپك(

اي تقـاويم وي كـه بـراي    ه وز از رنج راه نياسوده بود كه تمام نسخههن! مادرش را نجات دهد

اش را نيـز   سوزاندند و كتابخانـه بانتشار يافته بود در ملاء عام و در حضور جماعت  ١٦٢٤سال 

يوسـت  پكه بعـد بوقـوع   اي  هتنفمهر و موم كردند و خود او نيز در اثر همين فشارها و بواسطة 

                                                 
 . ٨٢ص/ ١وظيفه ج )١(

 .٨٩‐٨٧ص/ ١ظيفه جو )٢(

 .٨٩‐٨٧ص/ ١وظيفه ج )٣(

 .٨٩‐٨٧ص/ ١وظيفه ج )٤(
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رحل اقامت انداخت، طولي نكشيد در همان جا در اثـر  ) يكانس(مجبور بجلاي وطن شد و در 

  .)١(فتگمرض دماغي كه بواسطة مطالعة زياد بوي عارض شده بود بدرود حيات 

  !كند، كتك زدند نمي فته بود ستاره سقوطگرا براي آنكه ) رتيليپ(

بـه  دانست بيست و هفـت مرت  مي محدودبمناسبت اينكه اجرام سماوي را نارا ) لاناپكام(

نجه گرا بجرم اينكه قائل بدوران خون در بدن شده بود سخت ش ـ) هاور(اند،  هبمحاكمه كشيد

  )٢(!نمودند

كاشف امريكا را از لحاظ اينكه عقيده داشت شكل زمين كروي است و دائره ) كلمبوس(

 ـعلوم نبايد كاملا محاط با دريـا باشـد،   ممحيط خارج از دنياي : اين جهان يعني س از تكفيـر  پ

اني از عـاقلترين مردمـان   پادشاه اسپاني در مجمعي كه بامر پمخصوصاً در اس! وس كردندمحب

مسافرت كلمبوس تشكيل شده بـود و كلمبـوس نيـز در آنجـا      ةنقش ةبراي مطالع) سالامانكا(

يـرون  بحضور داشت، روحانيون او را احمق تصور نموده و در كمال اهانت و خواري از مجلس 

باشد  مي يگفتند زمين مانند يك صفحه و يا يك قرص مسطح بزرگ مي زيرا روحانيون. كردند

توان قبول كرد كه تمام خلايـق   نمي رگر در آن طرف اقيانوس هم زمين جديدي باشد ديگو ا

مريكا نيز كلمبوس را مانند يك نفر جاني و مجرم زنجير بر س از كشف آپاز نسل آدم باشند و 

كـه  ) ويلكـو (اني نمودنـد، در نيمـه راه   پكشتي كرده روانه اسردن نهادند و او را مغلولا سوار گ

ردنش بـر دارد كلمبـوس در   گ ـمأمورش بود از وضعيتش متأثر شده خواست غل و زنجير را از 

سـر  پ »ه دارمگ ـاداش خـدمات خـود ن  پار گمن بايد اين غل و زنجير را بياد! نه«فت گجوابش 

ار خود آويزان ديده ام، در وقـت رحلـت   من اغلب اين زنجير را در اطاق ك«فت گ مي كلمبوس

  )٣(»ذارد و با وي دفن نمايندگدرم وصيت كرد كه زنجيرها را در قبرش بپ

ترين فلاسفه فرانسه بود بنام مـذهب  گاز مشاهير علماء رياضي و طبيعي از بزر) اسكالپ(

  !تكفير كردند

                                                 
 .٨٩‐٨٨ص/ ١وظيفه ج )١(

 .٩مجله آينده ج )٢(

 ٩٢‐٨٩/ ١وظيفه ج )٣(
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  )١(و كافر خواندندرا بنام مذهب و اخلاق بي دين ) ريمولي(را بنام اخلاق و ) مونتاني(

آن دختر غيور روستائي را كه مملكت فرانسه را بعد از آنكه در زمان سلطنت  )٢(انداركژ

ليسها رفته بود با وضـع محيـر العقـولي نجـات داده و     گشارل هفتم كاملا در تحت استيلاء ان

مـين  رده بود، مـأمورين ه پبالاخره تخت و تاج از دست رفته را با دست خود به شارل هفتم س

يز بعنوان اينكه روح شيطان در او گاو را بمناسبت همين عمل حيرت ان »زيسيونگان«محكمه 

  !باشد زنده زنده در آتش سوزاندند مي حلول كرده و از زنان ساحره

 اين كتاب كه بنايش به اختصـار  ةشرح فجايع و تمام عمليات افتضاح آور كنيسه از عهد

از اي  هشد و عمل فوق العاد مي بيك اكتشافي موفق ه كسيچناچحاصل . باشد بيرون است مي

ر گنمود، خلاصه ا مي اظهار عقيده... كرد و يا در يك موضوع اخلاقي و اجتماعي و  مي او بروز

كرد كه خارج از حدود فهم و ادراك اعضاء كنيسه بـود و يـا لا اقـل     مي كسي مطلبي را اظهار

كترين مجـازات  چس از تكفير و حبس كـو پرد، ك نمي يسهنخود را كوركورانه تسليم خرافات ك

  !وي زنده سوزاندن بود

ايـن  «كرده بـود  ) فالر(بر ضد قانون  ١٨٥٠انويه ژدر نطقي كه در ) وگويكتور هو(بقول 

خود قـرار   بزرگدر مقابل حقيقت، جهل و اشتباه كاري را دو حامي ) اعضاي كنيسه: (»حزب

اصول عقايد محصور و محـدود نمـوده و مـانع    داده، اين حزب است كه افكار مردم را همان 

هـر قـدمي كـه هـوش و     ! ذاردگاست از اينكه علم و هوش بشر از كتابهاي دعا قدمي فراتر 

                                                 
 ٩مجله آينده ج )١(

واقعه ) دوم رامي(راني و پاسباني مشغول بود، اين دختر در قريه چله گي و در خارج ده بگزني بود روستا زاده كه در خانه ببافند )٢(

ديـد و   ون مزاجاً عصباني و تند بود در حالات روحاني خوابها مـي چمتولد شد، دختري با تقوي و ساده و مذهبي بود ) لرين(در 

ادشاه فرانسه برود خلاصـه بـوي اطمينـان داده    پكند در عالم رؤيا بوي امر شد كه بكمك  شنيد كه با وي تكلم مي صداها مي

ادشاه خواهد آورد و باوضاع پريشان و هرج و مرج مملكـت خاتمـه خواهـد داد اول    پتصرف شد كه تخت و تاج مملكت را در 

اندارك در وي تأثير نمـود و حاضـر   ژكرد  او اول تصور مي. بود) يتان باو دريكورتپكا(اندارك مطلع شد ژكسي كه از منويات 

نجـاه ميـل   پاندارك صد و ژ. ادشاه راهنمائي نمايدپد ذارد و او را بنزگجويان را در تحت اختيار و ارادة وي بگاي از جن شد عده

ادشـاه ملحـق   پب) شـينون (بموده و عاقبت بسـلامتي در  پرديده بود گليس اشغال گمسافت را كه سرتاسر آن متوسط قشون ان

ليسـها  گرهاي انگاندارك بزودي خود را بدان شهر محصـور رسـانيد، بقـلاع و سـن    ژفرستاد ) اورلين(ادشاه او را بشهر پ. رديدگ

اندارك قناعت باين قسمت نكرده قشون مطابق تعليمات وي دشـمن را  ژ. حمله برده و بالاخره شهر را از محاصره بيرون آورد

 ـي بدانها داد، بطوري كه خود از گتعقيب نموده در آنجا نيز شكست بزر) اتيپ(تا شهر  يش خبـر داده بـود متعاقـب شكسـت     پ

بـرده و تـاج را بـر سـر وي نهـاد و      ) ريمـز (اندارك شارل هفتم را به ژشروع شد، ) مزري(ذاري شارل هفتم در گليسها تاج گان

 . ١٠١ص/ ١وظيفه ج –ادشاه جلب كرد پليسها را نيز نسبت به گموافقت ان
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، تاريخ اين حزب در تاريخ ترقـي  است هعلي رغم اين حزب بود است ها بر داشتپذكاوت در ارو

   )١(...يز ضد استچاين حزب بهمه : بشر نوشته شده منتهي معكوس

ترقيات كنوني ملل مغـرب زمـين   «: ويدگ مي كي از دانشمندان با انصاف آن سامان نيزي

دست مسلمانان ه، كتابي كه در چاست نه ملت مسيح،  )ص(يروان محمد پدر حقيقت در خور 

كه بشر را بعزلت و رهبانيت مسبب اينهمه ترقي و تعالي است، نه كتاب مقدس ) قرآن(است 

ار آن چ ـتاب مقتضي همين انحطاطي اسـت كـه فعـلا مسـلمين د    كند، بلكه اين ك مي دعوت

  .» !.هستند

  

                

                                                 
  مجله آينده ٩ج )١(
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ل انديشي و فرق حق از باطل و تميـز بـين خيـر و شـر و     آوشيده نيست كه مپبر كسي 

 سـاير حيوانـات جـدا    يزهائيسـت كـه انسـان را از   چحسن و قبح از راه عقل و دانش اينهـا از  

آيد، روشن اسـت   مي ترقي مادي و معنوي انسان بشمار ةسازد در عين حال از عوامل مهم مي

اينها بسته باعمال عقل و بكار انداختن قواي دماغي اسـت، ولـي بايـد دانسـت      ةكه انجام هم

 اهگ ـفه ندارد و انسان را بحالت ركود و وق مي يزي كه بيش از همه قواي عقلي را از كلي بازچ

، است ههمانا تقليد و تعصب جاهلانيرد، گ مي دارد و بالاخره اين مزاياي انسانيت را از انسان مي

اني خود قرار داده بدون رويـه از  گرانرا سرمشق زندگزيرا كساني كه عقايد و اخلاق واعمال دي

ه جز عادات و اني مادي و معنوي تكيه بغير خود نمودگكنند و در تمام شئون زند مي آنان تقليد

كنند كه حقيقتي هم در دنيا موجـود اسـت، مردمـي كـه حـس       نمي ران اصلا خيالگرسوم دي

محكامه و قوه مميزة خود را نابود كرده رفتار و عقايد مردمان معاصر خود را ملاك حسن هـر  

 داي ـپندارند، بدون شبهه اين دستة از مردم كمتر باعمال قواي عقليه شـان احتيـاج   پ مي يزيچ

اني خـود بخواهنـد   گرند تا اينكه در شئون زنـد اكنند، زيرا اينان اصلا اعتماد بنفس خود ند مي

رسـتي جمـود بوضعيتشـان    پنين جمعيتي كه در اثـر تعصـب و خـود    چاعمال نظر بكنند و هم

ي گدران خود ارث برده، و يا از راه تأثير محيط و تربيـت خـانواد  پنموده، جز آن اخلاقي كه از 

 قل شده تمام مقررات اخلاقـي و اجتمـاعي دنيـا را در نهايـت خونسـردي تلقـي      قهراً بوي منت

جمعيتي كه در اثر ضعف نفـس، از  باشند،  نمي ونه مزيتي براي غير خود قائلگ چكنند و هي مي

خواهند استقلالشان را حفظ نمايند، تحقيقاً اينان  مي درانشانپراه حفظ عادات و عقايد ديرينة 

  .نيازمند باعمال قواي عقليه خود نخواهند بود ندانچاني گم در زنده

البته همين كه مدتي بهمين حال باقي ماندند قهـراً قـواي دمـاغي و اسـتعداد ذاتيشـان      

اني طبيعـي  گتدريجاً ضعيف و فرسوده شده و بالاخره نظير بهائم در همان اولـين مرحلـة زنـد   

بينـيم   مـي  متي از مردم افريقـا كـه  باقي خواهند ماند، مانند هنود امريكا و اهالي اسكيمو و قس

 ر در تحـت حكومـت عواطـف قـرار    گ ـهنوز هم بحالت توحش و همجيت باقي هسـتند كـه ا  

كردنـد و ماننـد سـاير     نمـي  دران خود را بطور كلي صـيانت پرفتند يعني عادات و عقايد گ نمي

بوضعيت كنوني انداختند، تحقيقاً  مي اني بكارگدنيا قواي عقليه شانرا در زند ةجمعيتهاي متمدن
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ون چ ـيرند گ مي خلاصه مردمي كه زير نفوذ تقليد و تعصب جاهلانه قرار. ماندند نمي خود باقي

يزي را مورد نظر و فكر قرار دهند و در نتيجـه  چتوانند  مي تكيه بقواي عقليه شان ندارند كمتر

جاً از بين رفتـه و  تعداد ذاتيشان هم تدريسمانند، بلكه همان ا مي نه تنها از سير ارتقائي محروم

اد اوليه نانكه ذرات و موچستي و زبوني باقي خواهند ماند؛ بقول علماء اجتماع پبالاخره بحالت 

س از تبـديل صـورتهاي   پيوسته متطور ومتحول بوده، و بالاخره پت اجسام در اثر ناموس حرك

اد رفه همان ان مواد جسم اجتماع نيز كنيچ، هماست هون به صور اجسام كنوني بروز كردگوناگ

اً آنصورت توحش و همجيـت را از تـن   باشد بحكم همين ناموس دائماً در تحول بوده و تدريج

يـه  ، البته در آتاست هر آمدگزيبائي است جلوه كنده و بالنتيجه بصورت كنوني كه نسبتاً صورت 

جمـود  ر بنا بود همة جمعيتهاي دنيا گبيك صورت اعلي و اكملي نيز كامياب خواهد شد، ولي ا

كورانه از همكنانشـان  اني كورگنمودند و در شئون زند مي دران خودپ ةبه عادات و رسوم ديرين

  .شدند نمي كردند، مسلما بهزار يك ترقيات كنوني موفق مي تقليد

ترين آفت عقل انساني و مهمترين عاملي كه انسان را از مراحـل  گس معلوم شد كه بزرپ

 ـنانكـه دانشـمندان اجتمـاع    چ، است هتعصب جاهلانكند همين تقليد و  مي انسانيت دور س از پ

و آن اينسـتكه قـوت مراتـب روح تقليـد و     : تتبع زياد در اين باره بيك قاعدة كليه بر خوردنـد 

ت ؛ مثلا حيوانـات بخصـوص انهـائي كـه شـباه     است هجمودت بنسبت ضعف قوة تعقل و اراد

برند مانند  مي بسر) لهگ(جتمعا و بصورت و يا اينكه م) وريلاگ(و ) انزيپشم(ان دارند مانند سنبا

در قسمت تقليد و جمـودت در درجـة اول، قبائـل وحشـي در درجـة دوم،      ... وسفند و آهو و گ

تـا آنكـه در    ، )١( اند هرفتگاطفال و زنان و مردمان عصبي و ضعيف النفس در درجة سوم قرار 

ه و جمـودت فكـر در او   انسان راقي كه عقلش مسلط بر عواطفش هست روح تقليد بدون روي

كه اولين نشانة كمال عقـل و  ) يا تقليد عاقلانه(خيلي ضعيف شده و در مقابل ناموس اقتباس 

ْ ﴿نانكه قرآن نيز در آية چشود،  مي مهمترين وسيلة ترقي و تكامل است در او حكم فرما بَشرِّ فَ
بَادِ  نَ  .عِ سَ ونَ أَحْ يَتَّبِعُ لَ فَ وْ ونَ الْقَ عُ تَمِ سْ ينَ يَ مُ الَّذِ اهُ دَ ينَ هَ ـمْ أُولُـو  االلهُهُ أُولَئِكَ الَّذِ كَ هُ أُولَئِـ وَ

َلْبَابِ  همين معني را نشانة كمال قوت عقل قـرار داده و صـاحبان    )٢(]١٨−١٧:الزمر[﴾ الأْ

                                                 
  ٩٦ ‐٩٢ص/ ١علم الاجتماع ج )١(

كننـد نيكـوترين انهـا را، آناننـد كسـاني كـه        يروي ميپس پفتاري را و سگشنوند هر  آناني كه مي: ان مراگده بده بندژيعني م )٢(

 ! راهنمائي كرد آنانرا خدا، آنانند فقط صاحبان عقل
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در آنها حكومت داشـته باشـد،   ) اقتباس(كه ناموس  است هعقل را فقط منحصر باشخاصي كرد

عصب جمود بوضعيت شخصي خـود نمـوده، جـز عـادات و     يعني نه آن طور باشند كه در اثر ت

قلبشان  ةكورانه آئينندهند، و نه مانند آناني كه كور يزي را طرف توجه قرارچدران خود پرسوم 

بشـها و  دهنـد، بلكـه در مقابـل تمـام جن     مي ست و نا هنجار قرارپيزي چرا محل انعكاس هر 

شنوند باكمـال تعقـل و    مي بينند و مي هه كچوششان را باز نموده و هر گشم و چهاي دنيا صدا

  .يروي نمايندپ است هسنديدپه كه در بين نيكو و چس آنپرويه در مقام انتخاب بر آمده و س

بعقيـدة مـا تنهـا     ،ر صرف نظر از تمام آيات اخلاقي و اجتماعي قرآن مقـدس گحقيقتاً ا

ر گ ـ، زيـرا ا بـود  همين يك آية مختصر براي سعادت مادي و معنوي افراد بشر كافي خواهـد 

بينيم همة ترقيات مادي و معنـوي دنيـاي امـروز     مي تاريخ تمدن بشر را بدقت ملاحظه كنيم

اني و گايـة زنـد  پ رهين مفاد همين دستور مقدس است، اين دستور مهمتـرين دسـتور ترفيـع    

رورش افكار است، اين دستور ما را از تقليد و عصبيت جاهلانه كه تنها عامـل  پ ةبهترين طريق

دهد، و در عين حال طريق  مي تاانحطاط و بدبختي، و منبع كثيري از آلام و نكبات است، نج

  .دهد مي مستقيم اقتباس را كه اقصر طرق نيل به سعادت فردي و اجتماعي است، بما تعليم

خواهد يك انقلاب فكري در اعمـاق روح بشـر توليـد نمـوده و      مي ونچبالجمله اسلام 

ودت رهانيده، و بجادة ترقـي و تكامـل بيانـدازد، اسـلام نظـر باينكـه       آنانرا از بي حسي و جم

خواهد عقولشان را براي رسول بكمالات مادي  مي تكميل نوع بشر را محط نظرش قرار داده و

خواهد در سـاية انقـلاب    مي ونچاسلام ) وستاو لبونگ(قيود آزاد نمايد، بقول  ةو معنوي از كلي

ون آسـايش و  چ ـدر عالم ايجاد نمايد و بـالاخره اسـلام   فكري و معنوي يك مدنيت جديدي 

خواهـد خـود را بـا جميـع تطـورات       مي سعادت كافة طبقات بشر را الي الابد عهده دار شده و

 گاجتماعي بشر همراه نمايد، لهذا در هدم اساس تقليد و عصبيت جاهلانه كه در حقيقت بـزر 

 ةية وارده دربـار آذشته از آن گدهد،  مي ترين سد راه سعادت بشر است، كمال جديت را بخرج

يات واردة در فضيلت علم، استقلال عقل و حريت فكر كه هر يـك كـاملا   آو آنهمه ) اقتباس(

بر مذمت تقليد و تعصب جاهلانه اشعار دارد، آيات بسياري نيز در اين قسمت بخصوصـه وارد  

ا قِيلَ لَ ﴿: شود مي شده كه يك قسمتش را در اينجا متعرض إِذَ لَ ـوَ زَ ا أَنْ وا مَ بِعُ مُ اتَّ ـالُوا  االلههُ قَ
ونَ  ــدُ تَ ْ لاَ يهَ ــيْئًا وَ ــونَ شَ لُ قِ عْ مْ لاَ يَ هُ ــاؤُ بَ ــانَ آَ ــوْ كَ لَ ــا أَوَ نَ اءَ بَ ــهِ آَ يْ لَ ــا عَ يْنَ ــا أَلْفَ ــعُ مَ تَّبِ ــلْ نَ ﴾ بَ
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ا قِيلَ ﴿، )١(]١٧٠:البقرة[ إِذَ مْ ـلَ وَ لَ  هُ ا أَنْـزَ ا إِلىَ مَ الَوْ عَ ـولِ  االلهُتَ سُ إِلىَ الرَّ ـا  وَ ـبُنَا مَ سْ ـالُوا حَ قَ
ونَ  تَدُ ْ لاَ يهَ يْئًا وَ ونَ شَ لَمُ عْ مْ لاَ يَ هُ اؤُ انَ آَبَ لَوْ كَ ا أَوَ نَ اءَ بَ يْهِ آَ لَ ا عَ نَ دْ جَ   .)٢(]١٠٤:المائدة[﴾ وَ

 يغمبر اكـرم پخود زير بار دعوت دران پيروي پدر اين آيه خداوند كساني را كه بمناسبت 

لصـراحه مـورد   دادنـد، با  ينرا دليل صدق مقالشان قرار مرفتند، و فقط عمليات جاهلانة آنا نمي

  .دهد مي مذمت و ملامت قرار

ـا ﴿ نَ اءَ بَ ـا آَ يْهَ لَ ا عَ نَ ـدْ جَ ـالُوا وَ ةً قَ شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ إِذَ االلهُوَ ـلْ إِنَّ  وَ ـا قُ َ ـا بهِ نَ رَ رُ  االلهَأَمَ ـأْمُ لاَ يَ
و لَمُ عْ ا لاَ تَ لىَ االلهَِّ مَ ولُونَ عَ قُ اءِ أَتَ شَ حْ در اين آيه خداوند مردماني  )٣(]٢٨:الأعراف[﴾ ?نَ بِالْفَ

دادند و از لحـاظ تقليـد از آنهـا     مي يزي قرارچر هدران خود را ملاك حسن پكه عمليات قبيح 

حكـم  (آوردند و در عين حال همان اعمال زشت را بعنوان ثـانوي   مي هر عمل زشتي را بجاي

  .كند مي جداً ملامت! كردند مي معنون) االله

ا﴿ قَ ا وَ مْ مَ اهُ نَ بَدْ ا عَ َنُ مَ حمْ اءَ الرَّ مْ ـلَ لُوا لَوْ شَ ـونَ  هُ صُ ْرُ ـمْ إِلاَّ يخَ ـمٍ إِنْ هُ لْ ـنْ عِ لِكَ مِ ذَ بِـ
ونَ ) ٢٠( كُ سِ تَمْ سْ مْ بِهِ مُ هُ بْلِهِ فَ نْ قَ ا مِ مْ كِتَابً يْنَاهُ تَ ةٍ ) ٢١(أَمْ آَ لىَ أُمَّ ا عَ نَ اءَ بَ ا آَ نَ دْ جَ ا وَ الُوا إِنَّ بَلْ قَ

لىَ  ا عَ إِنَّ ونَ وَ تَدُ هْ مْ مُ هِ ارِ ـالَ ) ٢٢( آَثَ يرٍ إِلاَّ قَ ـنْ نَـذِ ـةٍ مِ يَ رْ كَ فيِ قَ بْلِـ ـنْ قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ لِكَ مَ ذَ كَ وَ
ونَ  تَدُ قْ مْ مُ هِ ارِ لىَ آَثَ ا عَ إِنَّ ةٍ وَ لىَ أُمَّ ا عَ نَ اءَ بَ ا آَ نَ دْ جَ ا وَ ا إِنَّ فُوهَ َ ترْ   )٤(]٢٣−٢٠:الزخرف[﴾ مُ

                                                 
يـز  چايم بـر آن   كنيم آنچه را كه يافته يروي ميپويند بلكه گ ه را كه خدا فرستاده، ميچيروي كنيد آنپفته شود گون به كفار چ )١(

 يزيرا و براه راست راهنمائي نشدند؟چكنند  دران ايشان تعقل نميپه چر گند؟ اكن دران ميپيروي پدران خود را، آيا اينان پ

ه كـه  چ ـكند مـا را آن  ويند كفايت ميگ يغمبر، ميپه كه خدا نازل كرده و بيائيد به نزد چبيائيد به آن: شود فته ميگون به كفار چ )٢(

مراه گيزي را و چدانستند  درانشان نميپه چر گدران خود؟ اپز اند ا ه كه يافتهچدران خود، آيا بس است ايشان را آنپايم از  يافته

 اند؟  بوده

شـدند و آنـانرا بـاين كارهـا      دران ما اين كارها را مرتكب مـي پون ديديم چويند گ كفار وقتي كه كارزشتي را بجاي آورند، مي )٣(

اه كسي را گ چخدا هي: وگباينان ب! است ارها امر كردهشويم، و خداوند نيز ما را باقدام اين ك ايم، از اينرو ما نيز مرتكب مي يافته

 دهيد؟ فتة خدا و حكم خدا است، آنرا بخدا نسبت ميگدانيد  يزي را كه نميچكند، آيا  امر بانجام كار زشت نمي

ه از روي ندارنـد، بلك ـ ) علـم (رستش نمي كرديم، اينان طبق ايـن مقالـه خـود    پر خدا بخواهد ما ملائكه را گا: كفتند كفار مي )٤(

فتارشان بآن تمسك جوينـد؟  گكتابي بر ايشان فرستاديم كه براي صحت ) قرآن(يش از پويند، آيا ما گ مان آنرا ميگتخمين و 

دران خود را بر طريقـه و آئينـي   پفتند ما گ ذارشان نه برهان علمي دارند و نه دليلي از كتاب آسماني، بلكه ميگنه، اينان طبق 

ران و گ ـر آنكه توان گيغمبري نفر ستاديم مپقريه  چدر هي) ص(يش از تواي محمد پو . انيمگه راه يافتيافته ايم كه بآن طريق
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 رسـتش پدران خود ملائكه را پز نقطة نظر حفظ آثار خداوند اشخاصي را كه اآيه در اين 

  .نمايد مي كردند، با نهايت شدت مذمت مي

كند، ضمناً يك ميزان معيني در باب عقيده براي  مي يه علاوه بر اينكه تقليد را منعآاين 

شـان   كنند، بر طبق اين عقيـده  مي شرستپناني كه ملائكه را آ: ويدگ مي كند، زيرا مي ما تعيين

باشـيم در   هادله و براهين علميه هستند، و نه كتابي كه ما قـبلا بـراي آنهـا فرسـتاد     ايدارنه 

دران خود و حفظ آثـار  پيروي طريقة پدست دارند كه بوي متمسك بشوند، بلكه فقط از لحاظ 

يزي بايد يا علم قطعي باشد چعقيدة بهر  أشود كه منش مي س معلومپكنند  مي آنها اين كار را

  .آسماني ا كتابيو 

ـيمِ ﴿ حِ لىَ الجَ ِ مْ لإَ هُ عَ جِ رْ مَّ إِنَّ مَ ـالِّينَ ) ٦٨(ثُ مْ ضَ هُ ا آَبَـاءَ ـوْ مْ أَلْفَ ُـ ـلىَ ) ٦٩(إِنهَّ ـمْ عَ هُ فَ
ونَ  عُ ْرَ مْ يهُ هِ ارِ ينَ ) ٧٠(آَثَ لِـ َوَّ ثَرُ الأْ مْ أَكْ هُ بْلَ لَّ قَ دْ ضَ لَقَ در ايـن   )١(]٧١−٦٨:الصـافات[﴾ وَ

، اند هدرانشان شدپبند عادات و رسوم ـايپاصي كه در دنيا اشخ: دهد مي يه خداوند صريحاً خبرآ

مرجع  ،اند هستي مقيد كردپاه مذلت و چو با زنجيرهاي تقليد و تعصب جاهلانه خويشتن را در 

هِ ﴿ شت آنان در آخرت نيز جهنم خواهد بود، آري مقتضاي نـاموس گو باز ـذِ ـانَ فيِ هَ ـن كَ مَ وَ
ـ مَ ةِ أَعْ رَ وَ فيِ الآخِ هُ ى فَ مَ ـبِيلاً أَعْ ـلُّ سَ أَضَ كـه خداونـد در قـرآن مقـرر      ]٧٢:الإسراء[﴾ ى وَ

  .نين استچ، است هفرمود

و سـورة  ) ٥٣: ٢١(ندي نيز در همين موضوع در قصة حضرت ابـراهيم در سـورة   چآيات 

جموع آنهمـه آيـات   س از مپان محترم خواهند مراجعه فرمود، گوارد شده كه خوانند) ٧٠: ٢٦(

ل عقل، و حريت فكر و اهميـت برهـان، و مـذمت    يب بعلم و استقلاترغ ةبارقرآن كريم كه در

اسـلام ديـن علـم و    : شـود  مي تقليد و تعصب كه تا كنون ذكر كرديم، در كمال وضوح معلوم

و جامع حقوق روح و جسم و حافظ مصالح دنيـا  ) وسط(عقل و فكر و برهان است، اسلام دين 

از اينـرو   مـان اسـت،  گيـروي از  پتعصـب و  و آخرت است، اسلام بتمام معني ضد با تقليـد و  

                                                                                                                                                         
يوسته عقايـد و آثـر شـانرا خـواهيم     پدرانمان را بر طريقه و آئيني يافته ايم كه پفتند ما گ غمبران ميپشهوت رانان آن قريه به 

 يروي نمود پ

مراه يافتند، بدون تأمل و نظر بر آثـار آنـان   گدرانشان را پدوزخ است، زيرا اينان با اينكه  شت كفار تحقيقاً بسويگمرجع و باز  )١(

  .اند مراه بودهگيشيـنيانشان پيش از اينان؛ بيشتر پيروي كردند، در صورتي كه پ
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حريـت  مسلح بسلاح علم و برهان باشد، مسلمان بايد اسـتقلال عقـل و  اره ومسلمان بايد هم

لمان س ـاعتماد بنفس و حس اقتباس باشد، م ايفكر و قوة تدبر و نظر باشد، مسلمان بايد دار

اني جسماني و روحاني گن زندرهيز نموده و حفظ تعادل مياپبايد اكيداً از طريق افراط و تفريط 

يوسته رعايت كند، مخصوصاً مسلمان بايد عواطفش را كاملا در تحـت تسـلط عقـل    پخود را 

مان و وهم و از تقليد و تعصب جاهلانه دوري نمايد، مسلمان بايـد،  گخود قرار داده و جداً از 

انـت  ترويـه و م  در نهايـت  اسـت  هه كه مربوط به عقيدچمخصوصاً در تمام امور اعتقاديه و آن

  !متتبع و مجتهد باشد، و بالاخره مسلمان بايد حقيقتاً متدين بدين حنيف اسلام باشد

در بطور كلي حاكم به حرمت  ون دانستي عقل بطور بداهت و قرآن كمال صراحت هرچ

دانـم بـراي    مي هستند، اكنون مقتضي ‐مخصوصاً در امور اعتقاديه –مان گاز  يرويپتقليد و 

 گنشود در اين باره متفرد هستم، آراء و نظريات جمعي از فقهـا و مجتهـدين بـزر    اينكه خيال

  :            ذرانمگاثني عشريه را در اين مسئله از نظر خواننده ب ةشيع

) ظـن ةحجيـ(مبحث ): رسائل(اعلي االله مقامه در كتابش  مرحوم شيخ مرتضي انصاري

مسائلي كه (مسائل اصول دين «: ويدگ مي )١٦٩(در صفحة ) اعتبار ظن در اصول دين( ةمسئل

ر گ ـو بالذات فقط اعتقاد قلبي و باطني و تدين ظاهري مكلف است ا مطلوب شارع از آنها اولاً

مسائلي  –بر دو قسم است، اول ) ه بوجوب اين اعتقاد، بعضي از آثار عمليه هم مترتب بشودچ

است، بدون اينكه مشروط بشرط  است كه بر هر مكلفي اعتقاد و تدين بآنها بطور مطلق واجب

 ‐توحيد، عدل، معاد، نبوت و امامـت : نيعحصول علم بوده باشد، مانند معارف خمسه معروفه ي

اينهـا نيـز از لحـاظ وجـوب     بواجبست از اينرو تحصيل علـم نسـبت    ون اعتقاد باينها مطلقاًچ

  .واجب است) مقدمه واجب مطلق(

ر اتفاقـاً  گاست در صورت حصول علم، يعني اواجب آنها مسائلي است كه اعتقاد ب –دوم 

رنـه لازم نيسـت، ماننـد    گعلم حاصل بشـود اعتقـادش لازم اسـت و    آنها براي انسان نسبت ب

  .بعضي از تفاصيل و خصوصيات معارف خمسه

مشروط بشرط اتفاق حصول علم است و تحصـيل   آنون وجوب اعتقاد بچولي اين قسم 

 –نمـوده  ) ظنيه ةبادل(قوي اينستكه در آنها نبايد عمل معرفت علميه نسبت بآن لازم نيست، ا

خبـر  (ه آنكـه آن دليـل ظنـي    چكند،  نمي فرق ‐ماني براي انسان توليد بشودگر از آن ادله گا

باشد و يا غير صحيح بلكه در اين موارد بايد توقف كرد، به دليـل اخبـار زيـادي كـه     ) صحيح
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نمايـد مـا را    مـي  غير معلوم، و در عين حال امر يزهايچيروي از پكند ما را از  مي صريحاً نهي

إذا جـاءكم مـا تعلمـون فقولـوا بـه, وإذا (بتوقف در آنها كه از آن جمله اين حديث اسـت  
مقاصـد  (در كتاب  شهيد ثانينانكه مرحوم چ) وأهو بيده إلى فيه ,جاءكم ما لا تعلمون فها

امـا  : ويـد گ مـي  رزخ و معاد لازم نيستمعرفت بتفاصيل ب: ويدگ مي بعد از اينكه صريحاً) العليه

تصـديق آنهـا لازم نيسـت،     اخباري كه بطريق آحاد در اين موضوعات از ائمه وارد شده مطلقاً

است، جواز عمل بآنهـا در  ) دليل ظني) (خبر واحد(اينكه  ته آن اخبار صحيح باشد بجهچر گا

نين چو هم. تقاديه علميهه رسد باحكام اعچاحكام شرعيه ظنيه بين علما محل اختلاف است، 

در ) باخبار آحاد(كه عدم جواز اعتماد : اينست) عُده(در كتاب  شيخ طوسيظاهر كلمات مرحوم 

اصول دين متفق عليه جميع علما است فقـط بعضـي از غفلـة اصـحاب حـديث در ايـن بـاره        

يـه  رضـوان االله عل  سيد مرتضـي از مرحوم  »سرائر«ه كه در كتاب چمخالف هستند، و ظاهر آن

ونه از مسائل گاينستكه بين علما اصلا خلافي نيست در اينكه، نبايد در اين  است هحكايت شد

اعتماد باخبار آحاد نمود، و نيز مقتضي كلام هر كسي كه اخبار آحاد را در مسائل اصـول فقـه   

  .»داند، اين است كه اخبار آحاد در مسائل اصول دين هم معتبر نباشد نمي معتبر

اه امتياز اين دو قسم، و بيان عدم اعتبار اعتقاد بتفاصيل معارف خمسـه در  س از بيان رپ

: ويـد گ مي – ١٧٤اصل اسلام، و نقل روايات بسياري بر طبق مدعاي خود، بالاخره در صفحه 

نسـبت   ةً تـاراما قسم اول كه اعمال نظر در آن براي تحصيل اعتقاد واجب است سـخن مـا   «

راجـع بكسـاني    تارةً بآن مسائل تحصيل علم نمايند و  باشخاصي است كه قدرت دارند نسبت

نسته شود آيا با اين حال جائز اسـت  باشد، آناني كه قادرند، بايد دا مي كه عاجز از تحصيل علم

و بر فرض عدم جواز، آيا محكوم بكفرنـد   ؟نه بر ايشان كه در اين قسمت عمل بظن بكنند يا

) بظـن (ينكه براي قادرين بر تحصيل علـم، عمـل   اما راجع بجواز عمل بظن، در ا ‐يا ايمان؟ 

جائز نيست مسلم و بديهي است، اصلا سزاوار نيست كه كسي در اين معني تأمل نمايد، كسي 

و امامت هر يك از ائمه مثلا برايش مظنون است، جايز نيست كه اكتفا  )ص(كه نبوت محمد 

كـه آن  ) نبايد اكتفاي بظن نمودبا تفطن باين كه (بهمان ظنش نمايد، بلكه واجب است بر او، 

قدر اعمال نظر بكند تا برايش علم حاصل بشود و بر علما هـم واجـب اسـت كـه او را اكيـداً      

مان بـامر بـاطلي خواهـد    گار چخائف باشند كه او د كه ر در مورديگبهمين معني امر كنند، م

كند بـر وجـوب    مي يات و اخباريست كه صريحاً دلالتآفتيم جميع گه كه چشد، دليل ما بر آن
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تفقه، معرفت، تصديق، اقرار، شهادت، تدين، و بر عـدم جـواز بقـاء در جهـل و در      ،ايمان، علم

امـا راجـع بكفـر و يـا     . يروي از ظن، و اين اخبار بيش از حد احصاسـت پشك، و بر عدم جواز 

كـه  اخبار زيـادي   تاقوي و بلكه متعين اين است كه محكوم بعدم ايمان باشند، بجه ،ايمانش

الي آخر  »ت، تدين و معرفت كه همه ظهور در علم دارنددكند ايمان را به اقرار، شها مي تفسير

  .كلامه الشريف رحمه االله

در حقيقـت  «: ويـد گ مـي  ٣صـفحة  ) حقـايق الايمـان  (در كتاب  –) مرحوم شهيد ثاني(

فعـال قلبـي و   اختلاف شده كه آيا ايمان شرعاً از افعال قلبي است، يا جـوارحي و يـا ا  ) ايمان(

مرحوم محقق (كه از آن جمله ) اماميه(و بسياري از متقدمين و متأخرين از ) اشاعره(جوارحي؛ 

كنـد، عقيـده شـان اينسـت كـه       مي اظهار عقيده) فصول(است كه صريحاً در كتابش ) طوسي

) تصـديق (شرعا از افعال قلبي و بمعني تصديق است، ولي اشاعره و اماميـه در معنـي   ) ايمان(

تصديق علمـي اسـت لـيكن    ) تصديق(ويند مقصود از گ مي ؛ اصحاب ما اماميهاند هتلاف كرداخ

و قـدماء از  ) خـوارج (و ) كراميـه (ويند مراد از آن تصـديق نفسـاني اسـت، طائفـه     گ مي اشاعره

ويند عبارت گ مي شرعا از افعال جوارحي است، نهايت آن كه كراميه) ايمان(ويند گ مي )معتزله(

قاضـي عبـد   (و ) عـلاف (و قـدماي از معتزلـه و   ) خوارج(دتين است و بس ليكن از تلفظ بشها

ويند ايمان عبارت است از جميع واجبـات و مسـتحبات، و تصـديق علمـي در آن     گ مي )الجبار

از ) ايمان(ويند گ مي و غيره) ن مجاهدبا(و جمعي از علماي سلف مانند ) محدثين(معتبر نيست 

  .»ست از تصديق قلبي و اقرار زباني و اعمال خارجيافعال قلبي و جوارحي و عبارت

بر اين كـه   اند هعلما اتفاق كرد«ويد گ مي )٦(مبرده در صفحه س از بيان ادله مذاهب ناپ

عبـد االله بـن   (قليلي از قبيـل   ةر عدگحرام است، م) تقليد(واجب و ) اجتهاد) (در عقايد اصوليه(

يعني وجود صانع، اوصـاف ثبوتيـه و سـلبيه    : يهكه در عقايد اصول) حشويه(و ) الحسن العنبري

   .»دانند مي تقليد را جائز –، عدل و غير اينها تخدا، نبو

  : ويدگ مي در باب وجوب معرفت اصول خمسه) ٥٧( ةدر صفح و باز

يزهـائي كـه آن   چ، اما راجع به است همحمد صلي االله عليه وآلت اصل سوم تصديق نبو«

جع بعمـل مكلـف اسـت در صـورت قـدرت، تحصـيل علـم        ه كه راچآن است هحضرت خبر داد

تكليف : و معاد است از قبيل أه كه مربوط به احوال مبدچتفصيلي نسبت بآنها واجب است، و آن

از ) تواتر(معاد جسماني، صراط، جنت و نار و ميزان كه بطور  ،ب در قبرال و عذابه عبادات، سؤ
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بر ته دارند كه تصديق بتفاصيل اين مسائل معجمعي از علماء عقيد است هيغمبر اكرم بما رسيدپ

در تحقق ايمان است ولي ظاهر اين است كه تصديق اجمالي كافي باشـد يعنـي مكلـف بايـد     

، همه راسـت و مطـابق بـا    است هيغمبر خبر دادپه كه چبطور اجمال معتقد باشد باين كه هر آن

شد، آن وقت بايد نسبت بآنها  ه بعد از آن هر يك از آنها تفصيلا برايش ثابتچناچواقع است، 

  »تفصيلا تصديق بكند

لاَ ﴿در تفسـير آيـة    ٥٩ ةدر صـفح ) تفسير مجمع البيان( مرحوم شيخ طبرسي صاحب وَ
مٌ  لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ و ) قتاده(و  »ابن عباس«س از نقل اقوال پ )١( ]٣٦:الإسراء[﴾ ..تَقْفُ مَ

آيه بعموم خود باقي باشد، بنا بر ايـن هـر   اصل اينست كه اين «: ويدگ مي »محمد بن حنيفه«

كند همه مشمول ايـن آيـه خواهـد     مي قول و فعل و عزمي كه از روي غير علم از انسان بروز

فتنش گر اينكه علم داشته باشيد باينكه گيزي را مچوئيد گويد، نگ مي بود، و در حقيقت خداوند

ر گيزي مچو معتقد نشويد بوازش ر در صورت علم بجگجائز است، و بجاي نياوريد كاري را م

عتي از اصـحاب مـا نيـز بهمـين آيـه      او جم. يدا كنيد باينكه اعتقادش جائز استپآن كه علم 

جائز نيسـت؛ زيـرا خبـر و قيـاس از     ) قياس(و  »خبر واحد«بر اينكه عمل به  اند هاستدلال كرد

يـزي كـه غيـر معلـوم     چ يروي بهرپكند ما را از  مي ، و اين آيه بطور عموم نهياست هظني ةادل

  .»است

له الحمد معلوم شد ما در اين قسمت تنها نبوديم، و از اين مذكورات بخوبي دانسته شـد  

يروي از ظن بطور قطع و يقين مخصوصا در امور اعتقاديـه،  پدين مقدس اسلام تقليد و  كه در

قينيـه يعنـي   ي ةو ميزان مسلمين در قسمت عقيده فقط ادلـه علمي ـ . اكيداً ممنوع و حرام است

مسلمان بايـد  : م است، يعنيكرا ةيغمبر و ائمپ ةعقل سليم، قرآن، سيره و سنت مسلمه متواتر

 ـاول عقل خويشتن را از تحت تسلط اوهام، و عادات و رسوم در درجة  دران و تـأثير محـيط   پ

يغمبر و ائمه و همان عقل بي آلايش و پ ةحتمي ةس قرآن، سنت و سيرپخود بيرون آورد و س

دش را هماره نصب العين و سرمشق خود قرار داده و تمام افعال قلبيه و ظاهريه و حـالات  آزا

دران پيوسته با همين موازين متقنه مطابقه بكند، نه اينكه طوق تقليد پاش را  روحيه و جسميه

از اينكه  ،ردن انداخته و يا بجملات عربي هر خبري، با اينكه بي خبر استگو اقارن خود را ب

  .ملحدي او را ساخته دل باخته، و بالاخره دماغش را كانون اباطيل و خرافات قرار دهدكدام 

                                                 
 يزي را كه بدان علم نداري چيروي مكن پيعني  )١(
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ذاشت؟ گه بايد چ، اند هرفتگيش پقه كه برادران ديني ما يم كه اسم اين طررحقيقتاً متحيّ

در احكـام عمليـه و فرعيـه    ) اخباري(در ساير اعتقاديات ) در و مادرپمقلد (در اصول اولية دين 

فـي   فنـا  ةفلسـف (يرو پرستي، پدر تنبلي و بيكاري و خيال ) واصل بحق(ر عبادات و د) اصولي(

در تعبد سنن و حفظ نـواميس الهيـه   ) دوستدار علي(در عمليات موافق با هواي نفس ) االله هند

و طرفـدار مـذهب   ) علـي  ةشـيع (و بـا همـه ايـن عنـاوين عنوانشـان      ) دشمن خاندان محمد(

ير المؤمنين با آنهمه زهد و تقوي و با آن شجاعت آميخته بـا  علي ام! يا للاسف ‐جعفريست؛ 

ساري نسبت بفقرا وضـعفا و  گعفت، با آن روح سلحشور توأم با علم و حكمت و با آن همه غم

با آن همه زحماتي كه در راه شكستن بتهاي ظلم و جهل و محـو اوهـام و خرافـات متحمـل     

ر حقـايق اسـلام بعـالم انسـانيت نمـوده، و      شده و با آن خدمات محير العقولي كه در سايه نش

  !يروي طريقه اش همين است؟پآيا  است هعاقبت جان خود را فداي همين راه كرد

شاده روئي زانـو زمـين زده، و   گجعفر بن محمديكه در مقابل طبيعيين عصرش با كمال 

يكـه تمـام اوقـات شـريفش را صـرف انتشـار       يده، جعفر بن محمدچبپاساس ماديت را درهم 

ن طرسوسـي  كه از آن جمله جابر بن حيا )١(ردگنفر شا ٤٠٠٠عارف اسلام نموده، و در حدود م

دنيـا مـورد    گبـزر  ميـة كـه هنـوز مؤلفـاتش در مجـامع عل     ،)٢(متخصص در علم شيمي بوده

ناداني شرم آور نيست كه خـود  آمده آيا ماها با اين جهالت و  ناش بيرو ، از مدرسهاست همباحث

  !بدهيم؟آن حضرت نسبت را ب

بينـيم دانشـمندان در قسـمت     مـي  ذيرتر از اين نيست كهپمصيبتي تحمل نا چراستي هي

يري كرده و در نتيجه اين امر خطير الشأن در دسـت مشـتي از مردمـان    گمعارف اسلام كناره 

بجائي رسيده اشخاصيكه از درخت علـم جـز خوانـدن و نوشـتن ثمـري       ار، كاست هنادان افتاد

يغمر اسلام را اشغال نموده و با نهايت جرئت هر مهمـل  پاه گمع اسلامي جاي، در مجااند هيدچن

  !كنند مي اره تحميلچمعصومين نسبت داده و به دماغ مردم بي ةمبر و ائمغيپو لا طائلي را به 

تا انسان يك عمـر در تحصـيل علـوم متشـتته     ) نجاست و طهارت(طور شد در اخبار چ

مشـكلتر از  ) مرحوم شيخ مرتضي انصاري ره(كه بقول مقام شامخ اجتهادي بزحمت نكشد، و 

جهاد است نائل نشود و بالاخره صحت و سقم آن اخبار را تشخيص ندهد و در مدلولش كاملا 

                                                 
  .٢٦٣ص/ ٣ضحي الاسلام ج )١(

 . ١٠٩ص/ ٣وجدي جدائره المعارف فريد  )٢(
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اعمال نظر نكند، نبايد بر طبقش حكم بدهد، ولي در اخبار راجع بامور اعتقاديه كه دائـر مـدار   

با اينكه آن همه اخباري كـه بـه دواعـي     كند؟ مي علم و يقين است فقط سواد فارسي كفايت

كه عن قريب بنظر شما خواهد (امور اعتقاديه از صدر اسلام تا كنون جعل شد  دربارةون گوناگ

تة اخبار غموضت دارد، جعل نشده، و آن اندازه كه اين دس هزار يكش در احكام فرعيه) ذشتگ

  .اخبار فروع ندارد

ه خبـر  چ ـر گ ـا(ظنيه از قبيل خبـر واحـد    لةباد مان يا عملگيروي از پبالجمله، تقليد و 

مسـائل   ةه كه مفيد علم نباشـد در كلي ـ چو اجماع منقول، و بالاخره عمل بهر آن) صحيح باشد

  .ه كه راجع باعتقاد است ممنوع و حرام استچاعتقاديه از معارف خمسه و هر آن

بـين شـيعه معمـول    اينكـه  : را ياد آوري كنماي  هدانم نكت مي براي رفع سوء تفاهم لازم

تواننـد در مسـائل فرعيـه شخصـاً اجتهـاد كننـد بايـد از         نمـي  كساني كه: است كه توده عوام

س تقليد بطور كلي در اسلام حرام پمجتهدين فقه تقليد بكنند، ممكن است اعتراض بشود كه 

 شود كه ايـن معنـي   مي ر قدري در اين باره دقيق شويم، دانستهگوئيم اگ مي نيست؟، در جواب

نانكـه  چيروي عالم و خضـوع در مقابـل علـم اسـت،     پدر حقيقت تقليد نيست بلكه عبارت از 

جاهـل بعـالم   اماميه عقيده شان اينست كه تقليد در احكام عمليه از باب رجـوع   گعلماي بزر

هت از امور فطريه و ارتكازيه بشر است مخصوصاً مرحوم آخوند خراسـاني در  است، و بطور بدا

كه بعضي از علماء بـراي جـواز   اي  هادل«: ويدگ مي صريحاً) كفايه(قليد كتاب مبحث اجتهاد و ت

همـه مخـدوش و    اند هذكر كرد) اجماع و سيره متدينين و اخبار(تقليد در احكام عمليه از قبيل 

، عمدة دليلش اين است كه اين معني از باب رجوع جاهـل بعـالم اسـت كـه     است هقابل مناقش

ون وجوب استنباط احكام عمليه بر هر فرد موجب عسر و چيعني  فطري و ارتكازي بشر است،

حرج، و در نتيجه باعث اختلال نظام اجتماع است لذا بايستي در هر جمعيتي يك نفر متحمـل  

ران باو مراجعه بكنند، همان طوري كه حفظ نظام اجتماع همين معنـي  گاين زحمت شده و دي

  . »نمايند است ايجاب مي منده آنها نيازي بانگرا در ساير علوم و فنوني كه بشر در زند
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 )١(وينـد گ مـي ) حديث(يغمبر و ائمة معصومين را سنه و يا پفعل و تقرير ، بطور كلي قول

ت مهم نظر باينكه حديث متضمن بيان مجملات وعمومات و مطلقات قرآن كريم و يك قسم

باشد از اينرو خيلي ذي قيمـت و تقريبـاً تـالي مرتبـة قـرآن اسـت،        از احكام جزئية اسلام مي

نانكه صـحابه  چ، است نهايت بااهميت بوده مخصوصاً در صدر اسلام در نظر عموم مسلمين بي

شـد و يـا در حكمـي از احكـام اسـلام       و تابعين وقتي كه فهم هر آيه براي آنان مشـكل مـي  

شـدند،   انـد متمسـك مـي    مودند بهمان احاديثي كه هر يك كم و بيش حفظ بودهن اختلاف مي

اند در موقع فتوحات اسلام كه اصحاب در شهرهاي مختلف  بطوري باين قسمت عنايت داشته

انـد لـذا هـر يـك بـراي اسـتفاده از        ون همه تمام احاديـث را حفـظ نبـوده   چاند،  راكنده بودهپ

مكـه يـا مدينـه مصـر     (ري گمثلا بمحل دي) يا كوفهدمشق (ري از محل خود گمحفوظات دي

عبـد االله بـن   (شـنود كـه    همين كه مي) جابر ابن عبد االله انصاري(كردند؛  مسافرت مي) ياري

يغمبر اكرم حديثي ياد دارد براي اينكـه شخصـاً آن حـديث را از او شـنيده     پاز ) انيس الجهني

ند تا اينكه خودش را در شام بعبـد  ك باشد فوري شتري خريده و يك ماه تمام طي مسافت مي

  .است خلاصه بعد از قرآن مرجعشان در هر امري احاديث نبويه بوده )٢(رساند االله مي

اما راجع بتاريخ تدوين حديث، تا كنون مدرك صـحيحي بدسـت نيآمـده كـه در زمـان      

را يغمبر اكرم كساني پاحاديث رسماً مضبوط و مدون شده باشد، در اينكه ) ص(حضرت رسول 

كتبـة  (اي را بعنـوان   براي جمع و تدوين حديث معين نفرموده بودند، همان طـوري كـه عـده   

براي كتابت آيات قرآن تعيين فرموده بودند، مسـلم و جـاي انكـار نيسـت، معلـوم هـم       ) وحي

نـدي كـه   چنيست كه صحابه خودسرانه اقدام باين امر كرده باشند بلكه بطوري كه از احاديث 

اند، از آن جملـه   شود اصحاب از اين قسمت ممنوع بوده اند، استفاده مي ردهشيعه و سني نقل ك

َ : (كند اين روايت است كه ابي سعيد خدري نقل مي ـيرْ ي غَ نِّـ تَـبَ عَ ـنْ كَ مَ ي وَ نِّـ تُبُـوا عَ لاَ تَكْ

                                                 
 .ويندگ مي) حديث(كند  حكايت از آنها مي رواةو جملاتي كه از طرف ) سنت(ولي در اصطلاح قول و فعل و تقرير معصوم را  )١(

 .٢٦٧فجر الاسلام ص  )٢(
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ا فَ  دً مِّ تَعَ َّ مُ ليَ بَ عَ ذَ نْ كَ مَ جَ وَ رَ لاَ حَ نِّي وَ ثُوا عَ دِّ حَ هُ وَ حُ يَمْ لْ آنِ فَ رْ ارِ الْقُ نْ النَّـ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ  )١()لْ

و بعضي از علماي سلف هم عقيده دارند، براي اينكه احاديث بـا قـرآن مشـتبه نشـود اساسـاً      

  .اند اصحاب ممنوع از نوشتن حديث بوده

نين حـديثي كـه از عبـد االله بـن     چرديده و هم گبله، روايتي كه در صحيح بخاري نقل 

ه را كـه از  چ ـر هـر  گشود كه عبد االله و دو سه نفر دي استفاده مي  عمرو بن العاص روايت شده

بر فرض اينكه اين دو روايت قابل تصديق باشد  )٢(نوشتند شنيدند مي مي) ص(حضرت رسول 

يدا نكرده بود يعنـي آن طـور نبـود كـه جميـع      پمسلماً اين قسمت در زمان حضرت، رسميت 

رسماً در صحيفه هاي مخصوصي جمـع و ضـبط    اند احاديثي كه صحابه و تابعين محفوظ بوده

و يك سلسة ) قرآن(يغمبر اكرم جز يك كتاب مدون آسماني پشده باشد، خلاصه بعد از رحلت 

است، حتي خلفا  ر در بين مسلمين نبودهگيز ديچاند  احاديث غير مدونه كه صحابه محفوظ بوده

اصـلا بـراي آنـان ميسـر     يك تدوين احاديث را رسميت نـداده بودنـد، بلكـه شـايد      چهم هي

نمودنـد در حـدود    است، زيرا عدد صحابه يعني آناني كه از حضرت رسول نقل حديث مي نبوده

انـد   راكنده بودند، و هر يك احاديثي محفوظ بـوده پنفر بودند كه همه در اطراف  )٣()١١٤٠٠٠(

محـل  توانسـتند همـة آن جمعيـت را در     طـور مـي  چاست، با اين حال خلفـا   ري نبودهگكه دي

انـد اسـتماع كـرده و بـالاخره در      مخصوصي جمع كرده و بتمام احاديثي كه آنها محفوظ بوده

توانستند اين امر را انجام بدهند، صـحابه كـه    ر خلفا ميگاي تدوين نمايند، فرضاً هم ا صحيفه

دانسـتند   يزي كـه مـي  چاهشان در هر گاكثريتشان را امي و بي سواد تشكيل داده بود و تكيه 

ه را كـه در دورة عمرشـان از   چ ـآيد كه بتوانـد آن  است، خيلي بعيد بنظر مي وة ذاكره بودهفقط ق

يغمبر اكرم شنيده و يا ديده بودند، متذكر شد نقل نماينـد، بلكـه در مواقـع مختلـف بـا يـك       پ

، خلاصـه در  )٤(كردنـد  مناسبات و منبهات مخصوصي بهر يك از آنها منتقل شده و نقـل مـي  

ه كسي احياناً تـدوين  چنانچرفته بود، و گو تدوين حديث رسماً صورت نقرن اول هجرت جمع 

                                                 
كي نيسـت  يزي نوشت البته بايد آنرا محو كند، ولي باچر كسي بجز قرآن از طرف من گيزي را، اچيعني ننويسيد از طرف من  )١(

فجـر  . از اينكه از طرف من نقل حديث بكند، و كسي كه عمداً دروغي بر من ببندد البته جاي او در آتش جهـنم خواهـد بـود   

  .٢٥٠الاسلام ص 

 .٢٥٠فجر الاسلام ص  )٢(

  ١٥٢و درايه شهيد ثاني ص  ٢٦٥فجر الاسلام ص  )٣(

  ٢٦٥فجر الاسلام ص  )٤(
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كرد، و در نتيجه باب جعـل حـديث بـراي     كرد فقط بطور يادداشت براي خودش تدوين مي مي

ون نهايت چجمعي كاملاً مفتوح شد، يعني نظر باينكه حديث مظبوط و مدون نبود و از طرفي 

اي  و بالاخره مرجع تمام شئون مسلمين بود، از اينـرو عـده  بااهميت و تقريباً تالي مرتبة قرآن، 

هاي شخصي و غيره همين كه بر  در تمام اختلافات سياسي، ديني، علمي، و در همة خصومت

ون احاديث مظبوط چساختند،  كردند بدون تأمل حديثي مي يدا نميپطبق مدعاي خود حديثي 

 ـ شد، مخصوصـاً  و مدون نبود كمتر كسي ملتفت قضيه مي س از فتوحـات كـه طائفـه هـاي     پ

ون عواطفشـان  چاي  وارد در اسلام شدند عده... ندي از قبيل رومي، بربري، شامي مصري وچ

داد كه از عادات و رسوم مألوفه ديرينة خود دست بردارنـد لـذا بـراي حفـظ همـان       اجازه نمي

  .كردند تشر ميعادات و رسوم آنها را بلطائف الحيل بصورت حديثي درآورده در بين مردم من

و جمعي هم نظر باينكه فقط تسليم عظمت و سيطرة اسلام شده و در حقيقت مسـلمان  

دادنـد،   نبودند، از لحاظ تخريب اسلام يك رشته خرافات را در قالب حديث ريخته و اشاعه مي

مِّ (حتي از اين حديث نبوي  تَعَ َّ مُ ليَ بَ عَ ذَ نْ كَ مَ ةُ فَ ابَ ذَّ َّ الْكَ ليَ تْ عَ ثُرَ دْ كَ ـنَ قَ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ داً فَ
از ) درايه(اند، و بعقيدة مرحوم شهيد ثاني در كتاب  كه شيعه و سني هر دو آنرا نقل كرده) النَّارِ 

شود كه در زمان حضرت رسول هم جعل حديث كاملا معمول  است دانسته مي احاديث متواتره

  .است يث زيادي، از حضرت صادر شدهه، مسلماً اين جمله در تعقيب جعل احادچاست،  بوده

تا اينكه در قرن دوم جمع و تدوين حديث تدريجاً شروع شد، آن هم نه آنطوريكه همـه  

يغمبـر  په را كه صحابه از چس از تبادل افكار تمام احاديث صحيح و آنپدر محلي جمع شده و 

ر نتيجه از ايـن راه  ذارده و دگاكرم شنيده و يا ديده بودند جمع كرده و در دسترس همه مردم 

ه را كـه از  چ ـيري كرده باشند بلكه هر عالمي كه در هر شـهري بـوده، آن  گاز جعل حديث جلو

كـرد و حتـي بعضـي هـم      داد تدوين مي صحابه شنيده بود و بعقيدة خود صحيح تشخيص مي

  .كردند رعايت صحت و سقم آنرا نكرده، بطور عموم جمع مي

در شيعة اول كتابي كه دربارة : ويندگ ل و درايه ميبطوري كه مؤرّخين و علماي علم رجا

است، و در بين اهل سنت و جماعت كساني كه شـروع   حديث نوشته شده اصول اربعمائه بوده

و در مدينه محمد بن ) ١٥٠(به جمع و تدوين حديث نمودند در مكه ابن جريج متوفي در سنه 

و در بصره ربيع بن صـبيح متـوفي   ) ١٧٩(و مالك بن انس متوفي در ) ١٥١(اسحق متوفي در 

و در ) ١٧٦(و حمـاد بـن سـلمه متـوفي در     ) ١٥٦(و سعيد بن ابي عروبه متـوفي در  ) ١٦٠(در 
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در يمن معمره متـوفي  ) ١٥٦(در شام الاوزاعي متوفي در ) ١٦١(كوفه سفيان ثوري متوفي در 

متـوفي در   و در مصـر ليـث بـن سـعد    ) ١٨١(و در خراسان ابن المبارك متـوفي در  ) ١٥٣(در 

فتة ابـن حجـر   گيش از همه شروع باينكار كرده بود بپ، در بين آنان آن كه )١(است بوده) ١٧٥(

و بقـولي   )٣(و بروايتـي ابـن جـريج    )٢(در شرح بخاري ربيع ابن صبيح و سعيد بن ابي عروبـه 

  .)٤(است مالك بوده

جماعـت از   سند طريقه شيعه بعد از صحابه، ائمه عليهم السلام و سـند طريقـة سـنت و   

اهالي حجاز مالك و اصحابش از قبيل شافعي و احمد بن حنبل، و از اهالي عراق ابو حنيفـه و  

ون در جمع و تدوين حـديث اقـدام اساسـي بعمـل     چخلاصه در اين قرن  )٥(اند يروانش بودهپ

از . كـرد  نيامده بود و هر كسي كه در هر محلي بوده طبق نظريه خود حديث را جمع آوري مي

ان حديث مفتوح بوده و نه تنها در ايـن موقـع از   گو باب جعل حديث كما كان بروي سازنداينر

شود، خيلي هـم شـيوع    يري نشده بود بلكه بطوري كه از روايات صحيحه فهميده ميگآن جلو

طُ  «: است از آن جمله داشته ـقُ ابٍ يكذب علينـا فيَسْ ا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذَّ إنّ
بِه ذِ نا بِكَ و هسـتيم كـه   گيغمبر مردمان راسـت پيعني ما اهل بيت  »...علينا عند النـاس  صدقُ

فتارهاي راست مـا  گوياني نيستيم كه دروغها بر ما ببندند، و در نتيجه گاه خالي از دروغچگهي

عـن الصـادق أنَّ المغـيرة بـن سـعيد ـ لعنـه االله ـ دسَّ في كتـب «را بدروغ خود از بين ببرند 
ث بها أبي أصحاب أبي أحاديث لم تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى  فاتقوا االله ولا! يحدِّ

 ـمغيره بن سعيد دسيسه كرد در كتابهاي اصحاب : يعني »وسنة نبينا صلى االله عليه وآله درم پ

ر هيزيد خدا را و قبول نكنيد بر ما پس به پدر من، پندي كه خبر نداده بود آنها را چحديثهاي 

  .يغمبر ما باشدپار ما، و سنت گروردپفتار گيزي را كه مخالف چ

                                                 
  .١٠٧ص / ٢فجر الاسلام ج )١(

 .٢٦٦ر الاسلام ص فج )٢(

 .١٠٧ص/ ٢ضحي الاسلام ج )٣(

 .٦٨ص / ٣تاريخ التمدن الاسلامي ج )٤(

 .٢٤٢مقدمه ابن خلدون ص  )٥(
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, )ع(وافيتُ العراقَ فوجدتُ بها قطعةً من أصـحاب أبي جعفـر : عن يونس أنه قال(
ـتُها  )ع(ووجدتُ أصحابَ أبي عبد االله  م, فعرضْ تُـبَهُ متوافرين فسمعتُ منهم وأخـذتُ كُ
ن مـن أحاديـث أبي فأنكر منها أحاديث كثـيرةً أن يكـو )ع(من بعد على أبي الحسن الرضا 

! لعـن االله أبـا الخطـاب )ع(و قال لي إن أبا الخطاب كـذب عـلى أبي عبـد االله  )ع(عبد االله 
ون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصـحاب أبي  وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسُّ

رفـتم عـراق، جمعـي از    : ويـد گ يونس مي: يعني) فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن )ع(عبد االله 

نـدي شـنيدم و   چصحاب ابي جعفر و ابي عبد االله را در آنجا ملاقات كردم و از آنان احاديـث  ا

س ان پرفتم، س ـگ ـاز آنها ) مقصود كتابي است كه در آن حديث نوشته شده بود(كتابهائي هم 

احاديث و كتابها را بر ابي الحسن حضرت رضا عرضه داشتم، حضرت بسياري از آن احاديث را 

خيلـي دروغ  ) ابـي الخطـاب  (اينكه مربوط به اصحاب ابي عبد االله باشد، فرمود تكذيب كرد از 

نين اصحاب ابي الخطاب تا امروز هم چهم! بست بر ابي عبد االله، خدا لعنت كند ابو الخطاب را

ي گيعني احاديـث سـاخت  ! كنند ونه احاديث در كتابهاي اصحاب ابي عبد االله دسيسه ميگاز اين

س قبـول نكنيـد بـر مـا حـديثي كـه       پكنند،  حاب ابي عبد االله وارد ميخود را در كتابهاي اص

  . مخالف با قرآن بوده باشد

و بالاخره در قرن سوم از بين اهل سنت و جماعت محمد بن اسماعيل البخاري متـوفي  

و ابـو عيسـي   ) ٢٧٥(و ابو داوود سجستاني متوفي در ) ٢٦١(و مسلم متوفي در ) ٢٥٦(در سال 

و ابـن ماجـه متـوفي در    ) ٣٠٣(و ابو عبد الرحمن نسـائي متـوفي در   ) ٢٧٩(ترمذي متوفي در 

و در قـرن   )١(را تشـكيل دادنـد  ) صحاح سته(هر يك بنوبة خود احاديثي جمع كرده و ) ٢٧٣(

و ابـي جعفـر   ) ٣٢٨(هارم از شيعه محمد بن يعقوب كليني صاحب كتـاب كـافي متـوفي در    چ

) مدينه العلم و من لا يحضره الفقيـه (حب كتاب محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي صا

نجم از شيعه ابي جعفر محمد بن حسن بن علي الطوسي صـاحب  پو در قرن ) ٣٨١(متوفي در 

هر يك بقدر همت خـود احـاديثي جمـع كـرده و     ) ٤٦٠(متوفي در ) تهذيب، و استبصار(كتاب 

در نـزد شـيعه بـه اصـول     نج كتـاب كـه   پذاردند و اين گكتابهاي نامبرده را در دسترس مردم 

                                                 
 .١١٠ص / ٢ضحي الاسلام ج )١(
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باشد، ولي كتابهاي نامبرده هـم آن طـور نيسـت     خمسه معروفست متخذ از اصول اربعمائه مي

ونه حـديث ضـعيف باشـد، خلاصـه همـة      گكه متضمن تمام احاديث صحيحه و يا خالي از هر

تا اواخر قرن يـازدهم، غيـر از   ) اواسط قرن دوم: (محدثين شيعه و سني را از بدو تدوين حديث

هـار دسـته   چتـوان ب  اند، از جهت نقل و تدوين حديث مـي  آناني كه واضع و جاعل حديث بوده

  :قسمت كرد

انـد، بلكـه    اند كه در تدوين حديث بطور كلي در مقـام انتخـاب نبـوده    اشخاصي بوده ‐١

ه حديث كه در عصرشان متداول بوده بطور عموم جمع نمايند، از چاست آن منظورشان اين بوده

 –ن ثوري در كوفه، حماد بن سلمه بن دينار در بصره، و يحيي بـن معـين المـري    قبيل سفيا

ام، كسي  من بدست خود ششصد هزار حديث تدوين كرده: ويدگ مخصوصاً يحيي بن معين مي

اي از محدثين يك مليـون و دويسـت هـزار حـديث      عده: ويدگ كند مي كه اين خبر را نقل مي

ة كتاب حديث باسم او چبعد از يحيي صد قفسه، يا صندوق اند، بطوري كه براي او تدوين كرده

اماميـه در قـرن يـازدهم     گموحوم مجلسي عليه الرحمه كه از محدثين بزر )١(باقي مانده بود

است تقريباً همـين رويـه    است در مجلدات كتاب بحارش كه در حقيقت دائره معارف شيعه بوده

اسـت، از اينـرو    آثار ائمه بطـور كلـي بـوده   رفته و منظورش جمع و تدوين احاديث و گيش پرا 

  .اند فت ايشان هم در عداد همين دسته بودهگتوان  مي

اند، ولـي مقيـد بـه     ه در تدوين حديث اجمالا در مقام انتخاب بودهچرگكساني بودند  ‐٢

صاحبان صـحاح از  )  نسائي(و ) ابو عيسي(و ) ابو داود(اند، از قبيل  تدوين حديث صحيح نبوده

بطوري كه مشـهور  ) محمد بن يعقوب كليني(، و مصنفين اصول خمسه از شيعه، مثلا )٢(عامه

حديث است با آنكه آنها را از اصـول  ) ١٦١٩٩(را كه در حدود ) كافي(مجموع احاديث  –است 

  :باشد مي »٥٠٧٠«اند حديث صحيحش تقريباً  اربعمائه انتخاب فرموده

انـد ولـي در موقـع     در صدد انتخاب نبودهمحدثيني بودند كه در روايت و نقل حديث  ‐٣

بـا   »مالـك «تدوين مقيد بودند حديثي كه بعقيده شان صحيح بوده جمع كـرده باشـند ماننـد    

) موطــأ(حــديث را در كتــاب ) ٣٠٠(اينكــه هــزاران حــديث روايــت نمــوده؛ تنهــا در حــدود  

                                                 
 .٢١٥ص / ٢تاريخ بن خلكان ج )١(

  .٤٤٤و  ٤٤٢بترتيب ص : مقدمه بن خلدون )٢(
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بـا ايـن    )٢(با وجود اينكه يك مليون حديث را روايـت كـرده   »احمد بن حنبل« )١(است نوشته

مجمـوع احاديـث در    »بخـاري « )٣(اسـت  از آنها را در مسند خـود تـدوين كـرده    ٥٠٠٠٠حال 

حـديث انتخـاب   ) ٦٠٠٠٠٠(آن مكرر است از  ٣٠٠٠حديث است و  »٩٢٠٠«صحيحش را كه 

  .)٥(اند انتخاب كرده) ٣٠٠٠٠٠(خود را از ) صحيح(، و مسلم تمام احاديث )٤(نموده

ون در چ ـندان عنايت بحديث نداشتند، يعني چف همة اينان اي بودند كه بر خلا عده ‐٤

رفته و خيلي كم گكردند از اينرو شرائط صحت حديث را ضيق  بيشتر احكام عمل به قياس مي

  .)٦(حديث روايت كرده بود ١٧كردند، مانند ابو حنيفه كه در دوره عمرش فقط  نقل حديث مي

نـدان  چنشـده و در قـرون بعـد هـم     ون حديث در قرن اول بطور كلي مدون چبالجمله 

اهتمامي در جمع و تدوين آن بعمل نيامده بود، از اينرو باب جعل حديث بروي دشمنان اسلام 

و منافقين، مخصوصاً براي مردمان متعصب و خود خواه كاملا مفتوح شـد، اكنـون بـا رعايـت     

  :نويسم اختصار عمده دواعي جعل حديث را در اينجا مي

  

                

                                                 
 .٤٤٤و  ٤٤٢بترتيب ص : مقدمه بن خلدون )١(

 .٦٩ص / ٣مدن الاسلامي جتاريخ الت )٢(

 .٤٤٤مقدمه ابن خلدون ص  )٣(

  .٦٩ ‐٧٠ص / ٣تاريخ التمدن الاسلامي ج )٤(

  . ٦٩ ‐٧٠ص / ٣تاريخ التمدن الاسلامي ج )٥(

 ٦٩ ‐٧٠ص / ٣تاريخ التمدن الاسلامي ج )٦(



  اسلام و رجعت
 

-٦٢- www.ijtehadat.com           اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است

  

﴿﴾ 
 

ي را نصـب العـين و وجهـة    گانگبا اينكه اسلام بيش از همه و حدت اجتماعي؛ اتحاد و ي

يروانش را از كلية موجبات تفرقه اكيداً ممنوع كرده و مضرات آن پعنايت خود قرار داده بود؛ و 

وشزد همه نموده بود؛ متاسفانه بعد از رحلت حضـرت  گريخي در قرآن را با يك رشته شواهد تا

نان آتش فتنه و اختلافي روشـن  چهنوز آب غسل وي خشك نشده بود كه ) ص(رسول اكرم 

نـدَ ( گنمودند كه در اندك زماني آن همه جمعيتي كه بارن ينَ عِ ـلاَمُ  االلهِإِنَّ الـدِّ ـماَ (و ) الإِسْ إِنَّ
ةٌ  وَ نُونَ إِخْ مِ ولُ ) (االلهُلاَ إِلَهَ إِلاَّ (و بآواز : گهمرن) المُؤْ سُ دٌ رَّ َمَّ هم آواز و بـالاخره در زيـر   ) االلهِمحُّ

راكنـده شـدند؛   پلواي اسلام با نهايت صميميت متحد و جمع شـده بودنـد، از هـم متفـرق و     

دانسـتند كـه    ر را فريضة ذمـة خـود مـي   گبطوري كه در دورة اموي اتلاف جان و مال يك دي

  !شوند نه هنوز هم از نائرة همان آتش دارند ميمتأسفا

ندي در اسـلام  چها و حزبهاي  باري اختلاف در موضوع خلافت كه مسبب تشكيل فرقه

شده بود و مخصوصاً خصومتي كه بين امـويين، عباسـيين و فـاطميين بـود، باعـث شـد كـه        

دنـد، اينـك   ر جعـل و بـين مـردم منتشـر كر    گ ـاطرافيان هر يك احاديثي بنفع خود و ضرر دي

  :نويسم مختصري از آنها را از باب نمونه در اينجا مي

ةُ من قريش(ابو بكر وقتي كه براي اسكات مخالفين خود حديث   )١(را قرائت كرد) الأئمَّ

احاديث ذيل را كه علماي سنت و جماعت هم معتـرف  ) بكريه(س بعضي از طرفدارانش يا پس

  :باشد وضع و منتشر كردند بجعل آنها مي

اخـرج  !يـا أنـس :فقـال ,فاستفتح الباب فجاء جاءٍ صلى الله عليه وسلم كنت مع النبي  :قال أنس «
 :فقـال !هذا أبو بكر يا رسـول االله :فخرجت فإذا أبو بكر فرجعت فقلت ?فانظر من هذا

                                                 
 .١٢ص/ ١ملل و نحل شهرستاني ج )١(
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 ْ إلى آخـره في عمـر  ة وأخبره بأنه الخليفة من بعدي ثم جاء جاءٍ بالجنّ  هُ ارجع فافتح له وبشرِّ
  )١(»وعثمان

أول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر وعمر وإني لموقوف مع معاوية : قال عليٌّ «
  )٢(»للحساب

لـو وزن إيـمان أبي بكـر بـإيمان النـاس لـرجح إيـمان أبي  :عن ابن عمر في المقاصدو«
  )٣(»بكر

  )٤(»ةة ولأبي بكر خاصّ اس عامّ  للنّ االله يتجلىّ  إنَّ  :في المختصرو«

َّ  على رُّ ذَ يُ  يولد مولود كل:  عن أبي هريرة« إلى  ه االلهُردَّ  عمـره طال فإذا تربته من هِ تِ سرُ
  )٥(».ا من تربة واحدة وفيها ندفننَ قْ لِ تربته التي خلقه منها وأنا وأبو بكر وعمر خُ 

  )٦(»لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره: ابن عمر وعائشةوفي الترمذي عن «

                                                 
غمبر بودم كه كسي آمد درب منزل را كوبيد، فرمود برو ببين يپيك روز خدمت : ويدگ مي) انس( ‐٩٢ص تذكرة الموضوعات )١(

ده بـده او را بـه   ژشتم و قضيه را بعرض رساندم، فرمود برو درب را برويش بـاز كـن و م ـ  گكيست؟ رفتم ديدم ابو بكرست، بر

 . س عمر و عثمان آمدند، تا آخر حديثپبهشت و باو خبر بده كه بعد از من جانشين من خواهد بود، س

شـود، ابـو بكـر و     اولين كسيكه در بين اين امت داخل بهشت مي: ويدگ علي بن ابي طالب مي – ٩٢ص تذكره الموضوعات )٢(

 !اي حساب ايستاده ايمپعمرست، در آن موقع من با معاويه در

شود ايمان ابو بكـر   ر ايمان ابو بكر با ايمان همه افراد بشر موازنهگا: در كتاب مقاصد از ابن عمر روايت شده – ٩٣ص تذكرة )٣(

 .كند يدا ميپرجحان 

كنـد، ولـي بـر ابـو بكـر بطـور        در مختصر نقل شده كه خداوند براي همه افراد بشر بطور عموم تجلـي مـي   – ٩٣ص تذكرة )٤(

 .خصوصي خواهد تجلي كرد

شـود، وقتـي    يخته مـي شود قدري از تربت او روي نافش ر هر مولودي كه تولد مي: از ابي هريره روايت شده – ٩٣ص تذكرة )٥(

است، مـن و ابـو بكـر و عمـر از يـك       رداند او را خدا بسوي همان تربتي كه او را از آن آفريدهگ كه عمرش طولاني شد بر مي

 .  خاك آفريده شده و در آن خاك هم خواهيم دفن شد

 .ت اينكه بغير او اقتدا بكننددر ترمذي دارد جمعيتي كه بين آنان ابو بكر باشد سزاوار نيس – ٩٤الموضوعات ص تذكرة )٦(
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  )١(»!ةفي الجنّ  ةً يَ حْ ـإن لإبراهيم الخليل ولأبي بكر الصديق لِ «

عـن زيـاد بـن «: و دربارة ساير خلفاء نيز احاديث زيادي وضع نمودند؛ راجع بخليفة دوم
لو كان بعـدي « –في الترمذي  )٢(»لو لم أبعث فيكم لبعث عمر صلى الله عليه وسلميحيى, قال رسول االله 

عـلى  الإسـلامُ  كِ بْ ـيَــقال لي جبريـل لِ «في الشريعه بعث .  )٣(»لكان عمر بن الخطاب نبيٌّ 
  )٥( »ةعمر سراج أهل الجنّ «،  )٤(»مع عمر حيث كان الحقّ «» رمَ عُ  موتِ 

  .)٦(»مانُ ثْ خليلي عُ  وإنَّ  هِ تِ من أمَّ  خليلاً  نبيٍّ  لكلِّ  إنَّ «: دربارة خليفه سوم

أتى لجنازة رجل, فلم يصلِّ عليها, فقيل  صلى الله عليه وسلمإن رسول االله : قال جابر: في الوجيزة« 
  .)٧(»فأبغضه االله إنه كان يبغض عثمان,: له, قال

لينهض كل رجـل كفـأه  :قالصلى الله عليه وسلم بينا نحن مع النبي : عن طلحة بن زيد, قال جابر«
  )٨(»ي في الدنيا والآخرةأنت وليِّ  :إلى عثمان فاعتنقه وقال لهصلى الله عليه وسلم فنهض النبي 

إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء, : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : وعن عمرو بن العاص قال«

                                                 
 !هستند) ريش(ابراهيم خليل و ابو بكر صديق در بهشت داراي  – ١٠٩الموضوعات ص تذكرة )١(

 !شد شدم، عمر مبعوث مي يغمبري مبعوث نميپر من به گا: يغمبر فرمودپاز زياد بن يحيي روايت شده كه  – ٩٤ص تذكرة )٢(

 !يغمبر عمر بن خطاب بودپيغمبري بيايد، آن پن ر بنا بود بعد از مگا – ٩٤ص تذكرة )٣(

 .در هر حال حق با عمرست. فت بايد بگريد اسلام بر مردن عمرگجبرائيل بمن : ويدگ يغمبر ميپ – ٩٤الموضوعات ص تذكرة )٤(

 .راغ اهل بهشت استچعمر  )٥(

 . يغمبري از بين امتش دوستي است، و دوست من عثمان استپبراي هر  – ٩٤ص تذكرة )٦(

ون اين مرد از دشمنان عثمان چ: يغمبر آمد جنازة مردي را، و بر آن نماز نخواند، فرمودپروزي : ويدگ جابر مي – ٩٤ص تذكرة )٧(

 .دارد بود از اينرو خدا او را دوست نمي

كـه نظيـر و    هر مردي برخيزد بسوي كسـي : يغمبر اكرم بوديم كه فرمودپموقعي با : ويدگ جابر مي ٩٤الموضوعات ص تذكرة )٨(

 .تو در دنيا و آخرت ولي من خواهي بود: س خود حضرت برخواست و با عثمان معانقه كرد، و باو فرمودپمانندش هست، س



  اسلام و رجعت
 

-٦٥- www.ijtehadat.com           اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است

  )١(»!وصالحُ المؤمنين إنَّما ولِيِّيَ االلهُ

  .)٢(»خذوا شطر دينكم عن الحميراء«في نهايه ابن الاثير : راجع بام المؤمنين

أكتـب إذ جـاء معاويـة صلى الله عليه وسلم النبـي  يبينا أنا جالس بين يد :قال عليٌّ  «: دربارة معاويه
القلم من يدي فدفعه إلى معاوية فـما وجـدت في نفسيـ مـن ذلـك إذ صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول االله 
أنت مني يا معاوية وأنا منـك ولتزاحمنـي عـلى بـاب : صلى الله عليه وسلمفقال .  أمره بذلكعلمت أن االله

الأمناء سبعة اللوح والقلـم وإسرافيـل وميكائيـل «،  )٣(»الجنة كهاتين السبابة والوسطى
  . )٤(»وجبرائيل ومحمد ومعاوية بن أبي سفيان

  .)٥(»اللهم علمه الكتاب: وعن العرباض«

ل من يختصم من: عن أبو همدان« رضي  هذه الأمة بين يدي الرب عز وجـل عـليٌّ  أوّ
ل من يدخل الجنة أبو بكر وعمر   .)٦(»االله عنه ومعاوية وأوّ

همان مردم ناداني كه بنام دوستي بيش از همه قلب امير مؤمنان علي : غلاة(ودر مقابل 

فـات را  اند، يك رشـته خرا  دار كرده را لكه) شيعه(و اولاد اطهارش را جريحه دار نموده و تاريخ 

                                                 
مـن تنهـا خـدا و    ) ولـي (خانواده ابي طالب اولياي من نيستند، : يغمبر فرمودپ: ويدگ عمرو بن عاص مي ٢٥٥فجر الاسلام ص )١(

 . باشد صلحايي از مؤمنين مي

 .»حميرا«يريد نصف دين خودتان را از گب: يغمبر فرمودپدر نهايه ابن اثير روايت شده كه  – ١٠٠الموضوعات ص تذكرة )٢(

نشسـته و مشـغول كتابـت بـودم كـه      ) ص(يغمبر پروزي خدمت : ويدگ علي بن ابي طالب مي – ١٠٠الموضوعات ص تذكرة )٣(

يغمبر را باين كار امر كـرده، متـأثر نشـدم،    پون دانستم كه خدا چعاويه داد، رفته و بمگيغمبر قلم را از دستم پمعاويه وارد شد، 

 . توار من هستي و من از تو، هستم! س فرمود بمعاويهپس

 .لوح، قلم، اسرافيل، ميكائيل، جبرائيل، محمد و معاويه بن ابي سفيان: امناء خدا هفتاست ١٠٠ص تذكرة)٤(

خدايا بياموز بمعاويه كتاب را؛ و قرار بده او را راهنمـا و راهنمـائي   : يغمبر فرمودپ از عرباض روايت شده كه – ١٠٠ص تذكرة )٥(

 .شده

علـي و معاويـه   : كنـد  اه خدا مخاصمه ميگيشپدر بين اين امت اول كسي كه در : از ابو همدان روايت شده – ١٠٠ص تذكرة )٦(

 .باشد شوند ابو بكر و عمر مي هستند؛ و اولين كسي كه داخل بهشت مي
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و سـاير ائمـه نسـبت دادنـد، و در آن احاديـث      ) علـي (بقالب حديث ريخته و بـذوات مقـدس   

يغمبـران را برايشـان ثابـت    پي بسياري از اوصاف مخصوص بخدا و خيلي از معجـزات  گساخت

يَّـة(و ) البيان خطبة(و معروف به ) علي(نمودند منسوب به  ون بيشـتر  چ ـاسـت  ) خطبة تَّطْنَجِ

ان گارة از جملات آنها را از نظر خوانندپها را در بر دارد، از اينرو  ونه افسانهگاينو  غلاةمقالات 

  :ذارنمگ مي

د غيري, أنا بكل شيء عليم« أنا ... أنا الذي عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد محمَّ
أنـا الـذي أتـولى حسـاب « :ويـد گ تـا اينكـه مـي    »ذو القرنين المذكور في الصحف الأولى

نا اللوح المحفـوظ, أنـا مقلـب القلـوب والأبصـار, إن إلينـا إيـابهم ثـم علينـا الخلائق, أ
أنـا مـورق ... أنا فتاح الأسباب, أنا منشئ السحاب الثقـال«: ويدگ تا اينكه مي »حسابهم

أنـا أول ..... أنا دابة الأرض أنا الراجعـة« :ويدگ تا اينكه مي، »الأشجار, أنا مفجر العيون
نا مخرج المؤمنين من القبور, أنا صاحب نوح ومنجيه, أنـا صـاحب أ...  ما خلق االله حجة

أيوب المبتلى ومنجيه, أنا صاحب يونس, أنا أقمت السموات السبع, أنا الغفور الـرحيم, 
  .)١(»وإن عذابي هو العذاب الأليم

أنـا الـذي نظـرت في عـالم  أنا الذي أسلم أبي إبراهيم الخليـل, أنـا عصـا الكلـيم,«
أنا بعثتُ النبيين والمرسـلين, أنـا الـذي «: ويدگ تا اينكه مي »د غيري شيئاً الملكوت فلم أج

, أنـا مخـرج العيـون ومنبـت الـزرع, ومسـمع الرعـد, أرسيتُ الجبال وبسطت الأرضين
ـتُّ أنا مضيء الشمس ومطلع القمر, , ومشرق البرق أنا الذي أقوم الساعة, أنا الذي إن أُمِ

                                                 
منم كسي كه كليدهاي غيب در نزد من است، كه بعد از محمـد  : ويدگ علي بن ابي طالب مي – ٤١٧ – ٤٠٥آيات الولايه ص )١(

مـنم زيـر و رو كننـدة قلبهـا و     ) لـوح محفـوظ  (يزي علم حساب خلائق؛ منم چجز من كسي عالم بآنها نيست؛ من بهر ) ص(

شاينده سببها؛ منم ايجاد كننـدة  گباشد؛ منم  ب انها نيز بر عهدة ما ميشت همه مخلوق بسوي ما هست و حساگها؛ و باز ديده

و نجـات  ) نـوح (از قبرها؛ منم رفيق و مصاحب ) مؤمنين(هاي درختها؛ منم بيرون آورنده گين؛ منم ظاهر كنندة برگابرهاي سن

! انـه را  گاشـته ام آسـمانهاي هفت  و نجات دهندة آن، منم صاحب يونس؛ منم كه بر پا د] ايوب[دهندة آن؛ منم رفيق و ملازم 

 !منم آمرزنده و مهربان؛ عذاب دردناك همانا عذاب من است
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تَل تِلت لم أُقْ ت, وإن قُ أنا الذي قال رسول االله أنا وعليٌّ من نور واحـد, أنـا أهلكـت  ,لم أمُ
الجبارين والفراعنة المتقدمين بسيفي ذو الفقار, أنا الذي حملت نوحاً في السفينة, أنا الـذي 

أنا منشـئ الملكـوت أنجيت إبراهيم من نار نمرود, أنا صاحب موسى وخضر ومعلِّمهما, 
حام, أنا الذي أبر الأكمه والأبـرص, أنـا البعوضـة في الكون, أنا الباري المصور في الأر

, أنا الذي كسوت العظام لحماً    »التي ضرب االله بها مثلاً

أنـا الـذي أنشرـ الأولـين أنـا الـذي رُدَّتْ إليَّ الشـمسُ مـرتين, «: گويـد  تا اينكه مي
يع أنا صاحب القرون الأولى, أنا أحيى وأميت وأنا أخلق وأرزق أنا السم...... والآخرين

يق, أالعليم , أنـا العـذاب نا البصير, أنا المتكلم على لسان عيسى في المهد, أنا يوسف الصدِّ
الأعظم, أنا الذي يصلي في آخر الزمـان عيسـى خلفـي, أنـا الآخـرة والأولى, أنـا أُبـدِئُ 

يعـزب عنـي شيء في  أنـا الـذي أر أعـمال العبـاد, لاوأعيد, أنا فرع من فروع زيتـون, 
تين وأظهرُ كيف شئت, أنا المـذكور  الأرض ولا في يَى مرّ تَل قتلتين وأُحْ السماء, أنا الذي أُقْ

بُ الجبت والطاغوت :  گويد تا اينكه مي  »في سالف الزمان والخارج في آخر الزمان, أنا معذِّ

دٌ المصطفى وعليٌّ المرتضى كما قال رسول االله عليٌّ منِّي وأنا منه«  )١(»أنا محمّ
                                                 

منم كسي كه نظر كردم به عـالم   »كليم«منم كسي كه ابراهيم خليل سلامم كرد، منم عصاي  ٤١٧ – ٤٠٥ايات الولايه ص )١(

ايـدار  و  پهـا را ثابـت و    منم كه كوه!!  را »مرسل«يغمبران پمنم كه مبعوث كردم انبيا و ! يزي را نديدمچملكوت و جز خود، 

و نـور دهنـدة   ) بـرق (و روشن كننـدة   »رعد«ها و رويانندة زراعت و شنوانندة  شمهچهن كردم، منم بيرون آورندة پها را  زمين

منم كـه  ! نشدم ه كشته شوم، كشتهچنانچر بميرم نمردم و گمنم كه ا! )قيامت(اكنندة پمنم بر ، »ماه«و طلوع دهندة ) آفتاب(

يشين را بهلاكت رساندم و نوح پجبارين و فراعنه  »ذو الفقار«يغمبر فرمود من و علي از يك نور هستيم، منم كه با شمشيرم پ

ار آنان هستم، منم ايجاد گرا در كشتي حمل نمودم، منم كه ابراهيم را از آتش نمرود نجات داده و رفيق موسي و خضر و آموز

كه خدا  »پشه«ها، منم همان  منم شفا دهندة كورها و برصي »ها رحم«لم كون، منم آفريننده و مصور در كنندة ملكوت در عا

دانيم، منم كه آفتاب دو مرتبـه بسـوي    وشانده و تأويل قرآن را ميپوشت گمنم كه استخوان را با !!  آنرا بعنوان مثل ياد كرده

كـنم و   يشين هستم، من زنـده مـي  پكنم و صاحب قرنهاي  ده زنده ميذشته و آينگمنم كه تمام مخلوقات را از شته، گمن بر

فـتم؛  گ اهواره سخن مـي گمنم كه بزبان عيسي در  »عليم«و  »سميع«منم دهم  كنم و روزي مي منم كه خلقت مي!ميرانم مي

و  »آخـر «م ذارد، مـن گ ـ شت سرم نماز ميپمنم كه در آخر الزمان عيسي در ! گمنم همان يوسف صديق منم عذاب خيلي بزر

بيـنم، و   ان را ميگاي از شاخه هاي زيتون، منم كه اعمال بند منم شاخه! دهم س اعاده ميپكنم و س منم كه ايجاد مي »اول«
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  :يز استچشود سه  استفاده مي ي از مجموع جملات اين خطبه ه كه بطور كلچآن

أنا أقمـت السـموات : مستفاد از جملات) ع(ثبوت احكام و اوصاف خدا براي علي  ‐١
ضين(, )أنا بعثتُ النبيين(, )السبع أنا أحيي وأميت (, )أنا أقوم الساعة(, )أنا بسطت الأرَ

 ).وأنا أُبدئ وأعيد(, )رحامأنا البارئ المصور في الأ(, و)وأنا أخلق وأرزق
أنا ذو القرنين, أنا عصا الكليم, أنـا المـتكلم عـن (: تناسخ و حلول متفاد از كلمات ‐٢

يق, أنا أظهر كيف شئت, أنا محمد المصطفى   ).لسان عيسى في المهد, أنا يوسف الصدّ

يَى مرتين, أنا الخالد في (: رجعت مستفاد از ‐٣ تَل قتلتين وأُحْ    ).آخر الزمانأنا الذي أُقْ

اسـت، و شـيعة دوازده   ) غـلاة(هاي شيعه يعنـي   هاي يكي از فرقه يز از بدعتچ ٣و اين 

باشند، و در نتيجة ايـن خطبـه و ماننـد     ونه عقايد و مقالات جداً منزه و مبري ميگامامي از اين

ين ارة از محدثپيز است و متأسفانه در اثر غفلت چوي از خطب و احاديثي كه متضمن اين سه 

جز و عقايد ) رجعت: (رديده و تدريجاً قسمتي از آنهاگشيعه دوازده امامي با احاديثشان مخلوط 

  !خواهد بود غلاةاست، همه از مجعولات  تودة عوام شده

نـد فرقـة مهـم از    چدانم عقايـد   ابنك براي اينكه اين مطلب كاملا روشن شود لازم مي

  :را با رعايت اختصار در اينجا بنويسيم غلاة

انـد،   يغمبر و ائمـه غلـو كـرده   پويند كه دربارة گ بطور كلي قسمتي از شيعه را مي) غلاة(

بطوري كه آنانرا از حدود نبوت، امامت و خلافت خارج كرده، اوصاف و احكام خدائي برايشـان  

كننـد، منشـأ تمـام     اهي خـدا را بخلـق تشـبيه مـي    گقائل شدند، بسا يكي از ائمه را به خدا، و 

مذاهب حلوليـه، تناسـخيه،    :ويدگ ن بطوري كه شهرستاني صاحب ملل و نحل ميشبهات اينا

باشد، زيرا تشبيه خالق بمخلوق از عقايد يهود و تشبيه خلـق بـه خـالق از     يهود، و نصاري مي

تشـبيه، بـداء،   : يـز اسـت  چهـار  چهايشان بطور عموم منحصر در  عقايد نصاري است، و بدعت
                                                                                                                                                         

! ردمگ منم كه دو دفعه كشته شده و دو مرتبه زنده مي! وشيده نيستپيك از آنها برايم چه كه در آسمان و زمين است هيچآن 

مـنم محمـد    »!« »جبت و طـاغوت «منم خروج كننده در آخر الزمان و عذاب كننده ! كنم ر ميو بهر طوري كه بخواهم ظهو

 .     علي از من است و من از او هستم: يغمبر فرمودپنانكه چمرتضي  »علي«مصطفي و ) ص(
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  .)١(رجعت و تناسخ

اولين فرقة آنها كه در واقـع منشـأ سـاير فـرق     : شوند ندي تقسيم ميچاي ه بفرقه غلاة

باشند كه اصلا  مي) عبد االله بن سباء(هستند؛ اينان اصحاب ) سبائيه(باشند معروف به  مي غلاة

است، عبد االله بن سبا اولين كسي است كه قائل بخدائي علي شده  يهودي و از اهل حمير بوده

است، و در او جزئي از خدا حلول كرده و هميشه زنده  ه و كشته نشدهعلي نمرد«: فتگ بود، مي

تازيانة اوست، بعد از اينكه زمين مملو از ظلـم   »برق«صوت او و  »رعد«نهان است، پو در ابر 

 ـكشد، و بـالاخره زمـين را    ائين آمده و دشمنان خود را ميپو جور شد از ابر  ر از عـدل و داد  پ

  .)٢(»نمايد مي

است، در كتاب  ان متكلمين شيعة اماميهگكه از بزر) حسن بن موسي نوبختيابي محمد (

 )ع(يغمبر دربـارة علـي   په را كه بعد از وفات چعبد االله بن سبأ آن« :ويدگ مي) فرق الشيعه(خود 

) يوشـع بـن نـون   : (قائل شده بود بعينه همانها را موقعي كه يهودي بوده دربارة وصي موسـي 

صه مدتي در بصره و كوفه و مصر مشغول نشر دعوتش بود تـا اينكـه   ، خلا)٣(»است قائل بوده

فتة شهرستاني؛ اينها اولـين  گرديد، بگتشكيل ) سبائيه(اي بنام  رد آمده و فرقهگجمعي دورش 

يعني حلول جزئي از خـدا   –و رجعت و تناسخ (...) اي هستند كه در اسلام قائل بتوقف و  فرقه

  .اند شده ‐در علي و بعد در ساير ائمه

نـد دسـته   چباشـند؛ و بـه    اينان اصحاب علياء ابن ذراع الدوسي؛ يا اسدي مـي  – عليائيه

 )٤(داننـد  را مبعوث از طرف او مـي ) ص(كه علي را خدا، و محمد ) ذميه(اول : شوند تقسيم مي

محمد را مبعوث كرده بود كه بشر را دعوت باو بنمايد كـه دعـوت بـه خـود     ) علي: (ويندگ مي

  !كنند را مذمت مي) ص(ينرو محمد نمود، از ا

هـر دو هسـتند؛ ولـي علـي را در     ) ص(كه قائل بخدائي علي و محمـد  ) عينيه) (دومي(

! دهنـد  كه قائل بخدائي هر دو، ولي محمد را ترجيح مي »ميميه«) سوم. (دانند خدائي مقدم مي

                                                 
 .٨٢ – ٨١ملل و نحل شهرستاني ص )١(

 .٨٢ – ٨١ملل و نحل شهرستاني ص )٢(

  .٢٠فرق الشيعه ص )٣(

 . اند شود كه اينان هم در جعل آن وارد بوده خطبة طتنجيه دانسته مي »انا بعثت النبيين«ة از جمل )٤(
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، فاطمـه،  محمـد، علـي  : نج تن از اصحاب كسا يعنـي پاي هستند كه قائل بخدائي  هارم عدهچ

يـك مزيتـي بـر     چنج نفر در واقع يك نفر بوده و هـي پاين : ويندگ حسن و حسين، هستند، مي

را با تاء تانيث تلفـط  ) فاطمه: (است ري ندارند، زيرا روح خدائي بالسويه در آنها حلول كردهگدي

  )١(!فاطم: ويندگ كنند، بلكه مي نمي

اند، و بطور كلي منسوب به مختار بن  ندي تقسيم شدهچهاي  اينان نيز بفرقه – كيسانيه

باشند، كه جمعي محمد حنفيه را امام و بعضي او  ابي عبيده ثقفي كه ملقب به كيسان بوده مي

اسـت، و در   نهـان پ) رضـوي (محمد حنفيه زنده و در كـوه  : ويندگ دانند، مي را مهدي منتظر مي

نكه ظهور كرده و زمين را كند، تا اي ش دو شيري است كه او را محافظت ميچپطرف راست و 

، و همة مردم با همـان  )٢(كند ر از عدل و داد ميپس از اينكه مملو از ظلم و جور شده باشد، پ

يغمبـر ايمـان   پكنند وهمه بـه   يغمبر و تمام انبياء نيز رجعت ميپردند، گ اجسام اولية خود برمي

ابي سفيان و آل ابي سـفيان  كند، و با معاويه بن  آورند، و علي بن ابي طالب هم رجعت مي مي

كند و شهر دمشـق را منهـدم نمـوده و بصـره را غـرق خواهـد        كرده و آنانرا مغلوب مي گجن

  .)٣(كرد

هستند، اينان نيز محمـد حنفيـه   ) كربيه(و موسوم به ) ابن كرب(ر منسوب به گجمعي دي

  : دانند، ولي يكي از اصحاب ابن كرب را امام و مهدي منتظر مي

كه از اهالي مدينه و معاصر با ابو جعفر حضرت باقر العلوم بـود،  ) رة بربريحمزه بن عما(

و در نتيجـه جمعـي از   ! دانست يغمبر و خويشتن را امام ميپمحمد حنفيه را خدا و ابن كرب را 

صريحاً او را مذمت و لعـن كـرده و   ) ع(اهالي مدينه و كوفه بوي ايمان آوردند، و حضرت باقر 

رموده بود كه جداً از او تبري نمايند، از جمله عقايدش اين بود كه هر كس بشيعيانش نيز امر ف

تواند انجام دهد، و هر عملي را كه مطابق ميلش  ه را كه بخواهد ميچر امام را بشناسد هر آنگا

 ـدانست و  از اينرو وطي جميع محارم را حلال مي !تواند مرتكب شود هست مي يش از همـه  پ

ايـن دسـته نيـز    ! ي كرده، دخترش را بحبالة نكاح خود درآورده بـود شخصاً اين قانون را عمل

                                                 
 .٨٣ملل و نحل شهرستاني ص )١(

 ـاست، ولي طبق روايت جمعي  يروان همين فرقه بودهپسيد اسمعيل ابن محمد حميري شاعر معروف نيز از كيسانيه و  )٢( س از پ

 .٢٦٠فرق الشيعه نوبختي ص  –بامامت حضرت جعفر بن محمد شده بود شته و معتقد گمدتي از اين عقيده بر

  .٣٧فرق الشيعه ص  )٣(
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باشـند، معـاد و    و ساير اصحابشان مي) حمزه(منتظر ظهور محمد حنفيه و رجعت ابن كرب و 

آخرت آن وقتي است كه محمد بن الحنفيه ظهور كرده، : ويندگ نشأه آخرت را نيز منكرند، مي

  )١(!يردگو زمام سلطنت را در دست ب

: ويـد گ مـي ) تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنـام(ري كه سيد مرتضي در كتاب بطو

  .)٢(تمام فرق كيسانيه بعقيدة اماميه كافرند

باشند، ابـي   كه اصحاب ابي الخطاب محمد بن ابي زينب الاجدع الاسدي مي – خطابيه

شـتن را  دانست، و بعـد خوي  مي) ع(الخطاب اول خودش را از اصحاب حضرت جعفر بن محمد 

رديـد و  گس مدعي خـدائي حضـرت، و نبـوت خـود     پقيم و وصي آن حضرت معرفي نمود، س

ام، حضـرت صـادق    يخته شـده گبالاخره مدعي شد كه من ملكي هستم كه بر اهل زمين بر ان

همينكه از مقالاتش مطلع شد او را لعن كرد و باصحاب خود اكيـداً دسـتور داد كـه از وي    ) ع(

فرمود، زيـرا او عـلاوه    در لعن و تبري از او نهايت اصرار مي) ع(ادق حضرت ص. )٣(تبري كنند

يشرفت مقاصدش باسم آن حضرت جعـل و  پاش اخبار زيادي نيز براي  بر آنهمه دعاوي باطله

ر نيـز  گ ـذكر كرديم و روايـات دي ) ٥٢(نانكه از روايت يونس كه در صفحة چمنتشر كرده بود، 

  .شود همين معني صريحاً استفاده مي

ندي متفرق شدند؛ و همه بخـدائي حضـرت صـادق و    چهاي  اصحاب ابي الخطاب بفرقه

و يك قسـمت  ) سري(و ) بزيغ(ر مانند گنبوت وي اتفاق دارند؛ نهايت آنكه در نبوت كسان دي

اند، اينها بطور كلي داراي عقايد عجيب و غريبي هستند؛ عبـد   ري اختلاف كردهگمهملات دي

ويند روح خـدا  گ دانند؛ مي همة اينان را خدا مي) ع(و علي ) ص( المطلب، وابي طالب، و محمد

اسـت، و كليـة محرمـات از قبيـل زنـا، دزدي، خـوردن        در هر يك از اينان متناوبا حلول كرده

دانند، و  است همه را حلال مي ه كه بتصريح قرآن حرام شدهچشراب، ميته و خون و بالاخره آن

ويند اينها همه نامهاي كسـاني  گ اند، مي و حج را ملغي كردهتمام عبادت از نماز و روزه و زكوه 

و  داننـد  است، وَطي جميع محارم از مادر و دختر و خواهر، حتي نكاح مرد را نيز جائز مـي  بوده

                                                 
 .٢٦ – ٢٥فرق الشيعه ص )١(

  .١٧٨تبصره العوام ص )٢(

 .٣٨و فرق الشيعه ص ٨٤ملل و نحل شهرستاني ص )٣(
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ونه انسـان غسـل بكنـد از نطفـه كـه از آن      چگ: ويندگ دانند، مي غسل جنابت را هم لازم نمي

ويند اين آيه گ لاتشان متمسك بقرآن كريم هم شده مياست و براي اثبات اين مقا آفريده شده

مْ ﴾  نكُ فَ عَ َفِّ يدُ االلهُ أَن يخُ رِ دربارة ابي الخطاب نازل شده و اصلا ايـن طـور    )٢٨:النساء(﴿يُ

مْ  «: است بوده نكُ فَ عَ َفِّ يدُ االلهُ أَن يخُ رِ يعنـي بمناسـبت وجـود ابـي الخطـاب       »بأبي الخطَّاب يُ

من عرف (است و روايت  قائل شده و تمام تكليف از ما برداشته شده خداوند تخفيفي دربارة ما
ري براي مـدعاي  گرا كه منسوب بابي الخطاب است دليل دي) النبي و الامام فليصنع ما شاء

  )١(دهند خود قرار مي

ه وضـعيتي در بـين   چ ـشود يك هم ونه ميچگشما خواننده البته خواهيد تعجب كرد كه 

ر مختصـري دقيـق شـويد    گ ـنه، تعجب نكنيـد، زيـرا ا  ! ما باشد ؟مسلمين آنهم شيعه حكم فر

اره اي از كتابهـاي مـا   پبينيد نظير همين مقالات بلكه عين اينها در بين ما نيز شايع، و در  مي

  :نيز موجود است

!)  عيد الزهرا(ويد در سه شب ربيع الاول گ طبق مضمون روايتي مي) زاد المعاد(در كتاب 

  !!توانند بجاي آورند ونه منكري را ميگقلم هستند، يعني هر شيعيان علي مرفوع ال

ةَ «كه در آيـة  ) نورانيه(و در كتاب بحار الانوار حديثي است موسوم به  ـلاَ ـوا الصَّ يمُ قِ يُ وَ
اةَ  كَ تُوا الزَّ ؤْ يُ ينُواْ و«كند، و در اين آيه  را تفسير بعلي عليه السلام مي ةزكوة و صلو »وَ ـتَعِ  َاسْ

ا ِ وَ برْ لاَةِ بِالصَّ نمايـد، و   را نيز به امير المؤمنين تأويل مـي ) صلوة(را برسول االله و ) صبر( »لصَّ

رِ إ«در ذيلش نيز در آيه  المُنكَ اء وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ ةَ تَ لاَ فحشـاء و  ) (ع(را بعلي ) صلوه( » ِنَّ الصَّ

وة و نحـن نحـن الصـل: (آيا مفاد ايـن روايـات و روايـت   !  كند را به شيخين تأويل مي) منكر
كه در بصائر الدرجات بحضرت صادق نسـبت داده شـده   ) الزكوة و نحن صوم شهر رمضان

ه كه در قرآن واجب و حلال و چفت آنگ بعينه همان مقالات ركيكة ابي الخطاب نيست كه مي

ر كتاب آيات الولايه را ملاحظه نفرموديد كـه تقريبـاً   گيا حرام شده اسامي اشخاص هستند؟ م

                                                 
 .٤٠ – ٣٩ – ٢٨فرق الشيعه ص )١(
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ي با تـأويلات خيلـي خنـك    گرا بحكم يك عده احاديث ساخت ‐يك هزار آيه ‐: سدس قرآن

شه، زنبور و پ(است؟ و نيز بمقتضاي همان روايات  بولايت و فضائل امير المؤمنين تأويل نموده

لاَ  االلهَإِنَّ «ايد كـه در آيـه    را نديده(.) است؟ آيا تفسير  را از القاب ذات مقدسش قرار داده) شتر
يِي تَحْ سْ ا  يَ هَ قَ وْ ماَ فَ ةً فَ ا بَعُوضَ ثَلاً مَّ بَ مَ ِ ونَ إِلىَ «و در آية ] ٢٦:البقرة[ »...أَن يَضرْ نظُرُ لاَ يَ أَفَ

لِقَتْ  يْفَ خُ بِلِ كَ ِ ) ع(ند روايت تعبير به علـي  چ، بعوضه و ابل را بمناسبت ]١٧:الغاشية[ »الإْ

ه اصلي نوشته چروي  )فصل الخطاب في تحريف الكتاب(دانيد كه كتاب  ر نميگاست؟ م كرده

خواهد فضائلي براي علي و ائمة اطهار قائل شود، جمـود   ون ميچاست؟ غير از اينست كه  شده

به يك رشته احاديث مجعوله نموده و كوركورانه اركـان اسـلام را متزلـزل، و قـرآن كـريم را      

ه مجهول الحـال  علي و اولاد علي عليهم السلام تا اين انداز! سبحان االله!!! است؟ دار كرده لكه

ردد؟ آيـا  گه وسائل افتضاح آوري بچيرامون يك همپهستند كه انسان بايد در معرفي آنان در 

يزهائي كه باعـث تـوهين آن   چنين چشرم آور نيست كه در اثبات ولايت و فضائلشان انسان ب

  !ذوات مقدسه، و قرآن كريم است متشبث شود؟

انـد   اين قبيل حديثها را ضبط و منتشر كردهوئيم كساني كه گتوانيم ب ولي با اين حال مي

ه كنند، از طرفي رويه و عادتشان اين بود كه جـز واجـب و حـرام    چندان هم تقصير ندارند، چ

ونـه  گر ايـن  گ ـو از طـرف دي ! دادند ندان مورد دقت و نظر قرار نميچيزي را چمدرك و دليل 

عاطفه هم عادتاً بسـيار مشـكل   اخبار بطور كلي موافق با عواطف است، و خروج از تحت تأثير 

ونـه خبرهـا را كـاملا    گاست، و مقتضيات محيط و عصرشان هم طوري بود كـه اشـاعة ايـن    

ونه احاديث را جمـع  گرا اينچنمود، البته با اين وضعيت نبايد باينان اعتراض كرد كه  ايجاب مي

  .اند و تدوين كرده

تشـبيه، تناسـخ و   : كـه نوشـتم   ةغلاند فرقة از چايه و مدار عقايد اين پس دانسته شد پ

هم كه شرحش از عهـدة ايـن كتـاب بيـرون      غـلاةهاي از  اية عقايد ساير فرقهپرجعت است، 

يز است، ممكن است براي كسب اطلاع كامل از عقايد جميع فرق شـيعه از  چاست همين سه 

  .نوبختي مراجعه نمائيد) فرق الشيعة(و غيره، به كتاب  غلاة

است، به بينيم آيا شيعه اثني عشريه اصلا  غلاةجزو عقايد ) رجعت(اكنون كه دانسته شد 
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و دوازده امـامي در ايـن    غلاةاند يانه؟ زيرا ممكن است فرقه هاي  اي بوده نين عقيدهچداراي 

يزها، لا اقـل  چنانكه اغلب فرق و مذاهب عالم در بسياري از چباره باهم شركت داشته باشند، 

ويم فرقة اثني عشـريه از اول بكلـي از ايـن    گ در جواب ميد، در يكي در موضوع با هم متفقن

آناني كـه عقايـد تمـام فـرق     : اند، زيرا همة ملل و نحل نويسها يعني مقاله مبري و منزه بوده

را در تحت عنوان ) رجعت(اند، همه بطور عموم  وغيره را با كمال بي طرفي ضبط كردهاسلام 

 ـرسـند   ام شرح عقايد فرقة اثني عشريه كه مياند، ولي در مق ضبط كرده) غلاة(عقايد  س از پ

) ٥٤٨(؛ مثلا شهرستاني متوفي در سـنه  شوند بيان جميع عقايدشان اصلا متعرض رجعت نمي

رجعــت را ) فصــل(در كتــاب ) ٤٥٦(و ابــن حــزم متــوفي در ) ملــل و نحــل(در كتــاب خــود 

داننـد، ولـي در    مـي ) غـلاة(همانطوريكه مستفاد از اخبار منقوله در كتاب بحار است، از عقايد 

وجـه از رجعـت   چس از بيان تمام عقايدشـان بهي پرسند  كه مي) اثني عشريه(مقام شرح عقايد 

  .برند اسم نمي

 ٢٢در صـفحة  ) تلبيس ابليس(در كتاب خود موسوم به ) ٥٩٧(ابن جوزي متوفي در سنة 

اينستكه امير المؤمنين  عقيدة اينها :ويدگ داند، مي را فرقة مخصوصي از فرق شيعه مي) رجعيه(

و همة اصحابش براي انتقام از دشمنان خود رجعت خواهند كرد، ولي در ذكر عقايد فرقة اثني 

  .شود رسد ابداً متعرض رجعت نمي عشريه كه مي

مقالات الاسـلاميين  (در كتابش ) ٣٢٤(متوفي در ) ابي الحسن علي بن اسمعيل اشعري(

خواهـد   ولي آنجا كه مي )١(داند ائد قسمتي از روافض ميرا از عق) رجعت) (و اختلاف المصلين

كه ) ابي محمد حسن بن موسي نوبختي( )٢(شود عقائد اماميه را شرح دهد متعرض رجعت نمي

ان متكلمين شيعة اثني عشريه در اوايل قـرن سـوم هجـري و مـورد تعـديل بسـياري       گاز بزر

) رجعـت ( غلاةضمن شرح عقايد فرق در كتابش فرق الشيعه در  )٣(است اماميه گازعلماي بزر

                                                 
 . ٣٠ – ٤٦بترتيب ص ١مقالات الاسلاميين ج )١(

 .٣٠ – ٤٦بترتيب ص ١ت الاسلاميين جمقالا )٢(

كسـاني كـه   : نويسـد  بطوري كه مصلح معظم، واستاد محترم جناب سيد هبه الدين شهرستاني در اول كتاب فرق الشيعه مـي  )٣(

؛ نجاشـي در فهرسـت منطبعـة    ٦٩تفرشي در كتاب نقد الرجـال ص : مرحوم نوبختي را تعديل و تمجيد كرده اند از اين قرارند

حسن بن موسي ابـو محمـد نـوبختي از    «: ويندگ نين ميچدربارة نوبختي  ٢١علامه حلي در كتاب خلاصه ص ،٤٧بمبئي ص

، صـاحب كتـاب   »است مبرز و بي نظير بوده) يش از مئة سوم و بعد از آنپ(مشايخ متكلمين بوده، و در بين علماي زمان نمود 
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و ) بينيـه (، )مختاريه) (كيسانيه: (را همانطوريكه بين تودة شيعه شايع است، از جملة عقايد فرق

خواهد عقايد اثني عشريه را بيان  دهد، ولي در آخر كتابش كه مي قرار مي) واقفه(و ) خرمدينيه(

وازده امـامي اسـت، منظـورش    ون خـودش د چ ـشود، بـا اينكـه    بكند ابداً متعرض رجعت نمي

  .شود وجه متعرض رجعت نمي چاينستكه تمام عقايد آنانرا مشروحاً بنويسد، ولي با اين حال بهي

كه از مفاخر علماي شيعة دوازده امامي است، در كتاب خـود موسـوم بـه    ) سيد مرتضي(

ه شـيعه،  در ضمن نقل آراء و مقـالات فـرق مختلف ـ  ) تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام(

شـمرد، ولـي در مقـام     مـي  »كثير النواء الابتر«اصحاب ): بتريه(را در جزو عقايد فرقة ) رجعت(

  .رسد در قسمت رجعت بكلي ساكت است بيان عقايد اثني عشريه كه مي

مرحوم سيد در اين كتاب بر خلاف ساير ملل و نحل نويسها منظورش تنها ذكـر عقايـد   

بلكه غرضش ابطال تمام مـذاهب مهمـه، و اثبـات طريقـة      و غيره نيست،اسلام فرق مختلفه 

است كـه حتـي بعضـي از جزئيـات آن      اثني عشريه بوده، و بطوري باين قسمت عنايت داشته

است، ولي با اين حال موضوع رجعت را كه بعضي  مانند قضية فدك و غيره را نيز متعرض شده

ه چرگ. شود اند ابداً متعرض نمي ر دادهقرا) اماميه(از كوته نظران آن را در عداد ضروري مذهب 

عدم تعرض مرحوم نوبختي و سيد مرتضي موضوع رجعت را، با اينكه خودشان دوازده امامي و 

ي است براي اثبات مدعاي ما، ولي مهمتـر  گنظرشان شرح عقايد دوازده امامي بوده، دليل بزر

و ابـن جـوزي و ابـي     از آن متعرض نشدن مخالفين آنان است ماننـد شهرسـتاني، ابـن حـزم    

                                                                                                                                                         
ابن اخت ابي سهل ابن نوبخت كه مكني «: ويندگ مي، ٩٨شيخ طوسي در فهرست منطبعه كلكته ص ١٠٨منهج المقال در ص

صاحب كتاب معالم العلماء در دو موضع  »به ابو محمد است، شخصي بود متكلم فيلسوف، دوازده امامي، حسن الاعتقاد و ثقه

 سـيد قاضـي نـور االله    »اسـت  ابن موسي نوبختي، ابن اخت ابي سهل ابو محمد؛ مـتكلم و ثقـه بـوده   «: ويدگ از كتاب خود مي

حسـن بـن   : ويـد گ بطوري كه حسن بن داود در رجال خـود مـي  «: ويدگ مي ١٧٧ششتري در كتاب خود مجالس المؤمنين ص

است، واين شخص مـتكلم و فيلسـوف و از    ان اين سلسله بودهگموسي، ابن اخت ابي سهل نوبخت از اكابر اين طائفه و از بزر

در ضمن ترجمه ابي سهل اسماعيل بن علي نـوبختي،   ٣١در صصاحب روضات الجنات  »است حيث عقيده اثني عشري بوده

مائـه سـوم    گويـد ابـن نـوبختي از علمـاي بـزر     گ نمايد و بالاخره مـي  از حسن بن موسي نوبختي شرح مبسوطي تمجيد مي

در ضمن توصيف متكلمين شيعه؛ و سيد بن طاوس در كتاب فرج الهمـوم، از   ١٧٧ابن نديم در كتاب الفهرست ص. است بوده

درش موسي بن حسـن  پهمين شخص و  ١٤٢نمايند، مرحوم مجلسي در كتاب السماء و العالم ص ين شخص زياد تمجيد ميا

شيعه اثني عشريه كه از علم نجوم نيز بهـرة كـاملي داشـته و در ايـن علـم تأليفـات        گنوبختي را در عداد علما و فقهاي بزر

و كتاب رياض العلمـاء، و كتـاب امـل     ١٠٥ب كتاب منتهي المقال در صدهد، صاح ذاشته اند، قرار ميگار گزيادي از خود بياد

و صاحب كتاب الشيعه و فنون الاسلام، و صاحب كتـاب المنيـه و الامـل     ٢١٦و كتاب عيون الانباء در ص ٤٦٩الامل در ص

   .  دانند شيعة اماميه مي گس از تعديل و توثيق اين شخص همه متفقا ويرا از علماي بزرپ ٦٢ص
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الحسن اشعري؛ زيرا اينان با اينكه از لحاظ تعصب نسبت بتمام فرقه هـاي شـيعه بخصـوص    

 گاند، و از طرفي رجعـت را از مطـاعن بـزر    ونه طعن خود داري نكردهگ چاز هي) اثني عشريه(

ل ري متوس ـگ ـيز هـاي دي چاند، با اين حال در طعن بر اثني عشريه ب فرقه هاي غلاه قرار داده

دادند كه رجعت جـزو   ه احتمال بعيدي ميچناچاند، بدون شبهه  شته ابداً متعرض رجعت نشدهگ

  .دادند عقايد آنان است مسلماً آن را در مطلع مطاعن آنان قرار مي

 غـلاةشود كه رجعـت اصـلا جـزو عقايـد فـرق       س از اين مذكورات بخوبي معلوم ميپ

از ) رجعـت (ه خطبة مزبور و ساير احاديث متضمنة است، نه شيعة دوازده امامي، و در نتيج بوده

   .مجعولات غلات خواهد بود

  

 
بعقيدة علماي اجتماع عظمت هر ملتي بسته به وجود يك روح مشترك عمومي در بـين  

ايـدار  پافراد آن ملت است، ما دامي كه اين روح قوي است عظمت و موقعيت آن ملت ثابت و 

شـود و   سيخته ميگضعيف شد و يا از بين رفت رشتة جامعة آن ملت است، هر وقت اين روح 

يزي بهتر از عطف نظر بتاريخ چردد، براي اثبات اين معني گ يتي محو ميگهويتشان از صفحة 

رفته بودند، با اينكـه  گيغمبر اسلام را پآن يك مشت مردم باديه نشيني كه دور : اسلام نيست

ير گار باعظمت شاهنشاهي فرس و روم در دلهايشان جايهاي متمادي رعب و ابهت درب از سال

ونه وسـائل  گريستند و در عين حال فاقد هرگن شده و همواره آنان را بانظر احترام و عظمت مي

: با اين حال با همان شمشيرهاي شكسته كه با ليف خرما در كمرشان بسته بودند: ماديه بودند

يش پعالم به وجود آورده بودند و مخصوصاً در اندك زماني يك انقلاب مخصوصي در مدنيت 

رفتـه، و بـالاخره بـا كمـال     گاز همه زمام مقدرات همان دو دولت عظيم الشـأن را در دسـت   

جلالت عظمت ملي خود را بعالم و عالميان ثابت نمـوده بودنـد، علـت آن بـود كـه يـك روح       

نمـوده، و در نتيجـه   ر متصل و مربوط گهمة آنان را بيكدي) توحيد(مشترك عمومي يعني قوة 

تمام تعصب ها و اختلافاتشان بر طرف شده، همه با هم متحد و برادر شـده بودنـد، بـا وجـود     

ور گ ـي كشته و دختران را زنده بگرسنگيش از آن اولادشان را از ترس فقر و پندي چاينكه تا 

بـي سرشـار از   ترين شدائد دنيا با قلگولي درساية تعاليم مقدسة اسلام در مقابل بزركردند،  مي

ونه ناملايمي متأثر و انـدوهناك  گ چكردند، و از هي عشق مسلك و مملو از متانت مقاومت مي
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نمي شدند، همه داراي شهامت و شجاعت اخلاقي بودند؛ همه صاحب ايمان كامل و عـزم و  

 ي جمع بوده، و بـا گانگاراده قوي بودند، و بالاخره همه در زير لواي اسلام در كمال اتحاد و ي

 ـ، تا اينكـه  يرو رسول االله و تسليم مقررات اسلام بودندپصفاي نيت و خلوص عقيدت  س از پ

ديـد  پند دربارة خلافـت اختلافـاتي   چفتيم، هر گيش پنانكه در چرحلت حضرت ختمي مرتبت 

ر متفرق شـده وصـورت وحـدت ملـي و     گآمده بود، ولي آنطور نبود كه مسلمين رسماً از همدي

ر خلفـاي امـوي روي كـار آمـده و     گ ـته باشد، ولي وقتيكه معاويـه و دي اجتماعيشان از بين رف

تشكيلات اسلام را رسماً بصورت يك سلطنت جابرانه درآورند، تمام مصـالح اسـلام را فـداي    

راني و عمليات ظالمانه و تعصب هاي بيجاي خود نمودند، اولين مجاهد اسلام علـي را   شهوت

فتند، و اصحابش را كاملاً در مضـيقه انداختنـد   گلعن و ناسزا تكفير كرده، و در منابر علناً او را 

و نخـوت كـه از سـالهاي متمـادي در اعمـاق      ) تعصب(مخصوصاً مسلمين غير عرب از لحاظ 

رورش يافته بود، كاملاً در زير شكنجه و فشار خود در آوردند؛ خلاصه اغلـب عـادات   پقلبشان 

تدريجاً مسـلمين  . اش خارج كردند ز صورت اوليهعصر جاهليت را رسماً اعاده داده و اسلام را ا

ي را از دسـت داده و در سـاية تعصـب    گانگآن اخلاق و آداب اسلامي مخصوصاً آن اتحاد و ي

  !!راكنده شدندپجاهلانه همه از هم متفرق و 

ند نفر مسـلمان كـه در بينشـان    چنانكه اخيراً يك نفر دانشمند آلماني در اسلامبول به چ

سزاوار است ما مجسمه معاويه را با طلا ريختـه  «: فته بودگاست؛  كه هم بودهيكي از اشراف م

ر معاويه نظام اجتماعي اسلام را كه گبرلين نصب نماييم، زيرا ا گهاي بزر و در يكي از ميدان

بر روي عدالت، مساوات، تعاون، و اخوت استوار بوده، مبدل بيك سلطنت جابرانـه آميختـه بـا    

ينه اسلام تمام اقطار عالم را در حيطة تصـرفش در آورده و اكنـون مـا    تعصب نمي كرد هر آئ

  .)١(»ا همه مسلمان بوديمپآلمان ها و ساير اهالي ارو

يشـرفت  پعالم اسلام وارد آمده، و در عين حـال مـانع    اي كه به ترين لطمهگبالجمله بزر

عصر همـان تعصـب   رديده بود، همانا تعصب جاهلانة خلفاي اموي بود، در اين گسريع اسلام 

يوسته مشـغول مـدح   پدورة جاهليت كه تنها مسبب تفرق وانحطاط آنان بود بعينه عود كرد، و 

نانكه قصايد و اشعار آن عصـر ايـن قسـمت كـاملا هويـدا اسـت،       چري شدند، گخود و ذم دي

مخصوصاً اعراب نسبت به مسلمين غير عرب بخصوص نسبت به ايراني تعصـب مخصوصـي   

                                                 
 .١٢٤لوحي المحمدي صا )١(
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شئوني براي آنها قائل نبودنـد، بلكـه حقـوق مشروعشـان را نيـز       چه تنها هيدادند، ن بخرج مي

ونه تحقير و توهين نسبت به آنان خودداري نمي كردنـد، بطـوري   چگكردند و از هي ايمال ميپ

جمع مولي (كه آنان را از كينه و القاب شريفه محروم كرده و در عين حال آنان را باسم موالي 

و در مجامع خود راه نمي دادند، و با آنها در يك صف راه نمـي رفتنـد   خواندند،  مي) يعني بنده

 ـاي را از  ر جنـازه گ ـكردند، مـثلا ا  حتي نسبت به جنائز آنان هم اهانت مي يش عربـي عبـور   پ

فتند قرشـي يـا عربـي بـود، از روي تـأثر صـداي واقومـا، و وابلـدتاه بلنـد          گ ر ميگدادند، ا مي

او مملوك «: فتندگ از موالي بود، با لهجة توهين آميزي ميفتند گ كردند، ولي همين كه مي مي

علاوه بـر اينكـه بوسـيلة اشـعار و     » دارد اه ميگرنه نگبرد و  خدا بود هركه را بخواهد ببرد مي

كردند، احاديث زيادي نيز مشعر بر فضيلت خـود و مذمتشـان جعـل و     قصائد، آنان را هجو مي

  : ذراندگ حاديث را از نظر شما ميمنتشر كرده بودند، اكنون بعضي از آن ا

  

لأني عـربي والقـرآن عـربي وكـلام أهـل الجنـة  :أحبوا العرب لـثلاث :في المقاصد«
كلام أهل الجنـة بالعربيـة وكـلام «في اللآلئ  »أحبوا العرب لثلاث«في الوجيز  )١(»عربي

اس العـرب خـير النـ«في الذيل  .)٢(»أهل السماء وكلام أهل الموقف بين يدي االله بالعربية
أبغض الكـلام إلى االله تعـالى الفارسـية «هريرة  وأب عن في اللآلئ )٣(»وخير العرب قريش

  . )٤(»وكلام الشيطان الخوزية وكلام أهل النار البخارية وكلام أهل الجنة العربية

إن االله تعالى إذا رضي أنزل الوحي بالعربية وإذا غضب أنزل الـوحي « عن أبي هريرة

                                                 
به سه جهت عرب را دوست باريد، من عربي هسـتم،  : يغمبر فرمودپدر مقاصد روايت شده كه  ‐١١٢الموضوعات، ص  تـذكرة )١(

 .قرآن عربي، و زبان اهل بهشت هم عربي است
  .بي استدر لآلي روايت شده زبان بهشتي ها عربي، و زبان اهل آسمان و اهل موقف نيز عر – ١١٢ص  ةتذكر )٢(

  .وبهترين طواف عرب طائفة قريش هستند) عرب(بهترين مردم  ‐١١٢ص  ةتذكر )٣(

و زبان اهل جهـنم  ) خوزستاني(بدترين زبانها نزد خداوند فارسي است، زبان شيطان : ، از ابو هريره روايت شده١١٢ص  ةتذكر )٤(

  .است) عربي(و زبان اهل بهشت ) بخارائي(
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  .)١(»بالفارسية

 )٢( »من تكلم بالفارسية زادت في خسته ونقصـت مـن مروءتـه« عن طلحة بن زيد

في , )٣( »من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالفارسـية فإنـه يـورث النفـاق«
أميتوا سنة العجم وأحيوا سنة «: مالكعن  )٤( »إياكم وزيّ الأعاجم: قال عمر« المقاصد
  .)٥(»العرب

شَّ العرب لم« دَّتيمن غَ وَ نَلْه مَ خل في شفاعتي ولم تَ يا سلمان : قال رسول االله«، )٦(» يَدْ
ني فتفارقَ دينك, قال بْغِضْ قال لا ! كيف أبْغضك وبك هداني االله! يا رسول االله: قلت: لا تُ

  .)٧(»تبغض العربَ فتبغضني

: هاي خودشان جعـل كردنـد از قبيـل    نين احاديث زيادي هم دربارة فضيلت شهرچو هم

 إن الناس يمصرون أمصاراً وإن مصراً منها يقال له البصرة فإن أنـت مـررت : الملاحمفي«
..  »الشام صفوة االله مـن بـلاده يجتبـي إليـه صـفوته مـن خلقـه :وفي المقاصد«  ,الخ ..بها

و دربارة دمشق و ساير بلاد عـرب نيـز احاديـث زيـادي      )٨(»الحيرة روضة من رياض الجنة«

                                                 
وحـي  ) فارسـي (و در موقـع غضـب بـه    ) عربـي (خداوند وقتيكه خوشنود شود به زبان : ريره نقل شده، از ابو ه١١٣ص  ةتذكر )١(

 .فرستد مي
  . ويد بر خسّت وي افزوده و از مروّتش كاسته شودگكسي كه به فارسي سخن : از طلحه روايت شده – ١١٣ص  ةتذكر )٢(

فـتن  گد نبايد به فارسي حرف بزند، زيرا به فارسي سـخن  تواند به عربي تكلم كن كسي كه مي ‐ ١١٣الموضوعات ص  ةتذكر )٣(

  .باعث نفاق مي شود

 .از طرز لباس ايرانيها دوري كنيد، و خودتان را به صورت آنان در نيآوريد: ويدگ مي) عمر( – ١١٣ص  تذكرة )٤(

  .عجم و زنده كنيد سنت عرب را) سنت(بميرانيد : از مالك روايت شده – ١١٣ص  تذكرة )٥(

 .رددگ كسيكه با عرب خدعه كند داخل در شفاعت من نمي شود، و بدوستي من نائل نمي – ٧٦ص   ١ي الإسلام  جضح )٦(
ونـه  چگدشمن مدار مرا تا اينكه بيدين شوي، سلمان عرض كـرد  : يغمبر به سلمان فرموده بودپ – ٧٦ص  ١ضحي الإسلام ج )٧(

ائي كرد؟ فرمود با عرب دشمني مكن، دشمني با آنان دشمني بـا مـن   دشمن بدارم تو را در صورتيكه بوسيله تو خدا مرا راهنم

 .است
 . ١١٩الموضوعات ص   )٨(
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  .شود ما بر اختصار است از ذكرش خودداري ميون بناي چساخته شده، 

و در مقابل مسلمين غير عرب معارضه بمثل كرده و در دورة اموي سراً و در عصـر بنـي   

ندي در مقام طعن و نكوهش عرب بر آمدند، و حتي كتابهاي زيادي نيز چالعباس علناً بوسائل 

كـه خـود را از   ) نسعيد بـن حميـد بختكـا   (در خصوص فضيلت عجم و مذمت عرب نوشتند، 

فضـل  (و كتابي نيـز بنـام   ) انتصاف العجم من العرب(دانست كتابي بنام  ان ايران ميگ شاهزاده

  .تأليف كرد )١()العجم علي العرب و افتخارها

: هاي فارس بوده در اين باره كتابهائي بنام معمر بن مثني كه اصلا از يهودي) ابو عبيده(

در ) هيـثم بـن عـدي   (و  )٢(تـأليف نمـود   ) فضائل الفرس( و) لصوص العرب(و ) ادعياء العرب(

كتـاب مثالـب   : (اسـت  ندي تأليف كرد، از آن جملـه چخصوص معايب و مذمت عرب كتابهاي 

كتـاب مـن تـزوج مـن المـوالي فـي       (و ) كتاب مثالب ربيعه(و ) كتاب مثالب الكبير(و ) الصغير

  . )٣()من ولدنكتاب اسماء بغايا قريش في الجاهليه و اسماء (و ) العرب

تأليف كرد و در اين كتـاب از  ) الميدان في المثالب(ايراني كتابي بنام ) علان الشعوبي(و 

سـهل بـن   (حتـي   )٤(دهـد  كند،  همه معايبشـان را شـرح مـي    تمام طوائف عرب نكوهش مي

) بخـل (ون عرب در آن موقع معروف بسخاوت بودند كتـابي در خصـوص فضـيلت    چ) هارون

كند كه بخل از ملكات فاضـله، كـرم و سـخاوت از اوصـاف      كتاب ثابت مي، در اين )٥(نوشت

  !است رذيله

ذشته از اينها احاديث زيادي نيز در باب فضيلت خـود و بلادشـان جعـل كردنـد از آن     گ

  .)٦(»نحن قوم من نبط كوثي): ع(رُوي عن علي «: جمله

                                                 
ان برده نشده، ولي دكتر گر بنام سعيد بن حميد بختگبجز اين كتاب اسمي از كتاب دي» فهرست«در كتاب  ١٧٩الفهرست ص )١(

انتصـاف  «كند كه سعيد نام برده كتابي هم بنام  ل مياز فهرست ابن نديم نق» ضحي الاسلام«أحمد أمين در جزو اول كتاب 

بوده كه از اين كتابي كه در دسـت مـا   » الفهرست«ر گهاي دي پاچاست، ممكن است اين جمله در  نوشته» العجم من العرب

  .هست ساقط شده باشد
 . ٨٠‐٧٩الفهرست ص )٢(
  .١٤٦‐١٤٥الفهرست ص )٣(
  .١٥٤‐١٥٣الفهرست ص )٤(
  .١٧٤الفهرست ص )٥(

  . ٧٤ص  ١شهريست در سواد عراق، ضحي الاسلام  ج) كوثي( )٦(
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قـال « )١( »منـه عـاجلاً أو آجـلاً  مِ َقِ تُ إلا انْـ لا تَسبُّوا فارساً فما سبَّه أحدٌ : قال النبيُّ «
   )٢(»لو كان العلم معلقاً عند الثريا لتناولته أيدٍ من فارس: النبيُّ 

ه في « دُ نْـ ه في السـماء الملائكـة وجُ دُ نْـ , فجُ هِ في السماء جنوداً وفي الأرض جنوداً لَّ إنَّ لِـ
وأول بقعـة بابان مفتوحان في الجنـة للـدنيا عبـادان وقـزوين « )٣(»الأرض أهل خراسان

لولا أن االله : عن ابان« )٤(»آمنت بمحمد عبادان وأول بقعة آمنت بعيسى بن مريم قزوين
   )٥(»أقسم بيمينه وعهد أن لا يبعث بعدي نبياً لبعث من قزوين ألف نبيٍّ 

   )٦(»يكون لأمتي مدينة يقال لها قزوين الساكن بها أفضل من الساكن بالحرمين«

صلى فيها وصام فكأنما بات في غيره ألـف ليلـة صـامها من بات بالري ليلة واحدة «
 .)٧(»وقامها وخير خراسان نيسابور و هرات ثم بلخ

ون چ ـنيز احاديـث بسـياري وضـع نمودنـد،     .... و دربارة قم، ساوه، اصفهان، خوزستان و 

  .شود است از ذكرش خودداري مي قسمت عمده اش معروف و در دسترس همه

                                                 
ر آنكـه خـدا   گيغمبر فرمود دشنام ندهيد ايرانيها را كسي بآنان دشنام نداد مپيعني  – .٧٥ص   ١أحمد أمين، ضحي الإسلام ج )١(

 !فوزي از او انتقام كشيد
دستهائي از فـارس دراز شـده و آنـرا    ، ثريا هم معلق باشد در كره) علم(ر گويد اگمي) ص(يغمبر پ – ٧٥ص ١ضحي الأسلام ج )٢(

  .رفتگخواهند 
در آسمان لشـگرش ملائكـه و در   : براي خداوند در هر يك از آسمان و زمين لشگرهائي هست ‐ ١٢٠الموضوعات ص ةتذكر )٣(

  .زمين اهالي خراسان مي باشند
و اولين ، ايمان آورده آبادان) ص(بازست اول بقعه اي كه بمحمد ، آبدان و قزوين: دو درب بهشت براي دنيا  ‐ ١٢٠ص ةتذكر )٤(

   .بقعة كه به عيسي بن مريم ايمان آورده بود قزوين بود

از قـزوين هـزار نفـر پيغمبـر     ، اگر خداوند قسم ياد نكرده و عهد نبسته بود كه پس از من پيغمبري نفرسـتد  – ١٢٠ص ةتذكر )٥(

  !مبعوث ميكرد

پيغمبر فرمود براي امت من شهريست كه آنرا قزوين ميگويند سـاكنين در آنشـهر از سـاكنين     ‐ ١٢٠ الموضوعات ص ةتذكر )٦(

  .حرمين برتري دارند

بخوابد و در آنجا نماز گذارده و روزه بگيرد مثل اين اسـت كـه در غيـر آن شـهر     ) رى(كسي كه يكشب در  – ١٢٠ص ةتذكر )٧(

   . و پس از آنها بلخ است) هريو(و ) نيشابور(محلهاي خراسان  هزار شب خوابيده و عبادت كرده باشد و بهترين
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رواياتيكه عرب را بر عجم و بالعكس ترجيح ميدهد و يا بـراي  اين روايات و مانندش از  

همـه از آثـار دورة منحوسـة    ، قبيلة فلان و ساكنين فلان شهر فضيلت و مزيتي قائل ميشـود 

زيرا اسلامي كه صريحا مردم را دعوت بـاخوت و بـرادري   ، و از مجعولات شعوبيه است، اموي

ةٌ ﴿: ميكند وَ نُونَ إِخْ مِ ماَ المُؤْ فقط براي ، مفاخره و عموم عناوين بشري را لغو و باطل كرده ،﴾إِنَّ

أُنثَـى ﴿: رهيز كار مزيتـي قائـل ميشـود   پمتقي و  ـرٍ وَ كَ ـن ذَ اكُم مِّ نَـ قْ لَ ـا خَ اسُ إِنَّ َـا النَّـ ـا أَيهُّ يَ
نـدَ  مْ عِ كُ مَ ـرَ وا إِنَّ أَكْ فُ ارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ ا وَ وبً عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ مْ  االلهوَ ـاكُ قَ كـه مقيـاس    اسـلامي  ﴾أَتْ

ـونَ ﴿: فضيلت را علم و دانش قرار ميدهد لَمُ عْ ينَ لاَ يَ الَّـذِ ـونَ وَ لَمُ عْ ينَ يَ ي الَّذِ تَوِ سْ لْ يَ و ، ﴾هَ

ه آئيني عده اي چآيا ميتوان تصور كرد كه هم، بالاجمال اسلامي كه آئين اخوت و مساواتست

ري تـرجيح بدهـد؟   گيرا فقط بعنوان اينكه عرب يا عجم و يا ساكن فلان شهر است بر عدة د

الناسُ من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشـط, لا فضـل للعـربيِّ عـلى «ويد گيغمبريكه ميپ
صـريحا   الـوداع خطبـة حجـةو نيـز در   )١( »للأحمر على الأسود إلا بالتقو العجميِّ ولا

ا «: بمردم ابلاغ ميكند كه ا الناسُ يَ َ مْ نَ  االلهَ, إنّ أيهُّ ـنْكُ ـبَ عَ هَ دْ أَذْ ةَ الجَ قَ ـوَ لِيّـةِ خْ ـااهِ هَ رَ  وفَخْ
اءِ  بَ مْ  ,بِالآْ لُّكُ ابٍ كُ رَ نْ تُ مُ مِ آدَ مَ وَ نْ آدَ مِ وَ التَّقْ ـلٌ إلا بِـ يٍّ فَضْ مِ جَ لىَ عَ ٍّ عَ بيِ رَ آيـا   )٢(»لَيْسَ لِعَ

  اي در اثر اين قبيل عناوين موهومه فضيلت و مزيتي قائل بشود؟ ممكن كه براي عده

ام؛ مسلمين غير عرب از ايراني و غيره در دورة خلفاي اموي  باري بطوريكه اجمالاً نوشته

اميـر  ) علـي (ون حضـرت  چو از طرفي ، رفته بودندگكاملاً در تحت ظلم و فشار بني اميه قرار 

ابـداً  ، يغمبر اكرم با همه مسلمين مطابق موازين اسلام رفتار كـرده پالمؤمنين و اولادش مانند 

از اينرو بغض بني اميه و ، دادند ري ترجيح نميگبر دي) ويجز علم و تق(عنواني  چكسي را بهي

زين شـده و در  گاز همانوقت در دل مسلمين غير عرب متمكن و جـاي ) ع(محبت خاندان علي 

ون در مقام تشريح فضائل گوناگنتيجه در مواقعيكه اينان بنعمت آزادي برخوردار شدند بوسائل 

                                                 
ونه فضيلت و مزيتي براي عرب بر عجـم  گ چهي، و با هم برابر هستند" شانه"همة مردم از زمان آدم تا امروز مانند دندانه هاي  )١(

  . رهيزكاريپر به گنيست م، وستپوست بر سياه پو سفيد 
ر مفاخره ميكرديـد در ميـان   گدران خود با يكديپخره جاهليه و اين عادت زشت را كه همواره به اي مردم خداوند نخوت و مفا )٢(

ر بـه  گ ـونه مزيتي نيست مگ چهمه شما از آدم و آدم از خاك آفريده شده است از براي عرب بر غير عرب هي، شما از بين برد

  . پرهيزكاري
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 ـحتي بعضيها در اين بـاره افـراط را   ، و مفاسد اخلاق بني اميّه بر آمدند، آل علي ، رفتـه گيش پ

و در حقيقت شايستة ، يزهائي را كه در ظاهر بر فضائل اولاد علي عليهم السلام اشعار داشتچ

و يا يك قسمت مطالب لغـوي كـه متضـمن    ، مقام آنان نبود بقالب حديث ريخته اشاعه دادند

نه مطالب بيهوده به ائمة اطهار نسبت داده وگو ابداً درخور آن نبود كه اين، مذمت بني اميه بود

  .شود به صورت حديث درآورده بآن ذوات محترمه نسبت داده و منتشر كردند

از لحاظ اينكه مشعر بر فضائل آل علـي  ) رجعت(توان استنباط كرد كه قصة  از اينجا مي

ن اوضاع در تشييد ندي كاملاً تأييد شد و ايچهاي  يرايهپدر اين موقع با ، و مذمت بني اميه بود

وساير ) علي(فتيم در مدح گنانكه چزيرا مردم در اين موقع ، مباني وي كمال مساعدت را نمود

ذار گ ـيزيـرا در ايـن قسـمت فرو   چاند كه  ومذمت و طعن بر بني اميه بطوري مستعد بوده، ائمه

سـائلي  كترين وچيرامـون كـو  پيوسته با نهايت جديت در پوبراي انجام منظورشان ، كردند نمي

كه در زمان خود علـي بـن   ) رجعت(آيد كه از قضية  با اين حال خيلي بعيد بنظر مي، شتندگمي

و ، منتشر شده و سرتاسرش متضمن سـلطنت و سـيادت آل علـي   ) غُلات(ابي طالب از طرف 

  . صرف نظر نموده مورد استفاده خود قرار نداده باشند، مذمت و مغلوبيت بني اميه بود

يـدايش شـعوبيه و   پتاريخ دورة اموي و عباسـيين مخصوصـاً تـاريخ     حاصل اينكه وقتي

، ذرانيم بطـور روشـن معلـوم مـي شـود     گ ـوضعيت ايرانيان آن عصر را دقيقانه از تحت نظـر ب 

در آن عصر ، از طرف غُلات ريخته شده بود) ع(كه شالوده اش در زمان علي ) رجعت(موضوع 

يرايـه  پمباني وي اقدامات شاياني بعمل آمده و در استحكام ، يدا كرده بودپون خيلي طرفدار چ

ذشته از اين موضوع متضمن قضايائي اسـتكه بطـور   گ، هاي مخصوصي بوي بسته شده است

ر اشخاص كمي كه در تحـت حكومـت   گم(و تودة بشر هم عموماً ، كلي موافق با عاطفه است

و بغـض   و حـب چ ـو از طرفـي يـك هم  ، تسليم منطـق عاطفـه هسـتند   ) رفته اندگعقل قرار 

البته اينها همـه قبـول و بلكـه    ، مخصوصي هم راجع به آل علي و بني اميه در بين بوده است

 .        تثبيت و تأييد اين قضيه را كاملاً ايجاب مي كند

 
سـلام بصـورت حـديث،    از جمله موجبات جعل حديث، يا امتـزاج خرافـات بـا مقـررات ا    

س از آنكه ايـن  پبود ...... اختلاط مسلمين با ملل مجاور خود مانند يهود و نصاري و هندي و 

طوائف مختلف در تعقيب فتوحات اسلامي وارد در اسلام شدند و يا در تحـت حمايـت اسـلام    
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قسـمتي از  ذاردنـد، و در نتيجـه   گرفتند، مسلمين قهراً با اينان بناي خلطه و آميـزش را  گقرار 

عقائد و عادات و رسومشانرا بالطبيعه در اثر معاشرت از آنان اتخاذ نمودند، آنها هـم مخصوصـاً   

ون مخصوصاً بوسيلة حديث، برسم ارمغان تقـديم  گوناگندي بوسائل چيهود و نصاري خرافات 

اي جـزو   س از ورود در اسلام، مخصوصاً يهوديهـاي يمـن، عـده   پون اينان چمسلمين كردند، 

ون مورد وثـوق مسـلمين بـوده    چبه و تابعين و بعضي در عداد قراء و محدثين، و بالاخره صحا

اند، لهذا مسلمين سوقاتيها يعني مقالاتشان را كه بصـورت حـديث در آمـده بـود، بـه خـوبي       

احاديث راجع بتفسير قصص قرآن، وآيات راجع باسرار كون وخلقت است، : از آنجمله! ذيرفتندپ

ون نسـبت بفهـم   چ ـريتشان را امي و بيسواد تشكيل داده بود، و از طرفـي  ون اكثچكه اعراب 

قرآن، بالاخص نسبت بحل آيات مربوط باسرار كون و خلقت، و قصص انبياء  اشتياق مفرطي 

اند، لذا در اين باره باهل كتاب آنانيكـه معتنـق باسـلام شـده، و جـزو محـدثين و قـراء         داشته

عبـد االله بـن   (و ) وهب بـن منبـه  (معروف به كعب الاحبار، و  )كعب بن مانع(اند، از قبيل  بوده

هائيكـه راجـع بـه كيفـت      و مانندشان مراجعه كرده، اينانهم عين آن خرافات و افسـانه ) سلام

خلقت، و قصص انبياء در تورات خوانده بودند، بعنوان تفسـير ايـن آيـات بدماغشـان تحميـل      

اين قبيل احاديث از نظر اينكه راجـع باحكـام    كردند، كه متأسفانه بعضي از مفسرين ما هم در

وجه اعمال نظر نكرده، در مسطوراتشان بعنوان حديث متعرض شده،  چواجب و حرام نبود، بهي

، ماننـد قصـة آدم و حـوا بـا آن     )١(و بالاخره تفاسير را مملو ازين خرافات و اسرائيليات نمودند

شجرة منهيـه در وسـطش، و خـوردن    و وقوع ، وقوع بهشت در فلان محل: تفصيلش از قبيل

ماريكه داراي دسـت و  : ملائكه ميوة آن را براي خلود در بهشت، و رفتن شيطان در جوف مار

هائيكه در ذيل قصص انبيـاء   ر افسانهگ، و قصة هاروت و ماروت، و دي)٢(ا و فلان هيئت بودهپ

ير بعنوان حـديث ذكـر   مانند قصة عيسي و مريم و هابيل و قابيل و زكريا و يحيي كه در تفاس

شده همه از اسرائيليات، و متخذ از تورات و انجيل است مخصوصاً طبري در تفسـيرش اغلـب   

اين قصه ها، بخصوص قصة آدم و حوا و عيسي و مريم را كه مذكور در تورات و انجيل است، 

و بالاخره كه اصلاً ايراني، و بعد يهودي، ) وهب بن منبه(و ) ابن جريج(و ) سدي(و ) اسباط(از 

  .كند است نقل مي از محدثين اسلام بوده

ذشته از اين بعضي از آراء و مقالات لاهوتي و فلسفي آنانهم در مسلمين سرايت كرده گ

                                                 
  .٤٤٠مقدمه ابن خلدون   ص  )١(
   .١٨٦ص   ١تفسير طبري  ج  )٢(
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س از فتوحات پرديده شد، يعني گون در اسلام تشكيل گوناگندي بنامهاي چو تدريجاً مذاهب 

ون بينشـان  چ ـنوي، زردشـتي و دهـري   از يهودي، نصراني، ما: آنانيكه وارد اسلام شده بودند

س از ورود در اسـلام همـان تعـاليم    پاند، از اينرو  كساني بودند كه از علماي همين اديان بوده

اي بـود بـه قسـمتي از آنهـا، تـا آنجـا كـه         دين سابقشانرا مورد مطالعه قرار داده، و بهر وسيله

ي بوحـدت ملّـي   گ ـراه لطمـة بزر  وشانده و منتشر نمودند، و از ايـن پتوانستند لباس اسلام  مي

احمـد بـن   (رديده شد، مثلا گندي در اسلام تأسيس چهاي  مسلمين وارد آورده و بالاخره فرقه

يرامون حضرت مسيح قائل بوده په كه دربارة تناسخ و درچآن) حائطيه(سر سلسله طائفة ) حائط

  .)١(فتندگ مي »مسيح«در تناسخ و نصاري در اطراف ) براهمه(ه كه چاست بآن كاملا شبيه

بترجمـة  ) مأمون(نين وقتيكه مسلمين در دورة خلفاي عباسي، مخصوصاً در عصر چاين( 

اهي يافتند، گرداخته و بآراء و مقالاتشان آپ... كتابهاي علمي و فلسفي يوناني، ايراني هندي و 

تأسـيس  ) معلم كـلا (همة آنها را رسماً مورد مباحثه قرار داده بطوريكه در اينموقع علمي بنام 

رفتـه و  گيدا شده بود در اينموقع كاملاً قـوت  پكه در اواخر قرن اول ) اعتزال(كردند، و مذهب 

يدا كرد، يعني معتزله براي تاييد مذهبشان كاملاً بهمين علـوم اسـتقبال كـرده و    پرونقي بسزا 

صوصـاً  نانكه بايد محكم نمودنـد، مخ چاية مذهب خود را پجستند و  همواره از آن استعانت مي

رسماً اظهار اعتزال نمود و در مقام حمايت از آن برآمد قدرت معتزله و رونـق  ) مأمون(وقتيكه 

حدوث و مخلـوق  (ارة از مقالاتشان را مانند مسئله پمذهب اعتزال بحد كمال رسيده بطوريكه 

ار س از آن از ترس فقها جرأت نداشتند اظهار بكنند، در اينموقع آشكارا اظه ـپكه ) بودن قرآن

  . )٢(كردند مي

بـه  ) شيعه(به بيست شعبه و ) خوارج(به سيزده فرقه و ) معتزله(و در همين عصر بود كه 

،  و هريك خود را حامي اسلام و طرفـدار   )٣(به هفت فرقه، منقسم شده) مرجئه(سي فرقه و 

آيـات قـرآن و احاديـث را همـواره تطبيـق بـا       !  خواندنـد  ري را مرتـد مـي  گقرآن دانسته و دي

بـا اينكـه در   ! كردند اهي هم احاديثي براي اثبات آنها ساخته و منتشر ميگمقالاتشان نموده و 

است و بقول مرحوم صدوق عليه الرحمـه در   يك از اين عناوين در بين نبوده چصدر اسلام هي

                                                 
  .٧ص   ٣ضحي الإسلام، ج  )١(

   .١٤٠ ‐١٣٩ص   ٣تاريخ التمدن الإسلامي، ج )٢(

  .٣٤٨ص   ٣ضحي الإسلام، ج  )٣(
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و نه اصحاب ) معتزله(و ) حروري(شد، ونه  ديده مي) مرجئه(و ) قدري(يغمبر، نه پبين اصحاب 

ر گ ـهائيكه دربارة حقيقت مراتب نفـس و اربـاب انـواع و دي    فهميم حديث ، از اينجا مي)١(رأي

يغمبر اكرم و علي امير المؤمنين، در بين است و حتماً بهر يك از آنها در پمطالب فلسفي بنام  

 ـاسـت، زيـرا    ايد، همه در همـين عصـر سـاخته شـده     كتب فلسفي و عرفاني بر خورده يش از پ

ن فلسفه رسماً وارد اسلام نشده بود، تودة مسلمين با اصلاحات و مطالـب  وچ) ع(حضرت رضا 

يغمبر اكرم و علي امير المؤمنين مطالب فلسـفي را كـه   پفلسفي اصلاً آشنائي نداشتند تا اينكه 

ونه فائدة ديني و دنيوي نبوده برايشان بيان بكنند، حاصل اينكه احاديـث منسـوب   چگمنشأ هي

يش از حضرت رضا در صورتيكه متضمن مطالب و اصطلاحات فلسفي پيغمبر اكرم و ائمه پبه 

  .ي و از مجعولات دورة عباسي استگباشد، همه ساخت

خلاصه در اثر آميزش و معاشرت مسلمين با ملل اجنبي و ترجمة كتب علمي و فلسـفي  

ده، وارد اسلام ش... آنان بسياري از مقالات فلسفي و مطالب لاهوتي كنيسه و خرافات يهود و 

هاي بيشماري كـه شـرحش از    ودر نتيجه اختلاف شاياني در بين مسلمين ايجاد نموده و فرقه

عهدة اين كتاب بيرون است، در اسلام تاسيس نمود، اينك قسـمتي از آنهـا را بطـور اختصـار     

  :يادآوري خواهم كرد

  تناسخ ارواح -١
فـي  : من مقوله مقبولـه  ماللهند(ابو ريحان محمد بن احمد بيروني در كتاب خود كه آنرا 

نانكه شهادت اخـلاص شـعار ايمـان مسـلمين، و تثليـث      چ«: ويدگ ناميده مي) العقل او مرذوله

نـين تناسـخ ارواح از علائـم مـذهب     چاسـت ،ايـن     علامة نصرانيت و اسبات نشـانة يهوديـت  

  .)٢(»ر كسي معتقد بآن نباشد، از آنان نخواهد بودگاست، بطوريكه ا هنديه

يش از همه فيثاغورث و بعـد امبـدكليس، و افلاطـون قائـل بـه      پفة يونان در بين فلاس

اينان اين نظريـه را اصـلاً از فلسـفة    : نويسند تناسخ بودند، بطوريكه مؤرخين فلسفة يوناني مي

نويسـد ايـن عقيـده را از     هم بطوريكه بيروني مي) مانوي(نانكه مذهب چ، )٣(رفته بودندگهند 

رديد ايـن مسـئله را از   گوقتيكه از ايران تبعيد شده وارد خاك هند ) ماني(رفته بود يعني گهند 

                                                 
   .خصال، تأليف صدوق )١(

  .٢٤ما للهند من مقوله  ص  )٢(

 .٢٣٩ص   ١ضحي الإسلام  ج )٣(
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سابقه بود، تا اينكه عبد  در هر حال اين مسئله در اسلام بي. )١(آنجا منتقل بمذهبش كرده بود

را در ) رجعـت (االله بن سباء يهودي كه عقايدش را مبسوطاً ذكر كردم اين مسئله و قـرين وي  

تشكيل شد و بعد طائفـه  ) سبائيه(اي بنام  منين منتشر نموده، فرقهزمان خلافت علي امير المؤ

ه چ ـهمين موضوع را تعقيب كرده اسـاس مـذهب خـود قـرار دادنـد،      ) عوام دروز(و ) نصيريه(

يـا شـتر يـا خَـر      گهركسيكه به علي بن ابيطالب ايمان نياورد روحش به جسم س«ويند گ مي

در دنيـا عـود   ) سـني (صورت يهـود يـا نصـاري يـا     كارند ب ناهگخواهد منتقل شد، ولى آنانيكه 

ردش احمـد بـن   گو شـا ) حائطيـه (و بعد از اينها احمد بن حائط سر سلسلة طائفة  )٢(»كنند مي

و محمـد بـن زكريـاي رازي    ) قرامطه(، و )مسلميه(نانوس و ابي مسلم خراساني رئيس طايفة 

س از مفارقـت از اجسـاد   پارواح  ويندگ اية مذهب خود قرار دادند، ميپقائل باين مسئله شده و 

منتقل خواهند شد، نهايت آنكـه  ) ه از نوع آن اجساد اوليه نباشدچر گا(ري گخود بجسدهاي دي

بنا بر اين كليـه احاديـث و    »شود روح مردمان بد عمل و زيانكار بجسد بهائم خبيثه منتقل مي

  .خطبيكه مشعر بر تناسخ است همه از مجعولات همين طوائف خواهد بود

  مسئلة خلود و ابديت عذاب جهنم  -٢
نويسد اين مسئله از مباحث متنازع فيه كنايس نصـراني بـود، و    بطوريكه فون كريمر مي

، )٣(در بين اينان آباء كنيسه يونان آنرا منكر بودند يعني قائل به ابديت و خلود عذاب نار نبودند

﴿أَلَمْ تَـرَ  : است قالات اهل كتاب بودهشود كه اين موضوع از م و از قرآن هم صريحاً استفاده مي

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَـوَلَّى فَرِيـقٌ مِّـنْهُمْ     االلهإِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ 

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِيـنِهِم مَّـا كَـانُواْ    ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ . وَهُم مُّعْرِضُونَ

حاصل اينكه در صدر اسلام مباحثه در اطراف ايـن مسـئله از   ].  ٢٤‐٢٣:آل عمران[ يَفْتَرُونَ ﴾

نظر اينكه مستفاد از نصوص قرآن و از مسلمات عقيدة مسلمين بود، ابدا معمول نبود تا اينكـه  

، و ابو هذيل علاف اين مسئله را مورد بحث قـرار داده  )جهميه(ة جهم بن صفوان رئيس طايف

شود و بهشـتي   بهشت و دوزخ فاني مي«: ويدگ و عاقبت انكار كردند، زيرا جهم بن صفوان مي

                                                 
  .٣٢ما للهند من مقوله  ص  )١(
  .٢٤١ص   ١ضحي الإسلام  ج )٢(

   ٧٤ص   ٤ل  ابن حزم  ج فِصَ )٣(
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متأسفانه اين فكر ببعضـي از عرفـاي اسـلام نيـز سـرايت       )١(»و دوزخي نيز فاني خواهند شد

ش از مبدء خير محض تنافي دارد رسما انكار كـرده  كرده، اين موضوع را از لحاظ اينكه صدور

ه آياتي را كه صريح در اين معني بود تأويـل نمـوده و ضـمناً احـاديثي هـم طبـق       چو آن!!! اند

  .مرامشان جعل شد

  مسئلة قدم و حدوث كلام االله -٣
  كلام االله مخلوق و حادث است يا قديم و غير مخلوق؟ : يعني ‐

يـداييش  پكلاميه را اشغال نموده و بلكه از عوامـل مهـم   اين مسئله كه قسمتي از كتب 

وجـه در اسـلام سـابقه     چه اين فكر بهيگردد گ است با مراجعه بتاريخ معلوم مي علم كلام بوده

احمد بن (نانكه ابن اثير در طي ذكر عقايد چنداشت، بلكه از مباحث لاهوتي علماي يهود بود، 

و  )٢()بشر مريسي(ه خلق قرآن بود، و اين عقيده را از احمد قائل ب«ويد گ معتزلي مي) ابي دؤاد

و ) طـالوت (و او از ) ابان بن سمعان(و او از ) جعد بن درهم(و ايشان از ) جهم بن صفوان(او از 

رفته بود، لبيد از كساني بود كـه قائـل بـه خلـق     گ) لبيد بن اعصم يهودي(ايشان از دائي خود 

خلاصه ايـن  . )٣(»ر اين خصوص كتابي تأليف كرده بوداش طالوت د تورات بود، و خواهر زاده

اسـت از جملـه اسـرائيليات و     مسئله كه از مسائل مهمة علم كلام و جزو عقايـد فـرق معتزلـه   

  .هاي يهود است سوقاتي

  و بحث در صفات االله) جبر و تفويض: (مسئلة قدر -٤
ينها همه از مسائل دانند كه ا كسانيكه از تاريخ كنيسه مختصري اطلاع دارند بخوبي مي

ون بيكار و عضو زائد اجتماع بودند چعلم لاهوت كنيسه، و مباحثي بود كه كشيشهاي نصراني 

يرامـونش معطـل   پهاي متمادي در كنيسه در اطرافش داد و قال كـرده، و بـالاخره در    از سال

 ـاند، حتي بعضي از دانشـمندان غـرب،    ران بودهگوسر  س از اينكـه فهميدنـد در اسـلام هـم    پ

اند، بطور يقين حكم كردنـد كـه ايـن     مسائل را مورد مذاكره قرار داده اي بنام معتزله اين فرقه

ه برأي العين ديده بودند كه اينها از مسائل متنـازع  چاست  فرقه ناشي و متولد از نصرانيت شده

ونـه  گوجه مذاكرة در اطراف اين چدانستند كه در صدر اسلام بهي فيه كنيسه بود، و از طرفي مي
                                                 

  .٧٤ص   ٤فِصَل  ابن حزم  ج  )١(
  .٣٣٧ص  ١اين شخص اصلاً يهودي و بعد از متكلمين اسلامي بود، ضحى الإسلام، ج )٢(
  .٢٦ص   ٧ابن اثير  ج  كامل )٣(
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س از اينكه مسلمين شام را فتح پويد گ است مي »فون كريمر«مباحث معمول نبود، از آنجمله 

كردند، و با نصاراي آنجا مخلوط و محشور شدند اين مسائل را از آنان اخـذ نمـوده و تـدريجاً    

 ، اينان علاوه براينكه آيات قرآن را منطبق بـا اراء و مقالاتشـان  )١(رديدگفرقة معتزله تشكيل 

كردند، احاديث بسياري نيز جعل كردند، مخصوصا در قسمت جبر و تفويض آنقـدر حـديث    مي

  .ساخته شده كه ذكر همة آنها باعث اطالة كلام است

  بحث در كيفيت معراج -٥
اين موضوع كه در تفرقة مسلمين كمك شاياني كرده و در عين حال وسيلة اظهار فضل 

است، متأسـفانه ايـنهم از صـادرات     رديدهگر گمعي ديعده اي از متفلسفين، و سرماية دكان ج

شما خوانندة محترم البته قصـة كشيشـهاي مسـجد    ! باشد مي »كنيسه«: دكان خرافات تثليث

است شنيده ايـد، موقعيكـه سـلطان محمـد فـاتح شـهر        را كه اصلا كنيسه بوده »ايا صوفيه«

خبـر از   هاي راحت طلب بيرا محاصره كرده بود در همان موقع كشيش »استانبول«قسطنطنيه 

همه جا در آن كنيسه راجع به كيفيت عروج عيسي به آسمان مشغول نزاع و جدال بودنـد كـه   

خبـر از اينكـه    يكر مثالي، ولـي بـي  پآيا عيسى بابدن عنصري بآسمان عروج نموده بود و يا با 

نيسـه و  ايتخت مملكتشانرا تصرف نموده و عنقريب است كه همين كپشت دروازة پمسلمين تا

  !اه تثليث را مبدل به مسجد و محل توحيد نمايندگجاي

دهد كه مسلمين در صدر اسلام اين قضـيه را مـورد    تاريخي نشان نمي چدر هر حال هي

يغمبـر اكـرم   پكردنـد، و   ه كه در اين باره از قرآن استفاده مـي چبحث قرار داده باشند، بلكه آن

ندي بعـد از آن جمعـي ايـن    چعتقد بودند تا اينكه بآنان خبر داده بود بقبول تلقي كرده م) ص(

رفتـه، بـا   گونـه فائـدة دينـي و دنيـوي نبـوده در دسـت       چگمسئله و مانند وي را كه منشأ هي

  !هاي مخصوصي مورد مباحثه و موضوع خطابه خود قرار دادند يرايهپ

ر يغمب ـپاي كه از مزاياي شخص  نين قضيهچه رسد كه در چويم ما را گخواهم ب اصلا مي

توان تصور كرد كه ما بتـوانيم بخصوصـيات و    ونه ميچگاست مداخله نمائيم؟  بوده) ص(خاتم 

كيفيت اين قضيه كه از حالات شخصيه و اتفاقيه آنحضرت اسـت مطلـع شـويم؟ كسـيكه در     

خبـر از مزايـاي عشـق و عاشـقي اسـت، آيـا        دورة عمرش ابدا وارد مرحله عشق نشده، و بـي 

  ردد؟گند هم براي او شرح داده شود واقف چوصل عاشقي هر تواند از خصوصيات شب  مي

                                                 
 .٣٤٤ص  ١ضحي الإسلام ج )١(
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نيز بما ) ص(دهد و حضرت رسول  واهي ميگبر ماست كه اين قضيه را آنطوريكه قرآن 

  .است معتقد شويم، غير از اين از حدود و ظايف ما خارج است خبر داده

است ساخته ندي كه قسمتي از آنها مشعر بر تشبيه و تجسم چدر اينموضوع نيز احاديث 

  .شود شده و در كتب اخبار ما ديده مي

اسـت، بـا مراجعـه بتـاريخ      اية علم كلام را تشكيل دادهپخلاصه اين مسائل كه اساس و

وجـه سـابقه    چشود كه در اسلام مباحثه در اطراف اينها بهي اسلام و كنيسه بخوبي دانسته مي

فتـيم  گوحات اسلامي بطوريكـه  س از فتپنداشت، بلكه همه از مباحث لاهوتي كنيسه بود كه 

  !ندي در اسلام تشكيل دادهچهاي  يدا كرده و بالاخره فرقهپتدريجا در بين مسلمين اشاعه 

ي بوحـدت ملـى واجتمـاعي    گ ـيرامون اين مسـائل لطمـة بزر  پگذشته از اينكه بحث در 

اسـلام   است، متأسفانه از دير زماني افكار مفكـرين  مسلمين وارد آورده و منشأ تفرق آنان شده

يوسته مشغول اصلاح مفاسد اخلاقي و اجتماعي جامعـه اسـلام باشـند،    پبايست  آنانيكه مي: را

  !است ذاردهگفائده  مشغول نموده و وجودشانرا رسماً معطّل و بي

بعقيدة نگارنده مهمترين عامل مؤثر در انحطاط عالم اسلامي و قويترين چيزيكه ما را از 

همين است كه بسياري از دانشمندان در عـوض اينكـه در راه    است، قافلة ترقي عقب انداخته

نشر حقايق اسلامي اندكي بذل مساعي نموده و متوجه اصلاح مفاسـد اجتمـاعي و اخلاقـي    

جامعه باشند، عمرشانرا در پيرامون اينگونه مسائل بيهوده صرف نموده و بالاخره خود و عالمي 

  !!را بدبخت نموده اند

  

  ـ رجعت ٦
  : نويسد رجعت از عقايد ديرينة يهود است رستاني ميبطوريكه شه

منشاء اين عقيده در آنان، حديث معروف غدير ومخصوصا قضية هارون بود؛ بعد از آنكه 

ون چ ـاست، و فتند كه موسي از روي حسد او را كشتهگهارون در بيابان وفات كرد، يهود متفقاً 

، در نتيجـة همـين علاقمنـدي قائـل     نسبت به هارون بيش از موسي متمايل وعلاقمند بودند

ولي اين مسأله در اسـلام اصـلا اسـمي از آن در     )١(!برجعت وي شده، همواره منتظرش بودند
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نانكه عنقريب معلوم خواهد شد تقريباً مخالف با نصـوص قـرآن اسـت؛ تـا     چبين نبود و بلكه 

م منتشـر نمـوده،   فتيم در اسـلا گاينكه عبد االله بن سباي يهودي اين قضيه را بطوريكه مكرر 

فتيم قرار گيش پر فرق غلات كه قسمتي را در گودي) سبائيه(ايه و اساس مذهب فرقة پس پس

رفت، اخبار زيادي هم در اين قسمت جعل و منتشـر شـد كـه انشـاء االله در مبحـث رجعـت       گ

  .خواهيم بيان كرد

تشـكيل  رخ مذهب سازي را رسماً بكـار انداختـه، ومسـبب    چذشته از اينكه گاين مسأله 

رفتـار  گمراهـي و بـدبختي   گاره را در وادي چفرق بابي، بهائي و ازلي شده و آنهمه مسلمان بي

است، و اين مذهب را با آن مباني متقنه  ي هم به اركان تشيع وارد آوردهگاست، لطمة بزر نموده

و اساس محكم كه مخصوص آنست مورد حملات شديد ساير طوائف اسلام و غيره قرار داده، 

نانكـه جمعـي از   چاست،  ر عين حال آن را به يك مذهب موهوم و بي اصلي معرفي نمودهو د

ان سنت وجماعت از متقدمين مانند، شيخ السلام ابـن تيميـه، و از معاصـرين    گعلماء ونويسند

وشكيب ارسلان ونويسندة ضحي الاسلام وفجر الاسلام، ) المنار(مانند سيد رشيد رضا صاحب 

ندان غرب مانند رنان فرانسوي، و ستودارد آمريكـائي، بمناسـبت همـين    اي از دانشم حتي عده

رفته بودند، شيعه را بطـور  گاز شيعه اصلا از يهود ) غلات(هاي  ر مقالاتيكه فرقهگموضوع و دي

انـد كـه    داننـد، و صـريحاً در مؤلفاتشـان نوشـته     كلي يك حزب سياسي و منشعب از يهود مي

هـا از لحـاظ    ت شيعه بروز كـرده، و از طرفـي هـم عجـم    ها براي تخريب اسلام بصور يهودي

  !را تشكيل دادند) شيعه(دشمني با عرب او را تأييد نموده و بالاخره مذهب كنوني 

  : ـ مسألة تشبيه٧
يعني تشبيه خالق بخلق كه باتفاق تمام علماي ملل و نحل از مميزات ملت يهود اسـت،  

باشد، منشاء اشتباه يهود  يروان مسيح ميپات نانكه تثليث و تشبيه خلق بخالق نيز از مشخصچ

نويسد، همان توراتي است كـه در دسـت دارنـد، زيـرا      در اين موضوع بطوريكه شهرستاني مي

ريـه كـردن بـر طوفـان نـوح و      گالفاظ داله بر تشبيه از قبيل نزول خدا در كوه طـور سـيناء و   

كه متاسفانه يهوديان همه آنها را وارد  )١(است در تورات زياد ذكر شده.......... ونه افسانه هاگاين

ر عقايـد اينـان را در كتـب    گاست، زيرا ا اسلام كرده و بالنتيجه از مباني مهمه عقايد فرق شده

اسـت،   بينيد كه قسمت عمده مقالاتشان دائر مدار همين مسـأله  ملل و نحل مطالعه نمائيد مي
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لاةجميع فرقه هاي  يش از شهرستاني نقل كرديم كه تمام عقايدپنانكه در چ يـز  چهـار  چبر  غُ

  .است زند كه از آن جمله تشبيه دور مي

ذشته ازين اين موضوع هم در تفرقة جمعيت مسلمين بنوبة خود همراهي زياد نموده و گ

نـدي كـه از آن   چهـاي   در اسلام، تشكيل نمود؛ مشبهه بفرقه) مجسمه(و ) مشبهه(فرقه بنام 

شوند، شرح عقايد همة آنان از موضـوع بحـث    د تقسيم ميباشن مي) حشويه(و ) هشاميه(جمله 

كنند حتي براي  ما خارجست، خلاصه اينان بطور عموم خداوند را بتمام معني تشبيه بانسان مي

اند، علاوه بـر اينكـه آيـات     قائل شده................. شم و بيني وچاو حواس خمسه ودست و يا و 

د احاديث بسياري هم در اين قسمت به پيغمبر اكـرم و  كنن قرآن را طبق مقالاتشان تفسير مي

  :دهند از قبيل ائمه نسبت مي

; فصـافحني, وكـافحني, ووضـع يـده بـين كتفـي حتـى وجـدت بـرد « لقيني ربيِّ
 ينادي االله تعالى يوم القيامة بصـوت يسـمعه الأولـون والآخـرون: عن النبيّ «  )١(»أنامله

إذا أراد االله أن ينزل إلى السماء « )٣( »أمرداب رأيت ربي في صورة شعن ابن عباس «  )٢(»
ق عليـه : في الذيل« )٤(»الدنيا نزل عن عرشه بذاته رِ ر على جمل أوْ نَى يوم النَّفْ رأيت ربيِّ بِمِ
بَّة صوف أمام الناس در كتب اخبـار مـا نيـز مخصوصـاً در مجلـدات بحـار احاديـث        .  )٥(»جُ

  .شود متضمنه بر تشبيه زياد ديده مي

شود اين آقايان مشبهه و مجسمه هم در قسمت رجعت وارد بـوده انـد، زيـرا     مي معلوم

                                                 
گويد پروردگار من مرا ملاقات نموده و با من مصافحه كرد، و روبرو شد،  يم) ص(ني پيغمبر يع ٤٨ص ىو نحل شهرستان ملل )١(

  .كردم ىانگشتهايش را احساس م ىو دستش را دين شأنه ام گذارده بطوريكه سرد

كنـد كـه همـه آنـرا      تي نـدا مـي  خداوند در روز قيامت با يك صو: گويد مي) ص(يعني پيغمبر  ٤٩ملل و نحل شهرستاني ص  )٢(

  .شنوند مي

گويد پروردگارم را در صورت جواني ديـدم كـه امـرد بـود مـوى صـورتش        يم) ص( يعني پيغمبر ١٢ص  تذكرة الموضوعات )٣(

  .نروئيده بود

 .يعني خداوند وقتيكه بخواهد بآسمان دنيا نزول بكند از عرشش مفارقت خواهد كرد ١٣ص  تذكرة )٤(

خداوند را ديدم كه بر شـتري خاكسـتري رنـگ سـوار بـوده و جبـة       ) مني(در ) نفر(يعنى در روز  ١٣ص  وعاتتذكرة الموض )٥(

 !.پشمينى هم بر دوشش بود
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در ] خداونـد [شيطان با حضـرت اميـر جبـار     گويد در تعقب جنگ بعضي از احاديث آن كه مي

كه انشاء االله عـين آنهـا را خـواهم ذكـر كـرد، صـريحاً مشـعر بـر         ...... كند و زمين نزول مي

  !است تشبيه

  ـ تحريف كتاب االله ٨
از جمله مزاياي ملت يهود تحريف كتاب خدا ـ  : نويسند بطوريكه علماي ملل و نحل مي

يزهائي از توارت كم كـرده و يـا مطـالبي بـه وي     چتوارت ـ بود، اينان براي حفظ مصالح خود  

ند جا همين عمل زشت يهـود  چ، قرآن هم در )١(افزوده تا اينكه توارت كنوني را تشكيل دادند

مَ  ..﴿دهد  خبر مي را اجمالاً بما لاَ ونَ كَ عُ مَ مْ يَسْ نْهُ يقٌ مِ رِ انَ فَ دْ كَ قَ ـدِ  االلهوَ عْ ـنْ بَ هُ مِ ونَ فُ َرِّ مَّ يحُ ثُ
﴾ ــونَ لَمُ عْ ــمْ يَ هُ ــوهُ وَ لُ قَ ــا عَ ــن , ]٧٥:البقــرة[ مَ ــمَ عَ لِ ــونَ الْكَ فُ َرِّ واْ يحُ ــادُ ينَ هَ ــذِ ــنَ الَّ ﴿مِ

هِ  عِ اضِ وَ مْ , ]٤٦:النساء[﴾...مَّ ُ لُوبهَ نَا قُ لْ عَ جَ هِ  ﴿وَ ـعِ اضِ وَ ـنْ مَ مَ عَ لِـ ـونَ الْكَ فُ َرِّ يَةً يحُ اسِ  ﴾...قَ
عِهِ﴾, ]١٣:المائدة[ اضِ وَ دِ مَ عْ نْ بَ لِمَ مِ ونَ الْكَ فُ َرِّ   ].٤١:المائدة[ ﴿يحُ

اين عمل كه بتصريح قرآن و باتفاق علماي ملـل و نحـل از مزايـاي ملـت يهـود بـود،       

 ـ) غـلات (متأسفانه در مسلمين هم سرايت كرده يعني فرقه  را تعقيـب نمـوده و بنوبـه خـود     آن

  !است ي بعالم اسلام وارد آوردهگجنايت بزر

خواسـتند از تـوارت    ه را كه ميچنهايت آنكه يهود در اين باره موفقيت حاصل كرده، و آن

) قـرآن (ولي ! فعلي را تنظيم كردند) توارت(كم كنند و يا به وي بيفزايند، انجام داده و بالاخره 

باني آنرا رسـما در عهـده گرفتـه، و محفـوظ از هـر گونـه تغييـرات        چون خداوند حفظ و نگه

هنوز هم در ميان يك مشت كتاب غبار آلوده جـاي  ) غلات(باشد، از اينرو آيات ساختگي  مي

  .است دار نكرده گرفته و صفحات زيباي قرآن كريم را لكه

شـمه خرافـات يهـود آب    چدر هر حال فرقه هـاي غـلات كـه تمـام مقالاتشـان از سر     

باشد، همين عمل يهود را تعقيب كـرده و   عالم اسلامي بوده و مي گخورد، و در حقيقت نن مي

عقايدشـانرا در قالـب   : يعنـي ! شان قرار داده بودند انهگه چآن را از عوامل مهمه نشر مقالات ب

كردنـد   الفاظي ريخته و باسم آية قرآن و يا بعنوان اينكه سورة مخصوصي هسـت منتشـر مـي   

                                                 
 .١٦٠ص  ١و فصل ابن حزم ج  ١٠٢ملل و نحل شهرستانى ص  )١(
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است جعل نمـوده بـه پيغمبـر     يز مشعر بر اينكه آن جمله و يا آن سوره از قرآن بودهواحاديثي ن

فتيم ـ  گيش پنانكه در چـ ) خطابيه(هاي  دادند؛ فرقه نسبت مي ‐عليهم السلام –و ائمه  )ص(

كه اسامي تمام عبادات و محرمات را باسامي اشخاص تاويل نموده، ووطي محارم را هم جائز 

و : (را در ذيـل آيـه  ) بابي الخطاب(ين مقالاتشان مبتني بر اين بود كه جمله دانستند همه ا مي

نـين  چاين! ندي هم براي اثباتش جعـل كـرده بودنـد   چافزوده و احاديث ) يخفف عنكم العذاب

 ‐عليهم السلام –كلماتيكه متضمن فضائل علي امير المؤمنين و ساير ائمه ) غلات(ساير فرق 

نوان قرآن تنظيم نموده احاديث نيز براي اثبات آنها جعل و منتشـر  ر مقالاتشان بوده، بعگو دي

ي نمـوده و بـدون   گكردند، كه متأسفانه بعضي از محدثين ما نيز جمود بهمان احاديـث سـاخت  

ايكـاش بهمـين   ! اينكه در آنها قدري دقت و كنجكاوي كرده باشند در كتابهاي خـود نوشـتند  

  ! كردند در يك كتابي عليحده جمع آوري نمير همة آنها را گاندازه اكتفا نموده، دي

آري براي اثبات تحريف كتاب خدا، كتابي از خود بيادگار گذاردند، و از ايـن راه كمـك   

كه ! شاياني بدشمنان اسلام، مخصوصاً به كاركنان كنيسه نموده حربة بزرگي بدستشان دادند

را در دست گرفته، ندانسته در تعقيبش جمعي از بيخردان عصر ما هم كوركورانه همان حربه 

  !!كنند پيكر اسلام را جريحه دار مي

ـا لَـهُ رسد كه اينان در قرآن به آيـه   در بدو نظر بنظر مي إِنَّ رَ وَ كْ ا الـذِّ لْنَـ زَّ ـنُ نَ ـا نَحْ ﴿إِنَّ
﴾ افِظُونَ بينيم علـت ايـن اسـت     شويم، مي ولي وقتيكه قدري دقيق مي! بر خورد نكرده اند لحََ

اساساً قرآن را يك كتاب آسماني عملي تشـخيص نـداده انـد، جـز     (!) قرآن كه اين طرفداران 

ناهانشان طوطي وار آنرا قرائت كننـد، و يـا آن را رونـق مجـالس فاتحـه و      گآنكه براي كفاره 

و اصـلا  ! موقعيتي برايش قائل نبوده و نيسـتند  چدائي قرار دهند، هيگسلاح جن زده و وسيله 

ز حـدود ادراك خـود دانسـته و فهمـش را احالـه بوجـود مقـدس        آنرا مانند منتر هندي خارج ا

نين اوضاعي بايستي آنرا فداي هر خبـر  چحضرت ولي عصر عجل االله فرجه نموده اند، البته با 

  !!اصل و مجعولي بكنند بي

باري موضوع اثبات عدم تحريف كتاب بي اندازه مهـم و در حقيقـت از مسـائل حيـاتي     

نـدي نوشـت، و   چائلي اسـت كـه بايـد در اطـرافش كتابهـاي      جامعة اسلامي است، از آن مس

هاي زيادي خواند، وبالاخره هر طوري هست بايد بعالم فهماند كه ديـن اسـلام از ايـن     خطابه

  .بدنامي جداً منزه و كتاب رسمي اسلام از اين تهمت مبرا است
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ع را دهد كـه ايـن موضـو    ما خيلي متأسفيم كه وضعيت اين كتاب مختصر بما اجازه نمي

يزهائي بنويسيم، ولي براي اين كـه بكلـي   چرسماً مورد بحث قرار داده و مشروحاً در اطرافش 

اسلام را ـ بطور اختصـار ـ     گذاريم، آراء و نظريات علماي بزرگشما را در اين باره بي اطلاع ن

  :ذارنيمگ از نظر شما مي

قرآنيكه خداوند بـراي  اعتقاد ما اين است «: ويدگ مي" اعتقادات"در كتاب مرحوم صدوق 

اسـت،   پيغمبرش نازل كرده، همين است كه فعلاً در دست ما هسـت، و بيشـتر از ايـن نبـوده    

يزهـائي از آن كـم   چوئيم قرآن بـيش از ايـن بـوده و    گ دهند كه ما مي كسانيكه بما نسبت مي

  .)١(»وقت قائل باين مقاله نبوده و نيستيم چويند، ما هيگ است، دروغ مي شده

ند نفري از اماميه و جماعتي از چ: "ويدگ مي" مجمع البيان"در كتاب يخ طبرسي مرحوم ش

است؛ ولي  يزهائي از آن كم شدهچنقل كرده اند كه در قرآن تغييري رخ داده و ) حشويه(طائفة 

يـزي  چاست؛ نه  يدا نشدهپونه تغييري چگاين است كه در قرآن هي) اماميه(مذهب اصحاب ما 

مرحـوم علـم الهـدي سـيد      نانكـه چاسـت،   رديدهگاي از آن حذف  كلمه بوي افزوده شده و نه

نانكـه بايـد بيانـاتي بـس مفيـد نمـوده       چدر اين باره ) مسائل الطرابلسيات(در جواب مترضي 

علم ما بصحت نقل قرآن همان طور است كه نسبت به شـهرها و حـوادث و وقـايع    : ويدگ مي

داريم، زيرا براي نقل و حفظ قـرآن دواعـي   و كتابهاي مشهور و ديوانهاي شعراي عرب  گبزر

دادند، بطوريكه دواعي  اي بخرج مي بيشماري در بين بوده و در اين اين باره عنايت فوق العاده

زيـرا معجـزة نبـوت و مأخـذ علـوم      يزهاي نامبرده هم باين حد نرسيده بود؛ چبر نقل و حفظ 

ظ و حمايـت آن بجـائي رسـيده    باشد، و علماي اسلام در حف شرعيه و مدرك احكام ديني مي

شـد   از اعراب قرائت و حروف و آياتش مورد اختلاف مي: بودند كه حتي هر آنچه كه از قرآن

دادنـد،   فهميدند، با چنين عنايت فوق العاده و اهتمام مخصوصي كه دربارة آن بخـرج مـي   مي

  ؟شود كه در آن اندك تغييري رخ داده و يا چيزي از آن كم شده باشد چگونه مي

علم بتفاصيل قرآن و ابعاض آن، در صحت نقلش، مانند علم بـه جملـه و   : ويدگ و باز مي

عنايـت دارنـد بطـور بـداهت     ) مزنـي (و ) سـيبويه (مجموع آن است؛ آنانيكه نسبت بـه كتـاب   

بينيم، همانطوريكه نسبت به جمله و مجموع آنها علـم دارنـد، نسـبت بتفاصـيل آنهـا نيـز        مي

بر كتاب سيبويه بيفزايد البتـه آن را از فصـول   ) نحو(سي يك فصلي از ر كگواقفند، بطوريكه ا

                                                 
 .اعتقادات صدوق )١(
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است، با اينكـه ايـن    فهمند كه بوي ملحق شده و از اصل كتاب نبوده آن كتاب تميز داده و مي

است، و آنطوريكه مسلمين در نقل و ضبط قـرآن   ندان مورد اهتمام نبودهچكتابها نسبت بقرآن 

  .ها نداشته اند ين كتابعنايت داشتند، ادباء نسبت با

تمـام جـزواتش جمـع آوري     )ص(قرآن در عهد حضرت ختمي مرتبـت  « : ويدگ وباز مي

شده و صورت يك كتاب مؤلفي يعني همينطوريكه، فعلاً در دست ماهست، درآمده بـود زيـرا   

كردند، حتي جمعي از اصـحاب كـه آنـرا حفـظ      تمام آنرا در آن موقع درس خوانده و حفظ مي

يدا كرده بطوريكه مردم آنـانرا رسـما بهمـين    پند، از اينرو در بين سايرين يك مزيّتي كرده بود

اه مقدسـش  گيش ـپداشتند و در  عرضه مي )ص(شناختند، بعلاوه آنرا بر پيغمبر اكرم  عنوان مي

ندين دفعه آنرا در حضور چكردند، و جمعي مانند عبد االله بن مسعود و ابي بن كعب  تلاوت مي

اينهـا همـه بـا انـدك تـأملي بمـا       . تم كرده يعني تمامش را قرائت كرده بودندخ )ص(پيغمبر 

اي بود مرتب؛ بدون اينكـه   همينطوريكه فعلاً در دست ما هست ـ يك مجموعه  ‐فهماند،  مي

نـد نفـري از   چراكنده بوده باشد، طائفـة حشـويه و   پيزي از آن كم شده و يا اينكه جزواتش چ

ون مخالفتشان مستند بـه عقيـدة بعضـي از    چمخالف هستند،  اماميه كه در اين خصوص با ما

خباريين است كه اعتماد باخبار ضعيفه نموده و قائل بتحريف شده بودند، از اينرو بـه مخالفـت   

  .)١(»وجه نبايد اعتنا كرد چآنان به هي

" آلاء الرحمن في تفسير القـرآن "بطوريكه فقيد معظم مرحوم شيخ جواد بلاغي در كتاب 

  :ويدگ در اواخر فصل الخطاب از كتاب مقالات؛ مي شيخ مفيد عليه الرحمه: سدنوي مي

است؛ نه  يزي كم نشدهچاست كه از قرآن  شان اين عقيده) اماميه(شماري از  جمعيت بي«

حـذف شـده   ) ع(ه كه در مصحف علي امير ـ المؤمنين  چاش، ونه از آيه و سورة آن، آن از كلمه

و تفسير معاني قرآن در آنجا نوشته شده بود، مربوط باصل قـرآن   مطالبي بود كه دربارة تأويل

  .)٢(»است نبوده

در زياده و نقصان قرآن اختلاف شده، نظرية صـحيح  « : ويدگ شيخ بهائي قدِّس سرُّه مي

ا (است؛ بدليل آيـه   ونه تغييري محفوظ ماندهگاين است كه قرآن عظيم از هر لْنَـ زَّ ـنُ نَ ـا نَحْ إِنَّ

                                                 
 .٥ص ١مجمع البيان ج )١(
 .٢٦ـ٢٥ص  ١الاء الرحمن فى تفسير القرآن ج )٢(
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إِ  رَ وَ كْ افِظُونَ الذِّ ا لَهُ لحََ در ) ع(اينكه بين مردم مشهور شده كـه اسـم علـي اميـر المـؤمنين       )نَّ

لَ إِلَيْكَ (بعضي جاها حذف شده مانند آيه  زِ ا أُنْ غْ مَ لِّ ولُ بَ سُ ا الرَّ َ ا أَيهُّ از  "في عـليٍّ "كه جمله  )يَ

  .)١(»است، حرفي است بي اصل و نزد علما معتبر نيست رديدهگآخرش حذف 

بطوريكه بين اصـحاب مـا معـروف اسـت و     « : ويدگ مي" شرح وافيه"در بغدادي  مقدس

  .)٢(»است يزي كم نشدهچحتي حكايت شده كه مورد اجماع علماهست، از قرآن 

س از بيان كلمـات  پدر اين باره رسالة مستقلي نوشته، و در آنجا شيخ عبد العالي كركي 

هر  «: ويدگ تي كم شده اعتراض كرده ميصدوق، نسبت به احاديثيكه مشعرست از قرآن كلما

كتاب خدا و سنت متواتره و اجماع باشد، در صورتيكه : حديثيكه مفادش بر خلاف دليل يعني

  .)٣(»نشود آنرا تأويل نمود، طرحش واجب است، بايد حتماً آنرا بر كنار انداخت

) عة اماميـه شـي (آنانيكـه بـه   «: ويـد گ مي" كتاب مصائب النواصب"در سيد قاضي نور االله 

است، بايد بدانيـد كـه جمهـور     يداشدهپكه اينان معتقدند كه در قرآن تغييراتي : دهند نسبت مي

فتارشان ابداً قابـل توجـه   گند نفري كه چر گاي نداشته، و ندارند، م نين عقيدهچاه چگاماميه هي

  .)٤(»نسيت

رآن كريم در شكي نيست كه ق«: ويدگ مي" كشف الغطا"در كتاب مرحوم شيخ جعفر كبير 

نانكه خـود قـرآن   چاست،  ونه تغييري محفوظ ماندهگساية حفظ و حمايت خداوند متعال از هر 

دهد و علماي اسلام نيز در هر زماني بدين موضوع اجماع  واهي ميگهم صريحاً بهمين معني 

  .)٥(»است بوده) اجماعي(اند، خلاصه اين مسأله در هر زماني  كرده

سـلامة القـرآن مـن (در تحت عنـوان  " دائرة المعارف"دي، در دانشمند معاصر فريد وج
ندين نفر را براي كتابت قرآن تعيين فرموده، خـود  چ )ص(پيغمبر اكرم « : ويدگ مي) التحريف

                                                 
  .همان كتاب )١(

 .همان )٢(
  .همان )٣(

  .همان )٤(

  .٢٩٩كشف الغطا ص  )٥(
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ندين ده نفر نيز آنرا حفظ كرده بودنـد و همـة اينـان مقيـد بودنـد كـه در       چوجود مقدسش و 

نـين  چقتضيه طبق آياتش قضاوت كنند، با وجـود  صلوات خود آنرا تلاوت نمايند؛ و در موارد م

توان تصور كرد كه در آن تحريف رخ داده باشد؟  ونه ميچگعنايتي كه نسبت بآن در بين بود، 

نـين  چقرآن كه مانند ساير كتابهاي آسماني در دست طائفـة مخصوصـي محتكـر نبـوده كـه      

مسـلمين منتشـر و در دسـترس    اش داده شود، بلكه بر خلاف آنها در بين تمام  احتمالي درباره

است، همه موظف بودند كه آن را همواره تلاوت كـرده و طبـق مقـرراتش قضـاوت      همه بوده

يـدا شـده و جمهـور مسـلمين     پشـود كـه در آن تحريفـي     ونه تصور ميچگنمايند با اين حال 

ي اني و دسـتور رسـم  گنفهميده باشند؟ با اينكه آنان عموما آنرا رسما سرمشق تمام شئون زنـد 

خود قرار داده بودنـد، و در تمـام قضـاياي دينـي، دنيـوي و اجتمـاعي همـواره بـآن مراجعـه          

  .كردند مي

ديد آمده و خبـر آن بمـا نرسـيده    پتوان تصور كرد كه در قرآن تحريف و تغييري  آيا مي

يزهـاي مربـوط   چكترين چالفاظ حديث و كـو  )ص(دانيد كه اصحاب پيغمبر  باشد؟ با اينكه مي

شـود   كردند آيا مي كمال دقت مورد عنايتشان قرار داده و همواره بدانها مفاخره مي بدين را در

ذارده و آنرا مورد اهتمام مخصوصـي خـود قـرار نـداده     گنين امر جليلي را بركنار چكه صحابه 

  باشند؟

و ابي بكر كاملاً جمع آوري شده بـود   )ص(ذشته از اينها قرآن در عهد حضرت رسول گ

ني كـه آنـرا در صـحيفه هـائي جمـع وضـبط كـرده بودنـد همـواره آنـرا در           و بسياري از آنـا 

كردند، و وقتيكه عثمان اخيراً شروع بجمع كـردنش كـرده بـود تمـام      هايشان تلاوت مي خانه

يدا كرده پشود كه در آن تغييري راه  ونه ميچگدر قيد حيات بودند، با اين حال ) قراء(و ) كتبه(

ه مسلمين دربارة احاديث و در تحصيل حديث راسـت و طـرح   و تحريف شده باشد، و حال آنك

يك چحديثي كه سندش در نهايت قوت نبود، بطوري دقيق و مواظب بودند كه مانند آن در هي

كه دروغهائي بـر آن حضـرت    )ص(است، در موقع حيات حضرت رسول  از امم دنيا ديده نشده

ر شد كه در منبر رسماً بمردم اعلام زيگبسته و حديثهائي بنام شريفش ساخته بودند، حضرت نا

مَنْ (وقت چولي در دورة حياتش هي) مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ: (فرموده كه

ون بر خلاف حديث رسـماً مضـبوط و مـدون    چنفرموده بود زيرا قرآن ) اكَذَبَ عَلَى االلهِ مُتَعَمِّدً
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  .)١(»رفت اش نمي نين احتمالي دربارهچدر او محال بود  بود، اين قسمت

 
از جمله علل جعل حديث اين بود كه جمعي از زنادقه كه متظاهر باسـلام بودنـد بـراي    

افساد مقررات اسلام و ترويج مذاهب خود يك رشته اوهام و خرافـات را بـه صـورت حـديث     

عبد الكريم بن ابي العوجا وبيان بن سمعان ومحمد بـن  : كردند، از آن جمله شر ميدرآورده منت

سعيد شامي و غلات از شيعه مانند ابي الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد الصايغ بودنـد، ابـن   

ردن زدند؛ ابن عـدي  گابي العوجا را بمناسبت زندقه و جعل حديث در زمان مهدي بن منصور، 

هار هـزار حـديث   چكه من : خواستند او را بكشند، صريحاً اقرار كرده بود ويد موقعيكه ميگ مي

بيان بن سمعان را نيـز از لحـاظ   ! جعل نموده و در انها حلال را حرام و حرام را حلال كرده ام

  .زندقه و جعل حديث، خالد قسري او را كشته و جسدش را آتش زده بود

جعل  )ص(هارده هزار حديث بنام پيغمبر چكند كه زنادقه  عقيلي از حماد بن زيد نقل مي

از عبد االله بن يزيد المقري روايت شده كه مـردي از خـوارج وقتيكـه از بـدعتش     ! كرده بودند

خـورديم، بـراي آن حـديثي     اي بـر مـي   ما هر وقتيكه بهر رأي و عقيـده : فتگ شته بود ميگبر

  .)٢(ساختيم مي

در بـين  : كنـد  حذير المسلمين نقـل مـي  تاريخ التمدن الاسلامي از تاريخ ابن خلكان و ت

ابن ابي يحيي، : هار نفر در اين باره خيلي شهرت داشتندچكردند،  جماعتي كه حديث جعل مي

در مدينه، واقدي در بغداد، مقاتل بن سليمان در خراسان، ومحمد بن سعيد شامي در شام؛ و از 

بودنـد، سـهل بـن السـري      آن جمله احمد جويباري و ابن عكاشة كرماني، ابن تمـيم فريـاني  

  .)٣(ويد اينان ده هزار حديث جعل و منتشر كرده بودندگ مي

– 
از جمله دواعي جعل حديث اين بود كه جمعي از مردمان متملق براي تقرب به خلفـاء و  

                                                 
 .٦٦٨ـ  ٦٦٧ص   ٧قرن بيستم  ج دائرة المعارف )١(

 .٥٣ص  مقباس الهدايةو ٧٤ـ  ٧٣ص  البداية فى علم الدارية )٢(

 .٦٧ص ٣تاريخ التمدن الاسلامي ج )٣(
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غياث بـن  (كردند مانند  مي اشراف، متشبث بذيل حديث شده، احاديثي بر طبق ميل آنان جعل

روزي وارد مجلس مهدي بن منصور شد ديد يـك دسـته كبـوتر از جاهـاي دور وارد     ) ابراهيم

قال رسـول االله لا سـبق إلا   (فت آمده فوراً اين حديث را جعل كرد؛ گشدند و از ديدن آنها بش

 ـولـي  مهدي امر كرد كه ده هزار درهم بوي بدهند، ) في خف او حافر او نصل او جناح س از پ

نـدارد، ايـن   ) او جنـاح (فت در حديث نبوي كلمـه  گآنكه غياث از مجلس بيرون رفت، مهدي 

ون از چ ـاسـت،   بسته و اين كلمه را جعل نموده) ص(يغمبر پشخص براي تقرب بما دروغي بر 

نانكـه در دور عباسـي   چآمد متأثر شده بود امر كرده كه تمام كبوترها را ذبح نماينـد،   يشپاين 

باينكه مردم از لحاظ تأسي بخلفا بعـيش و طـرب و لهـو و لعـب زيـاد اشـتغال داشـتند،        نظر 

نويسد اخبار بسياري در خصوص ملاذ و ملاهي از لحـاظ تقـرب بـه     بطوريكه ابن خلدون مي

  .خلفاء و اكابر جعل شده بود

روهي از اشخاص تنبل و نالايق و در عين حال خودخواه و شـهرت طلـب   گنين چو هم

ها نشانة فضل بود ازين رو بـراي كسـب اهميـت و احـراز      كه نقل حديث در آن دورهنظر باين

نمودنـد،   ندي ساخته و بمحفوظات خود افزوده نقـل مـي  چموقعيت در جامعه هر يك احاديث 

شـود كـه از بـدو انتشـار اسـلام تـا        خلاصه با مراجعه بكتب درايه و تاريخ به خوبي معلوم مي

ي از لحاظ تقرب بخلفـاء و اكـابر و بـر طبـق مقتضـيات هـر       يش ازين احاديث بسيارپندي چ

  .رديدگعصري جعل شده و منتشر 

– 
اي جعل حديث را رسـماً وسـيلة اعاشـه و     از جمله موجبات جعل حديث اين بود كه عده

ارتزاق خود قرار داده بودند مانند ابي سعيد مدائني و غيره كه رسماً بوسيلة جعل حديث اعاشـه  

ند، ومانند آن قاضي و واعظي كه احمد بن حنبل و يحيي بن معين در مسـجد رصـافه   كرد مي

احمد بن حنبل و يحيي يك روز داخل مسجد رصافه شـدند، ديدنـد   : با او تصادف كرده بودند

احمد بن حنبل و يحيي از عبد الرزاق از معمر از قتاده : ويدگ يك نفر قاضي در آنجا نشسته مي

خداوند در مقابل هـر  ) لا اله الا االله(ويد گر بگيغمبر فرمود هر كسي اپكه  از انس بما خبر داده

احمد و ... رش از مرجان خواهد بود و پآفريند كه منقارش از طلا و  كلمة از آن يك مرغي مي

در دنيا جز شـما  : رگفت مگون اين را شنيدند فوري در مقام انكار آن بر آمدند، قاضي چيحيى 

  !ندارند ؟احمد و يحيي وجود 
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– 
از جمله دواعي جعل حديث اين بود كه بعضي از كساني كه منسوب به زهـد و تقـوي و   

مان اينكه گروهي از مقدسين منزه از علم و ادراك بگدر عين حال بيعلم بودند بعبارت واضح، 

ينـد، يـك رشـته    يغمبر و قرآن و ائمه و بـالاخره بمبـادى اسـلام بنما   پمردم را متوجه بخدا و 

مطالبي را كه بظاهر مشعر بر ترغيب بطاعت، و ترهيب از معصـيت و متضـمن فضـائل سـور     

كردنـد از   ر رجال اسلام بود، بصورت حديث درآورده، بقصد قربت منتشر ميگقرآن و ائمه و دي

آن جمله طايفه كراميه و بعضي از متصوفه بودنـد كـه در خصـوص ترغيـب و ترهيـب جعـل       

 ـمن كسي را نديـدم كـه   : ((ويدگ دانستند، يحيي بن قطان مي جائز مي حديث را رسماً يش از پ

  )).ويندگباشند دربارة حديث دروغ ب اينانيكه منسوب به زهد و تقوي مي

در ميان واضعين حديث آنانيكه ضررشان : ((ويدگ مي) درايه(در كتاب مرحوم شهيد ثاني 

مـان اينكـه   گوي و در عين حال جاهل، بـه  از همه بيشتر بود كساني بودند منسوب بزهد و تق

قلوب مردم را بوسيلة ترغيب و ترهيب بطرف خدا جلب كرده و از اينـراه خويشـتن را نزديـك    

ون اينان ظاهر الصلاح و معروف بزهد و چكردند،  برحمت خداوند كرده باشند حديث جعل مي

وضوعاتشان را بقبول تلقـي  تقوي و در نتيجه مورد وثوق و محل اعتماد مردم بودند لذا تمام م

، انـد  كردند، اين معني از احوال آنهمه احاديثي كه اينان در قسمت وعظ و زهد جعل نمـوده  مي

و احاديثي نيز در خصوص فضائل ائمـه سـاختند و در آن احاديـث    ، كاملاً ظاهر و هويدا است

يـك بـراي   چيك سلسله افعال و احوال خارق العاده و كرامـاتي بائمـه نسـبت دادنـد كـه هي     

بطوري كه عقل هركسـي قـاطع اسـت كـه همـه       يغمبران اولو العزم هم نخواهد اتفاق افتادپ

نين احاديثي نيـز  چه كرامات اولياء في نفسه ممكن است و همچر گي است اگمجعول و ساخت

راجع بفضائل و خواص سور قرآن جعل نمودند مانند روايت ابي عصـمه نـوح بـن ابـي مـريم      

ه چ ـفتـه بـود شـما از    گكسـي بـاو   ، است ضائل سوره هاي قرآن نقل كردهمروزي كه دربارة ف

كنيـد بـا اينكـه     طريقي اين حديث مربوط بفضائل سور قرآن را از عكرمه و از عباس نقل مـي 

ون ديدم مردم از قـرآن اعـراض   چ: فته بودگدر جواب ، كنند اصحاب عكرمه اين را روايت نمي

 مد بن اسحق مشغول هستند لذا اين احاديـث را حسـبةً  مح) مغازي(ابي حنيفه و ) بفقه(نموده 

بـود ابـو   ) جـامع (ابي عصمه معروف بـه  . لِـلَّه جعل نموده ام تا اينكه مردم متوجه بقرآن شوند

  ).يز بود غير از مطلب راستچاين شخص جامع همه : (فتگ حاتم بن حيان دربارة او مي
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فـتم شـما ايـن    گبـن عبـد ربـه     من به ميسره: ((فتگ ويد ابن مهدي ميگ ابن حيان مي

نـين و  چر فلان آيه يا سوره را قرائت نمايد ثـوابش  گكنيد، كه هر كسي ا احاديثي كه نقل مي

فته بود كه همه اينهـا را مـن جعـل    گنانست، از كجا تهيه كرده ايد؟ او در جواب چنتيجه اش 

ابي بـن  (كه بنام  نين است حديثيچاين . يدا كنندپكردم براي اينكه مردم نسبت بقرآن رغبت 

دربارة فضائل سوره هاي قرآن معروف است، از مؤمل بـن اسـمعيل روايـت شـده كـه      ) كعب

رسـيدم از كـي ايـن حـديث را     پويد همين حديث را شيخي بـراي مـن نقـل كـرد، از او     گ مي

فتم گاست، رفتم در مداين به آن شخص  فت از مردي در مداين كه هنوز هم زندهگايد؟  شنيده

فـت از شـيخي در   گرسـيدم،  پفت از شيخي در بصره، رفتم بصره از او گايد؟  شنيده شما از كي

رفت و گيدا كرده مدرك حديث را از او درخواست كردم، دستم را پابادان، در ابادان آن شيخ را 

اي كرد كه در آنجا جمعي از متصوفه كه از آن جمله شيخي بود نشسته بودنـد،   مرا داخل خانه

فتم جناب شيخ شما اين حديث را از كي گام،  فت از اين شخص شنيدهگرده اشاره بآن شيخ ك

انـد لـذا خـود ايـن      ون ديدم مردم از قرآن اعراض كـرده چام،  فت از كسي نشنيدهگايد؟  شنيده

آنانيكه اين حـديث را در تفاسيرشـان   ! حديث را جعل نمودم تا اينكه مردم متوجه بقرآن شوند

وئيم اينان بر گر اينكه بگ، ثعلبي و زمخشري همه خطا كرده اند، ماند از قبيل واقدي نقل كرده

  )).اند اه بودهگاه نبودند، با اينكه جماعتي از علماء كاملاً بر اين قضيه آگمجعوليت اين احاديث آ

طايفه كراميه و بعضي از مبتدعه از متصوفه اساسا بـراي  : ويدگ ر ميگند سطر ديچبعد از 

قرطبـي در  : ((ويـد گ بعد از ذكر ادلشـان مـي  . دانستند را جائز مي ترغيب و ترهيب جعل حديث

يزهـائي را كـه   چدانند كه  كند كه آنها جايز مي مفهم از بعضي از اهل راي و قياس حكايت مي

در خاتمـه  )).  يغمبـر نسـبت بدهنـد   پموافق با قياس جلي باشد بصـورت حـديث درآروده بـه    

 ـاهي جملاتش را گكنند  آنانيكه حديث جعل مي: (( ويدگ مي كننـد، و   يش خـود اختـراع مـي   پ

 ـذشته و قدماء از حكماء و يـا  گاهي كلمات بعضي از مردمان گ اي از اسـرائيليات بصـورت    ارهپ

اهي هم احاديث ضعيف الاسناد را براي اينكـه  گدهند، و  حديث تنظيم كرده به ائمه نسبت مي

  .)١(.))آروند رت حديث صحيح در مييدا كند بوسيلة تركيب اسناد صحيحه آنها را به صوپرواج 

 
  

                                                 
 .٧٥ −٧١البداية في علم الدراية    )١(
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توان حديث مجعول را از غير آن تميـز داد، ولـي علمـاي     ه با مراجعه بعلم رجال ميچرگ

اند كه در حقيقت هر يك ضابطة كلـي   در اين باره يك رشته معرفاتي تعيين كرده" درايه"علم 

حديث مجعول را از غير آن تشخيص بـدهيم عمـده آنهـا از ايـن      توانيم باشد، وبآساني مي مي

  :قرارند

ر متضمن الفاظ و يا معاني ركيكـه باشـد،   گيعني هر حديثي ا ركاكت الفاظ ويا معانيـ ١

  .)١(شود كه آن مجعول است معلوم مي

ه مخالف با عقل بـوده بطوريكـه قابـل    چنانچيعني مفاد هر حديثي  مخالفت با عقلـ ٢

  .)٢(ي استگشد حتماً موضوع و ساختتأويل نبا

يعني احاديثيكه مدلول آنها مخالف با قرآن اسـت تحقيقـاً مجعـول     مخالفت با قرآنـ ٣

  .)٣(است

چنانكه روايات بسياري كه بعقيدة مرحوم شيخ مرتضي انصاري، و جمعي از علماي ) ٤(

كه بايد احاديـث   است از حضرت ختمي مرتبت و ائمة اطهار وارد شده بحد تواتر رسيده گبزر

نمود كه اگر حديثي مضمونش مخالف با قرآن باشد بايد آن را طـرح  ) كتاب االله(را عرضه به 

دهد اخباري كه مفادش موافق با قـرآن نيسـتند    كرد، حتي قسمتي از اين اخبار بما دستور مي

  .آنها را نيز بايد طرح نمود، چه رسد بآنهائيكه مخالف با آن هستند

نقل فرمـوده  " رسائل"دانم بعضي از آنها را كه مرحوم شيخ در كتابش  ياكنون مقتضي م

  :ذاريمگاز نظر ب

: فرمايـد  يعني پيغمبر مـي  )ما جائكم عني ما لا يوافق القرآن فلم أقله قال النبي (

  .فته امگرسد، و مفادش موافق با قرآن نباشد من آنرا ن ه خبريكه از طرف من بشما ميچآن

                                                 
 .٧٠و البدايه ص  ٥٢ه ص مقباس الهداي )١(
 .٥٢مقباس الهدايه ص  )٢(
 .همان )٣(
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ق علينا الا ما يوافق كتاب االله وسنة نبيـه: بي عبد االلهقال أبي جعفر و أ( يعني ) لا يُصدَّ

ر آن كـه  گ ـنبايد تصديق بشود بر ما خبـري، م : ويندگ مي حضرت باقر و حضرت صادق 

  .مضمونش موافق با كتاب خدا و سنت پيغمبر خدا باشد

ق كتاب االله يواف −من برٍّ أو فاجرٍ  −ما جاءك من روايةٍ : لمحمد بن  مسلم قال (
ذْ به, وما جاءك من روايةٍ    ).يخالف كتاب االله فلا تأخذ به −من برٍّ أو فاجر  −فخُ

ه از طرف چرسد  هر آن روايتي كه بتو مي: يعني حضرت به محمد بن مسلم فرموده بود

و ـ در صورتيكه مضمونش موافق با كتاب خدا  گه از طرف شخص فاجر و دروغچو وگآدم راست

 ه قولـ(ر مخالف با قرآن باشد البتـه آنـرا نبايـد قبـول كنـي      گبول كن، ولي اباشد، آنرا ق
هـر حـديثي   : فرمايـد  يعني حضرت مي) م من حديث لايصدقه كتاب االله فهو باطلماجاءك

  .ر كتاب خدا آنرا تصديق نكند، باطل استگا

يوافـق  ل شيء مردود الي كتاب االله و السنه, و كل حـديث لاك: ق قال الصاد(
يـزي كتـاب خـدا و    چمرجع هر : ويدگ مي يعني حضرت صادق ). ب االله فهو زخرفكتا

  :سنت است هر حديثي كه موافق با كتاب خدا نباشد مزخرف است

لا ما وافق الكتاب إلاتقبلوا علينا حديثا :  عبد االلهأبيهشام بن حكم عن  ةوصحيح[
في كتـب  د دسَّ يالمغـيرة بـن سـع نَّ إمه فـمن احاديثنا المتقدّ  و تجدون معه شاهداً أو السنة, 
و بي, فاتقوا االله و لا تقبلوا علينا مـا خـالف قـول ربنـا أث بها حاديث لم يحدّ أبي أاصحاب 

ر آنكه موافق با قرآن گقبول نكنيد بر ما حديثي را م: فرمايد يعني حضرت باقر مي. ]اـّنة نبيسنّ 

براي آن يافته باشيد، زيـرا مغيـرة    و سنت پيغمبر باشد، و يا اينكه از احاديث سابق ما شاهدي

درم آنها را خبـر نـداده بـود،    پدرم احاديث زيا يكه پبن سعيد دسيسه كرد در كتابهاي اصحاب 

  . ار ما وسنت پيغمبر ما باشدگروردپفتار گيزيكه مخالف چرهيزيد خدا را و قبول نكنيد بر ما پب

د است كه مرحوم شيخ انصاري اي زيا بالجمله اخباريكه در اين خصوص وارد شده باندازه

اخبار متواتره در شريعت اسلام تقريباً نادر اسـت بـا ايـن حـال در     : ويدگ با اينكه در رسائل مي
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ه اولا در ضمن بيان ادلّـه اشخاصـيكه عمـل    چكند،  آنجا صريحاً دعوي تواتر اين اخبار را مي

م طـرح اخبـار مخـالف بـا     اخبار يكه در خصوص لـزو «: ويدگ دانند، مي بخبر واحد را جائز نمي

اخبـار واردة در  «: ويدگ ر ميگند سطر ديچو بعد از  )١(»باشد كتاب و سنت وارد شده متواتر مي

 .)٢(»اين باب از حيث معني متواتر است
انـد،   جمعي از علماء از لحاظ عموم اين اخبار، اينها را در مسائل فرعيه نيـز اجـراء كـرده   

را هـم مشـمول ايـن اخبـار دانسـته و تخصـيص        بطوريكه مخالفت بنحو عمـوم و خصـوص  

كنند، خلاصه عمل بخبر واحد غير معلوم الصدور را در  عمومات قرآن بخبر واحد را تجويز نمي

دانند، ولي  صورتيكه محفوف بقرنيه معتبره از كتاب و سنت معلومه نباشد بطور عموم جائز نمي

بطور مباينت كليه مخالف با قرآن باشـد  خبريكه : (مرحوم شيخ بعد از اينكه فقط در اين مسأله

اقرب اينستكه اين : "ويدگ كند، مي با آنها موافقت مي) فقط در مسائل فرعيه بايد آنرا طرح كرد

و جبر و تفويض و غيـره حمـل نمـائيم،    ) غلو(رواياترا باخبار واردة در اصول دين مانند مسائل 

ف و يا غير موافق با قرآن باشد بايد لزومـاً  ه مخالچنانچيعني احاديث واردة در مسائل اعتقاديه 

 .)٣(آنها را طرح نمود
شود چنانكه مرحـوم شـيخ    استفاده مي حاصل آنچه كه بطور يقين ازين روايات متواتره 

اند، اينستكه احاديث راجعه بعموم مسائل اعتقاديه را بايد عرضه به قـرآن   هم استفاده فرموده

  .يا غير موافق با قرآن باشند بايد ان را طرح كرد نمود كه اگر هر يك از آنها مخالف

ر مـدلولش مخـالف بـا    گ ـ، يعني هر حديثي اـ مخالفت با سنّت متواتره و اجماع قطعي٤

ســنت متــواتره يــا مَعقــد اجمــاع قطعــي باشــد بطوريكــه جمعشــان ممكــن نباشــد، مســلماً  

 . )٤(است موضوع
بر نقل آن در مجامع زياد بـوده و  ي كه دواعي گه خبر بدهد از امر بزرچنانچحديثي، ـ ٥

  .)٥(در عين حال ناقلش يكنفر باشد حتماً آن حديث مجعول است

                                                 
 .٧٠ـ ٦٩ـ ٦٨رسائل ص  )١(
  .همان )٢(

   .٧٠ـ ٦٩ـ ٦٨رسائل ص  )٣(

  .٥٢مقباس الهدايه ص  )٤(

 .همان )٥(
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ويـد  گ كي وعيد شديد قائل بشود، از قبيل روايتي كه ميچاه حديثي براي امر كوگهرـ ٦

ر كسي ريشش را بتراشد مثل اينستكه با مادرش هفتاد مرتبه در خانة خدا زنـا كـرده باشـد،    گا

  .)١(ه حديث مجعول خواهد بودچنها البته همومانند اي

اسـت، و بـالاخره    كي را منشأ ثواب زيادي قرار دادهچر حديثي را ديديم كه امر كوگا ‐٧

ماننـد   )٢(شـود كـه آن مجعولسـت     باشد، معلوم مـي  ي براي فعل حقير ميگمتضمن وعدة بزر

  .واري حضرت سيد الشهدا وارد شدهگبعضي از رواياتيكه دربارة سو

  

                

                                                 
 .همان )١(
 .٥٢مقباس الهدايه ص )٢(
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  :اند علماي علم درايت حديث را بطور كلي بر دو قسمت تقسيم كرده

  متواتر، آحاد

فتن گاي باشد كه تبانيشان بر دروغ  ويند كه عدة آنان باندازهگ ، خبر جماعتي را ميمتواتر

عمـده   نـدي لازم اسـت،  چعادتاً محال باشد، براي تحقق آن بطوريكه مفيد علم باشد شرائط 

اي باشد كه توافـق آنـان بـر دروغ     شرطش اينستكه عدة روات آن در همه طبقات بايد باندازه

عادتاً محال بوده باشد، يعني جمعيتي كه انسان عادتاً احتمال ندهد كه آنـان تبـاني بـر كـذب     

ه چ ـنين جمعيتـي كـه آنهـا نيـز روايـت نماينـد از هم      چكرده اند بدون واسطه روايت كنند از 

نين جمعيتي كه همه آنان بدون واسطه آن حـديث را از  چر، تا اينكه منتهي شود بگديجمعيت 

ر در بين يكي ازين جمعيتها از شخص واحـد و  گپيغمبر و يا امام مثلاً شنيده باشند، بطوريكه ا

نباشند روايـت كننـد، آنـرا متـواتر     ) استحاله تباني بر كذب(يا از جمعيتيكه متصف باين وصف 

  .ويندگ نمي

روبند عـدد مخصوصـي نيسـت، بلكـه دائـر مـدار آن       گايد دانست كه تحقق اين معني ب

شـود كـه در ده نفـر مـثلا ايـن وصـف        ايست كه محصل اين وصف بوده باشد، بسا مي اندازه

شود، ولي در بعضي موارد صد نفر هم محصل ايـن وصـف نيسـت، حاصـل اينكـه       حاصل مي

سلسله روات آن از جمعيتهائي تشكيل بشود كه تحقق تواتر در حديث بسته باينستكه سرتاسر 

اين وصف علي السويه در همه ظاهر وهويدا باشد، بطوريكه طبقة اول با آخر وطبقة وسـط بـا   

بسـياري از  "گويـد   اينستكه شهيد ثاني مـي طرفين در اين قسمت كاملا نظير هم بوده باشند، 

ن در زمانهاي پيش مخصوصاً در ابتداء اند، چو اخباريكه روات آنها در زمان ما بحد تواتر رسيده

رسـيدن  : (باين حد نرسيده بودند لذا آنها متواتر نيستند، اشخاصيكه متفطن باين شرط نبودند

، همينكه ديدند كه روات آنها در زمان آنان بحد تـواتر  )روات حديث در جميع ازمنه بحد تواتر

در دو صـفحة بعـد بـراي توضـيح ايـن      و ")١(باشند رسيده اند، گمان كردند كه واقعا متواتر مي

است كه عدة روات وي در زمـان مـا   ) انما الاعمال بالنيات(از آن جمله روايت : ويدگ معني مي

                                                 
 .١٢البدايه ص )١(
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بيش از حد تواتر است، زيرا جميع علماي اسلام و روات حديث كه عده شـان متجـاوز از حـد    

زمـان اول بحـد تـواتر    ون عده رواتـش در  چكنند، ولي  تواتر است در اين زمان آنرا روايت مي

و نيز احاديث بسياريكه مدعي تـواتر  . نرسيده بود لذا نبايد آنرا در اعداد احاديث متواتره قرار داد

يشتر بحد پون ديدند روات آن احاديث در زمانشان يا چباشند، يعني  اند ازين قبيل مي آنها شده

د مدعي تواتر آنها شدند، با اينكه اند، بدون اينكه جميع ازمنه را تفحص نموده باشن تواتر رسيده

ي بوده، بعـد  گدر ابتداء فاقد شرط تواتر بودند، حتي خيلي از احاديثي كه از اول مجعول وساخت

اسـت، آري ممكـن اسـت ادعـا نمـائيم كـه        از مدتي رواتش بحد رسيده و بالاخره متواتر شده

زيـرا جمعيـت بسـياري از    متواتر اسـت  ) من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار(حديث 

  .)١(اند صحابه آنرا از پيغمبر اكرم نقل كرده

آن اسـت كـه    حديث متواتر لفظـي لفظي و معنوي ـ  : حديث متواتر نيز بر دو قسم است

دهند متحد باشد، يعني تمام مخبرين در تمام طبقـات آنـرا    ه كه خبر ميچالفاظ مخبرين در آن

  .بالفاظ وجملات مخصوصي خبر بدهند

حديث متواتر باشد، يعني مخبرين آنرا بـا   آن است كه تنها معني و مدلولتر معنوي متوا

الفاظ و جملات مختلف خبر بدهند، نهايت آنكه همه آنها بطور تضمن ويا التـزام بـآن معنـي    

  .دلالت داشته باشند

فـوق العـاده دشـوار و بلكـه     " ضروريات دين"در هر حال احراز تواتر حديث جز در موارد 

 ـباً محالست، زيرا با وجود آنهمه انقلاباتيكـه در اسـلام   تقري يش آمـد نمـوده، مخصوصـاً آن    پ

تـوان احـراز كـرد كـه روات فـلان       ونه ميچگاست،  غوغائيكه در خصوص حديث در بين بوده

انـد؟ از همـين    حديث مثلا در جميع طبقات يعني از زمان معصوم تا زمان ما بحد تـواتر بـوده  

تحق تواتر در اصول شرايع مانند وجوب صـلات يوميـه وعـدد    : ويدگ لحاظ است كه شهيد مي

ركعات آنها، وجوب زكات و حج است و تواتر آنها هم در حقيقت تواتر معنوي است نه لفظـي،  

ولي در احاديث مخصوصيكه به الفاظ مخصوصي نقل شده باشد، تحقق تـواتر در آنهـا خيلـي    

ر اتفـاق  گنها با همان الفاظ مخصوص بـا يكـدي  كم است زيرا تمام طبقات روات آنها در نقل آ

ه مدلول آنها در بعضي موارد متواتر است، ماننـد اخبـار متضـمن شـجاعت علـي      چر گندارند، ا

                                                 
 .١٦البدايه ص  )١(
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 نين، حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني، در كتاب چو هم )١(وسخاوت حاتم و غيره

تواننـد، ان را   كه محدثين نميخبر متواتر بطوري كميابست : (ويدگ س از اينكه ميپدراية خود، 

  : كند فقط امثله ذيل را بعنوان مثال آن بيان مي) در ميان احاديث تشخيص بدهند

قرآن، ظهور پيغمبر اكرم؛ قبلـه، صـلوات واعـداد ركعـات آنهـا و حـج و مقـادير نصـاب         

  .)٢(زكوة

 يزيـرا چس از اين مذكورات دانسته شد كه در بين مقررات اسلام جز ضـروريات ديـن   پ

فت كه متواتر است، و در ميان احاديثيكه در دست هسـت حـديثي كـه    گتوان  بطور يقين نمي

ند حديثي آنهم در مسائل چمتواتر بوده مخصوصاً متواتر لفظي باشد بي نهايت كميابست، فقط 

  .باشند فتيم متواتر معنوي ميگضروري، بطوريكه 

مسـائل دينـي مـورد اشـتباه      رگ ـمتأسفانه اين مسأله هم مانند مسأله ضروري دين و دي

ه بـي اصـل و خرافـي باشـد،     چر گنانكه هر امر شايعي را اچبيخردان ! است عجيبي واقع شده

نـد كتـابي   چيزيـرا كـه ديدنـد در    چنـين هـر   چدانند ايـن   ضروري دين و منكرش را كافر مي

تأمـل  ند نفري آنرا نقل نموده اند بـدون  چنوشته شده و يا اينكه ) شده پاچمخصوصاً كتاب (

  !!!دهند ان را در عداد احاديث متواتره قرار مي

ه راوي آن يكنفـر  چ ـويند كه رواتش به حد تواتر نرسـيده باشـد،   گ ـ احاديثي را ميآحاد 

ر بيش از دو يا سه نفر باشـد آن  گو ا) غريب(ر يكنفر باشد آن را گباشد يا بيشتر، نهايت آنكه ا

  . ويندگ مي) مشهور(يا ) مستفيض(را 

: ند تقسيم كـرده انـد  چواحاديث آحاد را از لحاظ احوال و اوصاف راوي به اقسامي اخبار 

ويند كه بوسيلة نقل شخص عادل و امامي متصل بمعصوم بوده باشـد،  گ، حديثي را صحيحـ ١

رواتـش در تمـام   : و در صورت تعدد رواتش بايد همه آنان متصف بهمين دو وصف بوده، يعني

ر در بـين يكـي از   گ ـعادل و امامي تشكيل شده باشد بطوريكـه ا طبقات ـ با حفظ اتصال ـ از   

  .ويندگ آنان داراي اين دو وصف نباشد آن را صحيح نمي

خلاصه صحت حديث منوط به امامي بودن و عدالت تمام روات آن اسـت، واحـراز ايـن    

                                                 
 .١٤البدايه ص )١(
 .٧٦درايه ص )٢(
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قسمت فعلا براي ماـ در صور تيكه عدالتشان مشهور و مستفيض نباشد ـ بسـته بـه شـهادت     

ا دو نفر عادل است، يعني بسته باين است كه يك، يا دو نفر از علماي رجال ما صـريحا  يك ي

ولي اين در صورتي است كه در مقابل كسـي   )١(امامي بودن و عدالت رواي را بما خبر بدهند

او را بعنوان فاسق و يا بفساد عقيده مذهبي معرفي نكرده باشد، در اين صورت باتفاق جمهور 

معلـي بـن   (مـثلا   )٢(مقدم است، اگر چه عده معدلين بيش از جارحين باشـد  علما قول جارح

با اينكه مرحوم شيخ و محقق بحرانـي و مجلسـي اول و ابـن طـاوس او را تعـديل و      ) خنيس

ون علامـه، نجاشـي وابـن غضـائري او را تضـعيف كـرده و از غـلات        چاند، ولي  توثيق كرده

  .ذيرفتپوايت صحيح نخواهيم دانند، از اين رو رواياتش را بعنوان ر مي

فتـار معـدل نباشـد، يعنـي     گليكن تقديم قول جارح در موردي است كه مستلزم تكذيب 

ويد فلانـي عـادل   گبتوانيم بين خبر معدل و جارح در آن مورد جمع بكنيم، مثل اينكه معدل ب

ح را مقدم خورد؛ در اينجا با وجود اينكه خبر جار ويد من ديدم كه او شراب ميگاست، و جارح ب

داريم خبر معدل را تكذيب نكرده ايم، زيرا عدالت كه مقتضي عصمت نيست تـا اينكـه بـا     مي

ه ممكن است شخص عادل يـك وقـت ملكـه    چصدور عمل محرم از او منافات داشته باشد؛ 

  .)٣(ناه بشودگعدالتش را از دست داده و مرتكب 

ل باشد مثل اينكه جـارح خبـر   اما در مورديكه تقديم خبر جارح مستلزم تكذيب قول معد

واهي بدهـد كـه آن شـخص بعـد از آن، زنـده      گ ـقتل كسي را در وقت معيني بدهد، و معدل 

ر تعـارض دارنـد، بعضـي از علمـا ماننـد شـيخ       گون اين دو خبر با يكـدي چاست، در اينجا  بوده

ند آنكه ويگ ولي جمعي از قبيل شهيد ثاني مي )٤(ذيرفتپيك را بطور كلي نبايد چويند هيگ مي

داراي مرجح است يعني عده اش زيادتر و يا تقوي وزهدش بيشتر است، فقـط همـان را بايـد    

  .)٥(ذيرفتپ

عبارت از حديثي است كه سندش بوسيلة شخص امامي، كه او را مدح كرده و ـ حسن، ٢

                                                 
 .٨٧ـ  ٨٦بدايه فى علم الدرايه صال )١(
 .٩١البدايه ص )٢(
 .٩١البدايه  )٣(
 .٦٤مقباس الهدايه ص  )٤(
 .٩٢البدايه ص  )٥(
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بدون اينكه بر عدالت و يا ضعفش تصريح كرده باشند، متصل بمعصوم باشد، ولي اين وصـف  

ر در مورديكه باقي رواتش متصف باوصـاف روات  گتمام مراتب رواتش محقق باشد، مبايد در 

نـد راوي آن امـامي و ممـدوح و بقيـه عـادل و      چحديث صحيح باشند، يعني حديثيكه يك يا 

  .ويندگ امامي باشد، آنرا نيز حسن مي

يـق  ويند كه بوسيلة نقل اشخاصيكه اصحاب ما صريحاً آنان را توثگحديثي را ـ موثق، ٣

كرده ولي امامي نباشند، متصل بمعصوم بوده باشد، در اينجا نيز يا بايد تمام روات آن متصـف  

بوصف نامبرده باشند، و يا اينكه بعضي از آنان متصف باين وصف بوده و بقيـه داراي اوصـاف   

  .روات صحيح باشند

 يك از ايـن سـه قسـم نباشـد، يعنـي در      چحديثي است كه داراي شرائط هيـ ضعيف، ٤

  .طريق او اشخاص فاسق، مجهول الحال و جاعل حديث بوده باشد

  : ندي تقسيم كرده اندچوني تعبير ويا آن را باقسام گوناگحديث ضعيف را بالفاظ 

حديثي است كه از مصاحب معصوم روايت شـود؛ احاديثكـه بعنـوان تفسـير     ـ موقوف، ١

  .ويندگ وف ميآيات قرآن از اصحاب پيغمبر اكرم نقل شده، همة آنها را موق

شود ـ صـريحا    حديثي است كه اسم معصوم ـ آنجاكه سَنَد آن منتهي باو مي  ـ مضمر،٢

سـألته،  : (ويدگذكر نشده باشد، بلكه راوي آن، معصوم را بوسيلة ضمير غائب تعبير بكند مثلا ب

  ).سمعته و يا عنه 

، و يا بوسيلة بعضي از آنان بكلي حذف شده حديثي است كه تمام رواتش و ياـ مرسل، ٣

ر يكي از رواتش حذف شده گذكر شده باشد؛ ا) كلمة بعض و بعض اصحابنا: (الفاظ مبهم مانند

  . ويندگ نيز مي معضله بيشتر حذف شده باشد آن را چنانچو  منقطعو  مقطوعباشد آن را 

وجه نامبرده نشـده   چحديثي است كه بعضي از رواتش در كتابهاي رجال بهي ـ مهمل،٤

  .باشد

ند رواتش در كتب رجال مذكور باشد، ولي عقيده مذهبي چآن است كه هر ـ مجهول، ٥

  .و اوصاف همه و يا بعضي از آنان را معلوم نكرده باشند

ي باشد، بقول شهيد ثاني اين قسـم  گحديثي است كه اصلا مجعول و ساخت موضوع، ـ٦
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  .)١(از بدترين اقسام حديث ضعيف است

رفته گاز مزاياي اسلام و تشريح و ضعيت حديث در نظر  ه كه دربارة معرفي قسمتيچآن

هائيكـه از   رده از روي خيلي از خرافات و افسـانه پرسد، و در ضمن،  ايان ميپبودم در اينجا به 

طرف ملت يهود و ساير ملل اجانب وارد اسلام شده، و مرور زمـان آنهـا را بصـورت مقـررات     

اي روشن كرده، صـاحبان   موضوع رجعت را تا اندازهام، مخصوصاً  اسلام درآورده بود، بر داشته

اند اينك بـراي اينكـه ايـن مسـأله كـاملا بـراي        ه را بايست بفهمند فهميدهچفهم و درايت آن

فتـه و يـا   گه كه در اين بـاره  چردد تفصيلا در اينقسمت وارد شده، آنگبرادران ديني ما واضح 

  :اند مورد بحث خواهم قرار داد نوشته

  

                

  

                                                 
 . ٥٢ـ ٣٣و مقباس ص  ١٠٣ـ ٧٧ودرايه ص  ٧٠ـ  ٢١البدايه ص  )١(
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ان بسوي دنيـا از جهـت اينكـه مسـتلزم حركـت      گشتن مردگوشيده نيست، رجعت و برپ

است، بر خلاف سـنت الهـي و خـارج از     قهقرائي، و بقول فلاسفه مستلزم خروج از فعليت بقوه

شـتن انسـان   گنانكه برچامريست كه عادتا محالست  جريان نظام عالم طبيعت است، وبالاخره

 ـبه مراحل اوليه خلقتش بر خلاف سنن حتميه ونـواميس تغييـر نا   ذير الهيـه و عادتـا محـال    پ

  .باشد مي

عالميكـه  : ر از جمله سنن حتميه و اصول مسلمة خداوند در اين عـالم كـون  گبعبارت دي

يوسـه متحـرك بطـرف كمـال     پتمام اجزائش هميشه در ترقي و تكامل اسـت و موجـوداتش   

شت گر بعالم اولي بازگشود دي ر منتقل ميگباشد، اينست هر موجودي كه از عالمي بعالم دي مي

ه را كـه آن وقـت از   چ ـنكند زيرا در اين موقع تمام مزايـاي عـالم اول را اسـتيفاء نمـوده و آن    

بـديهي اسـت بـا     است، خصوصيات اين عالم بالقوه واحد بوده در اين موقع همه بفعليت رسيده

شت او بعالم اول مستلزم خروج از فعليت بقوه وبالبداهه محالسـت، مـثلا انسـان    گاين حال بر 

شود، و تمام مزاياي انسـانيت   س از طي اطوار بدوية خلقتش منتقل بعالم انسانيت ميپوقتيكه 

ر عـوالم  گ ـدي توان تصور كرد كه بعالم منويت و حيوانيـت و  كند، ابداً نمي يدا ميپدر او فعليت 

نين و قتيكه ازين عالم رخت بر ميبندد و بعالم ارقي و وسـيع  چنمايد، و هم) رجعت(سابقه اش 

ه در ايـن  چودال طبيعت بشود، گار اين چذارد، غير ممكن است كه دو باره دگ روحاني قدم مي

ه درخور ه را كچموقع لا محاله تمام مزاياي مراحل طبيعيه اش را بطور كلي استيفا نمود، و هر

بايسـت در آنجـا    استعدادش بوده از آنجا استفاده كرده، و هر تخميكه به نسبت لياقت خود مي

يمـوده، و حـال   پيمايـد  پخواست اين مراحـل را بـه    اشانده وبالاخره بهر نحويكه ميپاشاند، پب

ه چ ـاه تمركز ابدي اوست، منزلي است آنگاست كه آخرين مرحله مسافرت و جاي بجائي رسيده

يند، و بهر نحويكه مراحل سـفرش  چكه در آن منازل موقتي كشت كرده بود، در اينجا بايد برا 

ر جاي نقص و حركت نيست، گرا طي نموده بود در اينجا بايد آثارش از او بروز نمايد، اينجا دي

جائي نيست كه باميد رسيدن بمقصودي بجوش و خروش افتاده و بسعي و عمل مشغول شود، 
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وجه حالت منتظره نيسـت،   چكس را بهيچال وفعليت است، جائي است كه هياه كمگبلكه جاي

اسـت، در ايـن    ها بفعليت رسيده و همه جنبشها مبدل بسـكون شـده   محلي است كه تمام قوه

شـود، و تمـام    ار برداشـته مـي  گ ـرده از روي خفاياي امور آدم خاكي و اين اعجوبة روزپمنزل 

ون مشـاهده  گونـا گنهان بوده اكنون همه را بصـور  په كه در اعماق قلبش چمكنونات وي و آن

ونـه  چگي اوست، بنابر ايـن  گاه ابدي و موطن هميشگكند، وبالاخره بمنزلي رسيده كه جاي مي

ردانـد؟  گشود كه خداوند حكيم علي الاطـلاق بـا ايـن حـال او را بمراحـل اوليـه اش بـر         مي

ود نائل آمده او را بقـوه و نقـص   وموجوديكه بتمام معني بفعليت رسيده و بكمال لائق بحال خ

  تنزل بدهد؟

ذشته از اينكه درخور ادراك گباري اين اصل مسلم و سنت جاريه خداوند در باره انسان، 

كنـد، از آن جملـه ايـن     ند موضع بـدان اشـاره مـي   چهر مسلمان محققي هست، قرآن نيز در 

نْ ﴿است  آيه لَةٍ مِ لاَ نْ سُ انَ مِ نْسَ ِ نَا الإْ قْ لَ دْ خَ لَقَ نَا  وَ قْ لَ مَّ خَ كِينٍ ثُ ارٍ مَ رَ ةً فيِ قَ نَاهُ نُطْفَ لْ عَ مَّ جَ طِينٍ  ثُ
ـمَّ أَ  ـماً ثُ ا الْعِظَـامَ لحَْ نَ وْ سَ ا فَكَ ظَامً ةَ عِ غَ نَا المُضْ قْ لَ ةً فَخَ غَ ضْ ةَ مُ قَ لَ نَا الْعَ قْ لَ ةً فَخَ قَ لَ ةَ عَ اهُ النُّطْفَ ـأْنَ نْشَ

كَ  تَبَارَ رَ فَ ا آَخَ قً لْ الِ  االلهُخَ نُ الخَ سَ ـةِ أَحْ يَامَ مَ الْقِ ـوْ ـمْ يَ ـمَّ إِنَّكُ كَ لمََيِّتُـونَ ثُ لِـ ـدَ ذَ عْ ـمْ بَ مَّ إِنَّكُ ينَ ثُ قِ
ثُونَ  بْعَ  ـيعني آفريديم ما انسانرا از خاك خـالص،   ]١٦−١٢:المؤمنون[﴾تُ س از مـدتي قـرار   پ

يدايشـش اولا خـاك و بعـد    پيعني جوهر واصل انسان و مبدء (داديم او را نطفه در رحم زنان 

درآورديـم، و بعـد   ) قطعة خون منجمده شده(س آن نطفه را بصورت علقه يعني پس) تاس نطفه

س از آن آن مضغه را بصورت پآفريديم، ) وشت جويده شدهگشبيه بقطعه (آنرا بصورت مضغه 

وشانيديم بعد از مدتي او را بصورتي مباين با پوشت گس اطراف آنرا با پاستخوان قرار داديم، س

ايجاد نمـوديم، منـزه و متعـالي اسـت خداونـد در قـدرت و       ) ورت انسانيص: (صور اوليه يعني

س از مدتي شما اي افراد بشر بعد از تمام خلقـت  پعلمش، آن خدائيكه احسن الخالقين است، 

 ـهر آينه خواهيد مرد، و  س از آن در روز قيامـت زنـده و محشـور خواهيـد شـد ـ بطوريكـه        پ

ت انسان، و همه مراحل سير ارتقائي او را بما خبـر  شود اين آيه تمام تطورات خلق ملاحظه مي

  .كنيم دهد، و در حقيقت متضمن همان اصل و ناموسي است كه ما وجداناً آنرا ادراك مي مي

چون دانستي كه رجعت بر خلاف اصل و ناموس جاري در اين عالم است، اكنون بايـد  

انـد، و بوسـيله چـه     فهميد طرفداران رجعت روي چه اصلي ازين اصل طبيعي دسـت كشـيده  
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برهان و دليل قطعي باين قضيه كه بر خلاف سنت الهيه و جريان نظام عالمي اسـت عقيـده   

توان از زير مقتضيات يك اصـل   مند هستند؟ چه بديهي است بدون دليل قطعي هيچگاه نمي

ويـد  گ، بعبارت واضح، تايك برهان و دليل علمي بمـا ن ثابت و ناموس مسلم الهي بيرون رفت

مشيت خداوند در فلان مورد مثلا از روي حكم و مصالحي بـر خـلاف سـنت جاريـه اش     كه 

توانيم از آن اصول بردايم، مثلا در قضيه تولـد حضـرت عيسـي     ز نميگاست ما هر رفتهگتعلق 

ون قرآن ناطق باين معني است، با اينكه ظاهراً بر خـلاف اصـل و نـاموس الهـي     چدر پبدون 

  .معتقد شويم زيريم باين معنيگاست ما نا

رام؛ با آنكه همه در ظاهر بر خلاف جريان طبيعي و بعبـارت  گنين معجزات انبياء چو هم

اي از اخبار متـواتره   ر از امور غير عادي هستند، نظر باينكه قسمتي از آنها از قرآن و دستهگدي

ون چ ـمـوارد   شوند، البته برماست كه تعبداً همه آنها را قبول بكنيم، خلاصه در اين استفاده مي

بر خلاف آن اصول و سنن ادلة قطعيه مانند قرآن و خبر متواتر در دست داريم لذا از آن اصول 

داريم، ولي در هر مورديكه دليل قطعـي نداشـته باشـيم البتـه بايـد بتمـام معنـي         دست بر مي

 اي كه طرفـداران رجعـت در ايـن    متشبت بهمان اصول و نواميس جاريه بشويم، بنابر اين ادله

بايد در نهايت دقت آنها را مطالعه كرد كه آيـا طـوري هسـت كـه      قسمت اقامه نموده اند، مي

 ـبتوان از آن اصل ثابت و ناموس مسلم جاري در اين عالم صرف نظر كرد يا نه؟  س اكنـون  پ

فته و يا نوشته اند، باكمال بيطرفي مورد بحث خواهم قرار داد، البتـه  گه را كه در اين باره چآن

  ند دليل در اين باره ذكر كرده اند؟چهمه بايد دانسته شود كه  يش ازپ
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ه بظـاهر نمـايش   چر گران اقامه كرده اند گاي كه مرحوم مجلسي عليه الرحمه و دي ادله

 در سـايه روايـت   ولي نظـر باينكـه آنـان معمـولا    ) كتاب و خبر و اجماع: (دهد سه دليل را مي

ند آيه اي، بوسيله رواياتيكـه بعنـوان تفسـير    چون بچشدند، و در اينجا هم  متمسك بآيات مي

ون از شـعبات خبـر واحـد و    چآنها بائمه نسبت داده شده، تمسك جستند، و اجماع منقول هم 

فـت كـه اينـان در ايـن قسـمت      گتـوان   باصطلاح علماي اصول خبر واحد لبي است، لذا مـي 

بيش اقامه نكرده اند، ولي با اين حال ما با آنان مماشات كرده، هر يك از ) خبر(ل يعني يكدلي

  :انه خواهيم بحث كردگذيرفته، در اطراف هر يك جداپآنها را بعنوان دليل عليحده 

انـد   اخباريكه مرحوم مجلسي دربارة رجعت در جلد سيزدهم بحار نقـل فرمـوده  : اما اخبار

يش از همه بايد دانسـته شـود   پذرد، گ قريب همة آنها از نظر شما ميروايت است كه عن) ١٩٨(

كه آيا اين اخبار اخبار آحادست يا متواتر، بر فرض تواتر، آيا متواتر لفظي است يا معنـوي، و در  

     ه قسم از خبر هستند؟چصورت اينكه آحاد باشند صحيح اند يا ضعيف، 
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ند صفحه بعد ملاحظه خواهيد فرمود، در اين موضوع خبـري كـه لفظـاً    چبطوري كه در 

كنند همه آن را با الفاظ  متواتر باشد در بين نيست، آناني كه ظاهراً رجعت را از معصوم نقل مي

ده نانكه در اين موقع مكرر شنيچ –اي كه هست  ون نقل كرده اند، فقط شبههگوناگو جملات 

دانم دو باره  اين است كه اين اخبار متواتر معنوي باشد، براي رفع اين شبهه لازم مي ‐شود مي

  : شرايط تحقق خبر متواتر و موارد وقوع آن را يادآوري كنم

متواتر معنوي عبارت از يك رشته خبر واحدي است كه همه بطور تضمن بـا التـزام بـر    

مجموع آن اخبار آحـاد بايـد در همـه طبقـات      يك موضوعي دلالت بكنند، ولي مجموع روات

وئي عادتاً محـال  گبحد تواتر رسيده يعني از جمعيتي تشكيل شده باشد كه تباني آنان بر دروغ

ر در هر يك از طبقات، شمارة مجموع آنان باين حـد نرسـيده باشـد آنـرا     گباشد، بطوري كه ا

  .ويندگ متواتر نمي

يش از مرحوم شهيد ثاني عبد الصـمد  پند صفحه چنانكه در چو تحقق اين قسم از تواتر 

ر گ ـهمداني و ماماقاني نقل كرديم بيشتر در اصول شرايع مانند وجوب نماز و زكوه و حج و دي

  .مسائل ضروري دين است

ر كسي مدعي تواتر معنوي ايـن اخبـار   گس اپون معني خبر متواتر معنوي را دانستي، چ

 ـام روات اين روايات كه هر يك تقريباً بـا  بشود، بايد بطور روشن ثابت بكند كه تم نج تـا ده  پ

انه مـثلا بـه حـد تـواتر     گ انه يا دهگ نجپردد، در هر يك از اين طبقات گ واسطه منتهي بامام مي

وئي عادتـاً  گاي بودند كه تبانيشان بر دروغ رسيده بودند، يعني از جمعيتي تشكيل شده و باندازه

  .است محال بوده

نـد  چنانكه در چروايت است و تمام آنها ) ١٩٨(فتيم گبطوري كه مجموع روايات رجعت 

ضـعيف   –اسـت  ) حسـن (بغير از شش روايت كـه باصـطلاح    ‐صفحه بعد معلوم خواهد شد، 

  :هستند، از اين قرار

  )٧٩: (رددگ منتهي مي) غلاة(رواياتيكه رواتش به 

  )١٥: (ندرواياتيكه رواتش را علماي رجال بمناسبت فساد عقيده تضعيف كرده ا
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  ) ٤٦: (باشد مي) مرسل(رواياتي كه رواتش بطور كلي حذف شده و در اصطلاح 

  ) ٣٥: (رواياتيكه رواتش مجهول الحال هستند، يعني عقيده مذهبيشان معلوم نيست

  )١٧: (مانم هستند يعني اسمشان اصلا در كتب رجال موجود نيستگ رواياتيكه رواتش

نين اخبـاري كـه بـيش از دو ثلـث آن     چم آيا تواتر طلب اينك از شما خواننده انصاف مي

ردد، گ ـ منتهـي مـي   غلاةو بقيه اش هم رواتش به  )١(باشد مي) مجهول(و ) مهمل(و ) مرسل(

تواند دربارة يك عده اشخاصي كه تقريبا  عاقلي مي چآيا هيتوان در اين موقع ثابت نمود؟  مي

نـين  چرديـده  گمنام تشـكيل  گمردمان زيستند و اكثريتشان هم از  يش از اين ميپهزار سال 

نـدي  چتـا  ) ع(قضاوتي بكند؟ انهم نسبت بموضوعي كه از زمان خلافت علي امير المؤمنين 

  !است دواعي بيشماري براي تأييد و انتشارش در بين بوده ‐فتيمگنانكه چ ‐يشپ

 باري با اين اخبار بدون شبهه تحقق تواتر امكان ندارد زيرا محتمـل اسـت آنكـه در آن   

نين آناني كه در آن روايات مجهـول و مهمـل، مجهـول الحـال و     چروايات مرسله شده و هم

ر تبـاني كـرده   گبوده اند كه موقعي براي اثبات و ترويج مذهبشان با يكـدي ) غلاة(منامند از گ

و ) غـلاة(فتيم از بـدعتهاي  گيش پنانكه در چاين اخبار را اصلا جعل كرده باشند، زيرا رجعت 

هائي  ه نسبتچهائي ساخته و  ه حديثچآنان است، و براي انتشار و تثبيت آن  مقومات مذهب

كنـد و بلكـه آن را    يزي كه اين احتمال را كـاملا تأييـد و تقويـت مـي    چداده اند، و ) ع(بائمه 

روايتي است كه سلسله رواتش بكساني كـه  ) ٧٩(نمايد، همان  نزديك بمرحلة قطع و يقين مي

نين احتمال قـوي  چردد، با گ باشند منتهي مي بعضي از رؤساي آنان ميو بلكه ) غلاة(رسما از 

توانيم حكم بكنيم كه روات اين اخبـار در تمـام طبقـاتش از جمعيتـي تشـكيل شـده و        آيا مي

  است؟ اي بودند كه تبانيشان بر كذب عادتا محال بوده باندازه

نكه در همة آنها حذف رود آ ذشته از اين، در آن روايتي كه مرسل است نيز احتمال ميگ

شده، يك نفر بوده، و تمام سلسلة روات آنها بهمان يك نفر منتهي شده باشد بنا بر اين تمـام  

                                                 
از آن هفتاد و دو روايتـي  : يمدانم بدينوسيله در مقام توضيح برآ ان عادي سوء تفاهم نشود، لازم ميگبراي اينكه براي خوانند  )١(

باشد، و هيجـده تـا بعضـي از رواتـش بـه       ردد نُه تا بعضي از رواتش حذف شده و مرسل ميگمنتهي مي  غلاةكه رواتش به 

) رجعـت (شود، اين بود كه نوشته شده بيش از دو ثلث روايـات   اشخاص مجهول الحال و نه تا باشخاص مهمل نيز منتهي مي

 .باشد يمرسل و مجهول مهمل م



  اسلام و رجعت
 

-١٢٠- www.ijtehadat.com           اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است

كند، و بقيه هم كه رواتـش مـذكور در مـتن روايـت اسـت و       يدا ميپآنها حكم يك روايت را 

 ـباشد،  مي) مسند(باصطلاح  يـت  اش تقريبـاً منحـل بـدوازده روا    س از حـذف روات مشـتركه  پ

كند، آيـا بـا    يدا ميپروايت تقريبا حكم سيزده روايت را ) ١٩٨(شود، خلاصه بنا بر اين تمام  مي

توان دعوي تواتر آنها  ردد، ميگ منتهي مي) غلاة(سيزده روايتي كه راوي قسمت عمده آنها به 

  را نموده؟

) ع(حسين بـن علـي   ) ع(س از حضرت مهدي پويند گ علاوه بر اين، اين روايات كه مي

و امير المـؤمنين و سـاير   ) ع(يغمبر اكرم پكند و  هل هزار سال سلطنت ميچمدت مديدي و يا 

نيز هر يك مدتي در رجعـت سـلطنت خواهنـد كـرد، معـارض اسـت بـا آن روايـات         ) ع(ائمه 

شود و بعد  ا ميپر قيامت برگهل روز ديچ) ع(س از رحلت حضرت قائم پ: ويدگ صحيحه كه مي

باشـد؛   اني بـراي احـدي نمـي   گكس دولتي نيست، خير و خوشي در زند چاز دولت از براي هي

در ) مير محمد باقر دامـاد (و  »اكمال الدين«در كتاب ) ابن بابويه(قسمت عمدة اين روايات را 

حافظ ابو نعيم احمد بـن عبـد   (و  »اربعين«در كتابش ) مير لوحي(و  »شرعه التسميه«كتابش 

 –نيـز   »كشـف الغمـه  «اند، و تمام آنها را صاحب  نقل كرده »اربعين«در كتاب ) االله اصفهاني

هـم در آخـر   ) شيخ مفيـد (نانكه مرحوم چ، )١(است در كتابش ذكر كرده ‐منتهي با حذف اسناد

كس دولتي نخواهد  چبراي هي) ع(بعد از دولت حضرت قائم «: ويدگ صريحا مي »ارشاد«كتاب 

 ـهل روز چود حضرت مهدي ش بود، بطوري كه از روايات بسياري استفاده مي يش از انقـراض  پ

هل روز فتنه و هرج و مرج شـديدي بـروز   چكند، و در خلال آن  عالم و قيام قيامت رحلت مي

اشدن قيامـت بـراي حسـاب و جـزا، هويـدا خواهـد       پان و برگهاي خروج مرد كند، و نشانه مي

  .»شتگ

وارد شـده معـارض    اي كه دربارة حضرت قائم ون با روايات صحيحهچخلاصه اين اخبار 

هستند، و از طرفي هم بمناسبت ضعف سند قابليت ندارند كه با آنهـا مقاومـت كننـد از اينـرو     

نـين اخبـاري تـواتر    چشـود كـه بوسـيلة     ونه ميچگبايد طرح كرد، با اين حال  همه آنها را مي

  محقق بشود؟

بودنـد،  ) سـند م(و ) صحيح(ر تمام اين روايات گذشته از همه اين مذكورات، فرضاً هم اگ

نين موضوعات چمخصوصاً نسبت ب –توانستيم تواترش را ثابت بكنيم، زيرا احراز تواتر  باز نمي

                                                 
  . نشده و نسخة خطي آن فعلا در كتابخانة مرحوم حاج شيخ فضل االله نوري موجود است پاچاين كتاب  –اربعين مير لوحي  )١(
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فوق العاده مشكل و بلكه  ‐است مربوط به عقيده كه دواعي زيادي براي انتشارش در بين بوده

ت تقريباً از محالات است؛ مرحوم شيخ مرتضي انصاري با آن همه اطلاعات كـاملي كـه نسـب   

  .اخبار متواتره در شريعت اسلام نادرست: ويدگ مي) رسائل(باحاديث داشتند، صريحاً در 

تحقق تـواتر بيشـتر در   «: ويدگ فتيم ميگنانكه چ »البدايه«در كتابش  مرحوم شهيد ثاني

 ابـو الصـلاح   »اصول شرايع مانند وجوب نماز و اعداد ركعات آن و وجوب زكـوه و حـج اسـت   

ي سؤال بكني كـه يـك مثـالي بـراي تـواتر بـه شـما نشـان بدهـد، در          ر از كسگا«: ويدگ مي

  .)١(»جستجوي آن كاملا خسته خواهد شد

توان ثابت كرد كه تمام روات اين اخبار كه هر يك تقريباً باده  ونه ميچگبا اين وضعيت، 

  اند؟ ردد، در تمام اين طبقات بحد تواتر بودهگ واسطه ظاهراً منتهي بامام مي

ذكورات بخوبي دانسته شد كه روايات وارده دربارة رجعت نه متـواتر لفظـي   س از اين مپ

 – مرحـوم سـيد مرتضـي   نانكه چباشند،  هستند و نه متواتر معنوي بلكه همه از اخبار آحاد مي

اخبار وارده دربـارة  «: ويدگ مي ‐نويسند مي ٢٣٥ص) بحار( ١٣بطوري كه مرحوم مجلسي درج 

توان بوسيلة  ون مفيد علم نيست، موضوع رجعت را نميچواحد رجعت از اخبار آحاد است، خبر 

  .»آن ثابت كرد، بلكه اعتماد ما در اثبات رجعت فقط اجماع است

* * *  
باشند، اكنـون بايـد فهميـد كـدام قسـم از خبـر        ون دانستي كه اينها از اخبار آحاد ميچ

  صحيحند يا ضعيف، موثقند يا حسن؟: واحدند

ه كه علماي ملـل و نحـل   چؤال مشروحاً جواب داده و ضمناً آناينك براي اينكه باين س

تأييـد كـرده باشـم، در مقـام      ‐يش نوشته امپند صفحه چنانكه در چ –فته اند گدربارة رجعت 

يزهائي كه نتوانسـتم در  چترجمة تمام اين اخبار و ترجمة روات آنها بر ميايم، و ضمناً اميدوارم 

  .حترم از مندرجات همين روايات استفاده خواهند فرمودان مگاينجا صريحاً بنويسم، خوانند

                

                                                 
 .١٥البدايه، ص )١(
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: فرمـوده ) ع(حضـرت صـادق   «دهند كه  خبر مي) حمران بن اعين(و ) ابي الخطاب( ‐١

ردد حسين بن علي است، رجعـت  گ شود و بدنيا بر مي اول كسي كه زمين براي او شكافته مي

  »ر كسي كه ممحض در ايمان يا در شرك بوده باشدگردد مگ عمومي نيست، بر نمي

مؤسـس و رئـيس    ابي الخطـاب نويسند  بطوري كه تمام علماي رجال مي: ترجمة راوي

ئمـه اطهـار   و جاعل حديث و مورد لعن و مذمت شديد ا) خطابيه: (غلاةهاي مهم  يكي از فرقه

حمـران بـن   نويسد شهيد ثاني و صاحب مدارك روايات  بطوري كه مرحوم مامقاني مي. )١(بود

  .)٢(را بطور كلي تضعيف كرده اند اعين

  ) ضعيف: (عنوان روايت

و علـي  ) ص(يغمبر پحضرت ابو جعفر فرموده «: ويندگ مي) بكير بن اعين(و ) حماد( ‐٢ 

  »كنند رجعت مي) ع(

  )٣(دانند ان را بيشتر علماي رجال از ثقات مياين: ترجمة راوي

  )حسن: (عنوان روايت

ر گوئيد رجعت، اگوئيد جبت و طاغوت، و نگن: فرمود) ع(ابي جعفر «: ويدگ فضيل مي ‐٣

  .»وئيد ما امروز قائل باين نيستيمگايد، در جواب ب فتند كه قائل برجعت بودهگبشما 

  .)٤(فضيل مجهول الحال است: ترجمة راوي

                                                 
  ١٨٩ص/ ٣تنقيح المقال ج )١(

 ٣٧١ص/ ١تنقيح المقال ج )٢(

  ١٨١ ‐٣٦٥ص/ ١تنقيح المقال ج )٣(

  ١٣ص/ ٣تنقيح المقال ج )٤(
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  )  ضعيف(: وان روايتعن

رسـيدم فرمـود   پاز حضرت ابي عبد االله قضية رجعت را «: ويندگ مي) زراره(و ) حماد( ‐٤

ـهُ ﴿ويد گ هنوز موقعش نرسيده، خداوند مي يلُ أْوِ ِمْ تَ ـأْتهِ لمََّـا يَ هِ وَ ِيطُواْ بِعِلْمِ ْ يحُ واْ بِماَ لمَ بُ ذَّ  ﴾بَلْ كَ
  »]٣٩ :يونس[

  .اند جال توثيق كردهاينان را علماي ر: ترجمة راوي

  )حسن: (عنوان روايت

حضرت ابي عبد االله در ضـمن تفسـير   «دهد كه  خبر مي) محمد بن عيسي يقطيني( ‐٥

ا﴿آيه  جً وْ ةٍ فَ لِّ أُمَّ ُ مِن كُ شرُ مَ نَحْ وْ يَ شود بايد  فرمود هر مؤمني كه كشته مي ]٨٣[: النمل ﴾وَ

ميرند بايد رجعت كننـد تـا اينكـه كشـته      يردد تا اينكه بميرد، و هر يك از آنان كه مگبدنيا بر

  .»شوند

و  »معتبـر «و محقـق در   »فهرسـت «و  »رجـال «مرحوم شـيخ در كتـاب   : ترجمة راوي

و ابـن   »تنقـيح «و فاضـل مقـداد در    »روض الجنـان «و شهيد ثـاني در   »مختلف«علامه در 

 ـ  محمد بن عيسـي يقطينـي  و ذخيره همه روايات  »مدارك«طاووس و صاحب  ي را بطـور كل

  .)١(دانند مي غلاةتضعيف كرده و بعضي هم او را از 

  )  ضعيف: (عنوان روايت

رسـيد آيـا اهـل عـراق     پحضرت ابي جعفر از ابي بصير «: ويدگ مي) حسن بن مختار( ‐٦

ـةٍ ﴿ر در قرآن بآية گبله، فرمود م: منكر رجعت هستند؟ عرض كرد ـلِّ أُمَّ ـن كُ ـ مِ ُ شرُ مَ نَحْ وْ يَ وَ
ا جً وْ   .»بر نخوردند؟ ﴾فَ

مشرق «و شيخ بهائي در كتاب  »معتبر«مرحوم شيخ و علامه و محقق در : ترجمة راوي

  .)٢(دانند مي) واقفي(را بطور كلي ضعيف و خودش را نيز  حسين بن مختارروايات  »الشمسين

                                                 
  ٣٤٤/ ١و ج ١٦٧ص/ ٣ح المقال بترتيب جتنقي )١(

 . ٣٤٤ص   ١، و ج ١٦٧ص   ٣تنقيح المقال بترتيب ج )٢(
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  )  ضعيف: (عنوان روايت

بِ ﴿ويد از ابي جعفر معني آيه گ مي) جابر بن يزيد( ‐٧ تُمْ فيِ سَ تِلْ لَئِن قُ تُّمْ  االلهيلِ وَ  ...أَوْ مُ
كشته شدن در راه علـي و اولاد  ) سبيل االله(مراد از «رسيدند، فرمود پرا  ]١٥٧:آل عمران[﴾

او است، هر كسي كه باين آيه ايمان بياورد، براي او كشته شدن و مردني هست، زيـرا كسـي   

ه شود تا اينكه كشته شود بايد زنده شود تا اينكه بميرد و كسي كه بميرد بايد زند كه كشته مي

  .»شود

و ضعفا كه از آن جمله عمر بن شمر و ) غلاة(بسياري از : ويدگ نجاشي مي: ترجمة راوي

جـابر بـن   باشد روايات زيـادي از   مفضل بن صالح و منخل بن جميل و يوسف بن يعقوب مي

ام مربـوط بـه احك ـ  و روايـات  ) مختلط(اند، و خود جابر هم شخصي بود  نقل كرده يزيد جعفي

  .است حلال و حرام كمتر از او ديده شده

دانـد كـه    دهد يعنـي او را از كسـاني مـي    را رسماً از ضعفا قرار مي) جابر(فاضل جزائري 

  .روايتش بطور كلي ضعيف و غير قابل قبول است

روايتي كـه  : ويدگ در ذيل كلمات علامه در خلاصه راجع به جابر آنجا كه مي شهيد ثاني

توقف در رواياتي كـه ضـعقا   «: ويدگ مي ‐كنند بايد در آنها توقف نمود  ت ميضعفا از جابر رواي

از جابر روايت كرده اند، كاملا بي مورد است، بلكه بايـد آنهـا را رسـما رد كـرد، سـزاوار بـود       

است توقف كنند، زيرا مردم در مـدح   مصنف يعني علامه در رواياتي كه خود جابر روايت كرده

يعنـي در   »رده اند، اين در صورتي است كه قول جارح را مقدم ندانيمو مذمت جابر اختلاف ك

نانكه عقيدة خود شـهيد ثـاني و بسـياري از علمـا هـم      چ –صورتي كه قول جارح مقدم باشد 

  .روايات خود جابر را نيز بايد رد كرد ‐بطوري كه مشروحا نوشتم همين است

ي است، ولي بسياري از كساني ه جابر شخصاً ثقه و مرد خوبچرگ: ويدگ مي ابن غضائري

  .)١(باشند و ضعفا مي غلاةكه از او روايت كرده اند از 

                                                 
 .٢٠٤ ‐٢٠١ص  ١تنقيح المقال ج )١(
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  .)١()ضعيف: (عنوان روايت

اي كه  بعضي از معاصرين ما، يكي از ادله: اي را متذكر بشوم در اينجا يادم آمد يك نكته

جماعـت  ون علماي اهل سـنت و  چ«: ويدگ كنند اين است كه مي براي اثبات رجعت اقامه مي

شود كـه   س معلوم ميپاند،  روايات جابر را از لحاظ اينكه قائل برجعت بوده بطور كلي رد كرده

ولي اينان اشتباه كرده اند، آناني كه جـابر   »است رجعت از مزاياي تشيع و خصايص شيعه بوده

امـامي  را مورد نكوهش قرار داده و رواياتش را رد كرده اند اساسـا او را بعنـوان شـيعه دوازده    

يرو عبد پ، )سبائيه(يعني  غلاةمعتقد برجعت بود از بلكه همه او را از لحاظ اينكه . شناختند نمي

االله بن سباء تشخيص داده بودند، براي احراز صدق مقالم ممكن است به كتاب تنقيح المقـال  

مزايـاي  شود كه رجعت از عقايـد و   س از اينجا دانسته ميپ ‐جلد اول، باب جابر مراجعه نمائيد

  .است، نه شيعه دوازده امامي بوده غلاة

  كند نقل مي) ابن مغيره(و ) جابر(ذشته را، عياشي نيز از گعين مضمون روايت  ‐٨

  .مراجعه كنيد) قبل(به صفحه : ترجمة راوي

  )  ضعيف: (عنوان روايت

ويـا حمـران   گفرمود  مي )ع(ابي عبد االله «دهد كه  خبر مي) حسين بن عمر بن يزيد( ‐٩

بينم كه مردم را بـا شمشـير هـاي     ابن اعين و ميسر بن عبد العزيز را در بين صفا و مروه، مي

  .»زنند خود مي

  .)٢(امامي ولي مجهول الحال است حسين بن عمر بن يزيد: ترجمة راوي

  )  ضعيف: (عنوان روايت

ت ايـن آيـه را تـلاو    )ع(موقعي كه ابي عبد االله «كند  روايت مي) محمد بن سنان( ‐١٠

ذَ ﴿: كرد مي إِذْ أَخَ َ  االلهُوَ يثَاقَ النَّبِيِّينْ فرمود مراد از اين آيه اين است  مي ]٨١:آل عمران[ ﴾مِ

يـاري   )ع(يغمبـر ايمـان آورده و بـه علـي     پيغمبران عهد بسته كه در رجعت به پكه خداوند با 

                                                 
كند اسمش تعيين نشده و  اين روايت را از او نقل مي) ابن مغيره(اين روايت از جهت ارسالش هم ضعيف است، زيرا كسي كه  )١(

  .است شدهتعبير ) عمن حدثه(به جمله 

 . ٣٣٩ص   ١تنقيح المقال ج )٢(
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ردانـد تـا   گ بر مـي يغمبري كه خدا از زمان آدم تاكنون مبعوث كرده، همه را به دنيا پكنند، هر 

  .»قتال و جهاد بكنند )ع(يش روي علي پاينكه 

و ) مختلـف (و علامه در ) معتبر(مرحوم شيخ و نجاشي و مفيد و محقق در : ترجمة راوي

 غلاةمحمد بن سنان را رسما از ضعفا و  گشهيد ثاني و بسياري از علماي رجال و فقهاي بزر

و هـاي معـروف نيـز    گ ـ، اين شـخص از دروغ نويسد داند و بطوري كه فضل بن شاذان مي مي

  .)١(است بوده

  )  ضعيف: (عنوان روايت

روايـت  ) از فـيض بـن ابـي شـيبه    (نيـز  ) عياشـي (ذشـته را  گعين مضمون روايت  ‐١١

  .است كرده

فيض بن ابي شيبه اسمش در كتب رجال مذكور نيست و باصطلاح مهمل : ترجمة راوي

  .منام استگو 

  )  ضعيف: (عنوان روايت

ابـي  (خبر داده اند كـه  ) عمار بن مسروق(و ) منخل بن جميل(و ) محمد بن سنان( ‐١٢

و ) ع(محمـد  ) مـدثر (فرمـوده مـراد از    )٢( ﴾يا أيها المدثر قم فأنـذر﴿در تفسير آيه ) ع(جعفر 

ا ﴿و در تفسـير ايـن آيـه    قيام محمد است در رجعت براي انذار بشر، ) قم فأنذر(مقصود از  َـ إِنهَّ

                                                 
 . ١٢٥ص   ٣تنقيح المقال ج )١(

اين آيه يكي از فرمانهاي رسالت و نبوت حضرت ختمي مرتبت است بلكه طبق عقيـده جمعـي از مفسـرين اولـين آيـه و در       )٢(

ويد گكسي جمود باين روايت نموده بر گكند، ولي ا را بانذار و راهنمائي بشر امر مي) ص(يغمبر پحقيقت اولين فرماني است كه 

يغمبر در انذار و هدايت بشر همه لغـو و بيهـوده   پار بايد ملتزم بشود كه آنهمه زحمات چاين آيه منزل بر موقع رجعت است؛ نا

 ـاسـت، و بـدون شـبهه اينـان هـر امـري        زيرا بنا برين حضرت در بدو رسالتش اصلا مامور باين امر نبوده!! است بوده يش از پ

يغمبري را براي انذار و پتواند تصور بكند كه خداوند  عاقلي مي چذشته از اين، آيا هيگعش امري عبث و بيهوده خواهد بود موق

ند سال رحلت كردي و چس از پمقصودم اين است بعد از اينكه : ويدگراهنمائي بشر مبعوث و مأمور نمايد و در عين حال باو ب

اي را بـه خداونـد    ه عمـل ابلهانـه  چوقت بايد در مقام امتثال اين امر برآئي؟ آيا يك هم هزاران سال بعد از آن زنده شدي، آن

 حكيم نسبت دادن جز سفاهت محملي دارد؟ 
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 الْ  دَ ِحْ ِ لإَ برَ ا . كُ يرً فرمود مقصود اين است كه محمد در رجعت  )١(]٣٦−٣٥:المدثر[﴾...نَذِ

ةً لِّلنَّاسِ ﴿منذر بشر است، و نيز در تفسير آية  افَّ نَاكَ إِلاَّ كَ لْ سَ ا أَرْ مَ فرمـود   ]٢٨:سـبأ[ ﴾...وَ

  .)٢(يغمبر در رجعت مبعوث بر تمام افراد بشر استپمقصود از اين آيه اين است كه 

نيـز بـه عقيـده تمـام     منخل بن جميل  –است ) غلاة(از  محمد بن سنان: راوي ترجمة

  .است اسمش در كتب رجال ذكر نشده عمار بن مسروق. )٣(است) غلاة(علماي رجال از 

  )  ضعيف: (عنوان روايت

) ع(علـي اميـر المـؤمنين    «كنند كـه   نقل مي) ع(ذشته از ابي جعفر گروات روايت  ‐١٣

يش از قيامت حيـات  پآيا رسيد پ كند، راوي مي يدا ميپموقع رجعت تحقق  در) مدثر(فرمود  مي

  .»فرمايد بله و موتي است؟ مي

  .بصفحة قبل رجوع شود: ترجمة راوي

  ) ضعيف: (عنوان روايت

حضـرت  «دهنـد كـه    خبـر مـي  ) عبد االله بن قاسم حضرمي(و ) موسي بن سعدان( ‐١٤

كه تـا روز قيامـت او را مهلـت بدهـد، خـدا      شيطان از خدا درخواست كرده بود : صادق فرمود

ون آن روز چ ـتقاضايش را اجابت نكرده فرمود تو را تـا روز وقـت معلـوم خـواهم مهلـت داد،      

كند،  ظهور مي –آناني كه از زمان آدم تا آنروز آفريده شده اند : يروانشپدَرْرِسَد شيطان با تمام 

ضرت است، هر امامي كه در هر قرني كند، و اين آخرين رجعتهاي آن ح رجعت مي) ع(و علي 

) ع(بوده با تمام مردمان نيكوكار و بدكار همان قرن با او رجعت خواهند كرد، در آن روز علـي  

                                                 
است كه قـبلا از آن  ) سقر(يا كلمه ] آنها[يش از اين آيه، و باتفاق تمام مفسرين مرجع ضمير در جمله پبمقتضاي سياق آيات  )١(

ي است كه منذر و مخوف بشر است، يا اينكه آيات قـرآن  گيزهاي بزرچجهنم يكي از : ت قرآن، يعنيكرده، و يا آيا و ميگفتگ

ي است كه منذر بشر است، ولي در اين روايت كه مرجعش محمد قرار داده شده، معلوم ميشود جاعـل ايـن   گاز جمله امور بزر

دهد، و يا اينكه ايشـان هـم    رجع ضمير مئونث قرار ميروايت منخل بن جميل يا اصلا با ادبيات آشنائي نداشته كه محمد را م

 .ذارده بودندگمانند سيد علي محمد باب الفاظ و جملات را بطور كلي از مقررات و قيود ادبي آزاد 

دانند، ولي با لحاظ صدر روايت  را مبعوث بر كافه بشر نمي) ص(شود كه آقايان رجعيين محمد  از ظاهر اين عبارت استفاده مي )٢(

يغمبـري  پيغمبري و هـدايت بشـر مشـغول بـود، اساسـاً او را بعنـوان       پسال به  ٢٣را كه ) ص(شود كه اينان محمد  علوم ميم

 ! يغمبري مشغول شودپنشناخته اند، منتظرند كه در رجعت زنده شده تازه برسالت و 

 .٢٤٧ص   ٣تنقيح المقال ج )٣(
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يروانش در كنار فرات، نزديك كوفه در محلي كـه آن را  پبا اصحابش ظهور كرده و شيطان با 

د كه از بدو خلقـت عـالم تـا آن    ر بكننگي با يكديگنان جنچويند با آنان روبرو شده و گ) روحا(

 ـبينم كه اصحاب علي صد قدم عقب نشيني كرده و  ويا ميگروز نظير آن واقع نشده بود،  اي پ

شود، در اين موقع خداوند با جمعي از ملائكه كه در  بعضي از آنان در ميان آب فرات داخل مي

اي از نور در دسـتش   ه حربهيغمبر در حالي كپو ! آيند ائين ميپميان ابري نشسته اند از آسمان 

وينـد،  گ ردد، اصحابش باو مـي گون او را ببيند به عقب بر چيش آن ابر بيايد، شيطان پباشد در 

بينيـد،   بينم شما نمي ه كه من ميچويد آنگ روي؟ و در جواب مي اكنون كه ظفر يافتي كجا مي

حابش را هـلاك  شيطان شده با يك ضـربت او و اص ـ  گيغمبر نزديپترسم،  من از خداوند مي

ردد، و گ ـرستش خدا مشغول شوند، شرك و كفر بكلي بر طرف پس همة مردم به پكند، س مي

شت مـردي از شـيعيانش هـزار    پكند، تا اينكه از  هار هزار سال سلطنت ميچهل و چ) ع(علي 

  .»سر باشند بعمل آيدپفرزند كه همه 

موسي نويسند  ئري ميبطوري كه علامه، در خلاصه و نجاشي و ابن غضا: ترجمة راوي

طبـق شـهادت نجاشـي، ابـن      عبد االله بن قاسم حضـرمي .  )١(است بوده) غلاة(از  بن سعدان

و و جعال حـديث بـود، بعضـي از    گغضائري و علامه در خلاصه و ابن داود مردي بسيار دروغ

است،  كرده زياد روايت مي غلاةدانند كه از  مي) واقفي(ر او را گو بعضي دي) غلاة(اينان او را از 

  .)٢(اند در هر حال رواياتش را بطور كلي رد كرده

  )  ضعيف: (عنوان روايت

يـونس  (و ) حسين بن احمـد المنقـري  (، ) عبد االله بن قاسم(، ) موسي بن سعدان( ‐١٥

يش از روز قيامـت متصـدي حسـاب    پكسي كه «: كنند روايت مي) ع(از ابي عبد االله ) الظبيان

ت، روز قيامت روزي است كه فقط مردم را بطرف بهشت و يا خلايق است حسين بن علي اس

  .)٣(»فرستند دوزخ مي

                                                 
 .٢٥٦ص   ٣تنقيح المقال ج )١(

 .٢٠٣ص  ٢تنقيح المقال ج )٢(

ون مضمونش بر خلاف قرآن است از اينرو نيـز ضـعيف و غيـر    چاين روايت علاوه بر اينكه از جهت ضعف سند ضعيف است  )٣(

ند موضع آنـرا بعنـوان   چقابل قبول است، زيرا طبق نصوص قرآن روز حساب خلايق فقط قيامت است، اين است كه قرآن در 

 ).كند يوم الحساب تعبير مي(
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روايـات  ... علامه در خلاصه و مجلسي در وجيزه، و نجاشي و ابـن داود و  : ترجمة راوي

  .)١(دانند را بطور كلي ضعيف و غير قابل قبول مي حسين ابن احمد المنقري

وينـد،  گ ابن غضائري و فاضل جزائري مي بطوري كه نجاشي، ابن داود و يونس الظبيان

نقـل  ) كشـي (اسـت، طبـق روايـت كـه       بوده) غلاة(و و جعال حديث و از گمردي بسيار دروغ

  .)٢(هزاران دفعه اين شخص را بمناسبت غلوش لعنت كرده بود) ع(كند حضرت رضا  مي

  )  ضعيف: (عنوان روايت

كنـد،   ه اول كسي كه رجعـت مـي  ابي جعفر فرمود«نقل شده كه ) داود بن راشد(از  ‐١٦

اش آويختـه   يري ابروانش بر روي ديـده پكند كه از  حسين بن علي است، آن قدر سلطنت مي

  »شود

  .)٣(داود بن راشد امامي و مجهول الحال است: ترجمة راوي

  )  ضعيف: (عنوان روايت

  .اند شود نيز نقل كرده مي) داود(ر كه منتهي به گهمين مضمون را جمعي دي ‐١٧

  )  ضعيف: (عنوان روايت

كند كه در تفسير اين آيـه   نقل مي) ع(از حضرت صادق ) احمد بن محمد السياري( ‐١٨

تَنُونَ ﴿ فْ لىَ النَّارِ يُ مْ عَ مَ هُ وْ مردم در رجعـت بـراي اينكـه هـر     «فرمود  )٤(:]١٣الذاريات[﴾يَ

  .»كنند شوند همانطوريكه طلا را ذوب مي ردد ذوب كرده ميگكسي به حقيقتش بر

بطوري كه نجاشي و ابن غضـائري و علامـه در    احمد بن محمد السياري: ترجمة راوي

و قائـل بـه تناسـخ هـم     ) غـلاة(نويسـد از   مـي ... خلاصه و مجلسي در وجيزه و ابـن داود و  

                                                 
 .٣١٩ص   ١قال جتنقيح الم )١(

 .٣٣٨ ‐٣٣٧ص  ٣تنقيح المقال ج )٢(

 .٤٠٨ص  ١تنقيح المقال ج )٣(

﴾: اين آيه جواب اين آية است )٤( ينِ مُ الدِّ وْ انَ يَ أَلُونَ أَيَّ سْ يغمبـر  پيعني مكـذبين و كفـار بطـور اسـتهزاء از      ]١٢:الذاريات[ ﴿يَ

داخته گروزي است كه كفار در آتش جهنم سوخته و : ويدگ ميه وقتي خواهد بود، خدا در جواب چكردند روز جزا در  سئوال مي

 شوند مي
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  .)١(است بوده

  )٢( )ضعيف: (عنوان روايت

ه فرمـود  روايت كردنـد ك ـ ) ع(از ابي ابراهيم ) قاسم(و ) محمد بن عيسي يقطيني( ‐١٩

كننـد، و بعـد از    ذشته براي اينكه از دشمنانشان انتقام بكشند با آنان رجعت مـي گتمام نفوس 

  .ميرند س همه در يك شب ميپاني كرده سگآنان سي ماه زند

مراجعـه  ) ١٣٦(اسـت بـه صـفحه     بوده) غلاة(از  محمد بن عيسي يقطيني: ترجمة راوي

  .مجهول الحال است) قاسم(و  –شود 

  )  ضعيف: (ايتعنوان رو

محمد بن عبـد االله  (و جمعي نقل كرده اند، ) محمد بن عيسي يقطيني(بطوري كه  ‐٢٠

ه چ ـوئي؟ فرمـود آن گ ه ميچدربارة رجعت : رسيدپدرم از حضرت صادق پ«ويد گ مي) بن حسين

ةٌ  ..﴿: را كه خدا در قرآن فرموده َ اسرِ ةٌ خَ رَّ ا كَ يـه  و تفسير ايـن آ  ]١٢:النازعات[ ﴾ تِلْكَ إِذً

  »....!يغمبر رسيده بود وپيش از نزولش به پنج شب پبيست و 

  .)٣(امامي و مجهول الحال است: محمد بن عبد االله بن حسين: ترجمة راوي

  )  ضعيف: (عنوان روايت

سـليمان  (نقل كرده انـد  ) محمد بن سليمان ديلمي(و ) ابن ابي عثمان(بطوري كه  ‐٢١

مْ أَنبِيَـاء  ...﴿: رسـيدم پاين آيه را  از حضرت صادق تفسير«: ويدگ مي) ديلمي يكُ ـلَ فِـ عَ إِذْ جَ
ا لُوكً م مُّ لَكُ عَ جَ و اسـمعيل  و ابـراهيم  ) ص(يغمبـر  پ) انبياء(فرمود مقصود از  ]٢٠:المائدة[ ﴾وَ

ادشـاهي كجـا را بشـما داده انـد؟ فرمـود      پباشند، عرض كـردم   ائمه مي) ملوك(و مراد از ... و

  »ادشاهي بهشت و رجعت راپ

يـروان  پيعنـي از  ) غلاة(مورد لعن اغلب علماي رجال و از  ابن ابي عثمان: راوي ترجمة

                                                 
 . ٨٧ص  ١تنقيح المقال ج )١(

  .است اين روايت از جهت ارسالش نيز ضعيف است، زيرا بعضي از رواتش حذف شده )٢(

 . ١٣٩نتايج التنقيح ص )٣(
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... بطوري كه مرحوم شيخ در رجالش و ابن غضائري و نجاشي و )١(است بوده) عليائيه(مذهب 

است و رواياتش را بطور كلي تضعيف  بوده) غلاة(نيز از  محمد بن سليمان الديلمي. نويسند مي

هم طبق شهادت كشي و ابـن غضـائري و نجاشـي و علامـه در      ان ديلميسليم .)٢(كرده اند

  .)٣(وگو مردي بود بسيار دروغ) غلاة(قسم ثاني از خلاصه از 

  )٤()ضعيف: (عنوان روايت

كنـد   حضرت صادق فرمود اول كس كه رجعـت مـي  «: ويدگ مي) معلي بن خنيس( ‐٢٢

كَ إِلىَ إِنَّ ا﴿: س فرمود مراد از اين آيهپحسين بن علي است، س ادُّ آنَ لَرَ رْ يْكَ الْقُ لَ ضَ عَ رَ ي فَ لَّذِ
ادٍ  عَ   » ]٨٥:القصص[ ﴾...مَ

يعنـي از  ) غـلاة(از  معلي بـن خنـيس  : نويسد بطوري كه ابن غضائري مي: ترجمة راوي

بوده، و از همين جهت داود بن علي او را  غلاةو مورد اعتماد ساير فرق ) مغيره(يروان مذهب پ

  .)٥(داند شي و علامه نيز رواياتش را ضعيف ميبقتل رسانده بود، نجا

  )  ضعيف: (عنوان روايت

از حضـرت بـاقر   ) محمد بن حسن بن عبد االله الاطرش(و ) محمد بن خالد البرقي( ‐٢٣

يش از خلقت مخلوقات در زير سـقفي  پما «: فرمود) ع(روايت كرده اند كه علي امير المؤمنين 

يغمبرانـرا آفريـد از   پون چ ـنه ماه، نه روز بود و نه شب، و  از نور سبز بوديم كه نه آفتاب بود و

 چهنـوز هـي   –ويـد  گ رفت كه بما ايمان بياروند و ما را ياري كننـد؛ تـا اينكـه مـي    گآنان عهد 

تعجـب   ‐ويـد گ تا اينكه مي ‐يغمبري بما نصرت نكرد، ولي در رجعت ما را ياري خواهند كردپ

ويان گروه از قبر بيرون آيند و لبيك گروه گرداند و گه هائي كه خدا آنان را زند كنم از مرده مي

                                                 
 .١٠٢رجال كبير ص )١(

 .١٢٢ص  ٣تنقيح المقال ج )٢(

 . ٦٠ص  ٢تنقيح المقال ج )٣(

  .اين روايت از جهت ارسالش نيز ضعيف است )٤(

 .٢٣٠ص  ٣تنقيح المقال ج )٥(
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شت خلايق بسوي گها و بهشت و دوزخ و باز ويد منم صاحب رجعتگتا اينكه  ‐صدا بلند كنند

منم آن كه ابر و باد رعد و برق و نور و ظلمت و . من است و حساب آنان نيز با من خواهد بود

  »...ه همه مسخرم هستند وها و آفتاب و ما ها و ستاره كوهها و دريا

مـردي اديـب ولـي     محمد بن خالد البرقـي نويسد  بطوري كه نجاشي مي: ترجمة راوي

كـرد و بروايـات    ويد ايشان از ضـعفا زيـاد روايـت مـي    گ ضعيف الحديث بود، ابن غضائري مي

 ـ  )١(است ابن داود نيز ايرا در عداد ضعفا قرار داده ‐نمود مرسله هم خيلي اعتماد مي ن محمـد ب

  اسمش در كتب رجال ذكر نشده و باصطلاح مهمل است حسين بن عبد االله الاطرش

  )  ضعيف: (عنوان روايت

) ع(روايت كرده كه از حضرت بـاقر  ) صالح بن ميثم(از ) محمد بن مسعود العياشي( ‐٢٤

ـا وَ  ..﴿رسيدم پتفسير اين آيه را  عً ضِ طَوْ الأَرْ اتِ وَ وَ ـماَ ـن فيِ السَّ مَ مَ لَ لَهُ أَسْ إِلَيْـهِ وَ ـا وَ هً رْ كَ
﴾ عُونَ جَ رْ ويد گ مي) ع(فرمود ظهور و تحقق اين آيه و قتي است كه علي  ]٨٣:آل عمران[ يُ

واْ ﴿: من نسبت بساير مردم سزاوارترم بمضمون اين آيه مُ سَ أَقْ بْعَـثُ  بااللهوَ ِـمْ لاَ يَ نهِ ماَ ـدَ أَيْ هْ جَ
اً  االلهُ قّ يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ وتُ بَلىَ وَ مُ ن يَ لكِنَّ  مَ ﴾ وَ ونَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ لاَ يَ   .]٣٨:النحل[ أَكْ

ر گ ـم –باشد  ه مورد توثيق علماي رجال ميچرگ محمد بن مسعود عياشي :ترجمة راوي

ون غالبـاً از  چ ـ؛ ولـي   ‐است مرحوم شيخ محمد نجل شهيد ثاني كه در وثاقتش خدشته كرده

ست، در هـر حـال ايـن روايـت از     ندان مورد اعتماد نيچكرد از اينرو رواياتش  ضعفا روايت مي

نويسـد از   لحاظ ارسال ضعيف است، زيرا عياشي بطـوري كـه مرحـوم شـيخ در رجـالش مـي      

روايت نكرده، ظاهرش اين است كـه زمـان ائمـه را درك نكـرده      )ع(است كه از ائمه  كساني

ه نقـل  تواند بدون واسطه از صالح بن ميثم كه از اصحاب حضرت باقر بود باشد؛ بنا بر اين نمي

بوده صد و ) ١١٤(س از وفات حضرت باقر كه در سال پروايت كند، زيرا صالح بر فرض اينكه 

توان تصور كرد كه عياشي بتواند او را ملاقات نمايـد،   بيست سال هم عمر كرده باشد، باز نمي

  .است بوده) ٣٢٨(و موقع غيبت كبري در سال ) ٢٦٠(زيرا وفات حضرت عسكري در سال 

  )  ضعيف: (تعنوان رواي

                                                 
 . ١١٣ص  ٣تنقيح المقال ج )١(
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حضرت ابي جعفر به او فرموده بـود  «كند كه  از ابي حمزه نقل مي) عامر بن معقل( ‐٢٥

  .»كند كشد و اهل بهشت را تزويج مي همين بس كه اهل رجعت را مي )ع(از جلالت علي 

  .منام استگمهمل و  عامر بن معقل: ترجمة راوي

  )مهمل: ضعيف: (عنوان روايت

عين همين مضمون را نيز از عامر بن معقل نقـل   »لبصايرمنتخب ا«صاحب كتاب  ‐٢٦

  .كند مي

  )مهمل: ضعيف: (عنوان روايت

يغمبران رجعت پاز حضرت صادق روايت شده كه تمام ) علي بن ابراهيم(در تفسير  ‐٢٧

ـنَّ  ...﴿ياري كنند، همين است معني آيه  )ع(كنند براي اينكه به علي  مي ُ لَتَنصرُ نُنَّ بِهِ وَ مِ هُ لَتُؤْ
  .]٨١ :آل عمران[ ﴾...

  )حسن(: عنوان روايت

فته بود گحجاج باو «كند كه  از شهر بن حوشب نقل مي) سليمان بن داود المنقري( ‐٢٨

هِ ﴿: فهمم تفسير اين آيه مرا عاجز كرده و معني آنرا نمي نَنَّ بِـ مِ لِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُـؤْ نْ أَهْ إِن مِّ  وَ
تِهِ  وْ بْلَ مَ ردن گكنم تمام افراد يهودي و نصراني را  بخدا قسم امر مي .]١٥٩: النساء[﴾  ... قَ

يش پايد؛ مقصود اين است كه عيسي  مراد از اين آيه اين نيست كه فهميده: فتگ) شهر(بزنند 

آورند و در بهشت  كند و تمام افراد يهود و غيره باو ايمان مي از قيامت از آسمان بدنيا نزول مي

فـت از  گفت تو اين را از كجا فهميـدي شـهر   گذارند، حجاج گ مي نماز )ع(سر حضرت مهدي 

  .»ام شنيده )ع(حضرت باقر 

جـدا ضـعيف اسـت و در     سليمان بن داود المنقـري ويد گ ابن غضائري مي: ترجمة راوي

علامه در قسم ثاني از خلاصه و مجلسي او را در عداد . كرد مسائل مهمه زياد حديث جعل مي

  .)٢(امامي ولي مجهول الحال است شهر بن حوشب. )١(ضعفا قرار داده اند

                                                 
 . ٥٩ص  ٢تنقيح المقال ج )١(

  . ٨٩ص  ٢تنقيح المقال ج )٢(
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  )  ضعيف: (عنوان روايت

لمََّـا ﴿علي بن ابراهيم در تفسيرش در ذيل اين آيه  ‐٢٩ هِ وَ مِ ِيطُواْ بِعِلْ ْ يحُ واْ بِماَ لمَ بُ ذَّ بَلْ كَ
مْ  بْلِهِ ينَ مِن قَ بَ الَّذِ ذَّ لِكَ كَ ذَ هُ كَ يلُ أْوِ ِمْ تَ أْتهِ روايت شده كـه  : ويدگ مي )١(]٣٩:يونس[﴾ ... يَ

  .است اين آيه دربارة رجعت نازل شده

  )٢()مرسل: ضعيف: (عنوان روايت

تْ ﴿در ذيل آية ) علي بن ابراهيم( ‐٣٠ تَدَ ضِ لاَفْ ا فيِ الأَرْ تْ مَ لَمَ سٍ ظَ لِّ نَفْ لَوْ أَنَّ لِكُ وَ
لَـوْ أَنَّ ﴿: اسـت  مرويست كه اين آيه اصلا اينطور بوده« :ويدگ مي. )٣(]٥٤:يونس[﴾ ...بِهِ  وَ

                                                 
ـنِ : آية قبلش اين است )١( ـواْ مَ عُ ادْ هِ وَ ثْلِـ ةٍ مِّ ـورَ واْ بِسُ أْتُ لْ فَ اهُ قُ َ ترَ ولُونَ افْ قُ ونِ  ﴿أَمْ يَ ـن دُ تُم مِّ ـتَطَعْ ـادِقِينَ ﴾ اهللاسْ نـتُمْ صَ  إِن كُ

ويند مُنزّل گ آناني كه قرآن را تكذيب كرده و مي: اين آيه يكي از آيات تحدي است، خلاصه مفادش اين است ]٣٨ :يونس[

توانيـد دعـوت    را كه مـي  وئيد يك سوره مانند اين بياوريد، و غير از خدا هر كهگ ر راست ميگو اگاز جانب خدا نيست، باينان ب

س از اتمام تحدي در مقام شرح حال مخالفين و علت اينكه پ: كنيد و از آنان استعانت بجوئيد كه در اين باره بشما كمك كنند

هِ ﴿: ويدگ كردند بر آمده مي آنان قرآن را تكذيب مي مِ لْ ِيطُواْ بِعِ ْ يحُ واْ بِماَ لمَ بُ ذَّ يـزي را  چيعنـي اينـان    ]٣٩:يـونس[ ﴾ ..بَلْ كَ

اند لـذا   كنند، مقاصد و مرام آنرا نفهميده ون در قرآن تفكر و تدبر نميچكنند كه محيط بعلم وي نيستند، يعني كفار  تكذيب مي

هُ  ..﴿ويد گ كنند؛ بعد مي كوركورانه آنرا تكذيب مي يلُ أْوِ ِمْ تَ أْتهِ لمََّا يَ و لم يأتهم بعد حقيقة ما وعـد في : أي] ٣٩ :يونس [ ﴾..وَ
؛ يعني آن عقوبتي كه خداوند در قرآن بآنان وعـده داده از خسـران در دنيـا و آخـرت،     رآن مما يئول إليه أمرهم من العقوبةالق

ار آن عقوبت شدند؛ آن وقت تصديق خواهند كرد كـه قـرآن وحـي آسـماني و منـزل از      چهنوز متوجه آنان نشده موقعي كه د

ون در قرآن مطـالبي اسـت   چهنوز نيامد آنان را تأويل و تفسير قرآن، يعني و يا اينكه مراد اين است كه  –جانب خداوندست 

رستي مراجعه به پون كفار در اثر نخوت و خودچيغمبر اكرم است، و از طرفي پكه فهميدن آنها بسته بمراجعة مبين قرآن يعني 

كنند، در هر حال ايـن آيـه از آيـات تحـدي      كنند تا اينكه آنها را در يابند، لهذا از روي ناداني آنرا تكذيب مي نمي) ص(محمد 

فتة علماي رجال شيعه مرد دانشمند و جليل گاست؛ ابداً نظري برجعت ندارد، عجب است از مرحوم علي بن ابراهيم قمي كه ب

وئيم ايـن  گ ـر اينكـه ب گ ـم! انـد  است در تفسيرش نوشته ونه تأويلات را كه مخصوص بملاحده و باطنيهگاست، اين القدري بوده

نين دانشمندي تا اين اندازه از مباني چشود كه  طور ميچرنه گو . ي باشدگفسير اساسا از تأليفات اين مرد جليل نبوده و ساختت

 .      ونه تأويلات بي اساس آلوده نمايندگقرآن كريم بي اطلاع باشد كه آنرا با اين

  . ستا مرحوم علي بن ابراهيم راوي اين روايت را بطور كلي حذف كرده )٢(

ةَ : متمم اين آيه اين است )٣( امَ وا النَّدَ ُّ أَسرَ مْ لاَ  لـماَّ ﴿وَ هُ طِ وَ سْ مْ بِالْقِ يْنَهُ َ بَ قُضيِ ابَ وَ ذَ ا الْعَ أَوُ ونَ  رَ ظْلَمُ هأَلاَ إِنَّ ) ٥٤(يُ ـا فيِ  لـلَّ مَ
دَ  عْ ضِ أَلاَ إِنَّ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ مْ لاَ  اهللالسَّ هُ ثَـرَ لَكِنَّ أَكْ قٌّ وَ ـونَ يَ  حَ لَمُ ـونَ ) ٥٥(عْ عُ جَ إِلَيْـهِ تُرْ يـتُ وَ مِ يُ ي وَ ْيِـ ـوَ يحُ  ﴾)٥٦(هُ

اين آيات در مقام بيان عدل خداوند، و قبح ظلم و عواقب وخيمة ستمكاران است؛ يعني هر آنكـه در دنيـا    ]٥٦−٥٤:يونس[

بيفائده و غير قابل قبول است، ه كه در روي زمين است، فديه بدهد هرآينه چر براي خلاصي خود فرضاً تمام آنگكند ا ظلم مي
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تْ  لَمَ سٍ ظَ لِّ نَفْ لافتدت به في ذلك الوقت، يعني ) جميعا(ما في الأرض  ﴾آل محمد حقَّهملِكُ

  »الرجعه

  )١()مرسل: ضعيف: (عنوان روايت

مَ ﴿: رسيدندپمعني اين آيه را ) ع(از حضرت صادق «: ويدگ علي بن ابراهيم مي ‐٣١ وْ يَ وَ
ا جً وْ ةٍ فَ لِّ أُمَّ ُ مِن كُ شرُ وينـد؟ سـائل   گ ه ميچاش  فرمود، مردم درباره )٢(]٨٣:النمل[﴾ ...نَحْ

                                                                                                                                                         
شـيمان خواهنـد شـد،    پاينان وقتي كه بكيفر اعمال ظالمانة خود برسند و به بينند كه عذاب خدائي متوجه آنان شده، آن وقت 

تواند او را از قضاوت عادلانـه   ه را كه مقتضاي عدالتش هست خواهد قضاوت كرد، و كسي هم نميچه فائده، خداوند آنچولي 

اه باشيد كه وعدة خدا حق است، ولي بيشـتر مـردم   گه كه در آسمان و زمين است همه مملوك اوست، آچارد، زيرا آناش باز د

  .شت خلائقگميراند، و بسوي اوست مرجع و باز  كند، و مي علم ندارند، اوست كه زنده مي

كند، ابداً ناظر به  بطور كلي براي ما بيان مي فرمائيد ميزان عدالت خداوند و آثار و عواقب ظلم را اين آيات بطوري كه ملاحظه مي

با اينكـه در ذيـل   ! است، حقيقتاً شرم آور است نيست، بلكه اين از جملة مصاديق اين آيه) ص(خصوص ظلم بر خاندان محمد 

ونَ ﴿ويد گ آيه صريحاً مي عُ جَ إِلَيْهِ تُرْ يتُ وَ مِ يُ ْيِي وَ وَ يحُ ونـه  گ چلاتي بدون هـي با اين حال در اين روايت جم ]٥٦:يونس[ ﴾هُ

 !!     است نجانده شده و آن را مُنزَّل برجعت كردهگتناسب در آيه 

 .ضعف اين روايت نيز از لحاظ ارسالش هست )١(

ون راه چ ـاستدلال شده بود، ولي در اين روايت  هم كه ضعف هر دو را ثابت كرديم، باين آيه ) ٦(و ) ٥(ه در ضمن روايت چرگ )٢(

دانـم   شان قرار داده انـد، از اينـرو لازم مـي    ون رجعيين اين آيه را قويترين ادلهچكند، و علاوه بر اين  ان مياستدلال بآن را بي

 –بينيد، كه اصل استدلال امـام   ه متن روايت فوق را بدقت ملاحظه نمائيد ميچناچ: شرحي بطور اجمال در اطرافش بنويسيم

ا﴾﴿وَ مبتني بر اين است كه اولا از آية  ‐بقول راوي اتِنَـ بُ بِآَيَ ذِّ كَ َّنْ يُ ا ممِ جً وْ ةٍ فَ لِّ أُمَّ نْ كُ ُ مِ شرُ مَ نَحْ وْ مفهـوم   ]٨٣:النمـل[ يَ

مـان  گس بپس ـ »ذاردگ ـ ر خداوند در قيامت جماعتي را محشور كرده و باقي را وا ميگم«ويد گ رفته، زيرا در جواب سائل ميگ

لَ خود آن مفهوم را معارض با منطوق آية  مْ فَ اهُ نَ ْ شرَ حَ ا ﴾﴿وَ دً مْ أَحَ نْهُ ادِرْ مِ غَ تشـخيص داده، و بـالاخره    ]٤٧ :الكهـف[ مْ نُ

  .كند براي رفع تعارض آيه اول را حمل برجعت مي

رنـه ابـداً   گدر صورتي مفهوم دارد كه علت منحصره ثبوت حكـم در موضـوعش باشـد و    ) وصف(وشيده نيست كه پبر دانشمندان 

علما را ضيافت خواهم كرد، در صورتي كه علت ضيافت كردن شما علما را وصف  وئيد كه من امروزگر بگمفهوم ندارد؛ مثلا ا

ر بنا شود كه آيـة نـامبرده داراي مفهـوم    گعالميه نباشد، ابداً دلالت ندارد كه ساير طبقات را ضيافت نخواهيد كرد، بنا بر اين ا

رت بايد ائمه و سعدا رجعت نكنند، با اينكه علت منحصره ثبوت حشر يعني رجعت باشد، در اين صو) مكذبيه(باشد، بايد وصف 

در اين آيـه مفهـوم داشـته    ) وصف(ر گباشد؛ علاوه بر اين ا ايه و اساس عقيده رجعيين همانا رجعت ائمه و مردمان سعيد ميپ

ا﴾باشد بايد در آيه  يدً هِ ةٍ شَ لِّ أُمَّ نْ كُ بْعَثُ مِ مَ نَ وْ يَ اسـت، مفهـوم داشـته    هم كه بدون شبهه راجع بقيامـت   ]٨٤:النحل[ ﴿ وَ

تواند ملتـزم بـاين    عاقلي نمي چوئيم كه بعث در قيامت مخصوص بشهدا يعني انبياء است با اينكه هيگباشد، و در نتيجه بايد ب

بينيم در هر جاي قـرآن   ه ميچه از اينان بعيد نيست، چرگا! ر اينكه رجعيين اين آيه را نيز حمل برجعت نمايندگمعني بشود، م

  .كنند خورند آن را تأويل به رجعت مي حشر، بعث و آخرت، خلاصه بهر كلمه بقيامت بر ميكه به كلمه، 
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ر خداوند در قيامـت از هـر امـت فـوجي را     گويند كه راجع به قيامت است، فرمود مگ فت ميگ

كند؟ نه، اين طور نيسـت، ايـن آيـه مربـوط      ذار ميگمحشور كرده و بقيه را بحال خودشان و ا

ا ﴾ .. .﴿: برجعت است آيه راجع به قيامت اين اسـت  ـدً مْ أَحَ ـنْهُ ـادِرْ مِ غَ ـمْ نُ لَ مْ فَ اهُ ـنَ ْ شرَ حَ وَ
  ».]٤٧: الكهف[

  )١()مرسل: ضعيف: (عنوان روايت

دهند معاويه ابن عمار  خبر مي) ابراهيم بن منير(و ) عمر بن عبد العزيز(بطوري كه  ‐٣٢

                                                                                                                                                         
ر گ ـه بر فرض محال وصف داراي مفهوم باشد، بدون شبهه مفهوم، آنهم مفهوم مخالف يك جمله با منطوق جملـه دي چناچو ثانياً 

لوم شد كه استدلال باين آيه در خصوص رجعـت  س معپاصلا قابل معارضه نيست تا اينكه انسان محتاج برفع معارضه باشد، 

ي گفهميم رواياتي كه در آنها استدلال باين آيه شـده، همـه مجعـول و سـاخت     بكلي غلط و بي اساس است، و از اينجا نيز مي

نين مغالطه و استدلال بي اساس نه تنها شايستة مقام شامخ حضرت جعفر بن محمد نيسـت بلكـه درخـور مقـام     چاست، زيرا 

  !باشد ص عادي هم نمياشخا

طـور شـد رجعـت    چشـود،   ر اين آيه منزل به رجعت باشد، فقط رجعت اشقياء و مكذبين از آن استفاده مـي گذشته از اينها فرضاً اگ

و ) ع(هار هزار ساله حسـين بـن علـي    چهل و چدهد، ولي از رجعت ائمه و سعدا مخصوصاً از سلطنت  مكذبين را خدا خبر مي

  !و كشته شدن شيطان كذائي بكلي ساكت استيغمبر اكرم پرسالت 

يكي از بهتـرين راه هـاي   : آيد وجه ناظر برجعت نيست، اكنون بارعايت اختصار در مقام شرح آن بر مي چون دانستي اين آيه بهيچ

مَ الْ : بطوري كـه از ايـن آيـه   ) القرآن يفسر بعضه بعضاً (فته اند گنانكه چتفسير قرآن خود قرآن است،  ـوْ ـانَ ﴿إِنَّ يَ ـلِ كَ صْ فَ
ا اتً يقَ ا ﴾ .مِ اجً وَ تَأْتُونَ أَفْ ورِ فَ خُ فيِ الصُّ نْفَ مَ يُ وْ فـوج  ) صور(شود، افراد بشر در تعقيب نفخ  صريحا استفاده مي ]١٨−١٧:النبأ[ يَ

أَلَ فوج و دسته دسته در روز ميقات و قيامت محشور خواهند شد، و آيه  جٌ سَ وْ ا فَ يَ فِيهَ ماَ أُلْقِ لَّ زَ ـ﴿كُ مْ خَ يرٌ هُ مْ نَـذِ ـأْتِكُ ْ يَ ا أَلمَ تُهَ  .نَ
لَ  زَّ ا نَ نَا مَ لْ قُ نَا وَ بْ ذَّ كَ يرٌ فَ ذِ ا نَ نَ اءَ دْ جَ الُوا بَلىَ قَ ءٍ  االلهُقَ ْ نْ شيَ صريحاً مكذبين را فوج و دسـته مخصوصـي    ]٩−٨:الملك[ ﴾...مِ

وْ شود كه آيه  س با رعايت مفاد اين دو آيه در كمال وضوح دانسته ميپدهد،  قرار مي يَ نْ ﴿وَ َّـ ـا ممِ جً وْ ـةٍ فَ ـلِّ أُمَّ نْ كُ ُ مِ شرُ مَ نَحْ
اتِنَا﴾ بُ بِآَيَ ذِّ كَ ويد فوج مكذبين را محشور خواهيم كرد، در مقام بيان كيفيت حشر فـوج مكـذبين در   گ كه مي ]٨٣:النمل[ يُ

  .قيامت است

ا ﴾ر از طرفي آية گبعبارت دي اجً وَ تَأْتُونَ أَفْ ورِ فَ خُ فيِ الصُّ نْفَ مَ يُ وْ دهد كه مردم در قيامت فوج فوج محشور  خبر مي ]١٨: لنبأا[ ﴿ يَ

جٌ ر آيه گشوند، و از طرف دي مي وْ ا فَ يَ فِيهَ ماَ أُلْقِ لَّ ويد كه مكذبين فوج مخصوصـي هسـتند،   گ صريحاً مي ]٨:الملك[ ﴾...﴿كُ

لِّ أُمَّ ردد كه آية گ با ملاحظه اين دو آيه بطور روشن معلوم مي نْ كُ ُ مِ شرُ مَ نَحْ وْ يَ ا ﴿وَ جً وْ راجع بقيامـت   ]٨٣:النمل[ ﴾...ةٍ فَ

 .       و در مقام اخبار به كيفيت حشر مكذبين است

  .است علي بن ابراهيم روات اين روايت را نيز حذف كرده )١(
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ا﴾ ...﴿ويد آيه گ مي نْكً ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ وت كردم، فرمود در حضور حضرت صادق تلا )١( را فَ

  .خورند مي) عذره(اين آيه راجع به دشمنان ما هست كه در رجعت 

علامه، نجاشي، ابن داود و كشي و مجلسي در وجيـزه  : علماي رجال مانند: ترجمة راوي

داننـد، فضـل بـن شـاذان      مـي ) غلاة(را از ضعفا و حتي بعضي او را از  عمر بن عبد العزيز... و

 ابـراهيم بـن منيـر   . )٢(اسـت  كـرده  زهاي قبيح و منكر را روايت مييچويد اين مرد اغلب گ مي

  .)٣(امامي ولي مجهول الحال است

  )  ضعيف: (عنوان روايت

  .».است در كتاب منتخب البصائر نيز عين همين مضمون از همين روات نقل شده« ‐٣٣

                                                 
اين  شود، خلاصه آن قصه ختم مي) ١٢٦(شروع و بآيه ) ١١٤(در پايان قصة آدم و حوا واقع شده، از آيه ) ٢٠(اين آيه در سوره  )١(

ار تعب و مشـقت و  چفتيم شيطان دشمن تو و زن تو هست، مبادا شما را از بهشت بيرون كرده و در نتيجه دگما به آدم : است

رماي آفتاب نخواهي شد؛ گار چرفتار شقاوت و بدبختي شوي، اكنون كه در بهشت جاي داري برهنه و تشنه نخواهي ماند، دگ

ادشـاهي  پاني جاويد و گان واقع شده، و از بيانات ملايم او كه متضمن رهنمائي به زندولي با اين حال آدم در تحت تأثير شيط

فته هاي خدا اعراض نمود، و بـالاخره بطمـع رسـيدن بوعـده هـاي شـيطان،       گابدي بود، دل باخته و در نتيجه از رهنمائي و 

ر مشـقتهاي  گ ـي و ديگ ـار برهنـه  چ ـد، دمقالاتش را بقبول تلقي كرده و عاقبت خويشتن را از نعمت سعادت ابدي محروم كر

ـلُّ  ‐ويدگ بعد از آن مي –رديد، خلاصه بوادي آميخته با رنج و مشقت دنيا تنزل كرد گوناگون گ ـلاَ يَضِ ايَ فَ ـدَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ ﴿فَ
قَى لاَ يَشْ ا  .وَ نْكً ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ نْ ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ يرو راهنمائي من باشـد  پكه يعني كسي  ]١٢٤−١٢٣:طه[ ﴾...وَ

فتة من و از راهنمائي من اعراض گمراهي و شقاوت نخواهد شد، ولي كسي كه از ذكر من، از گار چاني دنيا و آخرت دگدر زند

  :شود شم محشور ميچ اني خواهد شد، و در روز قيامت هم كور و بيگرفتار ضيق معاش و عسرت در زندگنمايد، 

اني گاني عائله بشر است، اين آيات ما را از اسرار و رموز زندگرآن كريم و متضمن بهترين سرمشق زنداين آيات از آيات برجستة ق

كند، و در عين حال نزديكترين راه سـعادتمندي را   سازد و منشأ كلية موجبات شقاوت و بدبختي را بما خاطر نشان مي اه ميگآ

كند كه در اين عرصة تزاحم حيات بايد در مقابل مردمـان   وري مياين آيات صريحاً بما يادآ دهد بعبارت واضح بما نشان مي

شياد و شيطان صفت جدا مقاومت كرده، و بطمع رسيدن به آرزوهاي بي فايده مفتون سخنهاي آنان كه ظاهراً خيلي دلفريب 

فتـار  گعراض از است نشويم، اين آيات عواقب وخيمه طمع و عدم تملك نفس مخصوصاً نتائج سوء ا و در حقيقت زهر آلوده

كند كـه در   دهد، اين آيات اكيداً بما سفارش مي ونه بدبختي است، صريحا بما خبر ميگهاي خدا را كه در حقيقت منشأ هر 

فته هاي خدا باشيم، خلاصه اين گيرو ذكر خدا و پيوسته متذكر خدا و پونه محنت و أَلَم بايد گاني آميختة با هزاران گاين زند

يرو سنت و سيره آورندة قرآن باشيم ولي تمام اين حرفهـا  پكند كه بايد همواره عامل بقرآن كريم و  ه ميآيات جدا بما توصي

راستي قلم بجائي ! اره قرآنچبي  !!درصورتي است كه اين آية مقدسه در مقام بيان خوراك دشمنان اهل بيت در رجعت نباشد

  .  اي نديدم ارهچفتارم را در اينجا خاتمه دهم گجز اينكه ! ه بنويسم؟چدانم  رسيد كه از فرط تأثير نمي

 .٣٤٥ – ٣٤٤ص   ٢تنقيح المقال ج )٢(

 .٣٤ص  ١تنقيح المقال ج )٣(



  اسلام و رجعت
 

-١٣٨- www.ijtehadat.com           اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است

نَ ﴿: در ذيــل ايــن آيــه) علــي بــن ابــراهيم( ‐٣٤ لَكْ ــةٍ أَهْ يَ رْ ــلىَ قَ امٌ عَ ــرَ حَ ُــمْ وَ ــا أَنهَّ اهَ
﴾  لاَ  عُونَ جِ رْ ) ع(حضرت بـاقر   حضرت صادق و«از جمعي روايت كرده كه . ]٩٥: الأنبياء[يَ

اي كـه خداونـد اهلـش را در اثـر عـذاب هـلاك بكنـد، در رجعـت بـر           انـد هـر قريـه    فرموده

ترين دليل رجعت است، زيـرا احـدي از مسـلمين    گاين آيه بزر: ويدگ س ميپ، س)١(»ردندگ نمي

                                                 
اي كـه مـا اهلـش را هـلاك      ويد هر قريهگ كند، زيرا مي منطوق اين آيه نه فقط مثبت رجعت نيست بلكه صريحاً آنرا نفي مي )١(

شود در اين باره  ه وصف بطور كلي داراي مفهوم باشد، نه تنها نميچر گومش هم اكنند، از مفه ميرانيم رجعت نمي كرده و مي

اي كـه مـا اهلـش را     شود؛ زيرا مفاد مفهومش ايـن اسـت؛ قريـه    ونه معني اساسي از آن استفاده نميچگاستفاده كرد، بلكه هي

شت مـردم زنـده بـدنيا معنـي     گ، بركنند، بديهي است كه رجعت متوقف بر مردن است هلاك نكرده و نميرانده ايم رجعت مي

) بالعـذاب (زير است يا كلمة گاستفاده بكند، نا ‐بر فرض ثبوت مفهوم براي وصف –ر كسي بخواهد از مفهومش گندارد، ولي ا

در لغت و يا در اصلاح قرآن بمعنـي هلاكـت در   ) هلاكت(تقدير بكند، و يا ثابت بكند كه ) اهلكناها(شت سر كلمه پرا در آيه 

كنيم رجعت  اي كه ما اهلش را در اثر عذاب هلاك مي هر قريه: اب است، زيرا در اين صورت مفاد منطوق آيه اين استاثر عذ

كنند، ولي  اي كه ما اهلش را در اثر عذاب هلاك نكرده ايم رجعت مي قريه: شود نين ميچكنند، بنا بر اين مفاد مفهومش  نمي

تـوان   اه نمـي چگ ـوشيده نيست كه بدون دليـل علمـي هي  پتوان بكار برد، اما تقدير،  يك از اين دو تدبير را در اينجا نمي چهي

  .عدم تقدير است) اصل(اي تقدير كرد، زيرا مقتضاي  يزي را در يك جملهچ

ويم هلاكت در لغت نابود شـدن را  گ اما دعواي اينكه هلاكت در لغت و يا در اصطلاح قرآن بمعني هلاكت در اثر عذاب است، مي

نين است؛ زيرا قرآن هر جائي كه هلاكت را بطور مطلق ذكـر  چنه نابود شدن در اثر عذاب را، و در اصطلاح قرآن نيز  گويند؛

لَـهُ ﴿: است، نه فناء در اثر عذاب را، مانند اين آيات كرده از آن موت و فناء مطلق را اراده كرده لَـدٌ وَ لَكَ لَيْسَ لَـهُ وَ ؤٌ هَ رُ إِنِ امْ
ا نِصْ  هَ لَ تٌ فَ كَ أُخْ رَ ا تَ يعني هر مردي كه بميرد و اولاد نداشته باشد ولي خواهر داشته باشد، نصف  ]١٧٦:النساء[ ﴾ ...فُ مَ

الِكٌ إِلاَّ ﴿. تركه اش را بايد بخواهرش داد ءٍ هَ ْ لُّ شيَ هُ  كُ هَ جْ ر ذات گ ـشـود، م  يـزي نـابود مـي   چهـر   ]٨٨:القصص[ ﴾...وَ

ةٍ إِلاَّ نَحْ ﴿ار گرورداپ يَ رْ نْ قَ إِنْ مِ اوَ يدً ـدِ ا شَ ابً ذَ ا عَ بُوهَ ذِّ عَ ةِ أَوْ مُ يَامَ مِ الْقِ وْ بْلَ يَ ا قَ وهَ لِكُ هْ يعنـي نيسـت    ]٥٨:الإسراء[ ﴾...نُ مُ

ـاْ ﴿كنم آنانرا بعذاب شـديد   يش از روز قيامت و يا معذب ميپكنيم  ر آنكه ما اهلش را نابود ميگاي م قريه ا مَ نَـ يَاتُ ـيَ إِلاَّ حَ هِ
يَ  نَحْ وتُ وَ يَا نَمُ نْ رُ الدُّ هْ نَا إِلاَّ الدَّ ْلِكُ ا يهُ مَ اني گشويم، زند ميريم و زنده مي اني دنيا كه ميگيعني جز اين زند ]٢٤:الجاثية[ ﴾ا وَ

ا االلهُ...﴿ر طبيعــت گ ـكنـد مـا را م   ري در بـين نيسـت، فـاني و نــابود نمـي    گ ـدي يدً ــدِ ا شَ ابً ـذَ مْ عَ ُ بهُ ـذِّ عَ ـمْ أَوْ مُ هُ لِكُ هْ  ﴾...مُ
  .كند بعذاب شديد كند ايشان را و يا معذبشان مي نابود مييعني خدا  ]١٦٤:الأعراف[

مْ ﴿اسـت ماننـد آيـه     ولي جائي كه مقصودش از هلاكت، هلاكت در اثر عذاب است، آنرا مقيد به عذاب كرده اهُ نَـ لَكْ ـا أَهْ لَـوْ أَنَّ وَ
بْلِهِ  نْ قَ ابٍ مِ ذَ شده و فناء مطلق است، از اينرو كلمه  س دانسته شد كه هلاكت در قرآن نيز بمعني نابودپ ]١٣٤:طه[ ﴾...بِعَ

ون بطور مطلق ذكر شده، بمعني موت و فناء مطلق خواهد بود، بنا برين بر فرض اينكه وصف مفهوم چهلاكت در آيه مزبوره 

ش باشد، زيرا مفاد مفهوم توان در رجعت از آن استفاده كرد، يعني ان مفهوم اصلا داراي معني اساسي نمي داشته باشد باز نمي

آيـا  ! كننـد  كنيم رجعـت مـي   اي كه ما اهلش را هلاك نكرده و فاني نمي هر قريه: اين است ‐فتيمگنانكه چ –در اين صورت 

وئيم كلمـه هلاكـت بمعنـي    گر ما با اينان مدارا كرده بگو ا! توان معني و مفهومي تصور كرد؟ براي رجعت مردم زنده بدنيا مي
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ه آنـاني كـه هـلاك    چ ـه آناني كه در اثر عـذاب هـلاك شـده و    چ: ر ندارد كه تمام مردمانكا

ان بعذاب بر گويد هلاك شدگ س اينكه خدا در اينجا ميپردند، گ اند، بسوي قيامت بر مي نشده

كنيم در رجعـت   ردند بايد مرادش رجعت باشد، يعني آناني كه در اثر عذاب هلاكشان ميگ نمي

  .شتگدر قيامت براي اينكه داخل در جهنم شوند خواهند بر  ردند، وليگ برنمي

  )حسن: (عنوان روايت

علي بن ابراهيم قمي در تفسيرش از جمعي روايت كرده كه حضرت صادق فرموده  ‐٣٥

در حـالتي كـه سـرش را روي مجموعـة      )ع(يك روز رفت در مسجد ديد علي ) ص(يغمبر پ«

در ايـن  » خـدا  دابـة«ا تكاني داده فرمود بلند شو اي ايش او رپاست، با  ذارده، خوابيدهگريكي 

نـه  : ر را باين اسم بنـاميم؟ فرمـود  گتوانيم يكدي بين يكي از اصحاب عرض كرد آيا ما هم مي

ويـد  گ اي كه خـدا مـي  ) دابه(بخدا، اين از اسمهاي مخصوص به علي است؛ علي است همان 

نَا لهَُ  جْ رَ مْ أَخْ يْهِ لَ لُ عَ وْ عَ الْقَ قَ ا وَ إِذَ ا لاَ ﴿وَ اتِنَـ ـانُوا بِآَيَ اسَ كَ مْ أَنَّ النَّـ هُ لِّمُ ضِ تُكَ َرْ نَ الأْ ةً مِ ابَّ مْ دَ
﴾ وقِنُونَ خـدا در آخـر الزمـان تـو را بـا      : و فرمود) ع(س رو كرد به علي پس )١(]٨٢:النمل[ يُ

                                                                                                                                                         
شود، ولي اين در صورتي است كه وصف هلاكت در اثر عذاب علـت   معني دار مي ند مفهوم آنچموت در اثر عذاب است هر 

فتيم ثبوت مفهوم براي وصف بسته باين است كـه آن وصـف علـت منحصـرة     گمنحصرة عدم ثبوت رجعت باشد، زيرا مكرر 

يش در اثـر عـذاب   پ ثبوت حكم در موضوعش باشد بنا بر اين بايد آنهمه مردان مشرك و زيانكار كه به نص قرآن در قرنهاي

  . خدا هلاك شده اند رجعت نكنند، با اينكه مضمون قسمتي از ادله شان رجعت مشرك محض است

ويم ممكن است ما ايـن را از جملـة مؤيـدات نفـي     گ اكنون كه دانستي اين آيه و روايت صلاحيت ندارد كه دليل رجعت بشود، مي

صريحاً نافي  ‐نانكه همين طور هم هستچ –موت و فناء مطلق باشد  رجعت قرار بدهيم، زيرا در صورتي كه مراد از هلاكت

كنيم يعني هر يك از افراد بشر كـه   اي كه ما اهلش را نابود مي رجعت بطور كلي است زيرا مفاد صريحش اين است؛ هر قريه

د از آن نابود شـدن در اثـر   ردند، واگر مراگر بدنيا بر نگس از مردن ديپباشند، واجب و لازم است كه  در روي زمين ساكن مي

ويد هلاك شـدگان  گ كند چه مي گويد باز رجعت قسمتي از افراد بشر را نفي مي عذاب باشد چنانكه مفسر و روايت نامبرده مي

وئيم وصـف  گ ـ س بايد آناني كه در اثر عذاب هلاك نشده اند رجعـت كننـد مـي   پوئي بنا بر اين گر گگردند، ا به عذاب بر نمي

  .     كند يزي نفي غير آن را نميچيزي مثبت ما عداي آن نيست، همان طوري كه اثبات چنفي مفهوم ندارد، 

با اينكه نزديكترين راه فهم قرآن در درجة اول دانستن لغت و اسلوب و سياق عربي زمان جاهليت خلاصه آشنائي بـا ادبيـات    )١(

دانيم بطور كلـي از ايـن دو راه مسـتقيم     جهاتي كه همه مي ران ازگعصر نزول قرآن، و درجة دوم خود قرآن بود؛ متأسفانه دي

رديده اند؛ و در نتيجه نه تنها خودشان منزلها از سر منزل گار پري كه بسي خطرناك بوده رهسگهاي دي منحرف شده، و به راه

ارنده آنهمه گه اند، بعقيدة نمراه كردگروهي را رسما گران را هم نتوانستند راهنمائي كنند، بلكه خود و گمقصود دور افتاده و دي

اسـت، قسـمت    ار يك جور اوهام و خرافاتي كـرده چاي را د هاي تفرقه كه در بين جمعيت اسلامي انداخته شده و هر عدهگسن

است، و يا عواملي كه انبوهي از مردم مخصوصاً مردم امروزه را بي علاقة باسـلام كـرده و    رديدهگعمده اش از همين راه وارد 
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ر ماننـد  گبدون شبهه اينان ا! است است، همه از همين راه بروز كرده را رسما بطور كلي از دائرة اسلام بيرون كردهحتي جمعي 

بدون رعايت  –را بطور كلي ) اخبار(كردند، افكار اين و آن و يا  ان صدر اسلام قرآن را بهمان بساطتش تلقي ميگ تربيت شده

د؛ تحقيقاً تشكيلات اسلام و وضعيت مسلمين غير از اين اوضاع رقـت بـاري   دادن دخالت در فهم قرآن نمي ‐صحت و سقمش

ندي هست كه شـرحش از محـل بحـث مـا     چهاي  فتارهايم دليلگالبته طبق هر يك از اين ! كنيم بود كه اكنون مشاهده مي

  .بيرون است

رامون وي به جنبش در آمده، هر يك بـاطرز  يپاز آن جمله آياتي است كه بولهوسان از دير زماني در ) الأرض دابة(باري اين آيه 

هار دست و پا معرفي كرده چر و پرا حيواني دم دار و داراي ) الأرض دابة(بعضي : اش نغمه سرائي كرده اند مخصوصي درباره

اي آنرا حيواني بطول شصت ذراع و در عين حال داراي عصاي  اند، برخي آنرا بي دم ولي صاحب ريش تشخيص داده اند، عده

شتر سليمان و مشخص كفر و ايمان معرفي كرده اند، جمعي آنرا مرغي كه صورتش مانند صورت انسـاني اسـت   گموسي و ان

بـدتر از همـه اينـان تمـام ايـن      ! داننـد  مي) ع(روهي با همة اين افسانه هائي كه در بين است، آنرا عبارت از علي گدانند،  مي

متأسفانه جمعي از دانشمندان هم تمام آنهـا  ! دهند و ائمه اطهار نسبت مي )ص(هاي متهافت را بحضرت ختمي مرتبت  افسانه

شوند، آنهـا را   وشه و كار ديده ميگاي كه هنوز در  را بعنوان احاديث آل محمد در كتابهاي خود ضبط كرده و در تعقيبش عده

  !كنند در مجامع بدماغ مردم تحميل مي

دانـيم ايـن حرفهـا را از لحـاظ      مردمي كه ما مـي ! يست؟چاين همه امور متهافت از  ه، و نقلچوئيها براي گبار خدايا اين تناقض 

را آنـاني كـه مـا تـا     چر گار را ديگروردپبه آنان نسبت داده و منتشر كرده اند، ) ص(يغمبر پتخريب اسلام و توهين بر خانوادة 

هـاي   يرايـه پهـا را، آنهـم بـا     ونه افسـانه گديم اين كر ي ياد ميگدانستيم و همواره نامشان را به بزر رهيزكار ميپكنون عالم و 

اهي گ ـكرد كه علـي اميـر المـؤمنين را     تقيه مي) سنيها(ر از گخداوند هم م! سبحان االله! مخصوصي در كتابهاي خود نوشتند؟

  !در كتاب خود ياد بكند؟) دابّة الأرض(اهي بنام گشه و فيل و پباسم 

اهي ندانسته خدايش خواندند و زماني او را بخلافت هم قبـول  گاست،  ا خيلي مظلوم بودههم در دني) ع(راستي علي امير المؤمنين 

و ) شـه پ(شودند و كنون هم دوستان نادانش در كتابها و مجامع اسلامي او را بنام گنكردند، موقعي در منبرها زبان بناسزايش 

  ! خوانند مي دابّة الأرضو ) فيل(

 ـاير آيات قرآن است، بالجمله حل اين آيه نيز در عهدة س يـز اطـلاق   چه چ ـدر قـرآن بـه   ) دابـة(يش از همـه بايـد ديـد كلمـه     پ

ند مورد به مطلـق  چدر قرآن در ) دابة(كلمه : است مراجعه كرد بايد بتمام آياتي كه متضمن اين كلمه است، از اينرو مي رديدهگ

ةٍ  االلهُوَ ﴿: رديده مانند اين آيه هاگحيوان اطلاق  ابَّ لَّ دَ قَ كُ لَ ـلىَ  خَ ـ عَ شيِ ـنْ يَمْ مْ مَ ـنْهُ مِ هِ وَ طْنِـ ـلىَ بَ شيِ عَ نْ يَمْ مْ مَ نْهُ مِ اءٍ فَ نْ مَ مِ
قُ  ْلُ عٍ يخَ بَ لىَ أَرْ شيِ عَ نْ يَمْ مْ مَ نْهُ مِ ِ وَ لَينْ جْ اءُ إِنَّ  االلهُرِ شَ ا يَ يرٌ  االلهَمَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ اي را  يعني خداوند هر جنبنده ]٤٥:النور[ ﴾عَ

ه را كـه  چ ـآفريند خدا هر  روند، مي ا راه ميپهار دست و چاي با  بعضي از آنها با شكم و برخي با دو پا وعدِّه: است از آب آفريده

لىَ ﴿: يزي قادر و توان استچه بر هر چبخواهد،  ضِ إِلاَّ عَ َرْ ةٍ فيِ الأْ ابَّ نْ دَ ا مِ مَ ا االلهوَ هَ قُ زْ اي  يعني نيسـت جنبـده   ]٦:هود[ ﴾رِ

ا﴾در عهدة خداوندست  ر آنكه روزي اوگدر زمين م يَتِهَ ذٌ بِنَاصِ وَ آَخِ ةٍ إِلاَّ هُ ابَّ نْ دَ ا مِ اي در  يعني نيست جنبنده ]٥٦:هود[ ﴿مَ

مْ لـلَّه ﴿وَ ر آنكه در تحت سيطره و تسلط خداوند است گزمين م هُ ةُ وَ ئِكَ المَلاَ ةٍ وَ ابَّ نْ دَ ضِ مِ َرْ ا فيِ الأْ مَ اتِ وَ وَ ماَ ا فيِ السَّ دُ مَ جُ يَسْ
تَ  سْ ﴾لاَ يَ ونَ ُ برِ اي كه در زمين است و هر ملكـي كـه در عـالم بـالا هسـت همـه در مقابـل         يعني هر جنبنده ]٤٩:النحل[ كْ

ضِ : عظمت و كبريائي خداوند خاضع و خاشعند َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ قِ السَّ لْ لَ  )إلى قوله( ..﴿إِنَّ فيِ خَ زَ ا أَنْ مَ ـاءٍ  االلهُوَ نْ مَ ءِ مِ ماَ نَ السَّ مِ
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يَا بِهِ  أَحْ ةٍ فَ ابَّ لِّ دَ نْ كُ ا مِ بَثَّ فِيهَ ا وَ َ تهِ وْ دَ مَ عْ ضَ بَ َرْ يعني آفرينش كرات علويه و كرة زمين،  ]١٦٤:البقرة[ ﴾إلى آخر الآية.. الأْ

كنـد و مايـة حيـات     نزول مـي  ‐كره بخار –كند و آبهائي كه از آسمان  و اختلاف شب و روز و كشتيهائي كه در دريا سير مي

تحـت  ) در فضـا (راكنده نموده و بادها و ابرهائي كه در بين آسمان و زمين يعنـي  پهائي كه در زمين  شود، و جنبنده زمين مي

ا ي خداوند است گتسخير خداوند درآمده همه اينها براي مردمان عاقل علامه و نشانة بزر َـ نهَ وْ رَ دٍ تَ مَ ِ عَ يرْ اتِ بِغَ وَ ماَ قَ السَّ لَ ﴿خَ
َ أَنْ  اسيِ وَ ضِ رَ َرْ أَلْقَى فيِ الأْ ةٍ  وَ ابَّ لِّ دَ نْ كُ ا مِ بَثَّ فِيهَ مْ وَ ِيدَ بِكُ يعني آفريد خدا كرات علويه را بدون سـتون   ]١٠:لقمان[ ﴾..تمَ

ايـدار بـراي اينكـه حركـت ندهـد شـما را و       پهاي محكم و   و وضع كرد در زمين كوه) است اشاره بقوه جاذبه(هاي محسوس 

اراكنده نموده در زمين هر جنبنده را پ نْ آَيَ مِ ةٍ ﴿وَ ابَّ نْ دَ ماَ مِ ا بَثَّ فِيهِ مَ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ قُ السَّ لْ يعني  ]٢٩:الشورى[ ﴾..تِهِ خَ

است، خداوند قادر و توان است كه  راكنده شدهپهائي است كه در آنها  از آيات خداوند آفرينش كرات بالا و كرة زمين و جنبنده

  .همه آنها را در محلي جمع كند

ـرَ أَنَّ اسـت ماننـد    انات مقابل انسان اطلاق شـده و در سه مورد بر حيو ْ تَ ضِ  االلهَ﴿أَلمَ َرْ ـنْ فيِ الأْ مَ اتِ وَ وَ ـماَ ـنْ فيِ السَّ دُ لَـهُ مَ ـجُ يَسْ
نَ النَّاسِ  ثِيرٌ مِ كَ ابُّ وَ وَ الدَّ رُ وَ جَ الشَّ بَالُ وَ ِ الجْ ومُ وَ النُّجُ رُ وَ مَ الْقَ سُ وَ مْ الشَّ در عـوالم  داني آناني كه  آيا نمي ]١٨:الحج[ ﴾...وَ

هـا و بسـياري از مـردم در مقابـل عظمـت       ها و درخت و جنبنـده  ها، كوه نين آفتاب، ماه، ستارهچبالا و در زمين هستند و هم 

﴾..﴿. خداوند خاضع و فرمان بردارند وقِنُونَ مٍ يُ وْ اتٌ لِقَ ةٍ آَيَ ابَّ نْ دَ بُثُّ مِ ا يَ مَ مْ وَ كُ قِ لْ فيِ خَ و يعني در آفرينش شما  ]٤:الجاثية[ وَ

راكنده هستند هر آئينه آياتي است براي مردمي كه در ساية تفكر و تـدبر همـواره خواسـتار يقـين     پجنبنده هائي كه در زمين 

ا . هستند هَ قَ زْ لُ رِ مِ ْ ةٍ لاَ تحَ ابَّ نْ دَ نْ مِ أَيِّ كَ ﴾ االلهُ﴿وَ لِيمُ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ مْ وَ اكُ إِيَّ ا وَ هَ قُ زُ رْ انـات  يعنـي بسـا حيو   ]٦٠:العنكبوت[ يَ

  .دهد آنها و شما را خدا روزي مي. تواند حامل روزي خود شود و يا آنرا ذخيره كند هست كه نمي

ـمٌ  ﴿است مانند  ان اطلاق شدهگ رندهپو در يك مورد بر حيوانات مقابل  يْـهِ إِلاَّ أُمَ نَاحَ يرُ بِجَ طِـ ـائِرٍ يَ لاَ طَ ضِ وَ َرْ ةٍ فيِ الأْ ابَّ نْ دَ ا مِ مَ وَ
مْ  ثَالُكُ . ر آنكه همه اينها جمعيتهائي هستند مانند شـما گاي م رندهپاي در زمين و نيست  نيست جنبنده ]٣٨:الأعراف[ ﴾..أَمْ

هُ : رديده ماندگايان اطلاق پارچر بر حيوانات مقابل انسان و گو درجاي دي انُ ْتَلِفٌ أَلْوَ امِ مخُ عَ َنْ الأْ ابِّ وَ وَ الدَّ نَ النَّاسِ وَ مِ  ﴾...﴿وَ
ذُ  ﴿: است رد بر مردمان ظالم اطلاق شدهو در يك مو ]٢٨:فاطر[ اخِ ؤَ لَوْ يُ ـةٍ  االلهُوَ ابَّ نْ دَ ا مِ يْهَ لَ كَ عَ رَ ا تَ مْ مَ هِ  ﴾..النَّاسَ بِظُلْمِ
ذارد، و گ ر خداوند بخواهد از مردمان ظالم مؤاخذه بكند هرآينه احدي از آنها را در روي زمين باقي نميگيعني ا ]٦١:النحل[

ذُ : است مشركين اطلاق شدهر بر مكذبين و گدر آية دي اخِ ؤَ لَوْ يُ ـةٍ  االلهُ﴿وَ ابَّ ـنْ دَ ـا مِ هَ رِ هْ لىَ ظَ كَ عَ رَ ا تَ بُوا مَ سَ  ﴾...النَّاسَ بِماَ كَ
دَ : است رديدهگر بر مردمان بي عقل و بي ادراك اطلاق گو در مورد دي .]٤٥:فاطر[ نْـ ابِّ عِ وَ َّ الدَّ مُ  االله﴿إِنَّ شرَ ـمُّ الْـبُكْ الصُّ

ينَ لاَ  ﴾ الَّذِ لُونَ قِ عْ ويـا و بـالاخره   گوش شنوا و زبـان  گها در نزد خدا مردمي هستند كه  يعني بدترين جنبنده ]٢٢:الأنفال[ يَ

دَ : اسـت  رديدهگو در يك مورد نيز بر كفار اطلاق . عقل ندارند نْـ ابِّ عِ وَ َّ الـدَّ ﴾ االلهِ﴿إِنَّ شرَ ونَ نُـ مِ ؤْ ـمْ لاَ يُ هُ وا فَ ـرُ فَ ينَ كَ  الَّـذِ
ر بـر  گ ـو در موضـع دي . انـد  يش خدا كفار و مردمي هستند كه بخـدا ايمـان نيـاورده   پها  عني بدترين جنبندهي ]٥٥:الأنفال[

ا : است ك اطلاق شدهچحيوانات كو تَ مَ يْهِ المَوْ لَ يْنَا عَ ضَ ماَّ قَ لَ لَّـ﴿فَ بَ دَ رَّ تَ ماَّ خَ لَ هُ فَ أَتَ نْسَ لُ مِ أْكُ ضِ تَ َرْ ةُ الأْ ابَّ تِهِ إِلاَّ دَ وْ لىَ مَ مْ عَ يَّنَتِ هُ
﴾ ينِ ابِ المُهِ ذَ ا لَبِثُوا فيِ الْعَ يْبَ مَ ونَ الْغَ لَمُ عْ انُوا يَ نُّ أَنْ لَوْ كَ ِ سـليمان را مقـرر كـرديم     گيعني وقتي كه ما مـر  ]١٤:سبأ[ الجْ

ه و الأرض، يعني موريانه كه عصاي او را خورده و در نتيجه جسدش بر زمين افتاد دابةر گاو م گراهنمائي نكرد جنها را بر مر
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در ايـن آيـه    هـا  كند سني دهد، راوي به حضرت صادق عرض مي نيكوترين صورتي خروج مي
                                                                                                                                                         

ون سليمان در حالي كه تكيـه بعصـاي   چماندند،  دانستند مدتي در عذاب و رنج نمي ر غيب ميگس از آن جنها فهميدند كه اپ

  .س بر زمين افتادپآن عصا را خورده س] موريانه[خود داده بود وفات كرده بود جسدش تا مدتي بهمان حال باقي بود، تا اينكه 

ـعَ : گونه تكلف اين آيه را تفسير بكنيم چتوانيم بدون هي را در قرآن دانستيم، اينك مي) دابة(ون موارد استعمال كلمه چ قَ ا وَ إِذَ ﴿وَ
وقِنُ  اتِنَا لاَ يُ انُوا بِآَيَ مْ أَنَّ النَّاسَ كَ هُ لِّمُ ضِ تُكَ َرْ نَ الأْ ةً مِ ابَّ مْ دَ نَا لهَُ جْ رَ مْ أَخْ يْهِ لَ لُ عَ وْ ﴾الْقَ بمعني وجوب و ) وقع( ]٨٢:النمل[ ونَ

ـمْ : عذاب و يـا غضـب اسـت ماننـد آيـة     ) قول(بيت و سزاوار شدن است، مقصود از تث هُ مْ فَ هِ ثَـرِ ـلىَ أَكْ لُ عَ ـوْ ـقَّ الْقَ ـدْ حَ ﴿لَقَ
﴾ لاَ  نُونَ مِ ؤْ س ايشان ايمـان نخواهنـد آورد؛ و آيـة    پيعني بتحقيق ثابت و واجب شد بر بيشتر اينكفار عذاب خدا،  ]٧:يس[ يُ

لَ  قَّ عَ ينَ حَ الَ الَّذِ لُ ﴿قَ وْ مُ الْقَ اسـت   نانكه تفسير طبري نيز آن را به عذاب و غضب تفسـير كـرده  چ ]٦٣:القصص[ ﴾ ...يْهِ

  ).١٠ص  ٢٠تفسير طبري ج(

كـه فوقـا   ) ٥٧:٨(و ) ٢٢:٨(و ) ١٦:٦٣(نانكـه در آيـات   چرود مردمان شرور و ظالم و نادان باشد،  احتمال مي) الأرض دابة(مراد از 

خـود كـه آنـرا    ) لغـت القـرآن  (است، و راغب اصفهاني هم در كتاب  و نادان و كافر اطلاق شدهاشاره كرديم بر اشخاص ظالم 

در آيـة  ) الارض دابة(جمعي را عقيده بر آن است كه مقصود از  :ويدگ مي )دابة(ناميده در ضمن تشريح معني لغت ) مفردات(

بنا بر اين معني آيـه ايـن اسـت وقتـي كـه      ).  ١٦٣مفردات راغب ص(مردمان شرور و نادان است  ‐و اذا وقع القول عليهم ‐

كنيم بر آنها مردمان ظـالم و شـرور و نـادان را،     كنيم و مسلط مي واجب و ثابت شد عذاب و غضب خدا بر جمعيتي؛ خارج مي

يعني هر آن جمعيتي كه امر بمعروف و نهي از منكر در بينشان متروك شود و از اينرو خودشانرا مستحق عذاب و غضب خـدا  

  ).١٠ص  ٢٠تفسير طبري ج(بكنند در نتيجه خداوند يك عده مردم ظالم و نادان را بر آنها مسلط خواهد كرد 

ـرِ خداوند در آيه  ـنِ المُنْكَ نَ عَ ـوْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ صـريحاً بمـا    ]١١٠:آل عمـران[ ﴾...﴿كُ

واري هر جمعيتي همانا اشاعة امر بمعروف و نهـي از منكـر در بـين آن جمعيـت     گانه وسيلة سيادت و بزرگييادآوري كرد كه 

ااست، و در آية  يدً ـهِ مْ شَ ـيْكُ لَ ـولُ عَ سُ ـونَ الرَّ كُ يَ اسِ وَ ـلىَ النَّـ اءَ عَ دَ ـهَ ونُـوا شُ ـطًا لِتَكُ سَ ـةً وَ مْ أُمَّ اكُ نَـ لْ عَ لِكَ جَ ـذَ كَ  ﴾...﴿وَ
رست و بالاخره حكام و مسلط بر سـاير جمعيتهـاي   پنين جمعيت شاهد و سرچنشان كرده كه  رسما بما خاطر ]١٤٣:البقرة[

سنديده و وسيله آقائي را از دست بدهد، ما هـم در  پجمعيتي كه اين خصلت : ويدگخواهد ب دنيا خواهند بود، اكنون در اينجا مي

ن در اثر متاركة امـر بمعـروف و نهـي از منكـر زمينـة      وچمقابل اشرار و ارازل از مردم را بر آنان مسلط خواهيم كرد، خلاصه 

آورند، از اينرو مورد غضب خدا واقع شده و در تحت تسلط مردمـان ظـالم و نـادان قـرار      انحطاط و انقراض خود را فراهم مي

  .مانند بلكه اصلا نابود و منقرض خواهند شد رفته و در نتيجه نه تنها از نعمت سعادت و سيادت محروم ميگ

كه در بالا نوشـتم بـر   ) ١٣:٣٤(نانكه در آيه چباشد ) ميكروب(ك يعني چحيوانات كو) دابة الارض(رود منظور از  يز احتمال ميو ن

جمعيتي كه مورد عذاب و غضب خدا واقع شوند : است بنا بر اين معني آيه اين است رديدهگاطلاق  ‐موريانه –ك چحيوان كو

ك حامل ميكروب را يعنـي بـراي   چو يا حيوانات كو) ميكروب امراض(ره بيني يعني ك ذچكنيم بر آنان حيوانات كو خارج مي

منقرض كردن آنان ميكروب امراض و يا حيوانات حامل ميكروب را در بين آنان منتشر خواهيم كرد، در اين صورت بايد كلمه 

ه اند، در هر حـال ايـن آيـه از آيـات     نانكه بعضي هم قرائت كردچمشتق از كلم يعني زخم قرائت كرد ) تكلمهم(را ) تكلمهم(

وجه به رجعت علي بن ابي طالب و غيـره   چاجتماعي است، بهي گبرجستة آيات اجتماعي قرآن كريم و متضمن يك اصل بزر

رمعني اجتماعي را كـه متضـمن حـل مشـكلات يكـي از      پنين آية نفيس و چنظر ندارد، راستي شرم آور است كه انسان يك 

 .اي تأويل بكند نين افسانهچاست، به مسائل مهمة اجتماعي 
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كند، فرمود زخمين كند خدا آنـانرا بـا آتـش جهـنم، بايـد       قرائت مي) كلم(ق از مشت): تكلمهم(

  »مشتق از كلام قرائت كرد) تكلمهم(

  )حسن(: عنوان روايت

ا ﴿علي بن ابـراهيم در تفسـيرش در ذيـل ايـن آيـه       ‐٣٦ يَيْتَنَـ أَحْ ِ وَ نَتَـينْ ا اثْ تَّنَـ ا أَمَ نَـ بَّ رَ
 ِ نَتَينْ   .ت صادق فرموده اين آيه دربارة رجعت استحضر :ويدگ مي )١(]١١:غافر[ ﴾...اثْ

                                                 

نَ لمََقْتُ آيه قبلش اين است  )١( وْ نَادَ وا يُ رُ فَ ينَ كَ ونَ  االله﴿إِنَّ الَّذِ ـرُ فُ تَكْ نِ فَ يـماَ ِ نَ إِلىَ الإْ وْ عَ مْ إِذْ تُـدْ ـكُ سَ فُ مْ أَنْ ـتِكُ قْ نْ مَ ُ مِ برَ ) ١٠(أَكْ
يَيْتَنَا ا أَحْ ِ وَ نَتَينْ تَّنَا اثْ نَا أَمَ بَّ الُوا رَ بِيلٍ قَ نْ سَ وجٍ مِ رُ لْ إِلىَ خُ هَ نُوبِنَا فَ نَا بِذُ فْ َ ترَ اعْ ِ فَ نَتَينْ يَ ) ١١(ثْ عِ ا دُ هُ إِذَ مْ بِأَنَّ لِكُ مْ  االلهُذَ تُ رْ فَ هُ كَ دَ حْ وَ
مُ لِ  كْ الحُ نُوا فَ مِ ؤْ كْ بِهِ تُ َ إِنْ يُشرْ ﴾ ـلَّهوَ بِيرِ ِّ الْكَ ليِ كننـد   آنها ابلاغ مـي يعني آناني كه كافر شدند در آخرت ب ]١٢−١٠:غافر[ الْعَ

ايـد زيـرا آن روز    تر است از آن عداوتي كه شما در دنيا با خودتـان كـرده  گكه عداوت و بغض شديد خدا امروز نسبت بشما بزر

نَا﴿ويند گ س از آن كفار ميپدعوت به ايمان به خدا شديد و اجابت نكرديد،  بَّ ا رَ تَّنَـ ِ  أَمَ نَتَـينْ خـدايا از اول مـا را ميـت و     ﴾..اثْ

بوديم، بعد از آنكه ما را زنده كردي يعنـي بصـورت   ) خاك(حيات يعني  يعني اول ما موجودي مرده و بي. دون حيات آفريديب

يَيْتَنَا ..﴿انسان آفريدي باز ما را از اموات قرار دادي و  أَحْ نَتَينْ  وَ س از مردن اكنون در پخدايا ما را در دنيا زنده كردي و  ﴾..اثْ

نُوبِنَا ..﴿دادي  اينجا نيز بما حيات نَا بِذُ فْ َ ترَ اعْ بِيلٍ  ..﴿ناه و جرم خود معرفتيم گاكنون ما به  ﴾..فَ نْ سَ وجٍ مِ رُ لْ إِلىَ خُ هَ  ﴾?فَ
) لا سبيل لكم الـي خـروج  (شتن بدنيا براي ما راهي هست؟ جواب اين سؤال بقرينة سياق كلام محذوف است گآيا بسوي بر 

انه دعوت كردند شما تكذيب نموديد، و گه آن روزي كه شما را بخداي يچمسدود است، شتن بدنيا بكلي براي شما گنه، راه بر

س اكنون حكومت و قضاوت اين اعمـال  پكرديد،  دادند شما تصديق مي ري از اصنام را شريك او قرار ميگر احياناً معبود ديگا

لْ إِ  ..﴿ه بعضي دربارة جمله چرگ. شما با خداوند قادر متعال خواهد بود هَ بِيلٍ فَ نْ سَ وجٍ مِ رُ ري دادند، ولي گاحتمال دي ﴾?لىَ خُ

بَ ﴿ون بهترين راه فهم قرآن خود قرآن است، لذا با مراجعه بآية چ ـذِّ لاَ نُكَ دُّ وَ ـرَ ا لَيْتَنَا نُ الُوا يَ قَ لىَ النَّارِ فَ وا عَ قِفُ  إِذْ وُ لَوْ تَرَ وَ
نِينَ  مِ نَ المُؤْ ونَ مِ نَكُ نَا وَ بِّ اتِ رَ ا لَ  بَلْ ) ٢٧(بِآَيَ دَ ـاذِبُونَ ـبَ مْ لَكَ ُـ إِنهَّ هُ وَ نْـ وا عَ ُـ وا لمَِا نهُ ادُ وا لَعَ دُّ لَوْ رُ بْلُ وَ نْ قَ ونَ مِ ْفُ انُوا يخُ ا كَ مْ مَ هُ

وثِينَ ) ٢٨( بْعُ نُ بِمَ ا نَحْ مَ يَا وَ نْ نَا الدُّ يَاتُ يَ إِلاَّ حَ الُوا إِنْ هِ قَ كه متضمن مقالـه كفـار در آخـرت اسـت،      ]٢٩−٢٧:الأنعام[ ﴾وَ

بِيلٍ  ..﴿شود كه اين جمله  ته ميدانس نْ سَ وجٍ مِ رُ لْ إِلىَ خُ هَ فتم متمم مقاله كفـار و مـراد از آن درخواسـت    گبطوري كه  ﴾?فَ

نانكه صاحب كشاف و بيضاوي بطور قطع و شيخ طبرسي در مجمع البيـان بطـور احتمـال    چشتن به دنيا، گكفار است براي بر

توانيم اين آيه را كه رجعيين از ادلة قوية خود قرار داده اند، از  اينجا است كه ما مي از. اند اين جمله را حمل بهمين معني كرده

نَا﴿باري رجعيين از اول اين جمله . مؤيدات نفي رجعت قرار بدهيم بَّ تَّنَا رَ ِ  أَمَ نَتَينْ ا اثْ يَيْتَنَـ أَحْ نَتَـينْ  وَ را بـا مغالطـه كـاري     ﴾..اثْ

رفته، گي موت در دنيا و در رجعت و دو حيات را بمعني حيات در رجعت و در قيامت تأويل برجعت كرده يعني دو موت را بمعن

ون چ ـندي كه از آن جمله روايت فوق الذكر است جعل كرده و عاقبت هم بعضي از علماي معاصر چس بر طبقش روايات پس

عيف كرده و در نتيجه آنـرا از  دانستند جمود باين خبرهاي ض مي) بدون رعايت صحت و سقم آن(فهم قرآن را منحصر باخبار 

اه اينان مختصري به قرآن عنايت داشتند و در آية چنانچآيات مثبتة رجعت قرار داده اند، ولي  ونَ بِـ ـرُ فُ يْفَ تَكْ تُمْ  اللهِ﴿كَ نْـ كُ وَ
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  )١()مرسل: ضعيف: (عنوان روايت

كَ علي بن ابراهيم در ضمن تفسير اين آيه  ‐٣٧ ادُّ آَنَ لَـرَ ـرْ يْكَ الْقُ لَ ضَ عَ رَ ي فَ ﴿ إِنَّ الَّذِ
ادٍ  عَ روايت كـرده  ) ابي خالد كابلي(و ) يحي حلبي(بوسيلة جمعي از  ]٨٥:القصص[﴾...إِلىَ مَ

  »يغمبر اكرم استپفرموده مراد از اين آيه رجعت  )ع(ن حسين علي ب«كه 

                                                                                                                                                         
﴾ عُونَ جَ مَّ إِلَيْهِ تُرْ مْ ثُ يِيكُ ْ مَّ يحُ مْ ثُ يتُكُ مِ مَّ يُ مْ ثُ يَاكُ أَحْ ا فَ اتً وَ كردنـد   است تأمـل مـي   حاً مفسر و مبين اين آيهصري ]٢٨:البقرة[ أَمْ

بـراي  : ويـد گ ه اين آيه كه در مقام بيان مجراي سير ارتقائي بشر است صريحاً ميچشدند،  ه اشتباهي نميچار همچاه دچگهي

نا بر باشد، ب يش از خلقت و موت بعد از خلقت و دو حيات يعني حيات در دنيا و حيات در آخرت ميپانسان دو موت يعني موت 

نَا﴿اين آية  بَّ تَّنَا رَ ِ  أَمَ نَتَينْ يَيْتَنَا اثْ أَحْ نَتَينْ  وَ كه مشعر بر دو موت و دو حيات براي انسان است بدون شـبهه مُنـزل خواهـد     ﴾..اثْ

ونَ بِااللهِ ر در آيه گاست، بعبارت دي ه كه مستفاد از اين آيهچبود بعين آن رُ فُ يْفَ تَكْ ش قـرار  خدا كفار را مـورد سـرزن   ﴾ ..?﴿كَ

ونه مبدأ و معاد را انكار كرده موت و حيات را به چگكنيد با اين حال  ويد؛ با آنهم تطوراتي كه در خودتان مشاهده ميگ داده مي

نَا﴿دهيد، و در آيه  دهر و طبيعت استناد مي بَّ تَّنَا رَ ِ  أَمَ نَتَينْ كردنـد   ه را كه مشركين در دنيا انكار مـي چويد آنگخواهد ب مي ﴾..اثْ

در آخرت موقعي كه مواجه با عذاب خدا شدند، تصديق خواهند كـرد،  ) عني حيات اخروي و استناد موت و حيات دنيوي بخداي(

ِ : ويندگ يعني مي نَتَينْ تَّنَا اثْ نَا أَمَ بَّ ا .. ﴿خدايا ما را اول موجودي مرده آفريدي، و بعد ما را نيز مرده قـرار دادي   ﴾..﴿رَ يَيْتَنَـ أَحْ وَ
نَتَينْ  نُوبِنَا ..﴿خدايا در دنيا ما را موجودي زنده خلق كردي و اكنون نيز در اينجا به ما حيات بخشيدي  ﴾..اثْ نَا بِذُ فْ َ ترَ اعْ  ﴾..فَ

مـراد از آيـه   : س دانسته شدپ. كنيم ه را كه در دنيا از روي ناداني انكار داشتيم اكنون اعتراف ميچناه خود يعني آنگس ما به پ

تَّنَا ا نَا أَمَ بَّ نَتَينْ ﴿رَ يَيْتَنَا اثْ أَحْ ِ وَ نَتَينْ يْف تكفرون﴿همان است كه بعينه از آية  ﴾..ثْ شود و بهيچ وجه مربوط  استفاده مي ﴾...كَ

ا﴾به رجعت نيست، ممكن است اشكال شود كه آية  تَّنَـ ا أَمَ نَـ بَّ يْـف ﴿متضـمّن دو اماتـه و دو احيـاء هسـت ولـي آيـة        ﴿رَ كَ
توان اين آيه را مفسر آن آيه قرار داد؟  ونه ميچگباشد با اين حال  اته و دو احياء ميمشعر بر يك موت ويك ام ﴾...تكفرون

و ابن  ٢٧٤ص »كشاف«شود، بطوري كه زمخشري در تفسير  نانكه در معني ازاله حيات استعمال ميچ) اماته(كلمه : وئيمگ مي

معني ايجاد الشيء ميت و جعـل الشـيء   نويسند در  مي ٢٢٤و بيضاوي در تفسير خود ص ٤٦ص ٢٤آلوسي در تفسيرش جزو 

كـردن   گك كـردن و يـا بـزر   چ ـنانكه در معني كوچكه ) تكبير(و ) تصغير(كنند مانند كلمه  عادم الحياه هم زياد استعمال مي

نيـز   گك و يـا بـزر  چ ـيـزي را از اصـل كو  چشود، در معني قـرار دادن   ك بوده، استعمال ميچيا كو گيزي بعد از آنكه بزرچ

شه پكنم خدائي را كه اصلا جسم  يعني تسبيح مي) سبحان من صغر جسم البعوضه و كبر جسم الفيل(كنند مانند  استعمال مي

ِ است بنا بر اين مستفاد از آيه  قرار داده گك و جثه فيل را بزرچرا كو نَتَـينْ تَّنَا اثْ نَا أَمَ بَّ اسـت   يـك مـوت و يـك اماتـه     ﴾..﴿رَ

ِ  ..﴿ر مراد از گشود، ولي ا استفاده مي) وكيف تكفرون باالله(همانطور كه از آيه  نَتَينْ تَّنَا اثْ دو اماته يعني اماته در اين دنيا  ﴾..أَمَ

س بايد براي انسان سه احياء يعني سه دفعه زنده شدن ثابت شود با اينكه اين معني مخالف با صريح پو اماته در رجعت باشد، 

 .         قرآن است

 .٣١٤ص   ٣تنقيح المقال ج. است سوس است علي بن ابراهيم روات اين روايت را حذف كردهبطوري كه در اصل روايت مح )١(
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بطـوري كـه صـاحب     ابي خالد كابلي، )١(منام استگمهمل و  يحي حلبي: ترجمة راوي

  .)٢(باشد نويسد از ضعفا مي مي) حاوي(كتاب 

 .)مهمل: ضعيف: (عنوان روايت

: روايت كـرده ) زهعلي بن ابي حم(و ) حسن بن علي بن ابي حمزه(مفسر نامبرده از  ـ٣٨

﴾س از اينكه اين آيه را پابي بصير «  ٍ لاَ نَاصرِ ةٍ وَ وَّ نْ قُ ماَ لَهُ مِ رسـيدند  پتفسـير كـرد، از او    ﴿فَ

ا﴾معني اين آيه را  يْدً ونَ كَ كِيدُ ُمْ يَ ون در بارة پيغمبر و علي و فاطمه چ: فتگابي بصير  ?﴿إِنهَّ

ونَ حيله كردنـد، لـذا خـدا فرمـود      كِيـدُ مْ يَ ُـ ينَ  ﴿إِنهَّ ـافِرِ ـلِ الْكَ هِّ مَ ا فَ يْـدً أَكِيـدُ كَ ا وَ يْـدً  ﴾..كَ
قيام بكند براي مـن از جبـارين قـريش و بنـي اميـه       ر قائم گه اچ، ]١٧−١٥:الطارق[

  .»يردگ انتقام مي

باتفاق علماي رجال واقفي بوده، ابن غضائري حسن بن علي بن ابي حمزه : ترجمة راوي

كنـد   ند روايتيكـه كشـي نقـل مـي    چدانند، و طبق  ضعفاء ميو علامه و ابن داود رسماً او را از 

نيز باتفاق اغلب علماي علي بن ابي حمزه .  )٣(است و و متهم در دين بودهگمردي بسيار دروغ

  .)٤(است و و متهم در دين بودهگرجال واقفي و بعقيدة بعضي مردي دروغ

  )ضعيف: (عنوان روايت

لَ در تفسير مزبور در ذيل اين آيه ـ ٣٩ ﴾﴿وَ ُولىَ نَ الأْ ٌ لَكَ مِ يرْ ةُ خَ رَ َخِ از  ]٤:الضحى[ لآْ

 .»رجعت پيغمبر است) آخرت(مراد از «روات نامبرده از حضرت روايت شده كه 
  )ضعيف: (عنوان روايت

 مأمون از حضرت رضـا  «: كنند روايت مي) عبد االله بن تميم(و ) تميم قريشي(ـ ٤٠
ذشته بـوده و قـرآن نيـز بـآن     گدر ميان امم  وئي؟ فرمود رجعتگ ه ميچرسيده دربارة رجعت پ

                                                 
 . ٣١٤ص    ٣تنقيح المقال ج )١(

 . ٢٧٩ص   ٣تنقيح المقال ج )٢(

 .٢٩٠ص  ١تنقيح المقال ج  )٣(

 .٢٦١ص   ٢تنقيح المقال ج  )٤(
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ذشته واقع شده بـدون كـم و زيـاد و در ايـن     گه كه در بين امم چناطق است، پيغمبر فرمود آن

  .)١(»امت نيز واقع خواهد شد

تمـيم  علامه در خلاصه، و مجلسي در وجيزه وابن داود و ابـن غضـائري   : ترجمة راوي

  .ظاهراً مهمل است  بن تميمعبد االله. )٢(دانند را از ضعفا مي قريشي

  )ضعيف: (عنوان راويت

به علي امير المؤمنين ) ابن كواء(از جمعي روايت كرده كه ) محمد بن علي الكوفي( ـ٤١

مقصـود از ايـن   ) العجب كل العجب بـين جمـاد ورجـب(فرموديد  اينكه مي«عرض كرد 

ه و زنده شـدن امـوات   راكندپيزهاي چيست، فرمودان امر عجيب عبارات است از جمع شدن چ

  .»......... و

محمد بـن علـي   نويسند  بطوريكه شيخ در فهرست و كشي در رجالش مي :ترجمة راوي

وئي گو مردي مدلس بود، از فضل بن شـاذان نقـل شـده كسـاني كـه بـدورغ       غـلاةاز  كوفي

د ابو الخطاب، يونس بن ظبيان، يزيد الصايغ ومحمد بن سنان ومحم: ند نفرندچمشهورند اين 

  .)٣(بن علي كوفي ابو سمينه، ولي در بين آنان ابو سمينه در اين باره بيشتر شهرت دارد

  )ضعيف: (عنوان روايت

شنيدم  از علي «ويد گ مي) عبايه(از جمعي روايت كرده كه ) عثمان بن عيسي(ـ ٤٢

تمام كنم، و يهود و نصاري را از  فرمود در مصر منبري بنا كرده و شهر دمشق را خراب مي مي

رانم، عبايه عرض كرد مثل اينكـه   كنم و اعراب را با اين عصايم مي هاي عرب بيرون مي شهر

ردم، اينها را مـردي از اولادم  گ شويد، فرمود نه، من بر نمي س از مردن زنده ميپدهي  خبر مي

  .»دهد انجام مي

مجمع (ر و محقق اردبيلي د) معتبر(و محقق در ) حاوي(فاضل جزائري در : ترجمة راوي

                                                 
ز روي مندرجات سودمند آن كه متضمن يك رشته مطالب چون اين حديث براي اغلب علما سوء تفاهم شده و تاكنون پرده ا )١(

اي براي اين حديث نبوي باز كرده تفصـيلاً   دانم در اين كتاب فصل جداگانه مهمي است برداشته نشده است، از اينرو لازم مي

 .در مقام شرحش برآيم

 .١٨٧ص ١تنقيح المقال ص )٢(

 .٢٤٧ص  ٢و ج  ١٥٧ص  ٣تنقيح المقال ج  )٣(
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و علامـه در قسـم ثـاني از خلاصـه، وصـاحب مـدارك و       ) تنقـيح (و فاضل مقـداد در  ) الفائده

  .)١(دانند را از ضعفا قرار داده و او را واقفي مي عثمان بن عيسي.............. 

  )ضعيف: (عنوان روايت

ذْ إِ وَ ﴿: از حضرت صادق روايت كرده كه در تفسـير ايـن آيـه   ) عبد االله بن مسكان( ـ٤٣
ذَ  ـمْ  االلهُأَخَ كُ عَ قٌ لمَِـا مَ ـدِّ صَ ـولٌ مُ سُ مْ رَ كُ اءَ مَّ جَ ةٍ ثُ مَ كْ حِ نْ كِتَابٍ وَ مْ مِ يْتُكُ تَ يثَاقَ النَّبِيِّينَ لمََا آَ مِ

﴾ هُ نَّ ُ لَتَنْصرُ نُنَّ بِهِ وَ مِ خداوند از عصر آدم تا زمان پيغمبر خـاتم   «فرمودند  ]٨١:آل عمران[ لَتُؤْ

يـاري   رداند، تا اينكه به علـي  گ ر آنكه آنانرا بدنيا بر ميگم پيغمبري را مبعوث نكرد چهي

  .»كنند وبه پيغمبر خاتم ايمان آورند

ه مورد توثيق علماي رجال است، ولي بطوريكـه  چر گ عبد االله بن مسكان: ترجمة راوي

ـعَر فقـد أمـن (كند اين شخص جـز حـديث    از يونس نقل مي) كشي( ) درك الحـجأدرك المَشْ

است، مرحوم علامه نيز همين مضمونرا از نجاشـي نقـل    نشنيده ت صادق يزي از حضرچ

عبـد االله بـن   : ويـد گ ابو النصر محمد بن مسعود مـي : نويسد ونيز كشي در رجالش مي. كند مي

كرد، براي اينكه مبادا نتواند احترامات او  وقت در مجلس حضرت صادق ورود نميچمسكان هي

  .)٢(كرد از اصحاب او حديث مي شنيده و نقل مينانكه بايد ايفا نمايد، فقط چرا 

وئيم رواياتيكه مشعرست بر اينكه عبد االله بـن مسـكان آنهـا را    گبنابر اين ممكن است ب

بدون واسطه از حضرت صادق نقل كرده كه از آن جمله همـين روايـت اسـت، همـه مرسـل      

  .باشند

  ).مرسل: ضعيف: (عنوان روايت

اسـم جـابر    ك روز در مجلس حضرت ابي جعفر ي«: ويدگ مي) عمرو بن شمر(ـ ٤٤

بن يزيد جعفي در ميان آمد، فرمود خدا رحمت كند جابر را، مراتب علم او بجـائي رسـيده بـود    

ـادٍ ﴿دانست  كه تاويل اين آيه را مي عَ كَ إِلىَ مَ ادُّ آَنَ لَـرَ ـرْ يْـكَ الْقُ لَ ضَ عَ ـرَ ي فَ يعنـي  ﴾إِنَّ الَّذِ

                                                 
  .٢٤٧ص  ٢و ج  ١٥٧ص  ٣لمقال ج تنقيح ا )١(

 .  ٢١٦ص   ٢تنقيح المقال ج  )٢(
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ة عَ جْ   .»لرادُّك إلى الرَّ

جـدا ضـعيف اسـت و روايـات     عمرو بن شمر : نويسد بطوريكه نجاشي مي :راويترجمة 

است، و علامه و ابن غضائري نيز اين شخص را در شـمارة ضـعفا    ندي بنام جابر جعل كردهچ

  .)١(اند قرار داده

 ).ضعيف: (عنوان روايت
ه انـد ك ـ  از حضرت باقر روايت كـرده ) جابر(و ) محمد بن فضيل(و ) سهل بن زياد( ـ ٤٥

! سر منپپيغمبر بمن فرموده : فته بودگيش از اينكه شهيد بشود، باصحابش پحسين بن علي «

تو را بعد از اين بعراق خواهند برد، و آن سرزميني است كـه تمـام پيغمبـران در آنجـا بـا هـم       

شود،  ويد ـ من اول كسي هستم كه زمين براي او شكافته مي گ كنند ـ تا اينكه مي  ملاقات مي

مـا قيـام   ) قائم(كنم و در همان موقع علي امير المؤمنين نيز خروج ميكند و  روج ميس خپو س

ز بزمين نيامده بوده از طرف خـدا بـه مـن ورود    گس از آن جماعتي از آسمان كه هرپكند،  مي

نـدي از ملائكـه نيـز نـزد مـن نـزول       چكنند، جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و لشـكرهاي   مي

است، با مركبهـاي   ذاردهگمن و برادرم و همة آنانيكه خدا بآنان منت كنند، محمد و علي و  مي

خدائي يعني با اسبها و شترهاي ابلق نوري كه كسي بآنها سوار نشده بود، بزمين نزول خواهند 

س خـدا از  پكـنم، س ـ  ويد ـ هر قدر كه خدا خواسته باشد در دنيا توقـف مـي   گ تا اينكه مي! كرد

آورد، بعد  بيرون مي) شير(اي از  شمهچو ) آب(اي از  شمهچو ) روغن(اي از  شمهچمسجد كوفه 

كنـد، تمـام    دهد و بطرف مشـرق و مغـرب مبعـوثم مـي     شمشير را بمن مي از آن، علي 

ويـد ـ در آن وقـت    گ كنم ـ تـا اينكـه مـي     كشم حتي هندوستان را فتح مي دشمنان خدا را مي

رد و خـاك را از  گكند كه  ي او اعزام مير آنكه خدا ملكي بسوگماند م كسي از شيعيان ما نمي

  .»ها و ازواج بهشتي او را باو معرفي نمايد اك كند، و منزلپروي او 

و جعال حديث بـود، بطـوري كـه نجاشـي     ) غلاة(رازي از سهيل بن زياد : ترجمة راوي

و بسـيار   غـلاةنويسند، احمد بن محمد عيسـي او را بمناسـبت ايـن كـه از      وابن غضائري مي

رجـال  (و در ) تحريـر طاووسـي  (و بود از قم به ري تبعيد كرده بود، طبق رواياتيكـه در  گدروغ

اسـت، سـاير    فت سهل بن زياد رازي مرد احمقـي بـوده  گ نقل شده فضل بن شاذان مي) كشي

                                                 
 .٣٣٢ص   ٢تنقيح المقال ج  )١(
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و شهيد ثاني ) شرايع(و محقق در ) خلاصه(و علامه در ) فهرست(علماي وفقها مانند شيخ در 

دبيلي و محقق سبزواري و شيخ بهائي و ملا صـالح مازنـدراني و   و صاحب مدارك و محقق ار

  .)١(اند  را تضعيف كرده) سهل(نيز روايات ............... 

نويسـد از   بطوريكه شيخ در رجالش و علامه در خلاصه و ابن داود ميمحمد بن فضيل 

  .)٢(است بوده) غلاة(

  .مراجعه شود )١٣٧(به صفحه  جابر

  .)ضعيف: (عنوان روايت

سـهل  (نيز همين مضمونرا از جمعي كه منتهي به » منتخب البصائر«صاحب كتاب ـ ٤٦

  .است شود روايت كرده مي) بن زياد

  ).ضعيف: (عنوان روايت

روز خـدا سـه روز   «فرمود  ويد از حضرت صادق شنيدم كه ميگ مي) موسي الحناط(ـ ٤٧

  .»روز قيام قائم و روز رجعت و روز قيامت: است

 موسي بن سعدان الحنـاط  طبق شهادت ابن غضائري و علامه در خلاصه  :ترجمة راوي

  .)٣(دانند است، نجاشي و ابن داود نيز او را از ضعفا مي بوده) غلاة(از 

  ).ضعيف: (عنوان روايت

از حضرت باقر روايـت  ) مثني الحناط(و ) محمد بن حسن الميثمي(همين مضمونرا ـ ٤٨

  .اند كرده

مثني الحناط  )٤(اسمش در كتب رجال ذكر نشدهالميثمي  محمد بن حسن: ترجمة راوي

  .)٥(امامي ولي مجهول الحال است

                                                 
  .٧٥ص   ٢تنقيح المقال ج  )١(

  .١٧٢ص    ٣تنقيح المقال ج  )٢(

 .٢٥٦ص   ٣تنقيح المقال ج  )٣(

 .١٠٥ص   ٣تنقيح المقال ج  )٤(

  .٥٢ص   ٣تنقيح المقال ج  )٥(
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  ).ضعيف: (عنوان روايت

  .اند روايت كرده) مثني الحناط(همين مضمونرا جمعي نيز از ـ ٤٩

  ). ضعيف: (عنوان روايت

فرمـود اول كسـيكه    از حضرت صادق شنيدم كـه مـي  «ويد گ مي" معلي بن خنيس"ـ ٥٠

  .»هل هزار سال در زمين مكث خواهد كردچكند حسين بن علي است،  ميرجعت 

ترجمة راوي روايـت  [ )١٤٦(است به صفحه  بوده غلاةاز معلي بن خنيس : ترجمة راوي

  .مراجعه كنيد] ٢٢شمارة 

  .)١( )ضعيف و مرسل: (عنوان روايت

 ـ   ) جابر(و منخل بن جميل و ) محمد بن سنان(ـ ٥١ د كـه  از حضـرت بـاقر روايـت كردن

شـود و يـا    هر مؤمني براي او كشته شدن و مردني هسـت، هـر كسـيكه كشـته مـي     «فرمود 

ويد بعد من اين آيه را تـلاوت  گ ميرد بايد رجعت كند تا اينكه بميرد و كشته شود، راوي مي مي

تِ ﴿كردم  ةُ المَوْ ائِقَ سٍ ذَ لُّ نَفْ ةٌ (فرمود  ]٣٥:الأنبياء [ ﴾..كُ رَ وْ نْشُ وْ فتم گ) وَ مَ نْشُ ةٌ مَ يست؟ چ رَ

تِ ﴿: است ه كه به پيغمبر نازل شده اين طور بودهچفرمود آن ـةُ المَـوْ ائِقَ سٍ ذَ لُّ نَفْ ةٌ  كُ رَ ـوْ نْشُ  وَ مَ
﴾. 

باشند بـه ترجمـة    مي) غلاة(هر در از  محمد بن سنان و منخل بن جميل: ترجمة راوي

  . مراجعه كنيد ١٢وشمارة   ١٠راوي روايت شمارة 

  )ضعيف: (عنوان روايت

شود حال شما وقتيكه امت مـن از   ونه ميچگپيغمبر فرمود «ويد گ مي) بريده اسمي( ـ٥٢

ويـد ـ كـدام    گ رسد ـ تا اينكه راوي مـي   ظهور مهدي مايوس شوند و از جرم آفتاب صدائي مي

  .»يك از عمرها درازترست فرمود عمر آخري دو برابر اولي است

 .)١(مجهول الحال استبريده اسمي : ترجمة راوي
                                                 

 .تعبير شده) عن رجل(مله بعضي از رواتش به ج )١(
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  ). ضعيف: (ان روايتعنو

: جميل بن دراج تفسير اين آيه را از حضرت صادق «: ويدگ مي) عمر بن عبد العزيز(ـ ٥٣

ادُ﴾ ـهَ َشْ ومُ الأْ قُ مَ يَ وْ يَ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ نُوا فيِ الحَ ينَ آَمَ الَّذِ نَا وَ لَ سُ ُ رُ ا لَنَنْصرُ فرمـود   ]٥١:غـافر[ ﴿إِنَّ

داني كه بسـياري از پيغمبـران و    ر نميگكند، م مي يداپمضمون اين آيه در موقع رجعت تحقق 

مَ س معني اين آيه را سؤال كردم پائمه كشته شدند و كسي بآنان ياري نكرد؟ س وْ عْ يَ تَمِ اسْ ﴿وَ
نَادِ المُ  ﴾ـيُ وجِ رُ مُ الخُ وْ لِكَ يَ قِّ ذَ ةَ بِالحَ يْحَ ونَ الصَّ عُ مَ مَ يَسْ وْ يبٍ يَ رِ انٍ قَ كَ نْ مَ  ]٤٢−٤١:ق[ نَادِ مِ
  .»راجع بموقع رجعت استفرمود 

  .مراجعه شود ٣٢به ترجمة راوي روايت شمارة  :ترجمة راوي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

  .كند نيز عين همين مضمون را از روات نامبرده نقل مي) علي بن ابراهيم قمي(ـ ٥٤

  ).ضعيف: (عنوان روايت

ه حضرت بـاقر  كند ك بوسيلة جمعي از زراره نقل مي) عبد االله بن محمد بن عيسي(ـ ٥٥

  .»شدچرا ب گشود حتماً بايد رجعت بكند تا اينكه شربت مر هر كس كه كشته مي«فرمود 

 . )٢(مهمل و مجهول الحال استعبد االله بن محمد بن عيسي : ترجمة راوي
  ).ضعيف: (عنوان راويت

  .است عين همين مضمون را عياشي نيز از راوي نامبرده روايت كردهـ ٥٦

  ).فضعي: (عنوان روايت

فرمود هـر يـك از مـؤمنين كـه      از حضرت رضا شنيدم كه مي«: ويدگ مي) صفوان(ـ ٥٧

  .»ميرد شود در آن روز مي شود و هر كه از آنان كه كشته مي ميرد در روز رجعت كشته مي مي

  .باشند روات اين روايت از ثقات مي: ترجمة راوي

  )حسن: (عنوان روايت

                                                                                                                                                         
 .١٦٤ص   ١تنقيح المقال ج  )١(

 .١٨٤ص   ١تنقيح المقال ج  )٢(
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از حضـرت صـادق   ) ابو جميله مفضل بـن صـالح  (و ) عبد االله بن محمد بن عيسي(ـ ٥٨

شود حال شما قريش وقتيكـه بعـد از مـن كـافر      ونه ميچگپيغمبر فرمود «اند كه  روايت كرده

زنـم؟ و   هاي شما را با شمشير مـي  ردنگها و  شويد و مرا در ميان لشكري به بينيد كه صورت

...........«.  

مراجعـه   ٥٥رجمة راوي روايت شـمارة  به ت) عبد االله بن محمد بن عيسي( :ترجمة راوي

مـردي   ابو جميله مفضل بن صالحنويسند  كنيد، بطوريكه ابن غضائري و علامه در حالصه مي

اسـت و سـاير علمـاي رجـال ماننـد نجاشـي و ابـن داود و         و و جعال حديث بودهگبسيار دروغ

  .)١(دانند مي غلاةاو را از  او را رسماً در شمارة ضعفاً قراد داده و بعضي نيز........... مجلسي و 

  )ضعيف: (عنوان روايت

بوسيلة جمعي از حضرت صادق روايت كرده كه فرمـود  ) محمد بن عيسي يقطيني(ـ ٥٩

ـبِيلاً ﴿اين آيه « ـلُّ سَ أَضَ ـى وَ مَ ةِ أَعْ ـرَ َخِ ـوَ فيِ الآْ هُ ى فَ مَ هِ أَعْ ذِ انَ فيِ هَ نْ كَ راجـع برجعـت    ﴾مَ

  .»است

  .مراجعه كنيد  ٥يت شمارة به ترجمة راوي روا: ترجمة راوي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

  .كند نقل مي) علي حلبي(نيز از ) عياشي(همين مضمون را ـ ٦٠

  .مهمل و مجهول الحال است علي حلبي: ترجمة راوي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

مريض ) مني(حضرت باقر فرموده من در «ويند گ مي) عبد االله بن عطا(و ) يقطيني(ـ ٦١

 ـنيز نزدم بود، يكي از غلامان به  درمپبودم و  اي از عـراق آمدنـد و    درم اظهـار كـرد طائفـه   پ

ذشت كه ديدم صداي خندة گخواهند شرفيات شوند، فرمود اينانرا داخل خيمه كن، زماني ن مي

س نـزد مـن آمـد فرمـود معلـوم      پون من بيمار بودم از اثر آن متأثر شدم، س ـچدرم بلند شد، پ

رسـيدند كـه   پيزي از مـن  چرسيدم، فرمود اينها پشدي، سبب را  شود از خنده من محزون مي

درانت از آن خبر داده بودند و اينان نسبت به آن ايمان داشتند من از فرط مسرت خنديدم كه پ

                                                 
 .٢٣٨ص   ٣تنقيح المقال ج  )١(
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رسيده بودند؟ پيز از شما چه چدر بين مردم كساني هستند كه به آن ايمان دارند، عرض كردم 

  .»قتال بكنند) دين(ان دربارة گشوند كه بازند ده ميان كي زنگمرد«رسيده بودند پفرموده 

  .مهمل و مجهول الحال استعبد االله بن عطا : ترجمة راوي

  )مهمل: ضعيف: (عنوان روايت

  .است در كتاب منتخب البصائر نيز همين مضمون از عبد االله بن عطا روايت شدهـ ٦٢

  ) مهمل: ضعيف: (عنوان روايت

رسيدم پكه از حضرت باقر مسألة رجعت را «كند  نقل ميدرش پاز ) حنان بن سدير(ـ ٦٣

  .»كنند آنرا انكار مي) قدريه(سه بار فرمود 

يـروان مـذهب   پيعنـي از  ) غـلاة(بعقيدة صاحب تنقـيح از  حنان بن سدير : ترجمة راوي

  .)١(است واقفي بوده............. كيسانيه و بعقيدة شيخ و علامه و ابن داود و 

  ).فضعي: (عنوان راويت

عـرض كـردم    بحضرت باقر «كند كه  از ابي بصير نقل مي) وهيب بن حفص(ـ ٦٤

ميرد تا اينكه با قائم آل محمد قتال بكند،  كنيم كه عمر بن ذر نمي ما در بين خود صحبت مي

فتند و اصحابش گ مي) عبد ربه(مَثَل مردي است در بني اسرائيل كه او را ) ابن ذر(فرمود مَثَل 

فتنـد ايـن   گ كرد، و قتيكه مرد، اصـحابش روي قبـر او جمـع شـده مـي      لت ميرا دعوت بضلا

  .»............شخص وقتيكه از قبر بيرون آيد و

 .)٢(امامي ولي مجهول الحال است وهيب بن حفص: ترجمة راوي
  ).ضعيف: (عنوان روايت

پيغمبر فرمود «كند كه  بوسيلة شخصي از حضرت صادق نقل مي) محمد بن سنان( ـ٦٥

علـي  : رده با من صحبتهائي كرد، از آن جملـه ايـن بـود   پشت پتيكه خدا مرا بآسمان برد از وق

اي كه با مـردم سـخن   ) دابه(كنم، علي است همان  آخرين كسي است كه او را قبض روح مي

يزيرا از او كتمان چسازم، نبايد  اه ميگكنم آ يزهائي كه بتو وحي ميچويد، علي را به تمام گ مي

                                                 
 .٣٨١ص  ١تنقيح المقال ج  )١(

 .٢٨٢ص   ٣تنقيح المقال ج  )٢(
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  .»ويد ـ بين من و تو جز علي سري نسيتگ اينكه ميبكني ـ تا 

  .مراجعه كنيد ١٠به ترجمة راوي روايت شمارة : ترجمة راوي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

ويد ابو الطفيل مسأله رجعت را از جمعي از اهل بـدر و از  گ مي) ابان بن ابي عياش(ـ ٦٦

اين مسأله را از آنان شنيدم  فت همينكهگس پسلمان و مقداد و ابي بن كعب بمن خبر داده، س

فرمود اين علم مخصوصي است كه سزاوار نيسـت امـت    عرضه داشتم، در كوفه به علي 

را از حضـرت  ) دابـة الأرض(س معرفـي  پويـد ـ س ـ  گ پيغمبر آنرا ندانسته باشند تا اينكـه مـي  

يـرد،  گ رود، و زن مـي  خـورد و در بازارهـا راه مـي    خواستار شدم، فرمود كسي است كه غذا مي

ار زمين است و سكون زمين بوسيلة اوست، عرض كردم گروردپه كسي است؟ فرمود چفتم، گ

  .»........! نفهميدم، فرمود صديق وفاروق اين امت است

ابان بن ابي بسياري از علماي رجال كه از آن جمله شيخ و علامه هستند : ترجمة راوي

ويد ايـن شـخص فاسـد    گ احمد عقيقي مي اند، سيد علي بن را در شمارة ضعفا قرار داده عياش

  .)١(است المذهب بوده

  ).ضعيف: (عنوان روايت

ــ خلفـا   : فرمـود ايشـان  «از حضرت صادق روايـت كـرده كـه    ) سلام بن مستنير(ـ ٦٧

است، ولي تأويل آن نامهـا   هائي ناميدند كه خدا جز علي كسي را بآن نام نناميده خودشانرا بنام

رسد؟ فرمود وقتيكه خدا پيغمبران و تمام مـؤمنين را   ي بظهور ميفتم كگهنوز بظهور نرسيده، 

يش روي خودش جمع كند، تا اينكه آن حضرت را ياري كنند، همين اسـت معنـي ايـن آيـه     پ

ذَ ﴿ إِذْ أَخَ يثَاقَ النَّبِيِّـينَ  االلهوَ در آن روز پيغمبـر بيـرق خـود را بعلـي      ]٨١:آل عمـران[﴾..مِ

  .»راني خواهد كرددهد و بر همة افراد بشر حكم مي

  .)٢(امامي ولي مجهول الحال استسلام بن مستنير : ترجمة راوي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

                                                 
 .  ٣ص   ١تنقيح المقال ج  )١(

 .٤٣ص   ٢تنقيح المقال ج  )٢(
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 ـحضرت صادق «كند كه  عياشي از زراره نقل ميـ ٦٨ ـلُّ ﴿: س از تـلاوت ايـن آيـه   پ كُ
تِ  ةُ المَوْ ائِقَ سٍ ذَ شد لذا بايد حتما چ را نمي گون شربت مرچشود  فرمود كسيكه كشته مي ﴾نَفْ

  .»شدچرجعت كند تا اينكه  شربت مرك را ب

  .مراجعه بكنيد ٢٤به ترجمة راوي روايت شمارة : ترجمة راوي

  ).مرسل: ضعيف: (عنوان روايت

رسيد مردم دربارة ايـن  پحضرت صادق از من «روايت كرده كه ) سيرين(عياشي از ـ ٦٩

وا ﴿ويند؟ گ ه ميچآيه  مُ سَ أَقْ ِمْ لاَ  بااللهوَ نهِ ماَ دَ أَيْ هْ بْعَثُ جَ وتُ  االلهُيَ مُ نْ يَ ] ٣٨:النحـل[ ﴾...مَ
ويند كه راجع به كفار است كه منكـر قيامـت و حشـرند، فرمـود قسـم بخـدا دروغ       گ فتم ميگ

كند كـه قـائم قيـام نمايـد و جمعـي بـا وي        يدا ميپويند، مضمون اين آيه موقعي تحقق گ مي

  .»رجعت بكنند

  .اسمش مذكور در كتب رجال نيستترجمة راوي سيرين 

  )مهمل: ضعيف: (عنوان روايت

از حضرت باقر معني اين آيه «ويد گ از ابي بصير روايت كرده مي) وهيب بن حفص(ـ ٧٠

ــيدم پرا  ــ االلهَإِنَّ ﴿رس الَ وَ أَمْ مْ وَ ــهُ سَ فُ نِينَ أَنْ مِ ــؤْ ــنَ المُ َ مِ ــترَ ـــاشْ ــأَنَّ لَ مْ بِ مُ ـهُ ــةَ  هُ نَّ  ﴾...الجَ
ونَ ﴿س آيـه  پس: تفرمود در خصوص عهد و ميثاق اس ]١١١:التوبة[ دُ ابِـ را  ﴾التَّـائِبُونَ الْعَ

قرائت كن، اينانند كساني كه خداوند در رجعـت جـان و   ) التابعين العابدين(تلاوت كردم فرمود 

س فرمود هر مومني براي او مردن و كشته شـدني هسـت، هـر    پخرد، س مالشان را از آنان مي

  .»شود بايد رجعت كند تا اينكه بميرد كسي كه كشته مي

  .رجوع شود  ٦٤به ترجمة راوي روايت شمارة  :ترجمة راوي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

  .كند همين مضمونرا عياشي نيز از ابي بصير نقل ميـ ٧١

  .مراجعه شود ٢٤به ترجمة راوي روايت شمارة : ترجمة راوي

  ).مرسل:ضعيف: (عنوان روايت
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ويـد  گ ح روايـت كـرده مـي   از ابي الصبا) شعيب الحذا(و ) حسن بن علي بن فضال(ـ ٧٢

رسم ولي كراهـت دارم از اينكـه   پيزي از شما بچخواهم  عرض كردم مي بحضرت باقر «

رسش تو از رجعت است؟ عرض كردم بلي، فرمود انكـار نمـي كنـد ايـن     پنام آنرا بيرم، فرمود 

  .»، انكار مكن آنرا)قدريه(ر گقدرت خدا را م

معـي او را توثيـق و بلكـه تجليـل     نـد ج چهـر  حسن بن علي بن فضـال  : ترجمة راوي

ويـد  گ اند، ولي ابن ادريس و صاحب مدارك او را بعنوان كافر و ملعون معرفي كرده و مي كرده

  .مجهول الحال استشعيب الحذا . )١(است فطحي مذهب بوده

  ).ضعيف: (عنوان روايت

بـه  ) كـر عبد االله بن ابـي ب (ويند گ مي) محمد بن داود العبدي(و ) حسين بن علوان(ـ ٧٣

فتـه  گه چ ـنجد، فرمود گ فت كه در قلبم نميگمطلبي بمن ) ابو المعتمر(عرض كرد  علي 

ايم كه مـردي   فرمود ما ديده و يا شنيده ايد كه مي ويد كه شما از پيغمبر شنيدهگ فتم ميگبود؟ 

فتم بله آيا تـو ايـن مطلـب را    گدرش بيشتر بوده، فرمود آن مطلب همين بود؟ پسنش از سن 

كنـد بشـرح قصـة     شناسي؟ فرمود بلي، در اينجا شروع مـي  نين مردي را ميچداري و  تصديق

  ).عزيز(

حسـين بـن   علامه در قسم ثاني از خلاصه و فاضـل جزائـري در حـاوي    : ترجمة راوي

عبـد االله  . منام اسـت گمهمل و محمد بن داود العبدي . )٢(اند را در عداد ضعفا قرار داده علوان

  .)٣(مجهول الحال است امامي ولي بن ابي بكر

  ).ضعيف: (عنوان روايت

 حضرت باقر «ويد گ روايت كرده مي) عبد الرحمن القصير(از ) ابو خالد القماط(ـ ٧٤

مْ  االلهَإِنَّ ﴿: بعد از اينكه اين آيه را تلاوت كرد ـهُ سَ فُ نِينَ أَنْ مِ نَ المُؤْ َ مِ ترَ ] ١١١:التوبـة[ ﴾اشْ
كننـد تـا    شوند رجعت مـي  يك از مؤمنين كه كشته مي هر: فرمود مقصود از اين آيه اين است

  .»كنند تا اينكه كشته شوند ميرند رجعت مي اينكه بميرند، وآنانيكه مي

                                                 
 .٢٩٩ـ  ٢٩٨ص   ١تنقيح المقال ج  )١(

 .٣٣٦ص   ١تنقيح المقال ج  )٢(

  .١٦٢ص   ٢تنقيح المقال ج  )٣(
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خالد بن زيـد ابـو خالـد    ـ ١معروفند ) ابو خالد القماط: (هار نفر باين كنيهچ :ترجمة راوي

خالد بن سـعيد ابـو خالـد    ـ ٤ صالح ابو خالد القماط ـ٣خالد بن يزيد ابو خالد القماط  ـ٢القماط 

القماط ـ آخري ثقه و بقيه مجهول الحالند، با اينكه زياد جستجو كردم نتوانسـتم مميزاتشـانرا    

  . يدا كنم از اينرو راوي اين روايت مجهول الحال خواهد بودپ

  .)١(مجهول الحال است عبد الرحمن القصير

  ).ضعيف: (عنوان روايت

  .كند نقل مي) عبد الرحيم(ز از ني) عياشي(همين مضمون را ـ ٧٥

معروفند كه در بـين آنـان   عبد الرحيم ندين نفر بنام چدر بين روات حديث : ترجمة راوي

اسـت ولـي بقيـه مجهـول     ) حسـن (و عبد الرحيم القصـير  ) ثقه(فقط عبد الرحيم بن عبد ربه 

خبـر را از او   كه اين) عياشي(مميزات ابراهيم هر قدر تفحص كرديم بدست نياورديم، . الحالند

 ـند صـفحة  چنانكه در چكرد ـ   ون غالباً از ضعفا نقل حديث ميچكند  نقل مي فـتم ـ از   گيش پ

يدا كرد كه راوي اين خبر همان عبد الرحيمـي باشـد كـه ثقـه و يـا      پتوان اطمينان  اينرو نمي

  .حسن است، در هر حال راوي نامبرده مجهول الحال است

  ).ضعيف: (عنوان روايت

 از حضـرت بـاقر   «روايـت كـرده كـه    ) حمران بن اعـين (از ) خالد القماطابو (ـ ٧٦
يزي واقع شده كه مانند آن در بين اين امت واقع نشده باشـد؟  چرسيدم آيا ميان بني اسرائيل پ

ـمْ ﴿يست چس مقصود از اين آيه پفتم گفرمود نه،  هُ مْ وَ هِ ـارِ ـنْ دِيَ وا مِ جُ رَ ينَ خَ رَ إِلىَ الَّذِ ْ تَ أَلمَ
مُ  أُلُوفٌ  الَ لهَُ قَ تِ فَ رَ المَوْ ذَ وتُوا االلهُحَ س از نده شدن در همـان  پآيا آنها  ]٢٤٣:البقرة[ ﴾..مُ

اني گردانـد و مـدتي هـم زنـد    گاني كردند؟ فرمود خـدا آنـانرا بـدنيا بر   گروز مردند يا مدتي زند

  .»كردند

  .مراجعه شود ١و شمارة  ٧٤به ترجمة راوي روايت شمارة  :ترجمة راوي

  )ضعيف: (يتعنوان روا

حضـرت صـادق   «روايت كردند كـه  ) جابر بن يزيد(از ) عمرو بن شمر(و ) يقطيني(ـ ٧٧

                                                 
  .١٤٧ص   ٢تنقيح المقال ج  )١(
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تا اينكـه از بنـي اميـه و     سرش حسين پكند؛ اول با  دو دفعه رجعت مي فرمود علي 

س خداوند از كوفه سي هـزار و از سـاير   پيرد، سگبا او شركت داشتند انتقام ب گآنانيكه در جن

كرده  گكند و در صفين با آنان جن ار نفر از يارانش را بسوي بني اميه اعزام ميمردم هفتاد هز

س خدا آنـانرا زنـده كـرده بـه اتفـاق فرعـون و آل فرعـون        پرساند س تمام آنان را به قتل مي

ويد خدا سلطنت اهل دنيا از روزي كه آن را آفريده تا روزيكـه  گ كند، تا اينكه مي معذبشان مي

: اسـت  ه را كـه در قـرآن وعـده كـرده    چ ـكند، تا اينكـه بآن  به پيغمبر عطا مي كند آنرا فاني مي

هِ ﴿ لِّ ينِ كُ لىَ الدِّ هُ عَ رَ   .»وفا نمايد ]٣٣:التوبة[ ﴾لِيُظْهِ

 ٧و روايـت شـمارة     ٤٤و روايـت شـمارة    ٥به ترجمة راوي روايت شمارة : ترجمة راوي

  .مراجعه شود

  ).ضعيف: (عنوان روايت

از حضـرت صـادق   «ويـد  گ از خالد بن يحيي روايت كـرده مـي  ) عثمان بن عيسي(ـ ٧٨

رسيدم آيا پيغمبر ابو بكر را صديق ناميده؟ فرمود بلي، موقعيكه او با پيغمبر در غار بود پيغمبر پ

م گ ـرديـده و  گار اضـطراب  چسرهاي عبد المطلب را كه در دريا دپبينم كشتي  فرمود الان مي

بدهي؟ فرمود بنزديك من آي، نزديك شـده حضـرت   تواني بمن نشان  فت ميگشده، ابو بكر 

اه كرد ديد قضيه همان اسـت كـه پيغمبـر    گاه كن، نگشمهايش ماليده فرمود نچدستش را بر 

فـت اكنـون تصـديق كـردم كـه تـو       گيش خود پهاي مدينه را هم ديد،  فرمود بود، حتي خانه

ق ناميده شـد؟ فرمـود   را فاروچ) عمر(بعد عرض كردم ) صديقي(ساحري، پيغمبر فرمود تو هم 

فـتم آيـا   گس پبيني كه او حق را از باطل جدا كرده و مردمرا به باطل وادار نمود؛ س ـ ر نميگم

ه؟ فرمـود بـراي اينكـه در    چرهيز نمائيد؟ فرمود بلي، براي پ) سعد(پيغمبر فرمود كه از دعوت 

  .»دگجن رجعت با علي مي

  .نمائيد مراجعه ٤٢به ترجمة راوي روايت شمارة  :ترجمة راوي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

) علي بن ابـي حمـزه  (ويد گ از شخصي روايت كرده مي) علي بن سليمان بن رشيد(ـ ٧٩

عرض كـرد از جـدت   ! يك روز رفت خدمت حضرت رضا عرض كرد آيا تو امامي؟ فرمود بلي

ايـن  فرمود هر امامي حتماً بايد اولادي بعد از او باقي بمانـد، فرمـود    حضرت صادق شنيدم مي

ر آن گ ـطور نفرموده بود، بلكه فرموده بود هر امامي بايد بعد از او از او اولادي بـاقي بمانـد، م  
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  .»كند امامي كه حسين بن علي بر او خروج مي

  .)١(امامي ولي مجهول الحال استعلي بن سليمان بن رشيد : ترجمة راوي

؛ وبعضـي ماننـد ابـن    باتفاق علماي رجال واقفي بـوده علي بن ابي حمزة سالم البطائني 

  .)٢(اند غضائري او را بعنوان كذاب، ملعون ومتهم معرفي كرده

  )ضعيف: (عنوان روايت

حضرت صادق فرمود اول كسـيكه  «كند كه  نقل مي) رفاعة ابن موسي(از ) عياشي(ـ ٨٠

يزيـد و اصـحابش را    اسـت، حسـين    كند حسين بن علي و يزيـد بـن معاويـه    رجعت مي

س حضـرت صـادق ايـن آيـه را     پآنان حسين را بقتل رسانده بودند، س ـ ونه كهگكشد همان مي

ثَـرَ ﴿: تلاوت فرمود مْ أَكْ اكُ نَـ لْ عَ جَ ينَ وَ نِـ بَ الٍ وَ وَ أَمْ مْ بِـ اكُ نَ دْ ـدَ أَمْ مْ وَ يْهِ لَ ةَ عَ رَّ مُ الْكَ ا لَكُ نَ دْ دَ مَّ رَ ثُ
ا يرً فِ   .)٣(]٦:الإسراء[﴾نَ

                                                 
 .٢١٩ص   ٢تنقيح المقال ج  )١(

  .٢٦١ص   ٢تنقيح المقال ج  )٢(

رَّ آيه قبلش اين است  )٣( ضِ مَ َرْ نَّ فيِ الأْ دُ سِ ائِيلَ فيِ الْكِتَابِ لَتُفْ َ نِي إِسرْ يْنَا إِلىَ بَ ضَ قَ ـدُ ﴿وَ عْ ـاءَ وَ ا جَ ـإِذَ ا فَ يرً بِـ لُـوا كَ نَّ عُ لُ لَتَعْ ِ وَ تَينْ
ـولاً  عُ فْ ا مَ دً عْ انَ وَ كَ ارِ وَ يَ لَ الدِّ لاَ وا خِ اسُ يدٍ فَجَ دِ أْسٍ شَ ا لَنَا أُوليِ بَ بَادً مْ عِ يْكُ لَ ثْنَا عَ عَ ا بَ َ همُ مْ  أُولاَ ـيْهِ لَ ةَ عَ ـرَّ ـمُ الْكَ ـا لَكُ نَ دْ دَ ـمَّ رَ ثُ

وَ  مْ بِأَمْ اكُ نَ دْ دَ أَمْ ا﴾وَ لَهَ مْ فَ أْتُ إِنْ أَسَ مْ وَ كُ سِ فُ َنْ نْتُمْ لأِ سَ نْتُمْ أَحْ سَ ا  إِنْ أَحْ يرً فِ ثَرَ نَ مْ أَكْ نَاكُ لْ عَ جَ نِينَ وَ بَ يعني ما در تورات به بني  الٍ وَ

ه، بـر  كند، و در مقام كبريائي وفرعونيت بـر آمـد   اسرائيل خبر داديم كه اعقاب شما در آنجائيكه منزل دارند دو مرتبه فساد مي

وذي شوكت خود را بـر   بندگان نيرومندكنند، وقتيكه اولين مرتبه ظلم و فسادشان در رسد ما يكعده  مردمان ظلمي شايان مي

هاي شما را در تحت نظر وتفتيش قرار بدهند، كه اگر كسي باقي مانده باشد او را بكشند، و  شما مسلط كرده كه ديار و مسكن

پس از آن دولت وغلبه شما را بر آنانيكه بشما مسلط شده بودند، بشما رد مي كنيم، يعني فتح  اي است تخلف ناپذير، اين وعده

دهيم، اين  شمار قرار مي كنيم، و شما را داراي عدة وافر و ياران بي دهيم، اموال شما را زياد مي وفيروزي را نصيب شما قرار مي

مفسده آميز خود دست بكشيد، چنانچه داراي كـردار نيـك وگفتـار     در وقتي است كه از كبريائي و بيدادگري و از آن كارهاي

ايد،  بهرة آن نصيب خودتان خواهد شد، يعنـي در   نيك وبالاخره،  از هر جهت نيكوكار شديد، در حقيقت بخودتان نيكي كرده

ديد، تحقيقـا بخـود بـد    دنيا به غلبه و عزَّت و در آخرت بثواب و منزلت كامياب خواهيد شد، ولي اگر زشت خـو و بـدكردار ش ـ  

  .شويد ايد، همان زشتي و پليدي نصيب شما خواهد شد، يعني در دنيا و آخرت دچار شقاوت و بدبختي مي كرده

هاي قرآن ـ گرچه در ظاهر مشعر بر يك قصة تاريخي اسـت، ولـي در معنـي ماننـد قصصـي كـه         اين آيه  ها ـ  مانند ساير قصه 

خواهد عاقبت و نتائج سوء ظلـم، فسـاد و تكبـر و     ، متضمن بيان  فلسفة تاريخ است، ميكنند علماي اجتماع و اخلاق بيان مي

خواهد فوائد نيكوكـاري و خـوش رفتـاري را بمـا  آگـاه نمايـد خلاصـه         پيروي نكردن خداو رسول خدا را بما نشان بدهد، مي

  .بدهدخواهد راه رستگاري وسعادت در دنيا  و آخرت را در ضمن همين قصه بما ارائه  مي
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  .ودمراجعه ش ٢٤به ترجمة راوي روايت شمارة  :ترجمة راوي

  ).مرسل: ضعيف: (عنوان روايت

كننـد   از حضرت صادق روايت مي) محمد بن علي(و ) حسن بن ابي الحسن ديلمي(ـ ٨١

قِيـهِ ﴿در ذيل اين آيه «كه  وَ لاَ هُ نًا فَ سَ ا حَ دً عْ اهُ وَ نَ دْ عَ نْ وَ مَ فرمـود،   ]٦١:القصـص[ ﴾...أَفَ

يـرد و در  گنش انتقـام ب است، خدا باو وعده داده كه در دنيا از دشمنا شخص موعود علي 

  .»آخرت او و دوستانش را به بهشت ببرد

  .)١(مهمل و مجهول الحال استحسن بن ابي الحسن الديلمي : ترجمة راوي

  .نيز مجهول الحال استمحمد بن علي 

 .)٢()ضعيف: (عنوان روايت
 )عبايـه اسـدي  (از ) عمران بن مثيم التمـار (و ) فضل بن زبير(و ) اسماعيل بن ابان(ـ ٨٢

يـر مـردانم و در مـن    پفرمود من سـيد   شنيدم كه مي از حضرت علي «كنند كه  نقل مي

كنـد،   ام را بـراي مـن جمـع مـي     سنتي از سنتهاي ايوب است، بخدا قسم خداوند اهل و طائفه

  .»نانكه عائله يعقوب را براي او جمع كرده بودچ

هـر   )٥(بن ميثم التمـار و عمران  )٤(و فضيل بن زبير )٣(اسماعيل بن ابان: ترجمة راوي

  .سه مجهول الحالند

                                                                                                                                                         
تا اين انـدازه مغالطـه كـاري كـه     پس دانستي كه  اين آيه از جملات  يك قصة پربهاي اخلاقي است، ابدا مربوط برجعت نيست 

اين بيچارگان از بس به سر و صـورت دادن ايـن امـر بـي اسـاس      ! اند، واقعاً حيرت آوراست غُلات در اين قضيه بخرج داده

خوردند، فـوري   ومانند اينها بر مي) آخرت(و ) بعث(و ) حشر(و ) رجوع(و ) كرّه: (كلمةعلاقمند بودند، همينكه در يك آيه به 

اي هم بهمان آية بي سرو ته بسته جز و دليل خود قرار مي دادند، ديگر غافل از  اول و آخر آن آيه را قطع كرده و يك پيرايه

هاي آنان را  يرنگ بازيهاي آنان بر ميدارد و سياهكارياينكه خداوند در موقعش كساني را خواهد بر انگيخت كه پرده از روي ن

كنـد   كند و يكعده مردان بزرگ اسلام را از اينگونه نسبتها تبرئه مي كه از دير زماني عالم اسلام را تاريك كرده بود محو مي

  .سازد ودامن جمعي مسلمان را از لكه هاي بدنامي پاك مي
  . ٢٩٤ص   ١تنقيح المقال ج  )١(

  .بعضي از رواتش حذف شده از اين جهت نيز ضعيف است چون )٢(

 . ١٢٦ص   ١تنقيح المقال ج  )٣(
  . ١٣ص   ٣تنقيح المقال ج  )٤(

  . ٣٥٢ص   ٢تنقيح المقال ج  )٥(
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  ).ضعيف: (عنوان روايت

بيـنم عبـد االله    ويـا مـي  گفرمـود  «از حضرت باقر روايت كرده كـه  ) سهل بن زياد(ـ ٨٣

ذارده در گ ـاش آويخته شده بر سر  اش ميان دو شانه شريك عامري را كه عمامه سياهي دنباله

  .»اند ويان به بالاي كوه رو آوردهگفر االله اكبر هار هزار نچيش روي قائم ما با پائين كوه پ

  .رجوع شود ٤٥به ترجمة راوي روايت شمارة  سهل بن زياد: ترجمة راوي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

فرمـود از   از حضرت صادق شنيدم كـه مـي  «ويد گ مي) سالم بن مكرم ابي خديجه(ـ ٨٤

ارد، خدا اجابت نكرد ولي در عوض ذگسرم اسماعيل را بعد از من باقي بپخدا خواسته بودم كه 

ري بمـن بخشـيد و آن ايـن اسـت كـه اسـماعيل اول كسـي        گسرم رتبه و منزلت ديپدربارة 

شود، از آن جمله عبد االله بن شريك است كه علمـدار   باشد كه ده نفر از اصحابش زنده مي مي

  .»او خواهد بود

يـروان ابـو الخطـاب بـود،     پيعنـي از  ) غلاة(از سالم بن مكرم ابو خديجه : ترجمة راوي

  .)١(اند و ابن داود، از همين جهت او را در عداد ضعفا قرار داده) فهرست(مرحوم شيخ در 

  ).ضعيف: (عنوان روايت

ابـو  (عين همين مضمونرا صاحب كتاب منتخب البصائر نيز از جمعي كه منتهي به ـ ٨٥ 

  .ار استگروردپشود  مزبور مي) خديجه

  ).ضعيف: (عنوان روايت

را ملاقـات كـردي؟   ) اصبغ(رسيدم پ) محمد بن فرات(ويد از گ مي) جعفر بن فضل(ـ ٨٦

ير مردي بود كه مـوي سـر و صـورتش سـفيد شـده و      پدرم او را ملاقات كردم؛ پفت بله، با گ

است برايش نقل  شنيده درم از او تقاضا كرده بود حديثي كه از علي پريش درازي داشت، 

يرمـردانم و در مـن سـنتي از سـنتهاي     پفرمود من سيد  م مياز حضرت علي شنيد«فت گكند 

  »..............ايوب است و

  .منام استگجعفر بن فضل : ترجمة راوي

                                                 
 . ٦ص   ٢تنقيح المقال ج  )١(
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) بابيّت(اهي مدعي گنويسد محمد بن فرات  بطوريكه علامه در قسم ثاني از خلاصه مي

بـوده و  ) غـلاة(كند از  كرد، و طبق رواياتي كه كشي نقل مي بود و زماني دعوي پيغمبري مي

  .)١(است، عاقبت در دست ابراهيم بن مهدي ابن منصور بقتل رسيد خورده شراب هم مي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

يـر شـده و اسـتخوانهايم نـازك     پون چ ـبامام عرض كردم « : ويدگ مي) داود الرقي(ـ ٨٧

ر آتيـه  ر فعـلا موفـق نشـوي د   گ ـدارم در راه شما كشته شوم، فرمود ا است، دوست مي رديدهگ

  .»موفق خواهيد شد

فاسـد المـذهب و    داود الرقـي نويسند  بطوريكه ابن غضائري و نجاشي مي: ترجمة راوي

بوده است، محقق بحراني و فاضل جزائري و شهيد ثاني و ابن داود نيـز او   غلاةمحل اعتماد 

  .)٢(دانند را از ضعفا مي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

روايـت  ) عبـد االله بـن خفقـه   (از ) محمـد بـن وليـد   (محمد بن عبد االله بن غالب و ـ ٨٨

ذارم بجماعتي افتاد كه نسبت بمن از لحاظ اينكه گكه ابان بن تغلب برايم نقل كرد «اند  كرده

ويد ديـدم جمعـي از   گ كردند ـ تا اينكه مي  كردم نكوهش مي از حضرت صادق نقل حديث مي

العجب كـل العجـب بـين الجمـادي     (: خوانند ذشته و اين جملات را ميگ كودكان از جائي مي

  .»ان استگان با زندگرسيدم، فرمود مراد ملاقات مردپس از حضرت معني آنرا پس) والرجب

طبق شهادت نجاشي و علامه ابن داود واقفي ترجمة راوي محمد بن عبد االله بن غالب 

  .)٣(است بوده

 )٤(باشـد  مـي  ند فطحي مذهب بوده، ولي مورد توثيق علماي رجالچهر محمد بن وليد 

  .اسمش در كتب رجال مذكور نيست عبد االله بن خفقه

                                                 
 . ١٧٠ص   ٣تنقيح المقال ج  )١(
  .٤١٤ص   ١تنقيح المقال ج  )٢(

 .١٤٤ص   ٣تنقيح المقال ج  )٣(
  .١٩٧ص   ٣تنقيح المقال ج  )٤(
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  ).مهمل: ضعيف: (عنوان روايت

هـاي   ويد به كتابي برخوردم كه متضمن خطبهگ مي) صاحب كتاب منتخب البصائر(ـ ٨٩

از ) مسـعدة بـن صـدفه   (از ) ابو الروح فرج بن فـروه (علي امير المؤمنين بود وقسمتي از آنها از 

از جملة جملاتـش ايـن   ) مخزون(اي است بنام  روايت شده بود؛ در آنجا خطبه جعفر بن محمد

رسيده تعجـب شـما از   پ مردي از علي ) فيا عجب كل العجب بين جمادي و رجب(است 

شـته و شـما   گونه تعجب نكنم و حال آنكه قضاي خدا دربارة شـما جـاري   چگيست؟ فرمود چ

شـود و   هـائي واقـع مـي    گكه در بين آنها مـر اه شويد، صداهائي خواهد رسيد گنمي فهميد؛ آ

  .»...........ردند و گ ان زنده ميگمرد

  .)١()مرسل: ضعيف: (عنوان روايت

كنـد كـه    از حسن بن شاذان واسطي نقل مي) محمد بن سالم بن ابي سلمه كندي(ـ ٩٠

كردند بحضـرت رضـا نوشـتم، تـا      ه اهل واسط بمن ميگاي مبني بر شكايت از تعد ياتي نامه«

رفته كه در ايـام دولـت   گيمان پويد حضرت در جواب نوشت خدا از دوستان عهد و گ اينكه مي

: ويـد گ ر سيد خلايق قيـام بكنـد هـر آينـه مـي     گس بحكم خدا صبر كن، اپباطله صبر كنند، 

قَ المُرْ ﴿ دَ صَ َنُ وَ حمْ دَ الرَّ عَ ا وَ ا مَ ذَ ا هَ نَ دِ قَ رْ نْ مَ ثَنَا مِ عَ نْ بَ نَا مَ لَ يْ ا وَ الُوا يَ لُونَ قَ  .)٢(]٥٢:يس[ ﴾سَ
                                                 

فـرج راوي خصوص اين خطبه تعيين نشده و بطور ارسال ذكر شده است، از اينرو ضعيف خواهد بود ـ فرضا هم اگر راوي آن   )١(
نويسد مجهول الحال و دومـي   مي ٤ص  ٣بوده باشد، اولي بطوريكه مامقاني در تنقيح المقال ج بن فروة و مسعدة بن صدفه

داننـد از اينـرو نيـز     مذكور است علامه و فاضل جزائري و مجلسي او را از ضـعفا مـي   ٢١٢ص  ٣نقيح المقال جبطوريكه در ت

  .ضعيف خواهد بود

دانـد، ولـي بـا     حضرت مهـدي عجـل االله فرجـه مـي    شود در اين روايت اين آيه را منزل به زمان ظهور  بطوريكه ملاحظه مي )٢(

شود كه راجع به تشريح و ضعيت كفار در موقع نفخ صور و قيامت است، آيات  ميملاحظه صدر و ذيل آيه بطور وضوح معلوم 

ِ : قبل وبعدش اين است مْ يخَ هُ مْ وَ هُ ذُ أْخُ ةً تَ دَ احِ ةً وَ يْحَ ونَ إِلاَّ صَ نْظُرُ ا يَ ادِقِينَ مَ نْتُمْ صَ دُ إِنْ كُ عْ ا الْوَ ذَ تَى هَ ولُونَ مَ قُ يَ ونَ ﴿وَ مُ صِّ
يَةً  صِ ونَ تَوْ تَطِيعُ سْ لاَ يَ الُوا يَ  فَ لُونَ قَ نْسِ ِمْ يَ بهِّ اثِ إِلىَ رَ دَ َجْ نَ الأْ مْ مِ ا هُ إِذَ ورِ فَ خَ فيِ الصُّ فِ نُ ونَ وَ عُ جِ رْ مْ يَ لِهِ لاَ إِلىَ أَهْ ـنْ وَ ا مَ نَـ لَ يْ ا وَ

ـ احِ ةً وَ ـيْحَ انَـتْ إِلاَّ صَ ـلُونَ إِنْ كَ سَ قَ المُرْ دَ صَ َنُ وَ حمْ دَ الرَّ عَ ا وَ ا مَ ذَ ا هَ نَ دِ قَ رْ نْ مَ ثَنَا مِ عَ ﴾بَ ـونَ ُ ْضرَ نَا محُ يْ ِيـعٌ لَـدَ ـمْ جمَ ا هُ ـإِذَ ةً فَ  دَ
گويند پيوسته بما از حشر و قيامـت و نـزول عـذاب و     يعني كفار بطور استهزاء به حضرت ختمي مرتبت مي ]٥٣−٤٨:يـس[

حة صـي (گويد اينان منتظـر نيسـتند مگـر     ؛ خدا در جواب مي ؟ گوئي دهي در چه زماني واقع خواهد شد اگر راست مي عده مي

كنند، يعني وقوع قيامت بطور ناگهاني اسـت و در آن   آورد باينان در حالي كه باهم مخاصمه ومعامله مي را كه روي مي) واحده

دميـده شـد از   ) صـور (هـاي خودشـان برگردنـد، وقتيكـه      هنگام قدرت ندارند بر اينكه نسبت بچيزي توصيه نماينـد وبمنـزل  

ما كي ما را از خوابگاه ما برانگيخت و بيدار كرد؟ پس از اينكه قـدري بخـود آمدنـد     واي بر: گويند قبرهايشان بيرون آمده مي
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علامه علامه در قسم ثاني از خلاصه و مجلسي در وجيزه و ابن داود وابن  :ترجمة راوي

  .)١(دانند را از ضعفا ميمحمد بن سالم بن ابي سلمه كندي سجستاني غضائري 

  ) .ضعيف: (عنوان روايت

دَ ﴿حضرت صادق در تفسير ايـن آيـه   «: ويدگ مي) صالح بن سهل(ـ ٩١ ـمَّ رَ ـمُ ثُ ـا لَكُ نَ دْ
مْ  يْهِ لَ ةَ عَ رَّ فرمود حسين بن علي با هفتاد نفر از اصحابش كـه بـا وي كشـته شـده      )٢(﴾..الْكَ

بودند خروج خواهد كرد، در حالتيكه در سرهايشان كلاه خود هاي مُـذهَّب دو رو و يـا دو لبـه    

  .»باشد مي

صـه و سـيد   بطوريكه ابن غضائري و كشي و علامه در قسم ثـاني از خلا : ترجمة راوي

  .)٣(و جعال حديث بود غلاةاز  صالح بن سهلنويسند  طاووس در تحرير و ابن داود مي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

فرمـود مـن سـيد     مـي  از حضرت روايت كـرده كـه علـي    ) مسعدة بن صدقه(ـ ٩٢

  .».............كند و يرمردانم وخداوند اهل وعيالم را برايم جمع ميپ

را  سعدة بن صدقهر خلاصه و مجلسي در وجيزه وفاضل جزائـري  علامه د: ترجمة راوي

  .)٤(دانند از ضعفا مي

  ).ضعيف: (ترجمة روايت

حضـرت بـاقر فرمـود كـه علـي      «ويـد  گ مـي ) محمد بن خالد بن عبد االله البجلـي (ـ ٩٣

بكند با آناني كه براي عثمان  گبكند بايد جن گر كسي بخواهد با شيعه دجال جنگفرمود ا مي

ار چ ـكنند، و كسيكه بميرد با اعتقاد باينكه عثمان مظلوم كشته شده، د ريه ميگهروان و اهل ن

                                                                                                                                                         
اند؛ بعد خدا در مقام  ان در آنچه كه بما خبر داده راستگو بودهپيغمبرگويند اين است همان چيزيكه خدا بما وعده داده بود و  مي

انَتْ إِلاَّ (: گويد اخبار از سرعت بعث خلايق بر آمده مي ونَ إِنْ كَ ُ ْضرَ نَا محُ يْ ِيعٌ لَدَ مْ جمَ ا هُ إِذَ ةً فَ دَ احِ ةً وَ يْحَ يعني در مدت يك )  صَ

  . شوند، يعني در عرصة قيامت جمع خواهند شد صيحه و در مدت كمي همة افراد بشر در نزد ما حاضر مي

  .١١٨ص ٣تنقيح المقال ج )١(

 .مراجعه كنيد) ١٨٤(مقتضي است به صفحه  )٢(
 . ٩٢ص ٢تنقيح المقال ج )٣(
 . ٢١٢ص ٣تنقيح المقال ج )٤(
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اسـت حـال    ونـه چگمـردي عـرض كـرد    ! را هم نخواهد درك كرد) دجال(غضب خدا شده و 

يش از قضية عثمان مرده باشد؟ فرمود از قبرش بيرون ميآيد تا اينكه قسمت اعتقـاد  پكسيكه 

  .»شود خاك ماليده ميند بيني او بچيدا كند، هر پ

  .)١(امامي ولي مجهول الحال استمحمد بن خالد بن عبد االله البجلي : ترجمة رواي

  ).ضعيف: (ترجمة روايت

محمـد سـليمان   (و ) محمد بـن خالـد البرقـي   (و ) احمد بن محمد بن خالد البرقي(ـ ٩٤

قائم ما قيام بكنـد  ر گاند كه حضرت باقر بمن فرمود ا از عبد الرحيم قصير روايت كرده) ديلمي

شود، تا اينكه حضرت با وحدبزند وانتقام فاطمه دختـر پيغمبـر را از او    زنده مي) عائشه: (حميرا

  .»يردگب

ه ثقه و مرد جليل القدري بـود، ولـي   چرگ احمد بن محمد بن خالد البرقي: ترجمة رواي

از ضـعفاً نقـل    نويسـند غالبـاً   مـي ) خلاصه(و علامه در ) فهرست(بطوريكه نجاشي و شيخ در 

نانكه ابن غضـائري  چكرد، بطوريكه در اثر آن  كرد و بروايات مرسله زياد اعتماد مي روايت مي

اسـت،   ثقـاةاست، در هر حال بـا وجـود اينكـه خـودش از      نويسد ـ مورد طعن قميين بوده  مي

  .)٢(ندان مورد اعتماد علما نمي باشدچرواياتش 

ند نجاشي و ابن غضائري و شهيد ثاني از ضـعفا  بعقيدة جمعي مان محمد بن خالد البرقي

  .)٣(باشد مي

مراجعـه   )٢١(است به ترجمـة راوي روايـت شـمارة     غلاةاز محمد بن سليمان الديملي 

  .شود

بعقيدة صـاحب معتبـر از ضـعفا و بعقيـدة جمعـي از علمـا از حسـان        عبد الرحيم القصير 

  .)٤(باشد مي

                                                 
 .١١٤ص ٣تنقيح المقال ج )١(
 . ٨٢ص  ١تنقيح المقال ج )٢(
  . ١١٣ص ٣تنقيح المقال ج )٣(

  .١٥٠ص  ٢تنقيح المقال ج  )٤(
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  ).ضعيف: (عنوان روايت

وقتيكه قيام قـائم نزديـك    «: از حضرت صادق روايت كرده) لخثعميعبد الكريم ا(ـ ٩٥

كس چشود در ماه جمادي الثاني و در ده روز از ماه رجب باران شـديدي كـه ماننـد آن را هـي    

رويانـد،   وشتها و بدنهاي مؤمنين را در قبرهايشـان مـي  گنديده باشد باريده و در اثر آن خداوند 

رد و خـاك تكـان   گ ـهايشـان را از   رو ميآورند و مـوي ) هينهج(بينم آنانر كه از سمت  ويا ميگ

  .» ! دهند مي

ند جمعـي او  چبوده، هر ) واقفي(باتفاق علماي رجال عبد الكريم الخثعمي : ترجمة راوي

دانند ولي علامه در قسم ثاني از خلاصه و ابن غضائري رواياتش را قابل عمـل   را از ثقات مي

داننـد و   اين شـخص را از خودشـان مـي   ) واقفه(ويد گ مي نمي دانند ـ مخصوصاً ابن غضائري 

  .)١(كنند زياد از او نقل روايت مي) غلاة(

 ).ضعيف: (عنوان روايت
حضرت صادق فرمـوده حضـرت قـائم از ظهـر كوفـه       «ويد گ مي) مفضل بن عمر(ـ ٩٦

 ـ: نفر از اشخاص ذيل نيز با او از همانجا خروج خواهند كـرد  ٢٧كند، و خروج مي فـر از  انزده نپ

كردند، و هفت تن از اصحاب كهف و يوشـع   قوم موسي آنانيكه مردم را بحقيقت راهنمائي مي

بن نون و سليمان و ابو دجانه انصاري و مقداد و مالك اشتر، كـه اينـان از يـاران و حكـام آن     

  .» حضرت خواهند بود

از  مفضـل بـن عمـر الجعفـي    نويسند  بطوريكه ابن غضائري و نجاشي مي: ترجمة راوي

و و جعال حديث بود، علامه در قسم ثـاني از  گو بسيار دروغ) خطابي(يروان مذهب پو ) غـلاة(

  .)٢(دانند نيز او را از ضعفا مي....... خلاصه ومجلسي در وجيزه و ابن داود و

  ).ضعيف: (عنوان روايت

  .كند نيز همين مضمون را از مفضل بن عمر روايت مي) عياشي(ـ ٩٧

) علي بن ابي حمزه سالم البطائني(و ) يحيي بن زكريا نرماسيري(و ) احمد بن عبيد(ـ ٩٨

                                                 
 . ١٦٠ص   ٢تنقيح المقال ج  )١(
 .٢٣٨ص   ٣تنقيح المقال ج  )٢(
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ر قائم آل محمد خروج بكند خـدا  گا« كنند كه فرمود  بوسيلة جمعي از حضرت باقر روايت مي

 كند محمد و دومي علي  بوسيلة ملائكه باو ياري خواهد كرد، اول كسي كه باو بيعت مي
  .»خواهد بود

طبـق  يحيي بن زكرياي نرماسيري  )١(مجهول الحال استبيد احمد بن ع: ترجمة راوي

وجعـال   غـلاةشهادت علامه در قسم ثاني از خلاصه و ابن داود و ابن غضائري و نجاشـي از  

  .)٢(حديث بود

  ).مراجعه شود )٣٨(به ترجمة راوي روايت شمارة (علي بن ابي حمزه سالم البطائني 

  ).ضعيف: (عنوان روايت

دربارة علائم ظهـور قـائم از حضـرت    ) احمد بن هلال(و ) لزيتونيحسن بن علي ا(ـ ٩٩

مـردم در قـرص آفتـاب بـدني     «: رضا حديث مفصلي روايت كـرده و از آن جملـه ايـن اسـت    

  .»!رسد كه اين امير المؤمنين است بينند، و در آن موقع صدائي از آسمان مي مي

  .)٣(الحال است امامي ولي مجهول حسن بن علي الزيتوي الاشعري: ترجمة راوي

بطوريكه شيخ در رجال و فهرست و صاحب كتـاب تهـذيب در بـاب وصـيت و صـاحب      

است، وحتي بعضي از اينان رسـما او را لعنـت    بوده) غلاة(از  احمد بن هلالنويسند  تحرير مي

  .)٤(اند كرده

  ).ضعيف: (عنوان روايت

  .است كرده روايت) احمد بن هلال(نيز از ) حميري(عين همين مضمون را ـ ١٠٠

س از ظهـورش  پحضرت صادق فرموده حضرت قائم «ويد گ مي) مفضل بن عمر(ـ ١٠١

خواهي ملحق باو بشوي  ر ميگصاحبت ظهور كرده، ا! ويد، مؤمنگ ميايد سر قبر مؤمنيني و مي

  .»ارت بماني همين جا بمانگرورپه بخواهي در كرامت چنانچاشو و پ

                                                 
 . ٦٧ص   ١تنقيح المقال ج  )١(
  .٣١٥ص   ٣تنقيح المقال ج  )٢(

  .٢٩٥ص   ١تنقيح المقال ج  )٣(

  .٩٩ص   ١تنقيح المقال ج  )٤(
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  .رجوع كنيد )٩٦( به ترجمة راوي روايت شمارة ترجمة راوي

  ).ضعيف: (عنوان روايت

) موسي بـن عبـد االله نخعـي   (و ) محمد بن اسماعيل برمكي(در زيارت جامعه كه ـ ١٠٢

خدايا قرار بده ما را از كسـاني كـه   «اند، دارد كه  آنرا از حضرت ابي الحسن الثالث روايت كرده

رسـد   در رجعت شما و برياست مي رددگ ويد ـ و برمي گ كند آثار شما را ـ تا اينكه مي  يروي ميپ

  .»در دولت شما

از ضـعفا  محمـد بـن اسـماعيل برمكـي     نويسد  بطوريكه ابن غضائري مي: ترجمة راوي

  .)١(باشد مي

 .)٢(امامي ولي ظاهراً مجهول الحال استموسي بن عبد االله نخعي 
  ).ضعيف: (عنوان روايت

بوسـيلة جمعـي در   ) حسـن بـن علـي بـن فضـال     (و ) علي بن محمد بن مسعده(ـ ١٠٣

دهم باينكه مـن نسـبت بشـما     واهي ميگ« : اند خصوص زيارت اربعين از حضرت روايت كرده

  .»ايمان دارم و برجعت شما يقين دارم 

 حسن بن علي بن فضالظاهراً مهمل است ـ  علي بن محمد بن مسعده : ترجمة روايت

  .مراجعه شود )٧٢(به ترجمة راوي روايت شمارة 

  ).مرسل: ضعيف: (عنوان روايت

از مـا نيسـت    «در كتاب من لا يحضره الفقيه نوشته كه حضرت صـادق فرمـود   ـ ١٠٤

  .» كسي كه برجعت ما معتقد نباشد و متعه را حلال نداند

 .)٣()مرسل: ضعيف: (عنوان روايت
) ابـي بصـير  (از ) سليمان ديلمي(و ) محمد بن سليمان الديلمي(و ) سهل بن زياد(ـ ١٠٥

وا ﴿اين آيه «ويد گ روايت كرده مي مُ سَ أَقْ ِمْ  بااللهِوَ نهِ ماَ دَ أَيْ هْ خدمت حضرت صادق تلاوت  ﴾..جَ

                                                 
 . ٨١ص  ٣تنقيح المقال ج  )١(
  .٢٥٧ص  ٣تنقيح المقال ج  )٢(

  .حذف شده و از اين جهت نيز ضعيف است) ١٠٤و  ١٠٣(بعضي از روات اين دو روايت  )٣(
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  .»مذكور است ٦٩ه كه در روايت چوئي؟ ـ تا آخر آنگ ه ميچكردم، فرمود دربارة اين آيه 

  .مراجعه كنيد) ٢١( و روايت شمارة) ٤٥(به ترجمة راوي روايت شمارة : ترجمة رواي

  )١()ضعيف: (عنوان روايت

  .كند نقل مي) ابي بصير(از ) عياشي(همين مضمونرا ـ ١٠٦

 )٢()مرسل: ضعيف: (عنوان روايت
بوسيلة جمعي از حضرت باقر و صادق روايت ) ابراهيم بن اسحق(همين مضمونرا ـ ١٠٧

  .است كرده

نويسـند   وابن غضائري ونجاشي مـي ) فهرست(بطوري كه مرحوم شيخ در : ترجمة راوي

  .)٣(است بوده) غلاة( از ابراهيم بن اسحق

  ضعيف  : عنوان روايت

عبـد االله بـن   (و ) خالـد الاصـم  (و ) محمد بن حسن بن شمون(و ) سهل بن زياد(ـ ١٠٨

ـيْنَا : (انـد  حضرت صادق اين آيه را اين طور تفسير فرموده «ويند كه گ مي) القاسم البطل قَضَ وَ
نَّ فيِ  دُ سِ ائِيلَ فيِ الْكِتَابِ لَتُفْ َ نِي إِسرْ ِ إِلىَ بَ تَينْ رَّ ضِ مَ َرْ يعني قتل علي بن ابي طالب و امـام  )  الأْ

ا(حسن  بِيرً لُوا كَ نَّ عُ لُ لَتَعْ ـا(يعني قتل حسين بن علي ) وَ َ همُ دُ أُولاَ عْ اءَ وَ ا جَ إِذَ ون چ ـيعنـي  ) فَ

جَ (وقت خونخواهي حسين بن علي در رسد  يدٍ فَ ـدِ ـأْسٍ شَ ا لَنَا أُوليِ بَ بَادً مْ عِ يْكُ لَ ثْنَا عَ عَ ـوا بَ اسُ
ارِ  يَ لَ الدِّ لاَ يش از خروج قائم جمعي را كه تمام قـاتلين آل محمـد را   پيزيم گان يعني بر مي) خِ

عُولاً (كشند  مي فْ ا مَ دً عْ انَ وَ كَ ـمُ (اي است ثابت و مسلم  يعني خروج قائم وعده) وَ ا لَكُ نَ دْ دَ مَّ رَ ثُ
مْ  يْهِ لَ ةَ عَ رَّ ر از اصحابش در حاليكه كـلاه هـاي   كند امام حسين باهفتاد نف يعني خروج مي) الْكَ

كنند كه ايـن شـخص    اند و همواره بمردم ابلاغ مي ذاردهگطلا كاري و دو رو يا دو لبه بر سر 

                                                 
 .ذكر شده است، از اين جهت نيز ضعيف است تعبير شده و باصطلاح بطور ارسال) جماعت(بعضي رواتش به كلمه  )١(
 .مراجعه كنيد) ١٣١ـ١٣٠(به صفحه  )٢(
 .١٣ص ١تنقيح المقال ج )٣(
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و شيطان اشتباه نكنند، وقتيكه مردم نسبت بـه  ) دجال(امام حسين است تا اينكه مردم او را با 

حسين بن علي او را غسل  كند و وفات مي يدا كردند قائم پحسين بن علي كاملا معرفت 

  .» دهد مي

بطوريكه در ترجمة راوي روايـت  سهل بن زياد و عبد االله بن قاسم البطل : ترجمة راوي

نيـز طبـق    محمد بن حسن بن شـمون باشند،  مي) غلاة(نوشتم از ) ١٤(و شمارة  )٤٥(شمارة 

  .)١(است بوده )غلاة(از .......... شهادت شيخ و نجاشي و علامه در خلاصه و ابن داود و 

  )٢(مجهول احال است خالد الاصم

 . ضعيف  : عنوان روايت
از حضرت صادق درخواست كرده بودم كه بمـن اجـازة زيـارت    «ويد گ صفوان ميـ ١٠٩

س از او خواهش كردم كيفيت زيارت آن حضرت را بمن بيآموزد ـ  پحسين بن علي را بدهد، س

 و ملائكته و أنبيائه و رسله أني بكم مؤمن و و أشهد االله: از جمله فقرات زيارت نامه اين است

  .»بإيابكم موقن

من نسبت بشما و برجعت شما : در زيارتنامه حضرت عباس دارد) كتاب مصباح(در ـ ١٢٠

  .»يقين دارم

  .)٣( مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

خير بـن عبـد   (از ) ابن عياش(اي ذكر شده كه  زيارتنامه) كتاب مصباح الزياره(در ـ ١١١

و حتـي العـود فـي حضـرتكم و الفـوز فـي       «نقل كرده، در آنجا دارد ) حسين بن روح(از ) االله

  .»كرتكم

بطوريكه شيخ در رجـال  احمد بن محمد بن عبيد االله بن حسن بن عياش : ترجمة راوي

نويسـند در آخـر عمـرش     و فهرست و نجاشي و علامه در قسم ثاني از خلاصه و ابن داود مي

باشـد ولـي عبـارات نجاشـي      ويند مقصود اختلال عقلي ميگ ود، بعضي ميار اختلال شده بچد

                                                 
 .١٠٣ـ  ١٠٢ص   ٣تنقيح المقال ج  )١(
  .٣٨٦ص   ١تنقيح المقال ج  )٢(

 .اين دو روايت بطور ارسال نقل شده است )٣(
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ار اختلال مذهبي شده بود، در هر حال علماي رجال نامبرده و فاضـل  چمشعر است بر اينكه د

  .)١(دانند مي) ضعفا(جزائري و مجلسي در وجيزه اين شخص را از 

  .ضعيف:  عنوان روايت

دعائي در بارة روز تولد حسـين بـن   ) ح المتهجدمصبا(و ) اقبال الاعمال(در كتاب ـ ١١٢

حسين بن علـي در روز رجعـت بـه نصـرت     «: ذكر شده از جمله فقراتش اين است علي 

  .»شود الهي كمك كرده مي

  .مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

نقـل شـده   ) مصباح الزائر(در سرداب كه در كتاب  در زيارتنامه حضرت قائم ـ ١١٣

ردنـد  گ خدايا قرار بده مرا از كساني كه بر مي: يمن يكر في رجعته يعنيفاجعلني يا رب ف«دارد 

  .»در رجعت او

  .)٢(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

ري دربارة آن حضرت در سرداب نقل شده از جمله گدر كتاب نامبرده زيارتنامة ديـ ١١٤

ةً في ظهورك ورجعةً في أيّامك: (فقراتش اين است   ).و أن يجعل لي كرَّ

  مرسل: ضعيف  : روايتعنوان 

ويـد  گ اي در خصوص آن حضرت نقل شـده كـه مـي    باز در كتاب مزبور زيارتنامهـ ١١٥

  ).اللهم اني أدين لك بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة(

 مرسل: ضعيف  : عنوان روايت
هـر  «از حضرت صادق روايـت كـرده   ) مصباح الزائر(در كتاب ) علي بن طاووس(ـ ١١٦

ه چ ـنانچدهـد و   ين عهدنامه را بخواند خدا او را از انصار قائم ما قرار مـي هل روز اچر گكسي ا

يش از ظهور قائم بميرد خدا او را از قبرش بيـرون آورده و در عـوض هـر كلمـة از آن هـزار      پ

  .» نويسد كند، بعد خود عهد نامه را مي حسنه باو بخشيده و هزار سيئه از نامه عملش محو مي

                                                 
 .٨٨ص ١تنقيح المقال ج )١(
  .را بطور ارسال نقل كرده اند) ١١٣و  ١١٢(اين دو روايت مؤلفين كتابهاي نامبرده  )٢(
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  رسلم: ضعيف  : عنوان روايت

هـر  «ويد از حضرت صادق روايت شـده  گ در كتاب نامبرده مي) علي بن طاووس(ـ ١١٧

ويد ـ زيارتنامـه ذكـر    گر بخواهد قبر حضرت ختمي مرتبت را از دور زيارت بكند بايد بگكس ا

يعني من بفضليت و رجعت «إني من القائلين بفضلكم مقر برجعتكم :  ‐ويدگ كرده تا انيكه مي

  .»شما اقرار دارم

 )١(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت
بوسيلة جمعي خصوص كيفيـت قـبض روح مـؤمن از حضـرت     ) محمد بن سنان(ـ ١١٨

 ـمـؤمن  «ويد گ صادق روايت كرده مي را در بهشـت زيـارت    س از مـردنش آل محمـد   پ

س از قيام قائم خدا ايشـانرا زنـده   پويد ـ  گ آشامد ـ تا اينكه مي  خورد و مي كند و با آنان مي مي

  .»ندك مي

  .مراجعه شود )١٠(به ترجمة راوي روايت شمارة : ترجمة راوي

  .ضعيف  : عنوان روايت

محمد (همين مضمونرا شيخ حسن بن سليمان در كتاب مختصر بوسيلة جمعي از ـ ١١٩

  .است روايت كرده) بن سنان

  .ضعيف  :  عنوان روايت

ت صـادق روايـت   اي از حضر بوسيلة جمعي زيارتنامه) حسين بن محمد بن عامر(ـ ١٢٠

  .»إنّي من المؤمنين برجعتكم «كرده و در آنجا داردكه 

  .)٢(امامي ولي مجهول الحال است حسين بن محمد بن عامر: ترجمة روايت
 .)٣()ضعيف: (عنوان روايت

فرمـود   از حضرت صادق روايت كرده كه علي ) حسين بن عبد االله الرجاني(ـ ١٢١

احب نشر اول و نشر آخر و صاحب رجعت هـا ودولـت   منهم فاروق اكبر و صاحب ميسم و ص«

                                                 
 .باشد را حذف كرده اند، از اينرو مرسل و ضعيف مي) ١١٧تا  ١١٤از (چون مؤلفين كتابهاي مزبور روات اين روايات  )١(
 .٣٤٢ص  ١تنقيح المقال ج )٢(
 .اين روايت از جهت ارسال رواتش نيز ضعيف است )٣(
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  .»ها

  .)١(حسين بن عبد االله الرجاني ظاهراً امامي ولي مجهول الحال است: ترجمة راوي

  .ضعيف  : عنوان روايت

اي نقل كـرده كـه از جملـه     از ثمالي از حضرت صادق زيارتنامه) محمدبن مروان( ـ١٢٢

     .هستيم، تا اينكه خدا زنده بكند شما راما براي ياري شما آماده : فقراتش اين است

  .)٢(مجهول الحال استمحمد بن مروان : ترجمة راوي

  .ضعيف  : عنوان روايت

بوسيلة جمعي از حضـرت صـادق روايـت كـرده كـه      ) محمد بن مجيب جوهري(ـ ١٢٣

اللهـم لا تجعلـه آخـر : (وگون نزديك قبر حسين بن علي وساير ائمه رسيدي، بچ«: ويدگ مي
فإنـك  من زيارة قبر ابن نبيك وابعثه مقاماً محموداً تنتصر به لدينك وتقتل به عدوك العهد
  .») ..وعدته

  .)٣(امامي و مجهول الحال استمحمد بن مجيب الجوهري : ترجمة رواي

  .ضعيف  : عنوان روايت

در روز دحو الارض مستحب «ويد گ در كتاب اقبال الاعمال مي) علي بن طاووس(ـ ١٢٤

وابعثنا في كرته حتي نكون في زمانه مـن  : نويسد ـ تا اينجا  اين دعا ـ دعا را مي  است خواندن

  .». اعوانه

  .)٤(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

هُ : (معني اين آيه را: ويدگ مي) ابو سلمه(ـ ١٢٥ رَ فَ ا أَكْ انُ مَ نْسَ ِ تِلَ الإْ از حضـرت صـادق   ) قُ

رَ (نازل شده،  رسيدم فرمود دربارة علي پ فَ ا أَكْ ناهي از علي سرزده بود كـه  گه چيعني ) هُ مَ

                                                 
 .١٨٢ص  ٣تنقيح المقال ج  )١(
  .١٨٢ص   ٣تنقيح المقال ج  )٢(

 .١٧٨ص   ٣تنقيح المقال ج  )٣(
  .بطور ارسال نقل شده است) ١٢٤و  ١٢٣( اين دو روايت  )٤(
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هُ (او را كشتند؟  قَ لَ ةٍ خَ نْ نُطْفَ هُ مِ قَ لَ ءٍ خَ ْ نْ أَيِّ شيَ يعنـي علـي از طينـت انبيـاء آفريـده شـده       ) مِ

هُ فَ ( رَ دَّ هُ (است  يعني راه هدايت را براي علي آسان كرده) قَ َ برَ أَقْ هُ فَ اتَ مَّ أَمَ يعني بعد از آن علـي  ) ثُ

هُ (ميراند  مبران ميرا مانند پيغ َ اءَ أَنْشرَ ا شَ مَّ إِذَ   .»كند س در رجعت او را زنده ميپس) ثُ

محمد بن حنظله العبدي  ـ١معروفند ) ابو سلمه(تقريباً شش نفر باين كنيه : ترجمة رواي

 ـ٤خالد بن سلمه الجهني الكوفي ابو سلمه  ـ٣محمد بن حنظله القيسي ابو سلمه ـ ١ابو سلمه 

غيلان بن عثمان ابو  ـ٦عليم بن محمد البكري ابو سلمه  ـ٥الفزاري ابو سلمه راشد بن سعيد 

  ٥٣و   ٤٨و  ١٣٦بترتيـب در ص  » نتـائج التنقـيح  «سلمه بطوريكه مرحوم مامقاني در كتـاب  

  .نويسد تمام اينان مجهول الحالند مي ١٢٠و  ١١٠و

  . ضعيف  : عنوان روايت

  .كند نقل مي) ابو سلمه( نيز از » ئدكنز الفوا«همين مضمون را صاحب كتاب ـ ١٢٦

  .ضعيف  : عنوان روايت

از ابـي عبـد االله جـدلي نقـل     ) منفصل بن صـالح (و ) عبد االله بن الرحمن الاصم(ـ ١٢٧

  .»هستم دابة الأرضفرمود من  مي كه روزي رفتم خدمت علي «كند  مي

ر قسم ثاني از بطوريكه نجاشي و علامه دعبد االله بن عبد الرحمن الاصم : ترجمة راوي

  .)١(است ويان بصره بودهگو از دروغ) غلاة(نويسند از  خلاصه و ابن غضائري و ابن داود مي

  .رجوع كنيد )٥٨(به ترجمة راوي روايت شمارة مفضل بن صالح 

  .ضعيف  : عنوان روايت

از حضـرت  «ويد گ روايت كرده مي) جابر(از ) عمرو بن ابي المقدام ثابت بن هرمز(ـ ١٢٨

 ـفرمود بخدا قسم مردي از ما اهل بيـت   نيدم كه ميباقر ش س از مـردنش سيصـدونه سـال    پ

رسيدم حضرت پ س از وفات قائم په وقت؟ فرمود چسلطنت خواهد كرد، عرض كردم در 

كنـد   س از آن منتظر رجعت و خروج ميپكند؟ فرمود نوزده سال،  ند سال سلطنت ميچمهدي 

  .»براي خونخواهي حسين بن علي

                                                 
 .١٩٦ص ٢تنقيح المقال ج )١(
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بطوريكه علامه در قسم ثاني عمرو بن ابي المقدام ثابت بن هرمز العجلي : ايترجمة رو

نويســند از ضــعفا  از خلاصــه و مجلســي در وجيــزه و فاضــل جزائــري و ابــن غضــائري مــي

  .)١(است بوده

  .ضعيف  : عنوان روايت

  ).عمرو بن ثابت(همين مضمون را نيز صاحب اختصاص از ـ ١٢٩

  .ضعيف  : عنوان روايت

انـد كـه    از حضرت باقر روايـت كـرده  ) ابي صامت حلواني(و ) ي عبد االله رياحياب(ـ ١٣٠

ها و علم بلاهـا و علـم قـرآن و     گعلم مر: است يز بخشيدهچفرمود خدا شش  مي علي «

اي كه با مردم سخن  ها، منم صاحب عصاء و ميسم، منم آن دابه ها و دولت منم صاحب رجعت

  .»ويدگ مي

  . هر دو مجهول الحالند )٣(و ابي صامت حلواني )٢( رياحيابي عبد االله: ترجمة رواي

  .ضعيف  : عنوان روايت

نقـل  » ابي صامت حلواني«صاحب كتاب بصاير الدرجات نيز همين مضمون را از ـ ١٣١

  .كند مي

  .ضعيف  : عنوان روايت

علي «اند كه  از حضرت صادق روايت كرده) مفضل بن صالح(و ) محمد بن سنان(ـ ١٣٢

، گفرمود منم قسمت كنندة بهشت و دوزخ منم فـاروق بـزر   ؤمنين بيشتر از اوقات ميامير الم

  .»منم صاحب عصا و ميسم

  .مراجعه فرمائيد )٥٨(و  )١٠(به ترجمة راوي روايت شمارة  :ترجمة راوي

  .ضعيف  : عنوان روايت

محمـد بـن   (از ) محمد بن جمهور(و ) معلي بن محمد البصري(همين مضمون را ـ ١٣٣

                                                 
 .٣٢٤ص  ٢تنقيح المقال ج  )١(
 . ٢٥فصل الكنى ص   ٣تنقيح المقال ج  )٢(
  . ٢٠فصل الكنى ص  ٣تنقيح المقال ج  )٣(
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  .»كند نقل مي) سنان

بطوريكه مجلسي در وجيزه و علامه در قسم ثاني از خلاصه و ابـن داود و   :ترجمة راوي

مضـطرب الحـديث و فاسـد المـذهب     معلـي بـن محمـد البصـري     نويسـند   ابن غضائري مي

  .)١(است بوده

طبق شهادت مرحوم شيخ در رجالش و نجاشـي و علامـه در قسـم     محمد بن الجمهور

است،  بوده غلاةنيز از بن سنان  محمد. )٢(است بوده) غلاة(ابن غضائري،  از  ثاني از خلاصه و

  .رجوع شود )١٣٩(به ص 

  .ضعيف  : عنوان روايت

از حضـرت  ) سـعيد الاعـرج  (و ) محمد بن وليد(و ) سهل بن زياد(همين مضمونرا ـ ١٣٤

  .كند صادق نقل مي

و  )٤٥(روايـت شـمارة   بـه ترجمـة راوي    محمد بن وليـد و سهل بن زياد : ترجمة راوي

  .مراجعه شود )٨٨( شمارة

و ) تنقـيح (و فاضل مقداد در ) مختلف(بطوريكه علامه در سعيد بن عبد الرحمن الاعرج 

 .)٣(نويسند مجهول الحال است فخر در ايضاح مي
  .ضعيف  : عنوان روايت

 هـا  روزهـا وشـب  «اند كه  از حضرت صادق روايت كرده) بريد بن معويه(و ) حريز(ـ ١٣٥

  .»رداندگانرا بمي راند و حق را باهلش بر گانرا زنده كند وزندگبآخر نمي رسد تا اينكه خدا مرد

در سجسـتان در زمـان حيـات    ) حريـز (نويسـند   بطوريكه علماي رجال مي :ترجمة راوي

ون اينكار در شريعت اسـلام  چحضرت صادق بدون اذن او براي خوارج شمشير كشيده بود، و 

اند كه علـت   آن، حضرت او را در مجلسش راه نمي داد، بعضي احتمال داده ممنوع بوده در اثر

ي از گ ـممنوعيّتش از ورود در مجلس حضرت صادق لابد براي اين بود كه يك عمل قبيح بزر

است، در هر حال صاحب تكمله و منتهي المقال روايات حريز را بمناسبت همـان   او بروز كرده
                                                 

  . ٢٣٣ص  ٣قيح المقال ج تن )١(

 . ٩٦ص  ٣تنقيح المقال ج  )٢(
  . ٢٧ص  ٢تنقيح المقال ج  )٣(
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د در مجلس حضرت صادق ممنوع شده بود غير قابل قبول كاريكه در سجستان كرده و از ورو

 .)١(دانند مي
باشد، ولي طبق رواياتيكـه   ند مورد تجليل و توثيق علماي رجال ميچهر بريد بن معويه 

  .)٢(است كشّي نقل كرده از اهل بدع و مورد لعن حضرت صادق بوده

  .ضعيف  : عنوان روايت

فـت از حضـرت   گ درم ميپ« : ويدگ مي) قبهاحمد بن ع(احمد بن محمد الايادي و ـ ١٣٦

كند كيسـت؟ فرمـود    رسيدند آيا رجعت حق است؟ فرمود بلي، اول كسي كه خروج ميپصادق 

كننـد؟   حسين بن علي است، كه بعد از قائم خروج خواهد كرد، آيا تمام مردم با او خـروج مـي  

و(ويد گ فرمود نه، بلكه بطوريكه خدا مي خُ فيِ الصُّ نْفَ مَ يُ وْ ايَ اجً وَ تَأْتُونَ أَفْ دسته دسته رجعت ) رِ فَ

  .»كند مي

  )٣(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

كـه امـام حسـين بـا     «از حضرت صادق روايـت شـده   ) منتخب البصائر(در كتاب ـ ١٣٧

نانكه بـا  چباشند،  كند، و هفتاد پيغمبر نيز همراه او مي آنانيكه با او شهيد شده بودند رجعت مي

دهد، و حسين بـن   شترش را بحسين بن علي ميگودند، حضرت قائم انموسي بن عمران هم ب

  .»س از وفاتش غسل خواهد دادپعلي آن حضرت را 

  .مرسل: ضعيف:    عنوان روايت

از حضـرت صـادق   «: ويـد گ صاحب كتاب نامبرده از جابر جعفي روايت كرده مـي  ‐١٣٨

سيصد و نه سـال سـلطنت   س از مردنش پفرمود بخدا قسم مردي از شيعيان ما  شنيدم كه مي

نـد سـال در عـالم    چقـائم  : فـتم گ. بعد از قـائم : ه وقت؟ فرمودچخواهد كرد،  عرض كردم در 

  .»نوزده سال: ماند؟ فرمود مي

  .)١(مرسل: ضعيف:    عنوان روايت

                                                 
 . ٢٦١ص  ١تنقيح المقال ج  )١(
  .١٦٥ص  ١تنقيح المقال ج  )٢(

  .در اين روايت روات بين احمد بن محمد و احمد بن عقبه حذف شده و از اينرو ضعيف است )٣(
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رسـيدند مقصـود از يـومي كـه     پاز حضرت صـادق  «ويد گ مي) اسد بن اسماعيل(ـ ١٣٩

وْ .. ﴿خداوند در اين آيه  ـنَةٍ فيِ يَ ـينَ أَلْـفَ سَ ْسِ هُ خمَ ارُ دَ قْ انَ مِ مقـدارش را   ]٤:المعـارج[ ﴾مٍ كَ

يست؟ فرمود مراد از آن رجعت پيغمبر اكرم است كه مدت سلطنت او در رجعـت  چتعيين كرده 

  .».هار هزار سال خواهد بودچهل و چنيز  نجاه هزار سال است، ومدت سلطنت علي پ

  .)٢(لحال استاسد بن اسماعيل مجهول ا :ترجمة راوي

  )٣(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

روايـت شـده   ) علي بـن مهزيـار  (از » السلطان المفرج عن اهل الايمان«در كتاب  ـ١٤١

فت امسال برو مكه حضرت قائم را ملاقات خواهي كرد گدر خواب ديدم كسي بمن «ويد گ مي

مفقود شود، ) نينچ(كه وقتي: فتگويد ـ حضرت قائم بمن  گ كند، تا اينكه مي ـ قصه را نقل مي

اه گبيعت كنند، آن) سفياني(لشكر كشي بكند، ومردم به ) عباسي(به جنبش در آيد و ) مغربي(و 

دهند كه ظهور كند، و با سيصد و سيزده نفر در بين صفا و مـروه خـروج    اذن مي) ولي خدا(به 

كـنم، و   ش بنـا مـي  س آنرا مانند اولپروم كوفه و مسجد آنجا را خراب كرده و س كنيم و مي مي

كـنم و   را خراب مـي ) حجره(روم يثرب و  تمام ابنية جبابره آنجا را نيز خراب خواهم كرد، و مي

س امر پس! باشد كسانيكه در آنجا مدفونند بيرون آورده در حالتيكه بدن آن دو نفر تر و تازه مي

وبـه  چ، و در نتيجـه آن  وبة دار آويزان كنندچكنم آن دو نفر را به سمت بقيع ببرند و به دو  مي

رويـدة آنـان شـوند، در ايـن بـين منـادي از       گيش فريفته و پشود، و مردم بيش از  ها سبز مي

س در آن روز جـز مـؤمن كسـي در روي    پ!! يرگآسمان ندا كند اي آسمان بينداز و اي زمين ب

 س ايـن پس ـ! ه خواهد شد؟ فرمود رجعت رجعتچماند، عرض كردم بعد از آن  زمين باقي نمي

مْ ﴿آيه را تلاوت فرمود  يْهِ لَ ةَ عَ رَّ مُ الْكَ ا لَكُ نَ دْ دَ مَّ رَ ثَرَ  ثُ مْ أَكْ نَاكُ لْ عَ جَ نِينَ وَ بَ الٍ وَ وَ مْ بِأَمْ اكُ نَ دْ دَ أَمْ وَ
ا يرً فِ   .]٦:الإسراء[﴾نَ

                                                                                                                                                         
نويسـد از   مـي  ٢٨٤ص  ١سلمان بن خالد است، بطوريكه مامقاني در تنقيح المقال جحسن بن » منتخب البصائر«مؤلف كتاب  )١(

تواند بدون واسطه از حضرت صادق و نيز از جابر كـه بقـولي از اصـحاب     چنين كسي البته نمي، شاگردهاي مرحوم شهيد بوده

بوده كه ايشان حذف كردند و در  حضرت باقر و بروايتي از اصحاب حضرت صادق بوده روايت بكند، حتما روات چندي در بين

  .نتيجه اين دو روايت مرسل خواهد بود
 .١٢٢ص  ١تنقيح المقال ج )٢(
 .در اين روايت نيز بعضي از رواتش حذف شده است )٣(
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  )١(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

نقـل  ) مـروان بـن مسـلم   (از ) ابن ابي الخطاب(احمد بن حسين بن علي فضال و ـ ١٤٢

رسيدم اسماعيلي كـه خـدا در ايـن آيـه     پاز حضرت صادق «ويد گ مي) بريد عجلي(كند كه  مي

دِ ﴿ذكر كرده  عْ ادِقَ الْوَ انَ صَ هُ كَ يلَ إِنَّ عِ ماَ رْ فيِ الْكِتَابِ إِسْ كُ اذْ آيـا همـان    ]٥٤:مريم[ ﴾...وَ

 ـنانكه معروف است؟ فرمـود او نيسـت، زيـرا اسـماعيل     چسر ابراهيم است، پاسماعيل  يش از پ

ر همـان اسـماعيل   گ ـدرش ابراهيم وفات كرده بود، و ابراهيم پيغمبر و صاحب شريعت بود، اپ

س كيست؟ فرمـود مقصـود از او   په كساني مبعوث شده بود؟ عرض كردم چس بسوي پباشد، 

سر حزقيل پيغمبر است كه خدا او را به پيغمبـري مبعـوث كـرده بـود قـومش او را      پاسماعيل 

وست صورتش را كندند، در نتيجـه خداونـد بـر آنـان غضـب      پس پتكذيب كرده و كشتند و س

كرده سطاطائيل ملك را كه ملك عذاب است نزد او فرستاده كه قومش را در تحـت شـكنجه   

 ـفت گفت من احتياج باين قسمت ندارم، خدا گقرار دهد، اسماعيل  يسـت؟  چس حاجـت تـو   پ

بخودت به خدائي و نسبت بـه  رفتي نسبت گيمان پارا تو از خلايق عهد و گروردپعرض كرد ـ  

ه را كـه  چ ـاي آن محمد به پيغمبري و نسبت باوصياي او به ولايت، و بمخلوق خـود خبـر داده  

اي كه او را بـه دنيـا    س از او با حسين بن علي خواهند كرد، و بحسين وعده دادهپامت پيغمبر 

را هـم بـه دنيـا    رداني تا اينكه از دشمنانش انتقام بكشد، خدايا حـاجتم ايـن اسـت كـه م ـ    گبر

  !.يرمگاند انتقام ب رداني تا از اين مردم كه آزارم كردهگبر

سر حزقيل را قبول كرده و باو وعده داده كه بـا امـام حسـين    پخداوند تقاضاي اسماعيل 

  .»رجعت كند

باشند بيشـتر علمـاي    با اينكه فطحي مياحمد بن حسين بن علي الفضال : ترجمة رواي

ر علامه كه او را در قسم ثاني از خلاصه در شمارة ضعفا قـرار  گانند مد رجال او را از ثقات مي

  .)٢(است داده

  .   مراجعه كنيد) ٢٠٥( به صفحةبريد عجلي 

                                                 
علي بن عبد الكريم صاحب كتاب مزبور بطوري كه خود در آنجا اشاره كرده است وسائط بين خود و علي بن مهزيار را حـذف   )١(

  . ه است ـ خلاصه ضعف اين روايات و روايت قبل از جهت ارسال استنمود

 .٥٥ص  ١تنقيح المقال ج  )٢(
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  .)١(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

از حضـرت   «ويـد  گ روايت كـرده مـي  ) حريز(از ) عبد االله بن عبد الرحمن الاصم(ـ ١٤٣

است، با اينكه مردم خيلي نيازمند بشـما هسـتند؟    هه عمرهاي شما كوتاچرسيدم براي پصادق 

بايد در مدت عمر مـا بـدان عمـل     ه را كه ميچاي است آن در نزد هر يك از ما صحيفه: فرمود

شود كه عمر ما بـآخر رسـيده،    بكنيم در آن نوشته شده، وقتيكه مقرراتش تمام شود معلوم مي

كند حسين بن علـي در صـحيفه    اعلام مي ما را بما گدر آن موقع پيغمبر نزد ما آمده خبر مر

ويـد ـ ملائكـه    گ يش آمد بكند قرائت كرده ـ تا اينكه مي پخواست برايش  ه را كه ميچخود آن

رفته بودند، مـوقعي روز عاشـوراء بـزمين    گاي كه قبلا براي ياري حسين از خداوند  طبق اجازه

ند عرضه داشته وخداوند بآنان نزول كرده بودند كه حضرت شهيد شده بود، لذا مراتب را بخداو

امر كرد كه همواره ملازم قبة آن حضرت باشيد تا اينكه روزي او را به بينيد كه زنـده شـده و   

اه او را ياري كنيد، ولي فعلا وظيفه شما اين است كه تـا آنـروز بـر آن    گاست، و آن خروج كرده

  .»ام ريستن و ياري كردن بر او را مخصوص بشما كردهگريه كنيد گحضرت 

مراجعـه   )٢٠٢(است، بصفحه  بوده غلاةاز  عبد االله بن عبد الرحمن الاصم: ترجمة راوي

  .شود

  )ضعيف(  :   عنوان روايت

) عبـد الكـريم الخثمعـي   (و ) علي بن خالد العاقولي(و ) جعفر بن محمد بن مالك(ـ ١٤٤

ـةُ تَ ﴿حضرت صـادق در تفسـير ايـن آيـه     «ويند گ مي فَ اجِ ـفُ الرَّ جُ مَ تَرْ ـوْ ـةُ يَ ادِفَ ـا الرَّ هَ  ﴾تْبَعُ
علـي بـن ابـي    ) رادفـه (حسين بن علي و مقصود از ) راجفه(فرمود مراد از ] ٧−٦:النازعات[

دهـد حسـين    رد و خاك را از سرش تكان ميگطالب است، اول كسي كه از قبر بيرون آمده و 

                                                 
بينيد كه ابن ابي الخطاب در اينجا بدون واسطه از مروان بن مسلم روايـت   چنانچه اصل روايت را در بحار ملاحظه فرمائيد مي )١(

كنـد، از   ت كه در آنها با سه و چهار واسطه از او روايـت مـي  كرده است، ولي در كتاب كافي در باب حجت احاديث چندي هس

رود كه در اين روايت نيز بين اين دو نفر وسائطي بوده كه ابن ابي الخطاب حذف كرده است، و در نتيجه ايـن   اينجا گمان مي

د امين كاظمي و و مرحوم شيخ و جمعي از محققين مانند محم) منتقي(روايت مرسل باشد؛ چنانكه مرحوم شيخ حسن صاحب 

نويسند ـ اين معني را از امارات ارسال روايت قرار داده انـد، يعنـي     مي ٢٠٩ص ١غيره ـ بطور يكه مامقاني در تنقيح المقال ج 

كرده بدون واسطه در يـك روايتـي از او روايـت كـرده      شخصي كه معمولا با چند واسطه از كسي نقل روايت مي دنبين هاگر ب

احمد بن حسـين بـن علـي    (و ) بريد(آن روايت مرسل است، از اينرو اين روايت هر چند رواتش يعني كنند كه  است، حكم مي

  .  دهند، از جهت ارسال ضعيف خواهد بود از ثقات باشند، چنانكه جمعي از علماي رجال گواهي مي) فضال
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ينَ آَمَ ﴿بن علي است، اين است معني آيه  الَّـذِ نَا وَ ـلَ سُ ُ رُ ا لَنَنْصرُ يَاإِنَّ نْ يَـاةِ الـدُّ وا فيِ الحَ  ﴾...نُـ
  . ]٥١:غافر[

بطوريكـه نجاشـي و ابـن غضـائري و علامـه در قسـم ثـاني از خلاصـه         : ترجمة راوي

و و جعال حديث بـود، مخصوصـاً   گو بسيار دروغ غلاةاز جعفر بن محمد بن مالك نويسند  مي

ويـد  گ وسي مـي است، شيخ ط ويد اين شخص مجمع تمام معايب ضعفا بودهگ ابن غضائري مي

انـد، و دربـارة مولـد     جعفر بن محمد بن مالك از ثقات بوده ولـي جمعـي او را تضـعيف كـرده    

  .)١(است يزهاي عجيب و غريبي روايت كردهچحضرت قائم 

  .)٢(اسمش در كتب رجال مذكور نيست، و باصطلاح مهمل است علي بن خالد العاقولي

  .دمراجعه كني )١٩٢(به صحفة  عبد الكريم الخثعمي

 .ضعيف  : عنوان روايت
  .است نيز از حضرت صادق روايت كرده) ابو القاسم علوي(همين مضمون را ـ ١٤٥

  )٣(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

                

                                                 
 . ٢٢٥ص   ١تنقيح المقال ج  )١(
 .٢٨٨ص   ٢تنقيح المقال ج  )٢(
  . است كرده روايتروايت محسوس است ابو القاسم علوي اين روايترا بطور ارسال  بطوريكه در اصل )٣(
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نيـز همـين مضـمونرا از حضـرت صـادق نقـل       ) روضة الفضايل(صاحب كتاب ـ ١٤٦

  .كند مي

  )١()مرسل: ضعيف(  : عنوان روايت

بوسيلة جمعي از عبد االله بن نجيح يماني روايت كـرده  ) لسيارياحمد بن محمد ا( ـ١٤٧

نِ النَّعِيمِ ﴿روزي اين آيه را «ويد گ مي ئِذٍ عَ مَ وْ أَلُنَّ يَ مَّ لَتُسْ در حضور حضـرت   ]٨:التكاثر[﴾ ثُ

اسـت كـه خداونـد بوسـيلة محمـد و آل       هائي نعمت) نعيم(صادق تلاوت كردم، فرمود مراد از 

ـونَ ﴿س ايـن آيـه   پويد ـ س گ است ـ تا اينكه مي  محمد بشما انعام كرده لَمُ عْ فَ تَ ـوْ ـلاَّ سَ ﴾ كَ
ر در قيامـت خواهيـد   گ ـرا قرائت كردم، فرمود يك دفعـه در رجعـت و دفعـة دي    ]٣:التكاثر[

  .»دانست

اسـت بـه ترجمـة     و قائل بتناسخ نيز بوده غلاة از بن محمد السياري احمد: ترجمة راوي

  .شودمراجعه  )١٨(راوي روايت شمارة 

  )ضعيف(  : عنوان روايت

ندي واقـع شـده از   چهاي  قصه) مؤمن الطاق(و ) ابو حنيفه(بين : ويدگ نجاشي ميـ ١٤٨

ابو حنيفـه  . فت بليگفت به رجعت عقيده داري؟ گآن جمله يك روز ابو حنيفه به مؤمن الطاق 

اهم انصد دينار بمن قرض بده، وقتيكه من وتو رجعت كرديم آن وقـت بشـما خـو   پس پ: فتگ

ري وضمانت بكند بر آنكه تو در رجعـت بصـورت   پفت بايد ضامني بمن بسگداد، مؤمن الطاق 

ترسم تو بصورت بوزينه رجعت بكنـي و مـن نتـوانم آنـرا از شـما       ردي، زيرا ميگ انسان بر مي

  .)٢( ! يرمگب

                                                 
صاحب كتاب روضه نيز روات اين روايت را بطور كلي حذف كرده و از اينرو مرسل و ضعيف است، گذشته از اين خـود كتـاب    )١(

نويسـد مـورد وثـوق     بـوده مـي  هائي كـه ماخـذش    روضه هم بطوريكه مرحوم مجلسي در جلد اول بحار در ضمن شرح كتاب

   .باشد نمي

است كه يك قصه فكاهي را كه بين دو نفر واقع شده بود در عداد  راستي خيلي دور از مقام شامخ مرحوم مجلسي عليه الرحمه )٢(

كـه بگـوئيم   مگر اين! اش بايد بر علم و يقين استوار باشد، قرار بدهند احاديث ائمه وجزء ادلة مثبتة يك مسألة اعتقادي كه پايه

رساندند، ايشان بمناسبت اينكه شيخ الاسلام  را پس از تنظيم بنظر شريفشان مي) بحار(موقعي كه شاگردهايشان ابواب كتاب 

   .مركزي و مشغله شان زياد بوده اصلا متوجه اين قسمت نشده بودند



  اسلام و رجعت
 

-١٨٣- www.ijtehadat.com           اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است

    .همين قصه با مختصر تغييري در كتاب احتجاج نيز مذكور استـ ١٤٩

رسـيدند ذو القـرنين   پاز علي امير المـؤمنين  «ويد گ مي) حمد الثقفيابراهيم بن م(ـ ١٥٠

يست؟ فرمود مردي بود كه از طرف خدا بسوي قومي مبعوث شده بود، امـتش او را تكـذيب   چ

س خـدا او را زنـده   پكرده ويك شاخش ـ يا يك طرف سرش را زده بودند، و در نتيجه مرد س 

ر گ ـدر اين موقع نيز تكذيبش كرده و شـاخ دي كرده دو باره بسوي همان جمعيت مبعوث كرد، 

ر سرش را زدند، در اثر آن ضربت باز مرد، و در اين مرتبـه نيـز خـدا او را زنـده     گويا طرف دي

ون دو دفعـه شـاخ ايـن پيغمبـر شـاخدار را زده بودنـد از آن جهـت او را ذو القـرنين         چ ـكرد، 

  .»!!ناميدند

 )مرسل: ضعيف(  : عنوان روايت
ويد در بـين  گ ر نيز نقل شده، ولي در خاتمه ميگضمون در روايت ديعين همين م ـ١٥١

از اين جمله خودش را اراده  ويد علي گ شما نيز مانند اين شخص موجود است، راوي مي

  .است كرده

  )١() مرسل: ضعيف(  : عنوان روايت

فـت روزي بـا جمعـي در مجلـس     گ درم ميپ «ويد گ مي) عبد االله بن اسيد كندي(ـ ١٥٢

وارد شـدند، در حالتيكـه يـك    ) ابـن نعـج  (و ) ابن معـن (مير المؤمنين نشسته بوديم كه علي ا

آورنـد، بـه حضـرت عـرض      اي در حلق عبد االله بن وهب انداخته كشان كشان او را مي هچارپ

ون چ ـويان مداهنه مكن، فرمـود نزديـك مـن آوريـد،     گكردند اين شخص را بكش و با دروغ

 دابـة الأرضويـد تـو   گ ويد؟ عرض كردند مـي گ ه ميچ بنزديكش آوردند، فرمود اين شخص

وينـد؟  گ ه مـي چ ـشود، رو كرد به عبد االله بن وهب، اينهـا   هستي و ضربتي بر سرشما زده مي

بـرايم نقـل كـرده بـود،     ) عمار بن ياسر(عرض كرد من براي اينها حديثي نقل كرده بودم كه 

  .»حضرت فرمود رهايش كنيد

ظـاهراً مهمـل و مجهـول الحالنـد،     د كندي و اسيد كندي عبد االله بن اسي: ترجمة رواي

                                                 
بدون واسطه از علي اميـر المـؤمنين روايـت    ) ١٥١و  ١٥٠يعني روايت شمارة (اين دو روايت اخير را   ابراهيم بن محمد الثقفي )١(

وفات كـرده  ) ٢٨٣(نويسند در سال  هاي رجال شان مي كند، با اينكه ايشان بطوريكه ابو علي وساير علماي رجال در كتاب مي

در  باشد، بنا بر اين حتمـا وسـائط چنـدي    مي) ٢٤٣(هجري رحلت كرده بود، فاصلة بين وفاتشان ) ٤٠(در سال ) ع(بود وعلي 

 .بين بوده بوده كه حذف شده است، از اينرو اين دو روايت مرسل و در نتيجه ضعيف خواهد بود 
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 )٢٨٣(يش نوشتم ـ در سال  پنانكه در ذيل روايت، چذشته از اين ابراهيم بن محمد الثقفي ـ  گ

نين كسي مستبعد است كه بتواند با يك واسطه از اسيد كندي كـه  چهجري وفات كرده بوده 

حديث بكند زيرا فاصلة وفات علي  را ملاقات كرده بود، نقل طبق مضمون همين روايت 

  است، در هر حال اين روايت يـا از جهـت اهمـال و     بوده )٢٤٣(فتم گو ابراهيم بطوريكه

  .مجهول الحال بودن راوي و يا از لحاظ ارسال رواتش ضعيف خواهد بود

  )مرسل: ضعيف(  : عنوان روايت

فرمود  مي ده كه علي روايت كر) عبايه(از " غارات"نامبرده در كتابش ) ثقفي(ـ ١٥٣

  ......".ير مردانم و در من سنتي از سنتهاي ايوب است وپمن سيد 

  .)١(مجهول الحال است عبايه بن رفاعه: ترجمة رواي

 )٢()مرسل: ضعيف(  : عنوان روايت
بوسـيلة جمعـي از ابـن عبـاس روايـت      ) احمد بن معمر(و ) علي بن عبد االله اسد(ـ ١٥٤

مْ  إِنْ ﴿اين آيه  «كردند كه  هُ نَاقُ ظَلَّتْ أَعْ ةً فَ يَ ءِ آَ ماَ نَ السَّ مْ مِ يْهِ لَ لْ عَ نَزِّ أْ نُ  ]٤:الشـعراء[﴾ ..نَشَ
  .»....است، كه بر آنان سلطنت خواهيم كرد و دربارة ما و بني اميه نازل شده

اسمشان در كتب رجال مـذكور   علي بن عبد االله بن اسد و احمد بن معمر: ترجمة رواي

  .نسيت

  )مهمل: ضعيف(  : عنوان روايت

تفسـير   «بوسيلة جمعي از ابي بصير روايت كرده كه ) محمد بن عيسي اليقطيني(ـ ١٥٥

ةً ﴿اين آيه را  يَ ءِ آَ ماَ نَ السَّ مْ مِ يْهِ لَ لْ عَ نَزِّ أْ نُ رسـيدم، فرمـود ايـن آيـت     پاز حضرت باقر  ﴾إِنْ نَشَ

يـك سـاعت نمايـان     عبارت از علي امير المؤمنين است كه در وقت زوال آفتاب آشكار شده و

ردنهـاي بنـي اميـه در مقابـل آن     گردد، بطوريكه تمام مردم او را بخوبي خواهند ديـد و  گ مي

  .»خاضع خواهد شد

  . مراجعه كنيد )٥(به ترجمة راوي روايت شمارة  :ترجمة رواي

                                                 
  .١٣٢ص ٢تنقيح المقال ج )١(

  .ابراهيم ثقفي اين روايت را بدون واسطه از عبايه كه از اصحاب علي )٢(



  اسلام و رجعت
 

-١٨٥- www.ijtehadat.com           اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است

 )١()مرسل: ضعيف(  : عنوان روايت
يـك  «ويـد  گ ت كرده مـي رواي) ابي عبد االله جدلي(از ) جابر(از ) مفضل بن صالح(ـ ١٥٦

  .»هستم دابة الأرضمن : فرمود روز رفتم خدمت علي امير المؤمنين كه مي

  .مراجعه كنيد )٥٨( به ترجمة راوي روايت شمارة :ترجمة رواي

  )ضعيف(  : عنوان روايت

عبـد الكـريم بـن يعقـوب     (و ) خالد بـن مخلـد  (و ) اسماعيل بن اسحق الراشدي(ـ ١٥٧

روزي رفتم خدمت علي امير المؤمنين «ويد گ ابي عبد االله جدلي ميدهند كه  خبر مي) الجعفي

دابـة انه وارد بشود؟ منم بندة خدا، منم گيش از اينكه بيپيزي را چفرمود آيا خبر ندهم بتو سه 
س فرمـود آيـا خبـر    پو و عادل روي زمين و برادر پيغمبر روي زمـين، س ـ گ، منم راستالأرض

عرض كردم بلي، در اين موقـع حضـرت دسـتش را بـه      شمهاي مهدي؟چندهم بتو از بيني و 

  .»!! سينه خود زده فرمود منم

اسمشـان   اسماعيل بن اسحق و خالد بن مخلد و عبد الكريم بـن يعقـوب  : ترجمة رواي

  .باشند دركتب رجال ذكر نشده و ظاهراً مهمل مي

  )مهمل: ضعيف(  : عنوان روايت

ويـد  گ مـي ) ابـي داود (و ) لاحمر البجليابابن عثمان ا(و ) محمد بن حسن الصباح(ـ ١٥٨

خـواهم   رسيدم كه فرموده بود مي يك روز خدمت علي « : فتگ مي) ابي عبد االله جدلي(

فتم بفرمائيد فرمـود آيـا بينـي و    گانه وارد شود، گر اينكه بيگهفت حديث براي تو نقل كنم، م

  .»..........! و! شما هستيد(شناسي؟ عرض كردم امير المؤمنين  شمهاي مهدي را ميچ

  .)٢(مجهول الحال است محمد بن حسن الصباح: ترجمة رواي

يروان پيعني از ) غلاة(از  ابان بن عثماننويسند  بطوريكه كشي و ساير علماي رجال مي

                                                 
 .بعضي از رواتش حذف شده و از اين جهت نيز ضعيف است )١(
  .١٣٥امقاني ص نتايج التنقيح م  )٢(
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بود، ولي با اين حال اغلب علماي رجال بر حسب اجماعي كه كشي نقـل   )١()ناووسيه(مذهب 

ر ابن داود و فخر المحققين كه او را در عـداد ضـعفاء   گد مدانن كرده اين شخص را از ثقات مي

را ) ابـان (رسـيدم روايـات   پدرم علامـه حلـي   پويد از گ اند، مرحوم فخر المحققين مي قرار داده

إِنْ ﴿توان قبول كرد؟ فرمود اقرب اين است كه روايـاتش را بايـد رد كـرد بـه دليـل آيـة        مي
تَبَيَّنُ  قٌ بِنَبَإٍ فَ اسِ مْ فَ كُ اءَ   .)٢(تر از بي ايماني نيستگفسقي مهمتر و بزر چو هي ﴾واجَ

  .)٣(اينكه از ابي عبد االله جدلي روايت كرده مجهول الحال است ابي داود

     )ضعيف(  : عنوان روايت

 مردي آمد خدمت علي  «كند كه  نقل مي) عبايه(از ) عمران بن ميثم التمار(ـ ١٥٩
خوانـد و بـه رحمـن     اي است مؤمنه كه قرآن مي بهدا: يست؟ فرمودچ) دابه(عرض كرد مراد از 

  .»رود خورد و در بازارها راه مي ايمان دارد، غذا مي

  . مراجعه شود )١٥٣(و  )٨٢( بترتيب به ترجمة راوي روايت شمارة :ترجمة رواي

  )ضعيف(  : عنوان روايت

 كنـد،  نيز از صفوان نقـل مـي  ) محمد بن عيسي اليقطيني(عين همين مضمون را ـ ١٦٠

مادرت به عزايت بنشيند، ان دابه عبارت از : ويدگ در اينجا در خاتمه مي نهايت آنكه علي 

  ".علي است

  .مراجعه شود) ٥( به ترجمة راوي روايت شمارة: ترجمة راوي

  )ضعيف(  : عنوان روايت

فـت  گ عبايه مـي «ويند گ مي) عمران بن ميثم التمار(و ) عبد االله ابن الزبير القرشي(ـ ١٦١

برادرم پيغمبر بمـن خبـر داده كـه مـن در     : فرمود وز خدمت علي امير المؤمنين بودم مييك ر

يزهـائي مكلـف   چباشم، و من هم در خاتمه هزار وصي هستم و و من ب خاتمه هزار پيغمبر مي

كس چهستم كه آنان مكلف بآنها نبودند، من به هزار كلمه علم دارم كه جز من و محمـد هـي  

                                                 
 .دانند باشند، و حضرت صادق را مهدي منتظر مي مي) غلاة(يكي از فرقه هاي ) ناووسيه( )١(

 . ٦ـ  ٥ص  ١تنقيح المقال ج  )٢(
 .١٥فصل الكنى ص ٢تنقيح المقال ج )٣(
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لُ ﴿: خوانيـد  آنكه شما از آن كلمات يك آيه در قرآن مير گداند م آنها را نمي ـوْ ـعَ الْقَ قَ ا وَ إِذَ وَ
نَا لَ  جْ رَ مْ أَخْ يْهِ لَ نَ ـعَ ةً مِ ابَّ مْ دَ   ].٨٢:النمل[﴾الأْرَْضِ هُ

عبـد  ـ ١: نامبرده شده) عبد االله بن زبير(هار نفر باين اسم چدر كتب رجال  :ترجمة راوي

 ـ ـ٤عبد االله بن زبير والد ابي احمد الزبيـري   ـ٣ير اسدي عبد االله بن زب ـ٢االله بن زبير قرشي 

و از كساني بوده كه مـدعي خلافـت بـود،     عبد االله بن زبير رسان، اولي از دشمنان علي 

بمناسبت اينكه زيدي بوده بعقيـدة علامـه حلـي در     هارمي چدومي و سومي مجهول الحال و 

ر جستجو كردم بدسـت نيـآوردم، ولـي    باشد، مميزات اين شخص را هر قد خلاصه از ضعفا مي

ظاهراً بايد مراد از آن همان عبد االله بن زبير قرشـي معـروف باشـد، زيـرا بقيـه بنـام قريشـي        

  .معروف نيستند

بوده خيلي بعيد است كه  ون مدعي خلافت و از دشمنان علي چليكن اين شخص 

ون چ ـشد، ولي اين اسم اشعار دارد بوده با نين روايتي كه صريحاً بر خلافت علي چراوي 

  .مردد بين ضعيف و مجهول الحال است، در هر صورت اين روايت ضعيف خواهد بود

  .به صفحة قبل مراجعه شودعمران بن مثيم التمار 

  )ضعيف(  : عنوان روايت

نيـز همـين مضـمونرا بوسـيلة جمعـي از      ) احمد بن محمد بن اسحق الحضرمي(ـ ١٦٢

  .است روايت كرده) عبايه(از ) عمران بن ميثم التمار(

  .است اسمش در كتب رجال ذكر نشدهاحمد بن محمد بن اسحق : ترجمة راوي

  )ضعيف(   :عنوان روايت

پيغمبر  «ويد گ كند كه مي نقل مي) ابو هريره(بوسيلة جمعي از ) يحي بن ابي بكر(ـ ١٦٣

 ي شتر سـليمان بـا و  گكند در حالتيكه عصاي موسي و ان خروج مي دابة الأرض: فرمود

كـافر را داغ  (شـتر روي  گباشد كه با آن عصا صـورت مـؤمن را جـلا داده و بوسـيلة آن ان     مي

  .») كند مي

  .)١(منام استگمهمل و  يحي بن ابي بكر: ترجمة رواي
                                                 

  ٣٠٨ص    ٣تنقيح المقال ج  )١(
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كـه از   ابو هريـره الدوسـي  ـ ١: معروفند) ابو هريره(در كتابهاي رجال سه نفر باين كنيه 

وئي و گ ـز اينكه در بين شيعه معروف به دروغذشته اگبوده، اين شخص  اصحاب پيغمبر 

باشد، بعضي از علماي اهل سنت و جماعت نيز رواياتش را تضعيف كرده و او،  جعل حديث مي

دانند، مانند ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه و سفيان ثوري و ابـي اسـامه و    و ميگرا دروغ

 .)١(خوارزمي و جاحظ در كتاب معروف توحيدش و سمعاني
كه ظاهراً از اصحاب حضرت صادق بـوده، بطوريكـه علامـه حلـي در     ـ ابو هريره بزاز ٢

ويد حضرت صادق يك روز نسبت باو اظهار شفقت فرمود و بـر  گ نويسد عقيقي مي خلاصه مي

ر گ ـخـورده، فرمـود م   او رحمت فرستاد، مردي عرض كرد اين شخص كه هميشه شراب مـي 

  .)٢(!را بمناسبت اينكه دوست علي بوده بيامرزد؟ براي خداوند مشكل است كه شراب خواري

اين شخص نيز ظاهراً از اصحاب حضرت صادق و يا حضـرت بـاقر   ـ ابو هريره عجلي ٣

اسـت،   از شعراي اهـل بيـت بـوده   : نويسد مي" معالم"بوده، بطوريكه ابن شهر اشوب در كتابش 

ست كه شـهرهاي ابـو   ويد حضرت صادق روزي فرموده بود كيگ روايت شده كه ابي بصير مي

فرمود خدا بيامرزد ابو هريره را ! خورده هريره را براي من بخواند؟ عرض كردم او كه شراب مي

ونـه معصـيتي بشـود    گه مرتكب هرچنانچرا در دل نداشته باشد،  ر كسي دشمني علي گا

معلوم است كند،  را بدون واسطه از پيغمبر اكرم نقل مي اينكه اين روايت )٣(آمرزد خدا او را مي

  .كه همان ابو هريره معروف است

  )مهمل: ضعيف(  : عنوان روايت

ويـد يـك   گ اصبغ بن نباته مـي  «ويند گ مي) سعد بن ظريف(و ) حسين بن علوان(ـ ١٦٤

خورد، عرض كردم مقصود از  المؤمنين ديدم نان و سركه و زيت مي روز رفتم خدمت علي امير

ا ﴿اي كه خدا در ايـن آيـه     دابه إِذَ ضِ وَ َرْ ـنَ الأْ ـةً مِ ابَّ ـمْ دَ ا لهَُ نَـ جْ رَ مْ أَخْ ـيْهِ لَ لُ عَ ـوْ ـعَ الْقَ قَ ﴾ وَ
  .»خورد است كه نان و سركه و زيت مي اي دابه: يست؟ فرمودچخبر داده  ]٨٢:النمل[

                                                 
 .١٦٥ص    ٢تنقيح المقال ج )١(
 .٣٨فصل الكنى ص ٣تنقيح المقال ج )٢(
حقيقتاً خيلي جاي خورسندي است كه شيعيان علي با وجود چنين احاديث ساختگي شب  ٣٨فصل الكني ص ٣تنقيح المقال ج )٣(

 .شوند و روز بخوردن شراب و ديگر معاصي مشغول نمي
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  .مراجعه كنيد )٧٣(به ترجمة راوي روايت شمارة  حسين بن علوان: ترجمة راوي

مه حلي در خلاصه و ابن داود از كشـي  بطوريكه علاسعد بن ظريف الحنظلي الاسكاف 

بوده، ) ناووسيه(يروان مذهب پاز ) غلاة(كنند و در تحرير طاووسي نيز مذكور است، از  نقل مي

  .)١(دانند نجاشي و ابن غضائري و صاحب حاوي نيز اين شخص را از ضعفا مي

  )ضعيف(  : عنوان روايت

معاويـه  «فت گ اصبغ بن نباته مي ويندگ مي) فضيل بن زبير(و ) سماعة بن مَهران(ـ ١٦٥

مـا  : فـتم گاسـت؟   دابة الأرضمان داريد كه علي گرسيده بود كه شما جماعت شيعه پاز من 

يهودي را احضـار كـرد و از او   ) راس الجالوت(ويند، معاويه گ نين ميچها  وئيم كه يهوديگ مي

يـز اسـت؟   چه چبلي فت گبينيد؟  هاي خودتان مي را ميان كتاب دابة الأرضرسيد شما كلمة پ

قدر ايـن كلمـه   چفت گمعاويه . هست) اليا(داني؟ بلي اسمش  فت مردي است، اسمش را ميگ

  !.شباهت دارد) علي(با كلمه 

طبق شهادت مرحـوم شـيخ طوسـي و جمعـي از فقهـا      سماعة بن مهران : ترجمة رواي

عمـل  بروايـاتش  ......... واقفي بـوده و از همـين جهـت مرحـوم صـدوق و صـاحب مـدارك و       

  .)٢(كردند نمي

 . )٣(مجهول الحال استفضيل بن زبير 
  )ضعيف(  : عنوان روايت

حضرت ابو جعفـر   «بوسيلة جمعي از ابو بصير روايت كرده كه ) محمد بن عيسي(ـ ١٦٦

ا﴿فرمود مردم دربارة اين آيه  إِذَ عَ  وَ قَ لُ  وَ وْ مْ  الْقَ يْهِ لَ نَا عَ جْ رَ وينـد؟  گ ه ميچ ]٨٢:النمل[ ﴾أَخْ

  .»علي امير المؤمنين است دابة الأرضمراد از : بعد فرمود

  .مراجعه كنيد) ٥( به ترجمة راوي روايت شمارة :ترجمة رواي

                                                 
 .١٥ص  ٢تنقيح المقال ج  )١(
 . ٦٧ص  ٢تنقيح المقال ج  )٢(
  .١٣ص  ٣تنقيح المقال ج  )٣(
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  .)١(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

دهند كـه صـالح بـن ميـثم      خبر مي) ابان بن عثمان(و ) محمد بن حسن الصباح( ـ١٦٧

 ـر از گ ـكنـد، فرمـود م   از حضرت ابو جعفر تقاضا كردم كه حديثي برايم نقل «فت گ مي درت پ

فتم من اينك گه بودم، بعد چدرم موقعي مرده بود كه من بپحديث نشنيدي؟ عرض كردم نه، 

اه نمـا، فرمـود   گر غلط خواندم مرا آگه صحيح خواندم تصديقم كن، واچنانچخوانم،  حديثي مي

سـاز  اه گ ـرنه مرا آگر درست اداء كردم سكوت كن و گعرض كردم ا! ه شرط مشكلي كرديچ

  .»" است دابة الأرضمانم اين است كه علي گمن "فتم گفرمود اين شرط آسانيست، 

  .  مراجعه كنيد )١٥٨( به ترجمة راوي روايت شمارة :ترجمة رواي

  )ضعيف(  : عنوان روايت

ر نيز همين مضمونرا تـا آنجـا   گو جمعي دي) ابان بن عثمان(و ) عيسي بن هشام(ـ ١٦٨

اند، ولي در  از صالح نقل كرده )٢(است دابة الأرضارم كه علي مان دگويد من گ كه صالح مي

س فرمـود  پحضرت ابي جعفر در تعقيب بيانات صالح قدري سكوت كـرده س ـ  «اينجا دارد كه 

ي  ﴿فت علي رجعت خواهد كرد، بعد اين آيه را قرائت كرد گبينم شما را كه خواهي  مي إِنَّ الَّذِ
ا آَنَ لَرَ رْ يْكَ الْقُ لَ ضَ عَ رَ ادٍ فَ عَ كَ إِلىَ مَ خواسـتم   عـرض كـردم راسـتي مـي     ]٨٥: القصص[﴾ دُّ

يـزي را  چخواهي بتو خبر بـدهم   رسم كه فراموش كرده بودم، فرمود ميپهمين را هم از شما ب

ةً لِلنَّاسِ  ﴿كه از اين مهمتر است؟  افَّ نَاكَ إِلاَّ كَ لْ سَ ا أَرْ مَ نقطة در روي  چهي ]٣٤:سبأ[ ﴾...وَ

ر اينكه صداي اشهد ان لا اله الا االله و محمد رسول االله در آنجـا بلنـد   گمماند  زمين باقي نمي

  .»خواهد بود

  .      )٣(عيسي بن هشام مجهول الحال است :ترجمة رواي

  )ضعيف(  :  عنوان روايت

                                                 
 .تش در متن روايت حذف شده از اين جهت نيز ضعيف استچون بعضي از روا )١(
اسـت دو بـاره پـاورقي صـفحه      كند، مقتضي مي)  ع(رسيد كه دابة الارض را تفسير به علي  شما خواننده كه باين روايت ها مي )٢(

 .را مراجعه فرمائيد ١٦٢تا  ١٥٧
 .٣٦٤ص  ٢تنقيح المقال ج )٣(
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حضرت باقر در تفسير ايـن آيـه   «ويند گ مي) ابان بن عثمان(و ) محمد بن عيسي(ـ ١٦٩

لَ  ﴿ ضَ عَ رَ ي فَ ادٍ إِنَّ الَّذِ عَ كَ إِلىَ مَ ادُّ آَنَ لَرَ رْ فرمود پيغمبـر بـر شـما     ]٨٥:القصص[ ﴾يْكَ الْقُ

  .»طلوع خواهد كرد

  .مراجعه كنيد) ١٥٨(و روايت شمارة ) ٥(به ترجمة راوي روايت شمارة  :ترجمة رواي

 .)١()مرسل: ضعيف(  : عنوان روايت
از «كـرده كـه   بوسيلة جمعـي از ابـي مـروان روايـت     ) جعفر بن محمد بن مالك(ـ ١٧٠

آَنَ ﴿حضرت صادق معني اين آيه  رْ يْكَ الْقُ لَ ضَ عَ رَ ي فَ رسيدم، پ ]٨٥:القصص[ ﴾...إِنَّ الَّذِ

محلي اسـت در كوفـه ،   ) ثويه(در  و علي  رسد تا اينكه پيغمبر  فرمود دنيا بآخر نمي

هـزار   كنند كـه داراي دوازده  ر را ملاقات بكنند و در آنجا مسجدي بنا ميگجمع شده و همدي

  .»درب خواهد بود

 است به ترجمـة راوي روايـت شـمارة    )غلاة(از  جعفر بن محمد بن مالك: ترجمة رواي

  .مراجعه شود )١٤٤(

  )ضعيف(  : عنوان روايت

اي از  نيـز بوسـيلة عـده   ) ابراهيم بن اسـحق النهاونـدي  (تقريباً همين مضمون را ـ ١٧١

  .كند حضرت صادق نقل مي

م شيخ طوسـي در فهرسـت و علامـة حلـي در خلاصـه و      بطوريكه مرحو :ترجمة رواي

و متهم در دين بوده،  غـلاةاز  ابراهيم بن اسحق النهاوندينويسند  نجاشي و ابن غضائري مي

  .)٢(اند و از اينرو رواياتش را تضعيف كرده

  )ضعيف(  : عنوان روايت

ضـرت  ح«از زيد الشحام روايت كردند كه ) مفضل بن صالح(و ) محمد بن عيسي(ـ ١٧٢

ونَ ﴿در ايـن آيـه   ) عذاب الادنـي (صادق فرمود مراد از  نَـى دُ َدْ ابِ الأْ ـذَ ـنَ الْعَ مْ مِ نَّهُ يقَ ذِ لَنُـ وَ
                                                 

 .ده و از اينرو مرسل استبعضي از رواتش در متن روايت حذف ش )١(
 .١٣ص ١تنقيح المقال ج )٢(
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 ِ برَ َكْ ابِ الأْ ذَ   .»رجعت است ]٢١: السجدة[ ﴾...الْعَ

جعال حديث بود بـه ترجمـة   و مفضل بن صالح  غلاة ازمحمد بن عيسي : ترجمة رواي

  . مراجعه شود) ٥٨( شمارة و راوي روايت) ٥( راوي روايت شمارة

  )ضعيف(  : عنوان روايت

از زيد الشحام روايت كردند كه مقصود از ) مفضل بن صالح(و ) محمد بن عيسي(ـ ١٧٣

  .»است دابة الأرضدر آيه مزبور " عذاب الادني«

  )ضعيف(  : عنوان روايت

در خطبـة   «روايـت كـرده كـه     اي از پيغمبـر   بوسيلة عده) سلمه بن كهيل(ـ ١٧٤

ة الوداع و عمالقه را يا گكند ب طائفة عمالقه را خواهم كشت، جبرئيل عرض مي: فرمود مي حجَّ

  .»نين فرمودچ، پيغمبر هم )ع(كشم يا علي  من مي

ظاهراً معاصر با حضرت سجاد و از اصحاب حضرت باقر و  سلمه بن كهيل: ترجمة رواي

يـروان مـذهب   پويسـند از  ن بود، بطوريكه ابن داود و كشي و علامه مـي  حضرت صادق 

  .)١(اند است، و رواياتش را بطور كلي تضعيف كرده و بلكه از رؤساي اين مذهب بوده) تبريه(

  )ضعيف: (عنوان روايت 

ملقب بـه  ) عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي(و ) جعفر بن محمد بن حكيم(ـ ١٧٥

نفر باقي بماند يكي از آن دو ر در روي زمين دو گحضرت صادق فرمود ا"كرام روايت كرده كه 

  ".ميرد نيز امام است، تا اينكه زمين خالي از حجت نماند امام خواهد بود، و آخرين كسيكه مي

بعقيـدة صـاحب مـدارك و مجلسـي در وجيـزه       جعفر بن محمد بن حكيم: ترجمة رواي

وايـت  اسـت، بـه ترجمـة راوي ر    واقفـي بـوده   عبد الكريم الخثعمي. )٢(باشد مجهول الحال مي

  .مراجعه شود )٩٥( شمارة

                                                 
 . ٥٠ص  ٢تنقيح المقال ج  )١(
  . ٢٢٤ص  ١تنقيح المقال ج  )٢(
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  )١(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

و علـي بـن ابـي حمـزه     ) حسين بن يزيـد النـوفلي  (و ) موسي بن عمران النخعي( ـ١٧٦

دري شنيدم پبحضرت صادق عرض كردم كه از  «كند كه  درش از ابي بصير نقل ميپبوسيلة 

 ـمود دوازده امام خواهد آمد، فر فرمود بعد از قائم  كه مي فتـه بـود دوازده مهـدي    گدرم پ

آيد، نه دوازده امام، و آن دوازده مهدي جماعتي از شيعيان ما هستند كه مـردم را بدوسـتي    مي

  .» !!دربارة ما و معرفت در حق ما دعوت خواهند كرد

  .)٢(مجهول الحال است موسي بن عمران النخعي:  ترجمة رواي

ود اديـب، و در ري منـزل داشـت، بطوريكـه     از شعرا و مردي بحسين بن اليزيد النوفلي 

كند كه او از  دانستند، و ابن داود نيز از كشي نقل مي مي غلاةنويسد قميين او را از  نجاشي مي

است، در هر حال علماي رجال مانند علامه و ابـن داود و شـارح تهـذيب و فاضـل      بوده غلاة

  .)٣(اند مجلسي رواياتش را رد كرده

  .مراجعه شود )٧٩( ترجمة راوي روايت شمارةعلي بن ابي حمزه به 

  ) ضعيف(  : عنوان روايت

جعفـر بـن   (در كتـابي كـه تـأليف     «ويد گ مي" البشاره"سيد رضي الدين در كتاب  ـ١٧٧

اند كه عمـر دنيـا    بوده، ديدم ايشان باسناد خود تا حمران، روايت كرده) محمد بن مالك كوفي

ساير مردم و هشتاد هـزار سـال بـراي آل محمـد     صد هزار سال است، بيست هزار سال براي 

  .» !است

اسـت بـه ترجمـة     و بودهگو بسيار دروغ غلاةاز  جعفر بن محمد بن مالك:  ترجمة رواي

  . مراجعه شود )١٤٤( راوي روايت شمارة

         )ضعيف(  : عنوان روايت

                                                 
 .ذكر شده و از اينرو مرسل است) عمن ذكره(بعضي از رواتش به جملة  )١(
 . ٢٥٨ص   ٣تنقيح المقال ج  )٢(
  . ٣٤٩ص  ١تنقيح المقال ج  )٣(
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نَا قَ ﴿در تفسير اين آيه  «از حضرت باقر روايت كرده كه ) محمد بن سالم(ـ ١٧٨ بَّ الُوا رَ
 ِ نَتَينْ يَيْتَنَا اثْ أَحْ ِ وَ نَتَينْ تَّنَا اثْ فرمود اين آيه مخصوص به اقـوامي اسـت كـه    ] ١١: غافر[﴾ ...أَمَ

  .»شود كنند ولي مضمونش در قيامت نيز جاري مي رجعت مي

 .)١(مجهول الحال است محمد بن سالم: ترجمة رواي
  ).ضعيف(  : عنوان روايت

ويد گ كنند كه مي روايت مي) مفضل بن عمر(از ) ابو المفضل(و ) معلي بن خنيس( ـ١٧٩

اي  ذارده شده، و روي آن قبهگبينم يك تختي از نور در محلي  ويا ميگحضرت صادق فرمود «

است، نصب شـده و حسـين بـن علـي      ون نيز زينت يافتهگوناگاز ياقوت سرخ كه با جواهرات 

 ـ است و در اطرافش نيز نود هز بالاي آن نشسته ذارده شـده و مـؤمنين را   گ ـ گار قبة سـبز رن

اه خداونـد بمـؤمنين   گ ـدهند، و آن بينم كه هموراه بزيارت آن حضرت آمده و بر او سلام مي مي

خواهيد كنون از من درخواست كنيد، زيرا مدت ذلت و آزار شما  ه ميچهر ! ويد اولياي منگ مي

اشته باشيد برآورده خـواهم كـرد،   ونه حاجتي كه دگخيلي بطول انجاميد، امروز روزي است هر

  .»رسد خوراك آنان در آن موقع بطور كلي از بهشت مي

يـروان  پباشند اولي از  مي غلاةهردو از معلي بن خنيس و مفضل بن عمر  :ترجمة رواي

است بترتيب بـه ترجمـة راوي روايـت     بوده" خطابيه"يروان مذهب پو دومي از ) مغيريه(مذهب 

  . جعه كنيدمرا) ٩٦(و ) ٢٢( شمارة

نويسـد   بطوريكه ابن غضـائري مـي  ابو المفضل محمد بن عبد االله بن المطلب الشيباني 

ويد جمـاعتي  گ كرد، مرحوم شيخ در رجالش مي يزهاي منكر را نقل ميچجعال حديث و اغلب 

اند، و مرحوم مجلسي نيز در وجيزه روايـاتش را   روايات اين شخص را بطور كلي تضعيف كرده

  .)٢(است تضعيف كرده

  ضعيف  : عنوان روايت

حضـرت رضـا در تفسـير ايـن آيـه       «ويـد  گ در كتاب مناقب مي) ابن شهراشوب(ـ ١٨٠

                                                 
   .١١٩ص   ٣تنقيح المقال ج  )١(

 .١٤٦ص ٣تنقيح المقال ج )٢(
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ضِ ...﴿ َرْ نَ الأْ ةً مِ ابَّ مْ دَ نَا لهَُ جْ رَ عبارت از علـي اميـر    دابـة الأرضفرمود  ]٨٢:النمل[﴾ أَخْ

  .»المؤمنين است

  مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

فرمود من  مي علي  «عبد االله جدلي روايت كرده كه از ابي ) ابن شهراشوب(ـ ١٨١

  .» هستم دابة الأرض

در قـرن  " مناقـب "مازندراني صاحب كتـاب   محمد بن علي بن شهراشوب: ترجمة رواي

نـين  چبـوده،   )٥٧٨(متوفي در سـال  ) السرائر(زيسته و معاصر با ابن ادريس صاحب  ششم مي

بد االله جدلي كه از اصحاب علي اميـر المـؤمنين   تواند بدون واسطه از ابي ع شخصي حتماً نمي

ندي در چنين از حضرت رضا ـ در روايت فوق ـ نقل روايت بكند، تحقيقاً وسائط   چبوده، و هم

  .اند بين بوده كه ايشان حذف كرده

  مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

حضـرت بـاقر    «در تفسيرش از جابر روايت كرده كه ) محمد بن مسعود العياشي( ـ١٨٢

ـمْ ﴿: اند ين آيات را اين طور تفسير فرمودها كُ ثُونَ إِلهَُ بْعَ انَ يُ ونَ أَيَّ رُ عُ ا يَشْ مَ يَاءٍ وَ ُ أَحْ يرْ اتٌ غَ وَ أَمْ
ةٌ  نْكِرَ مْ مُ ُ لُوبهُ ةِ قُ رَ َخِ نُونَ بِالآْ مِ ؤْ ينَ لاَ يُ الَّذِ دٌ فَ احِ يَـاءٍ  " ]٢١:النحل[ ﴾إِلَهٌ وَ ُ أَحْ ـيرْ اتٌ غَ وَ " أَمْ

ثُـونَ "ين نيستند يعني كفارند و مؤمن بْعَ انَ يُ ونَ أَيَّ رُ عُ ا يَشْ مَ يعنـي آنـان ايمـان نيآوردنـد كـه      " وَ

دٌ ـإِلَ (مشرك هستند  احِ مْ إِلَهٌ وَ كُ ينَ لاَ ﴿! است فتهگمعني اين همان طور است كه خدا ) هُ الَّذِ وَ
ةِ  رَ َخِ نُونَ بِالآْ مِ ؤْ   .»آورند يعني كساني كه به حقانيت رجعت ايمان نمي ]١٥٠:الأنعام[ ﴾ يُ

  )١(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

  .عين همين مضمونرا عياشي نيز از ابي حمزه نقل ميكندـ ١٨٣

  )٢(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

                                                 
  .مراجعه كنيد) ١٤٧(بصفحه  )١(
  .مراجعه كنيد) ١٤٧(بصفحه  )٢(
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ايشـان در تفسـير   « از ابن عباس روايت كرده كه ) عبد الرحمن بن محمد علوي(ـ ١٨٤

ا﴿اين آيه  هَ لاَّ ا جَ ارِ إِذَ النَّهَ ود اين است كه اهل البيت در آخر اند مقص فتهگ ] ٣:الشمس[﴾ وَ

  .»كنند ر از عدل و داد ميپالزمان مالك تمام نقاط روي زمين شده و دنيا را 

 .)١(موقوف: ضعيف  : عنوان روايت
) ع(حضـرت صـادق فرمـوده كـه علـي       «ويـد  گمي) ابراهيم بن محمد الثقفـي ( ‐١٨٥ 

  .» فرمود من صاحب عصا و ميسم هستم مي

  .)٢(رسلضعيف م  : عنوان روايت

نيز همـين مضـمون را از حضـرت صـادق     ) مفضل بن عمر(و ) محمد بن سنان( ‐١٨٦

  .اند روايت كرده

  .مراجعه كنيد) ٩٦(و شمارة ) ١٠( به ترجمة راوي روايت شمارة :ترجمة راوي

  .ضعيف  : عنوان روايت

بوسيلة جمعي از سلمان فارسي روايـت كـرده   ) ابراهيم بن حكم بن ظهير فزاري( ‐١٨٧

  .» و صاحب كرات هستم گميفرمود من صاحب عصا و ميسم و فاروق بزر) ع(علي  « كه

  .)٣(مجهول الحال استترجمة راوي ابراهيم بن حكم بن ظهير فزاري 

  .ضعيف  : عنوان روايت

در شرح ايـن  «از حضرت باقر روايت كرده كه " مناقب"در كتاب ) ابن شهراشوب( ‐١٨٨

  .»فرمود مقصود از ساعت رجعت است مي) اعهعلي يدي تقوم الس) (ع(كلمات علي 

  .)٤(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

حضرت «كند كه  درش از ابي بصير نقل ميپعلي بن ابي حمزه سالم البطائني از  ‐١٨٩

                                                 
 .نوشتم موقوف از اقسام حديث ضعيف است ١٢٤گويند، بطوريكه در ص  اين روايت را كه از ابن عباس نقل شده، موقوف مي )١(
  .كرده استابراهيم بن محمد الثقفي رواة بين خود و معصوم را حذف  )٢(
   .١٥ص   ١تنقيح المقال ج  )٣(

   .رجوع كنيد) ٢٢٥(به صفحه  )٤(
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اإِ ﴿صادق در تفسير اين آيه  يْدً ونَ كَ كِيدُ ُمْ يَ يغمبر و علي و فاطمه پون نسبت به چفرمود  ﴾نهَّ

اإِ ﴿مود حيله كردند لذا خدا فر يْدً ونَ كَ كِيدُ ُمْ يَ ا, نهَّ يْدً أَكِيدُ كَ ينَ , وَ افِرِ لِ الْكَ هِّ مَ ر گ ـزيـرا ا  ﴾..فَ

  .»يريدگ قام مبعوث شود از جبارين قريش و بني اميه انتقام مي

  .مراجعه شود )٧٩( به ترجمة راوي روايت شمارة علي بن ابي حمزه: ترجمة راوي

  .)١(ول الحال استدر علي بن ابي حمزه مجهپ سالم البطائني

  .ضعيف  : عنوان روايت

روايـت  ) فضـل بـن عبـاس   (از ) ابان بن عثمـان (و ) مفضل بن صالح ابي جميله( ‐١٩٠

ا﴿حضرت صادق فرمود مضمون اين آيه  «كردند كه  اهَ ـوَّ مْ فَسَ نبِهِ ُم بِذَ بهُّ مْ رَ يْهِ لَ مَ عَ دَ مْ دَ  ﴾فَ
بَ ﴿در موقع رجعت اسـت   ]١٤: الشمس[ قْ َـافُ عُ لاَ يخَ ـاوَ يعنـي خـدا    ]١٥:الشـمس[ ﴾اهَ

  .»كنند ترسد از اينكه مانند آن عذاب را متوجه آنان بكند در وقتي كه رجعت مي نمي

نيـز از   ابان بـن عثمـان  و و گجعال حديث و بسيار دروغ مفضل بن صالح: ترجمة راوي

  .مراجعه كنيد )١٥٨(و  )٥٨( است، به ترجمة راوي روايت شمارة بوده غلاة

  .)٢(جهول الحال استم فضل بن عباس

  .ضعيف  : عنوان روايت

مـن ايـن آيـه را     «فت كـه  گمي) عبد االله بن نجيح(ويد گمي) عمر بن عبد العزيز( ‐١٩١

ونَ ﴿ لَمُ عْ فَ تَ وْ لاَّ سَ ـونَ , كَ لَمُ عْ فَ تَ وْ لاَّ سَ مَّ كَ در حضور حضـرت صـادق تـلاوت كـردم،      ﴾ثُ

  .»واهند دانستفرمود ايشان يك مرتبه در رجعت و يك مرتبه در قيامت خ

 )٣٢( اسـت بـه ترجمـة راوي روايـت شـمارة      غـلاةعمر بن عبد العزيز از : ترجمة راوي

  .منام استگمهمل و  عبد االله بن نجيح.   مراجعه كنيد

  .)١(مرسل: ضعيف  : عنوان روايت

                                                 
  .٤ص   ٢تنقيح المقال ج   )١(

   .١٢١نتايج التنقيح ص )٢(
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در  «بوسيلة جمعي از حضرت باقر روايت كرده كـه  ) عبد االله بن القاسم الحارثي( ‐١٩٢

ونَ ﴿ه تفسير اين آي ـدُ ـانُوا يُوعَ ي كَ مُ الَّـذِ كَ الْيَـوْ لِـ مْ ذِلَّـةٌ ذَ هُ قُ هَ مْ تَـرْ هُ ـارُ ةً أَبْصَ ـعَ اشِ  ﴾خَ
  .»روز خروج قائم است) ذلك اليوم(فرمود مراد از  ]٤٤:المعارج[

 غلاةنويسد از  بطوريكه نجاشي و ابن داود مي عبد االله ابي القاسم الحارثي: ترجمة راوي

وئي او از همـان  گ ـو بـوده و دروغ گ ـويد اين شخص بسـيار دروغ گ يابن غضائري م. است بوده

  .)٢(احاديثي كه نقل كرده كاملا هويدا است

  .ضعيف  : عنوان روايت

فت هر وقتيكه موضوع گ مي) احمد بن علي بن كلثوم(نويسد  كشي در رجالش مي ‐١٩٣

تعقيـبش مـا   كـرد، و در   آمـد او آن را انكـار مـي    رجعت در حضور حكم بن بشار در ميان مـي 

  .فتيم اين شخص از مكذبين استگ مي

نويسد احمد بن علي بن كلثوم سرخسي متهم به  بطوريكه مرحوم شيخ مي: ترجمة راوي

اسـت، در هـر حـال     بـوده  غـلاةشود كـه از   غلو بوده، و از ظاهر كلمات كشي نيز استفاده مي

ود و صـاحب حـاوي   جمعي مانند فاضل مجلسي در وجيزه و علامه حلي در خلاصه و ابـن دا 

  .)٣(اند رواياتش را بطور كلي رد كرده

  .ضعيف  : عنوان روايت

و از زراره نقـل ميكنـد كـه    ) عبـد العزيـز العبـدي   (و ) ادريس بن ايـوب (كشي از  ‐١٩٤

آنَ ﴿داند  جابر معني و تفسير اين آيه را مي«حضرت باقر فرمود  ـرْ يْـكَ الْقُ لَ ضَ عَ رَ ي فَ إِنَّ الَّذِ
كَ إِلىَ  ادُّ ادٍ لَرَ عَ   .]٨٥:قصص[ ﴾ مَ

  .منام استگمهمل و ادريس بن ايوب : ترجمة راوي

بعقيده علامه در خلاصه و مجلسي در وجيزه و ابن داود و نجاشـي از   عبد العزيز العبدي

                                                                                                                                                         
   .ون بعضي از رواتش حذف شده از اين جهت نيز ضعيف استچ )١(

   .٢٠٢ص ٢تنقيح المقال  ج  )٢(

  .٧٣ص ١تنقيح المقال  ج  )٣(
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  .)١(ضعفا ميباشد

  .ضعيف  : عنوان روايت

كند كه زراره و محمـد بـن مسـلم     ر نقل ميگكشي از روات نام برده و جمعي دي ‐١٩٥

فتيم گس پرسش كرديم و سپكرديم از حضرت باقر  احاديثي كه ما از جابر نقل مي«ويند گ مي

كنيم، حضرت فرمود ايمان جابر بحدي رسيده  ه كار كه باحاديث وي اعتماد ميچما را با جابر 

كَ إِلىَ ﴿كرد  كه همواره اين آيه را قرائت مي ادُّ آنَ لَـرَ ـرْ يْـكَ الْقُ لَ ضَ عَ ـرَ ي فَ ـادٍ إِنَّ الَّـذِ عَ  ﴾مَ
  .»]٨٥:قصص[

  .ضعيف  : عنوان روايت

  .كند ر نقل ميگكشي همين مضمون را از محمد بن اسماعيل و جمعي دي ‐١٩٦

  .منام استگمهمل و  محمد بن اسماعيل: ترجمة راوي

  .ضعيف  : عنوان روايت

هر  «از حضرت صادق روايت كرده كه حضرت صادق فرمود ) ابي عبد االله برقي( ‐١٩٧

يز كه از آن جمله رجعت اسـت اقـرار داشـته باشـد، حتمـاً مـؤمن       چبت به هفت ر نسگكسي ا

  .» است

  .)٢(ضعيف مرسل  : عنوان روايت

كسـي كـه   «بوسيلة جمعي از حضرت رضا روايت كرده كه فرموده ) ابن عبدوس( ‐١٩٨

بـه   رجعت و متعتيين را نيز اقرار داشته باشد و معتقد –ويد گ تا اينكه مي –مقر به توحيد باشد 

معراج، سؤال قبر، حوض كوثر، شفاعت و اينكه بهشت و دوزخ مخلوق است و صراط و ميزان 

و بعث و نشور و جزاء و حساب بوده باشد آنكس حقاً مؤمن و از شيعيان ما اهل البيت خواهـد  

  .»بود

بعقيدة صـاحب حـاوي از ضـعفا و بعقيـدة مامقـاني و غيـره        ابن عبدوس: ترجمة راوي

                                                 
   .١٥٥ص ٢تنقيح المقال  ج  )١(

  .بطوريكه در متن روايت محسوس است برقي وسائط بين خود و معصوم را حذف كرده است )٢(
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  .)١(تمجهول الحال اس

  .ضعيف  : عنوان روايت

ه در مطالعة ترجمة روات اين احاديث دقـت كـرده باشـي    چنانچشماـ خواننده محترم ـ  

 ١٩٨البته فهميدي كه در بين اينها حتي يك حديث صحيح هم موجود نيست، بلكه تمام اين 

و اشـخاص   غـلاةاست، بمناسبت اينكه رواتشان به ) حسن(حديث بجز شش تا كه باصطلاح 

است، ضعيف و غير قابـل   شوند، و يا اينكه اصلاً حذف شده هول الحال و مهمل منتهي ميمج

ه همة اينها بر فرض اينكه صحيح هم بودند در ايـن موضـوع مـورد قبـول     چرگقبول است ـ  

است، وجواز عمل بدليل ظني ـ   نانكه مكرر يادآوري كردم از ادلة ظنيهچنبودند، زيرا خبر واحد 

تش ـ منحصر در مسائل ظنيه يعني مسائلي است كه دليل ظنـي هـم در    بر فرض ثبوت حجي

كند، مانند احكام فرعيه عمليه، ولي در احكام قلبي و مسائل اعتقاديه كه علماء  آنها كفايت مي

ون ثبوت آنها منوط به علم و يقين اسـت بـه   چكنند،  آنها را به احكام علميه و يقينيه تعبير مي

و  )٤٨(نانكـه در صـفحة   چخبر واحد وغيره در آنها معتبر نيسـت،   وجه دليل ظني مانند چهي

دانستي كه علماي بزرگ اماميه مانند شيخ مرتضي انصاري، شهيد ثاني، شـيخ طوسـي،    )٤٩(

ابن ادريس، شيخ طبرسي و سيد مرتضي همه متفقند در اينكه در احكام اعتقاديه نبايد اعتمـاد  

خبر صحيح باشد و اجماع منقـول و غيـره نمـود دليـل      هچر گبه ادلة ظنيه مانند خبر واحد ـ ا 

  .ظني در احكام اعتقاديه بطور كلي مردود و غير قابل قبول است

ون دانستيم اين اخبار از جهت سند ضعيف و مردود است خوبست اكنون آنها را عرضه چ

 ـ   گ ه نتيجه ميچبقرآن كريم نموده به بينم از اينجا  ث ـ  يريم زيرا عمـده ميـزان صـحت احادي

مخصوصاً احاديث مربوطه به مسائل اعتقاديه، قرآن كريم است يعني حديثي كه متضمن يكي 

ه مضمونش مخالف و يا غير موافق با قرآن بوده باشـد  چنانچاست،  از احكام و مسائل اعتقاديه

اش اين است كه خبـر متـواتر    نانكه مرحوم شيخ انصاري با اينكه عقيدهچبايد آنرا طرح نمود، 

فرمايد كـه اخبـار    يعت اسلام خيلي كمياب است با اين حال صريحاً در كتاب رسائل ميدر شر

وارده از ائمه دربارة لزوم طرح خبر مخالف يا غير موافق با قرآن در مسائل اعتقاديه بحد تـواتر  

  ويد؟گ ه ميچس اكنون مراجعه به قرآن نموده، به بينيم در باره رجعت پاست  رسيده

                                                 
  .٦٧، ص١تنقيح المقال، ج  )١(
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  ردندگ اه بدنيا بر نميچگان هيگمرد: ويدگ رآن ميق

مزخـرف و  ) ع(ويد، بقول امام جعفر بن محمد گ از اينرو هر حديثي كه بر خلاف اين مي

  .باطل است

وجُ ﴿ـ ١ ـأْجُ مَ وجُ وَ ـأْجُ ـتْ يَ تِحَ ا فُ تَّى إِذَ ونَ حَ عُ جِ رْ ُمْ لاَ يَ ا أَنهَّ نَاهَ لَكْ ةٍ أَهْ يَ رْ لىَ قَ امٌ عَ رَ حَ وَ
مْ مِ  هُ لُونَ وَ نْسِ بٍ يَ دَ لِّ حَ اي كه ما آن را يعنـي اهلـش را    يعني هر قريه ]٩٥:الأنبياء[ ﴾نْ كُ

ردند تـا موقـع بـاز شـدن سـد      گميرانم واجب ولازم است اينكه به دنيا بر ن هلاك كرده و مي

راكنده شدن آنان در روي زمين، يعني تا موقع انقراض عالم و قيام قيامـت،  پياجوج و ماجوج و

سد ياجوج و ماجوج بقرينة آية بعـدش و باتفـاق همـة مفسـرين از شـيعه و سـني از        زيرا فتح

بـا ثـا مثلثـه    ) جدث(هاي قيامت است، مخصوصاً بنا بقرائت ابن عباس و ابن مسعود كه  نشانه

را كنايه از افراد بشر قرار داده اند، بطور وضـوح دانسـته   ) هم(قرائت كرده و كلمه ) قبر(بمعني 

: موضوع از علائم قيام قيامت است، زيرا بنا بر اين مفاد صريح آيه ايـن اسـت  شود كه اين  مي

ردنـد، تـا موقـع بـاز     گميرانيم واجب ولازم است اينكه بدنيا برن هر قريه اي كه ما اهلش را مي

 ـان از قبرهاي خود، يعني تـا موقـع بر  گشدن سد ياجوج و ماجوج و بيرون آمدن مرد ا شـدن  پ

يه اين است هر يك از اهل دنيا وساكنين روي زمين كه مـا آنهـا را   قيامت، خلاصة مفاد اين آ

ميرانيم واجب است يعني سنت وقضاي حتمي خداوند بر اين جاري شده كه ماداميكه ايـن   مي

شت آنان تنهـا  گردند، بلكه براي آنكه به سزاي اعمال خود برسند بازگاست بدنيا بر ن دنيا باقي

  .در نشأة آخرت خواهد بود

نيست كه اين معني صريحاً نافي رجعت است و تمام مفسرين هم حتي آنانيكـه   وشيدهپ

اند مانند علي بن ابراهيم قمي و مرحوم مجلسي، اين  اين آيه را دليل بر اثبات رجعت قرار داده

ون نتوانستند از ظاهر و چاند، ولي رجعين  فته شد معني و تفسير كردهگآيه را همين طوري كه 

مبسوطا نوشتم  ١٥٧تا  ١٥٥نانكه در صفحه چاز مفهوم آن استفاده بكنند ـ  منطوق آيه وحتي 

س مفهـوم مخـالفش را بـا    پيري كرده سگمان خود تدبيري به كار برده، از آيه مفهوم گـ لذا ب

اينكه مفهوم وصف آنهم مفهوم مخالف باتفاق علما حجيـت نـدارد دليـل مـدعي خـود قـرار       

فتيم همه اتفاق دارند، نهايت آنكه گين آيه بهمين طوري كه اند، براي مفسرين در تفسير ا داده

در كيفيت استفاده اين معني از آن بطوريكه مطابق با مـوازين ادبيـه باشـد هـر يـك وجهـي       
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اند، جمعي طبق روايتيكه در تفسير همين آيه از ابن عباس نقل شده و بر حسـب عقيـده    فتهگ

ا ﴿نانكه در آيـة  چ، )١(عني واجبستكلمة حرام بم: ويندگ كسائي و فراء و زجاج مي ـالَوْ عَ ـلْ تَ قُ
يْئًا وا بِهِ شَ كُ ِ مْ أَلاَّ تُشرْ يْكُ لَ مْ عَ بُّكُ مَ رَ رَّ ا حَ نيز اين كلمه در واجـب   ]١٥١:الأنعام[ ﴾...أَتْلُ مَ

ه بديهي است كه عدم شرك واجب است نه حرام، و در اشعار ادبـاي  چاست،  رديدهگاستعمال 

عبد الـرحمن بـن جمانـة المحـاربي     (اين معني استعمال كرده اند، عرب عصر جاهليت هم در 

 : ويدگ مي) جاهلي
  )٢(عمرو لىالا بكيت ع شجوةٍ  لىع ***    الدهر باكياً  رألا  ن حراماً إو 

ريـان  گونـه غـم وانـدوهي    چگاري را كه من بر هيگيعني واجب است اينكه نه بينم روز

ونه الفاظ در دو معني ضد گره عرب نيز استعمال اينو در محاو.  ريم بر عمروگر آنكه بگباشم م

وينـد  گ فته شده، برخي مـي گر خيلي شايع است، بنابرين معني آيه همانطور است كه گبا يكدي

كلمة حرام در همان معني متعارفي خـود اسـتعمال شـده، ولـي خبـر اسـت از بـراي مبتـداي         

ـا : يعنـي اند،  را بكسر همزه خوانده) انهم(در كلمه ) ان(محذوف و  نَاهَ لَكْ يـةٍ أهْ رْ ـليَ قَ حـرامٌ عَ
مْ  هُ وعُ جُ ميرانيم، حـرام اسـت آنكـه     اي كه ما اهلش را مي يعني هر قريه: إنهم لا يرجعون، رُ

ه كلمـة حـرام را در همـان معنـي     چ ـرگبعضي .  شتگاه نخواهند برچگردند، زيرا هيگبدنيا بر

نَعَـكَ أَلاَّ ﴿: اند، مانند آية رفتهگرا زائده ) لا(اند ولي كلمة  متعارف خود استعمال كرده ا مَ الَ مَ قَ
تُكَ  رْ دَ إِذْ أَمَ جُ بنابر اين مفاد آيه اين است، هر قريه كـه مـا اهلـش را     ]١٢:الأعراف[ ﴾تَسْ

در هر حال مستفاد از ظـاهر آيـه و آن   . ردندگكنيم حرام است اينكه دو باره بدنيا بر هلاك مي

قضاي حتمي خدواند بر اين جاري شـده  : اند، اين است طوريكه همة مفسرين آنرا تفسير كرده

ا شدن قيامت، مؤيـد مضـمون ايـن    پس از انقراض عالم و برپر گردند مگان بدنيا بر نگكه مرد

  .آيه ذيل است: آيه

ونِ ﴿ ـ٢ رُ نَ الْقُ مْ مِ هُ بْلَ نَا قَ لَكْ مْ أَهْ ا كَ وْ رَ ْ يَ إِنْ كُ  ,أَلمَ ونَ وَ عُ جِ رْ مْ لاَ يَ ُمْ إِلَيْهِ ِيـعٌ أَنهَّ لٌّ لمََّـا جمَ

                                                 
 . ٢٤١ص ٨تاج العروس ج )١(
   . ٢٤٢ص ٨تاج العروس ج )٢(
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ونَ  ُ ْضرَ نَا محُ يْ ذشته را گيعني آيا اينمردم نميدانند كه آنهمه مردمان قرون  ]٣٢−٣١:يس[﴾لَدَ

ايم بسوي دنيا نخواهد رجعت كرد؟ تحقيقاً همة افـراد   يش از اينان آنان را هلاك كردهپكه ما 

تكثيريـه  ) كَـم (اينكه كلمة ذشته و آينده در نزد ما يعني در قيامت حاضر خواهند بود، گبشر از 

ان گ ـشتن مردگخواهد بفهماند برن است كه مي اش اين ذكر كرده، نكته) اهلكناها(را روي كلمة 

ون از نواميس حتميه خداوند است؛ لذا شما نيز مانند اينـان خواهيـد بـود، يعنـي     چبسوي دنيا 

خود رسيده باشيد، همـة   رديد، ولي براي اينكه به جزاء اعمالگر بدنيا برنميگوقتيكه مرديد دي

شـود صـريحاً    شما را در روز قيامت نزد خود حاضر خواهيم كرد، اين آيه بطوريكه ملاحظه مي

در ضـمن تفسـير ايـن آيـه     " كشاف"در تفسيرش ) زمخشري(نافي رجعت است، اين است كه 

جعيـين  است كه مذهب ر يعني اين آيه از جمله آياتي" و هذا مما يرد قول اهل الرجعه"ويد گ مي

  ".كند را رد مي

فتند جماعتي عقيده دارند گويند كه بابن عباس گمي : "ويدگ و در خاتمه اين جملات مي

فت اينان كه اين عقيده گيش از قيامت رجعت خواهد كرد، ابن عباس پكه علي بن ابي طالب 

نـيم، بـا   ك را دارند بد مردمي هستند، ما كه فعلا زنهاي علي را تزويج و ميراثش را تقسيم مـي 

  ".)١(ردد؟گشود كه علي بدنيا بر  ونه ميچگاين حال 

روايتي كه متضمن همين مضمون است از حضـرت  " كامل التاريخ"ابن اثير نيز در كتاب 

إن هـذه الشـيعة : قلت للحسن بن علي: قال عمرو بن الأصم«: كند حسن بن علي نقل مي
واالله هؤلاء الشيعة, لو علمنـا أنـه كذب : الحسن فقال! تزعم أن علياً مبعوثٌ قبل القيامة

ويـد بامـام   گ يعني عمرو بن اصـم مـي  » مبعوث قبل القيامة ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله

يش از قيامت رجعت پكنند كه علي بن ابي طالب  مان ميگحسن عرض كردم، جماعت شيعه 

 ـنيم كه علي ه ما بداچنانچويند، گ كند، حضرت فرمود قسم بخدا اينان دروغ مي بدنيا مي يش پ

 در ذيـل ايـن  " كنيم گردد، البته زنهايش را تزويج و اموالش را تقسيم نمي از قيامت بدنيا بر مي

بدون شبهه فرقه مخصوصـي از شـيعه   ) هذه الشيعه(مقصود از جمله : گويد ابن اثير مي روايت

فعلا منقـرض  هست، زيرا ساير افراد شيعه قائل باين مقاله نيستند فقط عدة كمي از شيعه كه 

                                                 
 .٢٥١ص ٢تفسير كشاف ج )١(
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  ". )١(شده اند و از آن جمله جابر بن يزيد بوده، معتقد باين موضوع بوده اند

لِكَ ﴿ـ ٣ مْ بِذَ ا لهَُ مَ رُ وَ هْ نَا إِلاَّ الدَّ لِكُ ْ ا يهُ مَ يَا وَ نَحْ وتُ وَ يَا نَمُ نْ نَا الدُّ يَاتُ يَ إِلاَّ حَ ا هِ الُوا مَ قَ وَ
إِذَ  ظُنُّونَ وَ مْ إِلاَّ يَ مٍ إِنْ هُ لْ نْ عِ تُـوا مِ ـالُوا ائْ مْ إِلاَّ أَنْ قَ ـتَهُ جَّ انَ حُ ا كَ يِّنَاتٍ مَ نَا بَ اتُ يَ مْ آَ يْهِ لَ تْلىَ عَ ا تُ

لِ  ادِقِينَ قُ نْتُمْ صَ ائِنَا إِنْ كُ يْـبَ فِيـهِ  االلهُبِآَبَ ةِ لاَ رَ يَامَ مِ الْقِ وْ مْ إِلىَ يَ كُ عُ ْمَ مَّ يجَ مْ ثُ يتُكُ مِ مَّ يُ مْ ثُ يِيكُ ْ يحُ
ثَرَ النَّ  لَكِنَّ أَكْ ونَ وَ لَمُ عْ فتند جز ايـن  گ يعني كفار به پيغمبر مي ]٢٦ – ٢٤: الجاثية[﴾اسِ لاَ يَ

ميريم  ر ميگميريم ـ با اينكه بعضي زنده شده و برخي دي  شويم و مي اني دنيا كه زنده ميگزند

ر طبيعـت، خـدا در مقابـل    گ ـكند ما را م ري براي ما در بين نيست، هلاك نميگاني ديگـ زند

وينـد علـم   گ ه كـه مـي  چوجه با آن چويند و بهيگ اين حرفها را از روي ناداني مي ويد اينانگ مي

مان است، اينان مردمـي هسـتند وقتيكـه حجـج     گايه همه مقالاتشان فقط مبتني بر پندارند، 

ر آنكـه بـه   گشود در مقابل حجت و برهاني ندارند م فته ميگظاهره و آيات واضحة ما به انان 

تُ : (ويندگ پيغمبر مي ادِقِينَ ائْ نْتُمْ صَ ائِنَا إِنْ كُ وئي براي اين عالم آغاز و انجامي گ اينكه مي) وا بِآَبَ

ردان؟ خـدا بـه   گ ـدران مارا كه مرده اند حاضر كن و آنـانرا زنـده   پوئي گ ر راست ميگهست ا

ـمْ  االلهُ(: وگدهد كه باينان ب پيغمبر دستور مي كُ عُ ْمَ مَّ يجَ مْ ثُ يتُكُ مِ مَّ يُ مْ ثُ يِيكُ ْ ـةِ يحُ يَامَ مِ الْقِ ـوْ  )إِلىَ يَ
س هم شـما را در قيامـت   پميراند، س كند و بعد شما را مي خداست آنكه شما را در دنيا زنده مي

كه حتمي الوقوع است زنده خواهد كرد، ولي بسياري از مردم باين معني علم ندارنـد، حاصـل   

دران مـردة خـود را از شـما    پء كند به آنانيكه احيا اينكه خداوند در اينجا به پيغمبر اكرم امر مي

دران شما و بالاخره احيـاي مـوتي هـم خـارج از حـدود      پو زنده كردن گكنند، ب درخواست مي

وظائف من است و هم بر خلاف سنن عاديه خداوند است بلكه سنت و قضاي الهـي بـر ايـن    

 ـرداند، يعني از كتم عـدم بعرصـة وجـود آورد، و    گجاري شده كه شما را در اينجا زنده  س از پ

مدتي شمارا بميراند، وعاقبت هم شمارا تنها در قيامت كه حتمـي الوقـوع اسـت بـراي جـزاي      

ان بـه دنيـا بـر    گشتن مردگشود كه رجعت و بر س اين آيه هم معلوم ميپاعمالتان زنده بكند، 

ون تنهـا رجعـت   چفته شود كه اين آيه گر گخلاف ناموس الهي وقضاي حتمي خداوند است، ا

انـد مخـالف ايـن آيـه      س فقط اخباريكه متضمن رجعـت كفـار  پكند  نفي مي خصوص كفار را

                                                 
 .١٥٧ص ٣كامل التاريخ ابن اثير ج )١(
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ويم پيغمبـر اكـرم در   گ ـ باشند، مـي  خواهند بود، نه آنهائيكه مشعر بر رجعت ائمه و مؤمنين مي

كنند البته اين اشكال وارد بـود، ولـي    دران شما رجعت نميپفت گ ه ميچنانچجواب مقالة كفار 

شود، زيـرا ايـن جمـلات     كه بالصراحه شامل همة افراد بشر ميويد گ يزي ميچدر جواب آنان 

فته شده متضمن يكـي از  گكه در جواب ) االله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الي يوم القيمه(

نواميس كلية الهيه و در حقيقت از مواد عمومي نظامنامة عالم ملـك و ملكـوت اسـت، بـدون     

ي خواهند بود، كسيكه از يـك ادارة منظمـي   شبهه همة افراد انسان مشمول همين مادة عموم

يزي را درخواست كرده و رئيس اداره يكي از مواد عمومي مقـررات اداره را كـه مربـوط بـه     چ

ون از چه در ظاهر متوجه آن شخص سائل است، ولي چرگويد، آن جواب گسؤال او است باو ب

ن سؤال خواهد بـود، مؤيـد   وينده بآگاست در حقيقت متوجه هر  مواد عمومي نظامنامه آن اداره

  :است مضمون همين آيه اين آيه

ـتُ ﴿ـ ٤ كْ رَ يماَ تَ ا فِـ ـالحًِ لُ صَ مَ ليِّ أَعْ ونِ  لَعَ عُ جِ بِّ ارْ الَ رَ تُ قَ مُ المَوْ هُ دَ اءَ أَحَ ا جَ تَّى إِذَ حَ
ثُونَ  بْعَ مِ يُ وْ خٌ إِلىَ يَ زَ رْ مْ بَ ائِهِ رَ نْ وَ مِ ا وَ هَ ائِلُ وَ قَ ةٌ هُ لِمَ َا كَ لاَّ إِنهَّ يعنـي   ]١٠٠−٩٩:المؤمنون[ ﴾كَ

اهي يافتند، متذكر بي ايماني گاي از حقيقت امر آ شدند و تا اندازه گكفار وقتيكه مشرف بر مر

س بـا حالـت تـأثر از    پرفته، سگو زيان كاري خود شده، و در نتيجه حسرت وندامت آنان را فرا

ردان شايد عمل صالحي گرارا مرا به دنيا بگروردپ: ويندگ كنند، مي خدا تقاضاي رجعت بدنيا مي

خدا تقاضايشانرا بطور استبعاد و در نهايـت  "ه را كه از من ترك شده بجاي آوردم، چكردم و آن

 اى دنيا را نخواهيد ديد، رجعت و برگشتن بـه دنيـا كلمـه    ىگويد، هرگز رو ىه مدرد كر تشد

ن نيسـت، در  ن هستند و بهيچ وجه درخور جواب دادن و گوش دادآاست كه تنها اينان قال ب

است تا روز قيامت كـه ايشـان ورجعـت بـدنيا را از هـم جـدا        ىجلو ايشان يك حائل و فاصل

شـوند   يخته ميگكنند تا روزيكه بر ان ر به دنيا رجعت نميگ، يعني وقتيكه مردند دي"است ساخته

  . به آخرت

فهميديم رجعت بر خلاف نصوص قرآن كريم است، و در نتيجه ايـن روايـات كـه     پس

من رجعت است چون مخالف باقرآنند بر حسب فرمايش حضرت جعفر بن محمـد همـه   متض

   .مزخرف و باطل است، بايد تمام اينها را طبق امريه آن حضرت بر كنار انداخت و بر ديوار زد

ون اين روايات موافـق بـا قـرآن    چر در قرآن يك آيه مخالف با رجعت نبود گفرضا هم ا

اي نيست كه متضمن مضمون اين روايـات و رجعـت باشـد، از     ون در قرآن آيهچنيستند يعني 
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فتم اخبار زيادي كه بعقيده مرحوم گ ١١٧ـ ١١٥ه در صفحه چاينرو نيز بايد آنها را طرح نمود، 

شيخ انصاري به حد تواتر رسيده از ائمه اطهار وارد شده كه احاديثي كه مضمونش موافـق بـا   

  .قرآن نباشد بايد انها لزوما طرح كرد

 
بحـار دربـارة رجعـت نقـل      ١٣ـ رواياتيكه مرحوم مجلسـي در جلـد     اين مبحث ةخلاص

ند جهت ضعيف است، يعني يك رشته جملاتي است كه روي موازين شـرعي  چاند، از  فرموده

  : اصلا ما نبايد آنها را بعنوان احاديث ائمه اطهار بشناسيم

ذشـته از اينكـه   گنانكه تفصيلاً ثابت شد، چـ بمناسبت ضعف سند يا ضعف روات آنها، ١

نانكه در صفحة چباشد ـ   قسمت بيشتر آنها كه متضمن سلطنت ائمه بعد از حضرت مهدي مي

باشد، از  ون معارض با روايات صحيحه وارده دربارة آن حضرت ميچنوشته شد ـ  ) ١٣٣‐١٣٢(

  . درجة اعتبار ساقط است

  .قرآن كريمـ از لحاظ مخالفت مضمون انها با نصوص ٢

  .ـ از نظر عدم موافقت مندرجات آنها با قرآن كريم٣

ـ بر فرض اينكه همه از روايات صحيحه بوده و مضمونشان هم با نصوص قرآن كريم ٤

ون بحد تواتر نرسيده و خبر واحدند؛ بمناسبت عدم حجيت اخبار آحـاد  چمخالفت نداشته باشد، 

  .در مسائل اعتقاديه

اماميه  ةاطهار و فرقه شيع ةآنها كشيده و ذوات مقدس ائم ةهم ىاز اينرو قلم بطلان رو

  .اصل تبرئه خواهيم كرد ىرا از اينگونه امور ب

رسيم آيا يك مشت خبر واحد ضـعيف  پ طلبيم و مي كنون از طرفداران رجعت انصاف مي

تـوان منشـاء و مـدرك     كند مي مان ضعيفي هم براي انسان توليد نميگمخالف با قرآن را كه 

ش بايد بطور كلي بر علم و يقين استوار باشد، قـرار  ا ايهپكه طبق دستور شرع و عقل ) عقيدة(

 ـيزيكه بر خلاف اصل ثابت و نـاموس تغييـر نا  چداد؟ آنهم عقيده به  ! ذير عـالم كـون اسـت   پ

ونه خرافات گي نموده دماغشانرا مملو از اينگونه اخبار ساختگاينمردميكه جمود باين!  اراگروردپ

يـزي  چيروي علي يا تعبد به متن ساده اسلام پاند و از اينره اساس متين تشيع را كه جز  هكرد

اند  ر ائمة اطهار را بباد دادهگنبوده متزلزل ساخته و بالاخره زحمات علي و جعفر بن محمد و دي
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فتارهـا نظـر بـه    گواهي من در ايـن  گفت؟ خدايا تو گه خواهند چسين جواب تو را پدر روز و ا

انـد   ذشتهگمخصوص ندارم، و آناني هم كه اين اخبار را ضبط كرده اند، بحكم اينكه در  كسان

را بايد تـا ايـن   چدانم، ولي درد من اينجاست كه برادران ديني ما  ندان شايسته نكوهش نميچ

واري انان است، بـي عنايـت باشـند و در    گاندازه نسبت به دين كه تنها وسيلة نيكبختي و بزر

را بايـد مـوازين اسـلام را بطـوري از دسـت داده      چاندكي صرف وقت نكنند؟  فهم حقايق آن

را بايد هنوز هم مانند مردمـان  چباشند كه هر ناداني بتواند هر موهومي را بآنان تحميل بكند، 

ه بكلي بـي  چر گردن انداخته كوركورانه معتقدات آنان را، اگدران خود را بپهمجي طوق تقليد 

سبحان االله دينيكه آنهمه بشر بتفكُّـر و  د، ميزان عقيدة خود قرار دهند اصل و موهوم بوده باش

كند مخصوصاً اجتهاد و تحصيل يقين را در امور اعتقاديه واجب عينى هر فرد  تدبُّر دعوت مى

قرار ميدهد، چرا بايد تا اين ندازه تقليد جاهلانه در پيروانش حكمفرما باشد كـه دماغشـان را   

  ي قرار بدهند؟ محل انعكاس هر موهوم

حقيقتاً قصة غريبى است، اينان ماداميكه دربند دينند مقلد پـدران جاهـل و هـر دينـدار     

دانم تاكى بايد اينان  نمي! شوند نادانند همين كه از اين رهائى يافتند پيرو هرنادان بى دينى مى

چـه در قـرآن   انـد، خـدايا گر   در بند بندگى باقي بمانند، گوئى اساسا براى بندگى آفريده شـده 

صريحاً فرمودى هركه مارا فراموش كند مانيز او را بحال خـودش واگـذار كـرده فراموشـش     

كنم به ايـن مـردم بيچـاره     كنيم، ولى  با اين حال عاجزانه به پيشگاه مقدست مسئلت مى مي

  .اند بسي خطرناك است داني راهي كه اينان در پيش گرفته رحم كن، چه خود مي
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دربارة رجعت به حديث معروف نبـوي كـه در ذيـل     )٤٠(ر يادتان باشد در متن روايت گا

ر نيـز بطوريكـه   گ ـرسد استدلال شده بود، و مرحوم سيد بن طاووس و جمعي دي بنظر شما مي

نويسد رسـماً   مي ٢٣٦تا  ٢٣٢بحار در خاتمة روايات رجعت در صفحة  ١٣مرحوم مجلسي در ج

س در پاند ـ اينك بطوري كه وعده داده بودم راه استدلالشانرا نقل كرده س ـ  بآن استدلال كرده

آيم حديثي كه فريقين آنرا از پيغمبر اكرم نقل  مقام جواب آن وشرح حديث شريف نبوي بر مي

قال قال روي الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن أبي سعيد الخدري : كنند اين است مي
بٍّ  صلى الله عليه وسلمرسول االله  رَ ضَ حْ لُوا جُ خَ تَّى لَو دَ اعٍ حَ رَ ا بِذِ اعً ذِرَ ٍ وَ برْ ا بِشِ ً برْ مْ شِ بْلَكُ نْ قَ نَنَ مَ نَّ سُ لَتَتَّبِعُ
مْ  وهُ تُمُ بِعْ نَا! تَ لْ ولَ االلهِ: قُ سُ ا رَ الَ ! يَ ?  قَ ارَ النَّصَ ودَ وَ ?: الْيَهُ نْ مَ يعني حميدي در جمع بين  .فَ

د خدري روايت كرده كه پيغمبـر فرمـود شـما مسـلمين اخـلاق و آداب      صحيحين از ابي سعي

يروي خواهيد كرد، بطوريكه آنان پيش از شما بودند بدون كم و زياد پوبالاخره روية مردميكه 

ويد عرض كردم اين گ يروي خواهيد كرد، راوي ميپر در سوراخ سوسماري داخل شوند شما گا

ر اينـان نباشـند   گند آيا يهود و نصاري هستند؟ فرمود اكن يروي ميپمردميكه مسلمين از آنان 

أنتم أشبه الأمم سمتاً ببني اسرائيل : روي الزمخشري في الكشاف عن حذيفةس كيستند؟ پ
ة حتي أني لا أري أتعبدون العجـل أم لا ة بالقذَّ  !لتركبن طريقهم حذو النعل بالنعل والقذَّ

يتـي هسـتيد از جهـت طريقـه و رويـه بـه       تـرين جمع  يعني پيغمبر فرمود شما مسلمين شـبيه 

دانـم آيـا    بطوريكـه مـن نمـي    يروي خواهيد كرد،پها، ورويه آنان را طابق النعل بالنعل  يهودي

  رستش خواهيد كرد يا نه؟پاند،  رستش كردهپوساله را كه آنها گ

  :خلاصة استدلال مرحوم سيد بحديث مزبور اين است

اكرم نقل كرده وصـحت آن را تصـديق دارنـد،     شيعه و سني اين دو حديث را از پيغمبر"

ان در اين دنيـا اخـتلاف   گمقتضاي تصديقشان اين است كه در مسأله رجعت وزنده شدن مرد

يـروي  پويد مسلمين آداب و سنن يهـود ونصـاري را   گ نداشته باشند، زيرا اين حديث نبوي مي

ذشـته وملـت يهـود خـدا     گمم ويند در بين اگ خواهند كرد، و از طرفي قرآن و اخبار متواتره مي
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آرويم تا اينكه خدا را آشكارا به بينـيم   فتند ما بتو ايمان نميگندي را، وقتيكه بموسي چكسان 

ويـد مسـلمين آداب و   گ س بموجب اين احاديث نبوي كه ميپردانيد، گس زنده پـ ميرانده و س

 ـه خدا آنانرا سنن يهود را روي خواهند كرد در بين ملت اسلام هم بايد كساني باشند ك س از پ

 ـاي رجعت كردنـد،   ون در بين ملت يهود عدهچمردن در دنيا زنده بكند، حصال  س بموجـب  پ

يروي خواهند كرد، بايد در بين اينان نيـز  پويد مسلمين سنن يهود را گ اين حديث نبوي كه مي

  ".اي رجعت بكنند عده

  : ويمگ ياكنون در مقام جواب اين استدلال و شرح حديث شريف بر آمده م

وسَ ﴿ـ ١ ا مُ تُمْ يَ لْ إِذْ قُ تَّ  ىوَ نَ لَكَ حَ مِ رَ  ىلَنْ نُؤْ ـتُمْ  االلهَ نَ نْ أَ ةُ وَ قَ اعِ مُ الصَّ تْكُ ذَ أَخَ ةً فَ رَ هْ جَ
ون رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ مْ لَعَ تِكُ وْ دِ مَ عْ نْ بَ مْ مِ ثْنَاكُ عَ مَّ بَ ونَ ثُ نْظُرُ دلالـت   صـريحاً ] ٥٦−٥٥:البقـرة[﴾َتَ

س از مردن زنده كرده وبالاخره رجعت كـرده  پوسي خدا جمعي را ندارد كه در زمان حضرت م

س از اينكه پبعثت انبياء باشند، يعني ) بعثناكم من بعد موتكم(باشند زيرا محتمل است مراد از 

  .)١(يمبراني مبعوث كرديمپشما را ميرانديم در بين شما 

أْتِيهِ ﴿و نيز محتمل است مراد از موت غشوه باشد مانند آية  يَ ا  وَ مَ انٍ وَ كَ لِّ مَ نْ كُ تُ مِ المَوْ
يِّتٍ  وَ بِمَ و مقصود از بعث، افاقه و هوش آمدن باشد، يعنـي بعـد از اينكـه در اثـر صـاعقه       ﴾هُ

رود مقصود از مـوت نـاداني و جهالـت     هوش شديد شما را بهوش آورديم، و باز احتمال مي بي

يَيْنَاهُ ﴿باشد مانند آية  أَحْ يْتًا فَ انَ مَ نْ كَ مَ نانكه شعرا هـم ايـن كلمـه را در جهالـت زيـاد      چ ﴾أَوَ

  :استعمال كرده اند مانند

  و اوصاله تحت التراب رميم    اخو العلم حي خالد بعد موته 

  يُظن من الاحياء و هو عديم    وذو الجهل ميت وهو ماش علي الثري

ال نين احتم ـچو هم )٢(س از اينكه جاهل ونادان بوديد، دانا و عالم كرديمپيعني شما را 

 ـرود مقصود از بعث كثرت نسل باشد، يعني  مي مـان  گس از آنكـه در اثـر صـاعقه مرديـد و     پ

                                                 
 .٤٨ص ١مجمع البيان ج )١(
 .٣٤٠ـ  ٣٣٩ص ١المعاني ج روح )٢(
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در هـر حـال ايـن آيـه      )١(رفت كه بطور كلي منقرض شده باشيد اولاد شما را زياد كرديم مي

  .س از مردن زنده شده و رجعت كرده باشندپدلالت ندارد كه در زمان حضرت موسي جمعي 

آيه دلالت بر اين معني داشته باشد وبالاخره تصديق بكنـيم كـه    ـ بر فرض اينكه اين٢

اي نيست كه اين قضـيه در مـورد    شتند، شبههگس از مردن به دنيا برپدر زمان موسي جمعي 

كردنـد و زيـر بـار     ون دعوت موسي را تكذيب ميچمعجزه آنحضرت بوده، يعني بني اسرائيل 

س پاي از آنـان را ميرانـده س ـ   پيغمبري موسي عده رفتند؛ لذا خدا براي تثبيت مبداء ومعاد نمي

زنده كرد، و اين موضوع با جريان نظام عالم طبيعي و غير عادي را معرّف و دليـل رسـالت او   

ر گ ـر؟ مگه تماسي دارد به زنده شدن جمعي در آخر الزمان براي انتقام از يكديچقرار داد، اين 

ا براي اثبـات رسـالتش بـراي تـودة مـردم      شود كه خد در آخر الزمان هم پيغمبري مبعوث مي

  !اي ابراز بكند؟ نين معجزهچ

كنند سنن و طريقة يهود و  يروي ميپويد مسلمين گ ـ  پيغمبر در اين حديث شريف مي٣

ون چ ـفته شـود  گر از سنن و آداب يهودست تا اينكه گن را مگنصاري را، زنده كردن خدا مرد

س بايد در بين اينان پكنند،  عت سنن يهود را ميمسلمين بطوريكه اين حديث خبر ميدهد متاب

ها  ها غالباً آداب و سنن شهري ويد دهاتيگر كسي بگان را زنده بكند؟ اگهم خدا جمعي از مرد

ودالي شوند اينان هم كوركورانـه  گال وچر آنان وارد هرسياهگيروي خواهند كرد بطوريكه اپرا 

ون شهريها در هر سال مثلا هزار نفر باجـل  چه كنند، آيا مقصود اين است ك يروي ميپاز آنان 

نين خواهند چها هم  شوند دهاتي يش آمدها تلف ميپر گحتمي و دو هزار نفر در اثر زلزله و دي

فهمد، بلكـه مقصـود اينسـت     ه اي از اين جمله اين معني را نميچب چشد؟ روشن است كه هي

و عـادات خلاصـه سـنن و رويـه     كه مردمان ده در اثر ضعف ادبي، علمي و اخلاقي، اخـلاق  

كننـد، و بـالاخره مفتـون مظـاهر      ذيرفته كوركورانه از آنان تقليد مـي پها را بدون تامل  شهري

وار بدنبالشان  مدنيت آنان شده آئين قوميت و سنن مليت خود را بطور كلي از دست داده ديوانه

خواهند كـرد مقصـود    يرويپمسلمين سنن يهود را : ويدگ ميدوند، اين حديث نبوي هم كه مي

ان را زنده كرد، در بين مسلمين نيـز  گاي از مرد ون در بين ملت يهود خدا عدهچآن نيست كه 

ان از سـنن خداونـد اسـت نـه     گبايد جمعي رجعت بكنند، زيرا بديهي است كه زنده كردن مرد

 ـ  ! ملت يهود را بلكه مقصود اين است كه مسلمين تعاليم قرآن كريم و سنت وسـيره آورنـدة آن

                                                 
 .٣٢٢ص ١تفسير شيخ محمد عبده ج )١(
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همـان  : شت سر انداخته وميزان آئين خود را از دست داده، متخلق باخلاق يهود خواهند شـد پ

بختي انداخته، وملتي بدان عظمـت را در برابـر سـاير     رداب مذلت و تيرهگاخلاقيكه آنان را به 

اي كـه   است، همـان اخـلاق و رويـه    ملل حتي ملل ضعيفة دنيا كاملا سرافكنده و ذليل ساخته

اسـت، خلاصـه همـان     اي را بـدياري آواره كـرده   اشيده و هر عدهپتماعي آنانرا از هم نظام اج

ويد ـ ذلت و مسكنت را توام با وجود آنـان كـرده جـزو     گ نانكه قرآن كريم ميچاخلاقي كه ـ  

ويـد،  گ نين است، همين طوريكه اين حديث شريف نبوي ميچآري ! است لاينفكشان قرار داده

  : اند يروي كردهپق و سنن يهوديان را از آنان مسلمين بسياري از اخلا

هاي قـديم   نانكه در اثر خلطه و آميزش با مصريچها  ـ يهودي  خروج از دايرة توحيدـ ١

اند، بعضي از مسلمين ـ بخصـوص    رفته و تقليد كردهگرستي وعادات وثنية را از آنان پوساله گ

اوليـة خـود را از دسـت داده طـوق      رستي و آن حريتپجمعي از شيعه ـ هم از دير زماني يكتا 

كاش اين مقلدان نـادان بهمـين اكتفـا    ! اند ردن انداختهگا را بپهاي دو  وسالهگرستش هزاران پ

رسـتي را شـعار   پرستي و قبر پرستي، درخت پ گسن: شدند رمتر نميگر كاسه از آش گكرده دي

  !دادند خود قرار نمي

نانكه مغرور بشفاعت چها  ـ يهودي  زافگغرور در امر دين بمناسبت اعتقاد بشفاعت ـ ٢

نداشـتند و از اينـرو از مقـررات    پ ند روزي بر خود حرام ميچدران خود شده آتش جهنم را جز پ

ر در ساية انتسـاب بـه يعقـوب و اعتقـاد بـه      گكردند، بعبارت دي اعراض مي) تورات(كتاب خدا 

اي كه تنهـا محـرك بشـر     زاف، خويشتن را از حد وسط بين خوف و رجاء و آن حالت معتدلهگ

شـت  پباشد بيرون كرده، رجـائي محـض شـدند و در نتيجـه كتـاب خـدا را        بطرف كمالي مي

آوردند و فقط دلخوش بودند كه خدا بـا يعقـوب معاهـده     يز قبيح را بجاي ميچسرانداخته هر 

ينَ أُوتُوا ﴿ند روزي نخواهد معذب كرد چبسته كه اينانرا جز  رَ إِلىَ الَّذِ ْ تَ نَ الْكِتَـابِ أَلمَ يبًا مِ نَصِ
نَ إِلىَ كِتَابِ  وْ عَ دْ الُوا لَنْ  االلهيُ ُمْ قَ لِكَ بِأَنهَّ ونَ ذَ ضُ رِ عْ مْ مُ هُ مْ وَ نْهُ يقٌ مِ رِ لىَّ فَ تَوَ مَّ يَ مْ ثُ يْنَهُ مَ بَ كُ لِيَحْ

 ُ ترَ فْ انُوا يَ ا كَ مْ مَ مْ فيِ دِينِهِ هُ رَّ غَ اتٍ وَ ودَ دُ عْ ا مَ امً نَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّ َسَّ  ]٢٤−٢٣:آل عمـران[ ﴾ونَ تمَ
زاف دربـارة پيغمبـر و ائمـة    گنين شفاعت چدانيم يك  نانكه همه ميچنين برادران ما نيز چاين

كرام قائل شده، قرآن و بيشتر مقررات اسلام را فداي يك محبت دروغي نسـبت بـه خانـدان    

حماتيكه پيغمبر، آنهمه ز: ويندگ واري سراسر ريا و تزوير نسبت بآنها كرده آشكارا ميگعلي وسو

اسلام در راه انتشار اسلام متحمل شده و عاقبت هر يك بـا وضـع    گر مردان بزرگعلي و دي
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در محراب عبـادت و   آن ضربت خوردن علي : اند رقت باري جان خود را در اين راه باخته

نـاهش و آنهمـه   گرفتاري زنان و اطفـال بـي   گدر كربلاء، اسارت و  كشته شدن حسين 

ناهكاران از شيعه بود؛ همه براي اين گر ائمه كرام، همه براي شفاعت گوارده بر دي ناملايمات

در دنيا هر منكر و كار زشتي را بجاي آورده، در آخرت هم فقـط   بود كه ما شيعيان علي 

صـرف   بمناسبت اينكه در دنيا قسمتي از دارائـي خـود را در راه دوسـتي خـانوادة علـي      

ر ملعبه نمـوده مجلسـي   گبا يكدي واري حسين گماه را بنام سو ايم يعني هر سال دو كرده

ايم ـ با وجود اينكـه    ا داشتهپندين مفسدة اخلاقي و اجتماعي بوده، بنام عزاداري برچكه داراي 

رسنه و اطفال برهنـه  گي زنان گارچند احاطه كرده، صداي بيچاطراف هر يك از ما را فقيراني 

ند سالي يكدفعه بنام زيـارت، ولـي در معنـي تجـارت و     چكه هر شان همواره بلند بود، و با اين

رفته گايم، ائمة اطهار بدون تأمل دست ما را  تفريح به قم، مشهد و بين النهرين مسافرت كرده

خلاصـه  !   ! هـاي زيبـاي بهشـت در آغـوش حوريـان مهـوش جـاي دهنـد         در يكي از غرفه

اس بـراي شـفاعت قائـل شـده، در     همانطوريكه يهوديان جاه طلب يك معني غلط و بي اس ـ

كردنـد، بـرادران مـا نيـز از      نتيجه تعاليم كتاب خدا و آئينشان را در كمال خونسردي تلقي مي

موضوع شفاعت مانند آنان كاملا سوء استفاده كرده بالاخره بيشتر تعاليم قرآن كريم و اسـلام  

  .رندگن را با نظر بي قيدي مي

و دستور العمل هاي اسلام ـ جـز معـدودي كـه از      كسيكه نسبت بقوانين! خواننده عزيز

يوسـته در مقـام هتـك نـواميس     پندان عنايت نـدارد و  چآورد ـ   روي عادت و تقليد بجاي مي

شود، كسيكه در اثر اخلاق زشت و كارهاي  شريعت اسلام برآمده بيشتر منكرات را مرتكب مي

يت غفران و آمـرزش را از خـود   اش خويشتن را همواره از رحمت حق دور كرده، قابل ناشايسته

كند، خلاصه كسي كه جز اظهار دوستي نسبت به پيغمبر اكرم و ائمة كرام، عملا هر  سلب مي

اك آن ذوات مقدس را از خود منزجر و خويشتن را آمـادة عـذاب دردنـاك خـدا     پلحظه روان 

و تناسـبي  وجـه شـباهت    چنين كسي كه روحاً بهـي چكند، آيا ممكن است پيغمبر و ائمه از  مي

ر از گ ـاري و سـعادت اخـروي م  گرسـت ! بينشان نيست در محكمة عدل خدا شـفاعت بكننـد؟  

يزهاي مادي مانند مال و جاه و منصب است كه خداوند در اثر توسـط پيغمبـر بمـردم اعطـا     چ

توان تصور كرد كه خداوند عـادل علـي الاطـلاق، بـا اينكـه صـريحاً در قـرآن         نمايد؟ آيا مي

نْ ﴿: ويدگ مي مَ هُ  فَ ـرَ ا يَ ةٍ شرَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ هُ وَ رَ ا يَ ً يرْ ةٍ خَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ −٧:الزلزلـة[ ﴾يَ
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ـلُّ ﴿: ويدگ ر ميگو در جاي دي ]٨ أَضَ ـى وَ مَ ةِ أَعْ ـرَ َخِ ـوَ فيِ الآْ هُ ـى فَ مَ هِ أَعْ ـذِ ـانَ فيِ هَ نْ كَ مَ وَ
بِيلاً    شفاعت كند؟ نين كسانيچبكسي اذن بدهد كه از  ]٧٢:الإسراء[ ﴾سَ

 
) شفاعت(اكنون كه سخن باينجا رسيد، خوبست با رعايت اختصار در مقام توضيح معني 

  :دهد برآيم اي كه فكر ضعيفم اجازه مي آن اندازه

بينـد، در   ون خـود را تنهـا مـي   چبمعني جفت است، حاجتمند ) شفيع(مشتق از شفاعت  

ون خويشـتن را بـراي قضـاي    چ ـدهد، يعني  رار ميحقيقت شخص شفيع را جفت و قرينش ق

ري يعنـي  گ ـداند، لذا دسـت توسـل بـدامن شـخص دي     حاجت و رسيدن بمقصودش عاجز مي

طلبد، بايد دانست كه طرز شفاعت شـفيع در   دراز كرده او را بهمراهي و كمك خود مي) شفيع(

ت از اينكـه از  يزيكه مـورد احتيـاج حاجتمنـد اس ـ   چهمه جا يكجور نيست، و به نسبت تفاوت 

كند، مثلا محصل فقيريكه معلمـش   است ـ كيفيت شفاعت تغيير مي  ماديات و يا از امور معنويه

انيش را فـراهم آورد، طـرز   گدهـد كـه وسـائل زنـد     را نزد وزير معارف شفيع وواسطه قرار مـي 

را  شفاعت معلم در اينمورد غير از آنطوريست كه او را شفيع قرار بدهـد بـراي اينكـه وزيـر او    

بيكي از مقامات علميه منصوب بكند، زيرا در صورت اول شفاعت شفيع باين است كـه دسـت   

س از او تقاضـاي  پيش وزير و مراتب فقر او را بوزير معرفـي كـرده س ـ  پرفته ببرد گمحصل را 

ون درخواست محصل از امور مربوطـه بـروح   چكمك خرج محصل را بكند، ولي در مورد دوم 

روبند رقي نفس و مولود سعة روح و خلاصه از مقامات گزي است كه يچاست، بعبارت روشن، 

است، شفاعت معلم در اين مورد باين است كه وسائل ترقيات نفس و مزاياي استكمال  نفسانيه

روح، خلاصه شرائط قابليت آن مقام علمي را بمحصل خاطرنشان كرده روحش را متوجه بـآن  

ه كه وسيلة رسيدن چليم و ترتيبت خود قرار داده آنر محصل را در تحت تعگبنمايد، بعبارت دي

ر كـاملا از  گ ـمحصل بآن مقام است، از مزاياي علمي و اخلاقي، بوي بياموزد، حال محصـل ا 

هاي او را نصب العين خود قـرار داده ميـزان    فتار و دستور العملگيروي بكند، كردار، پمعلمش 

ند كرده و خويشتن را از ايـن راه شـبيه و   يوپعملش قرار بدهد، خلاصه روحش را با روح معلم 

قرين او قرار داده و بالاخره  قابليت آن مقامي كه منظورش بوده حائز بشود البته در اين موقع 

اهي يافت، او را بهمان مقام علمي منصوب خواهد كرد، گهمينكه آن وزير دانشمند از ماجري آ

حصل شفاعت كرده و محصل هم داخـل  اه وزير، از آن مگيشپفت معلم درگاينجاست كه بايد 
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ه محصل شانه از زير بار تحصيل خالي كرده تعـاليم معلـم   چنانچاست، ولي  در شفاعت او شده

 ـرا با كمال بي قيدي تلقي بكند و تمام اوقاتش را با تنبلي و تـن   ذرانـده، در عـوض   گروري پ

و اظهار دوستي كرده فتار معلمش ابراز علاقه بكند، نسبت بشخص اگاينكه نسبت به كردار و 

و در عين حال متوقع باشد باينكه بتوسط معلم مورد عنايت وزير واقع شده بمقام استادي مثلا 

ون بسوء اختيارش خويشتن را از شـفاعت معلـم بيـرون    چنين كسي چنائل شود، بدون شبهه 

  .نين توقع بيجا نبايد در شمارة عقلا شمرده شودچاست، با  كرده

ندي هست، و در حقيقت مانند درختي چدر مورد دوم داراي مبادي حاصل اينكه شفاعت 

باشد، بذرهاي آن همان تعاليمي است كه معلـم   و ميوه مي گاست كه براي او بذر و شاخ و بر

است كه  و ميوه اش عبارت از آن مقامات علميه گفشاند، شاخ و بر در اعماق قلب محصل مي

بذرهاي علمي و اخلاقي را بـا اعمـال خـود     ه آنچنانچاست؛ محصل  محط نظر محصل بوده

شود؛ يعني در ايـن موقـع روح معلـم يـا      آبياري كند، البته در موقعش از ميوة آن بهره مند مي

روحيات همين محصل كه در حقيقت از رشحات و مظاهر روح معلم اسـت او را قهـراً بهمـان    

و در حريم شفاعت او قـرار   ة معلمگمقام علمي كه منظورش بوده رسانده، خلاصه او را در جر

خوانندة محترم البته از همين مثال معني شفاعت پيغمبران و اين آموزگاران دبسـتان  دهد  مي

باشـد، و   اند كه شفاعت اينان نيز داراي مبادي چندي مـي  انسانيه را دريافته و بخوبي فهميده

اسـت كـه ايـن     اي هست؛ بذرش آن دسـتورها وتعـاليمي   و ميوه گبراي آن بذر و شاخ و بر

اند، آنانيكه  مربيان بني آدم هر يك بنوبة خود از طرف مربي عالم در دلهاي تودة بشر افشانده

دهند، حتماً در  آن بذرها را با اعمال خود طبق دستور پيغمبران در اعماق قلب خود پرورش مي

روراندن آنها شده و به نسبت زحماتي كه در راه رويانيدن و پ گانجام كار درختي با شاخ و بر

مند خواهند شد، و روزگار بـي   باشد بهره متحمل شده اند از ميوة آن كه فلاح و رستگاري مي

پاياني را در زير ساية آن بسر خواهند برد، خلاصه هر آنكه در دنيا روحش را با ذوات مقدسـة  

اسر حيرت و پيغمبر و ائمة اطهار پيوند و براهنمائي اين راهنمايان گم شدگان در اين وادي سر

يعني قرآن و سنت و سيره پيغمبر و ائمه را نصب العين خود كـرده ميـزان   . ضلالت، براه افتد

اعمالش قرار دهد، عاقبت خويشتن را بسر منزل سعادت ابـدي رسـانده و بـالاخره داخـل در     

ِبُّـونَ  ﴿حريم شفاعت آنان شده و با آنان محشور خواهد شـد   تُمْ تحُ نْـ ـلْ إِنْ كُ ـااللهَ قُ بِعُونيِ فَ اتَّ
مُ  بِبْكُ ْ مْ وَ  االلهُيحُ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ يَ ـيمٌ  االلهُوَ حِ ـورٌ رَ فُ اينكـه در احاديـث    ]٣١:آل عمـران[ ﴾غَ
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دهد بخوبي همين معنـي را   را نيز در عداد شفعاً قرار مي) علماء(منقوله از طريق شيعه و سني 

برند، اينان كساني هستند آنچـه را  كند، چه علماء در حقيقت نمايندگان عمومي پيغم تأييد مي

آموزند، و هر آنچه كه از كتاب خـدا و سـنت و    يابند بمردم مي كه از اين آموزگاران خدائي مي

رسانند، و بالاخره اينـان نيـز بنوبـة خـود بـذر       كنند بمردم مي سيرة پيغمبر و ائمه استفاده مي

طوق پيروي آنانرا كـه در حقيقـت   فشانند، هر آنكه  هاي افراد بشر مي شفاعت را در زمين دل

پيروي از پيغمبر است بگردن انداخت، گفتارشان را بقبول تلقي كرد، و بالاخره روحـاً خـود را   

شـان محشـور    قرين آنان قرار داد البته در آخرت در دايرة شفاعت آنان داخل شده و در زمـره 

  . خواهد شد

عتي كه در عوض اينكه در انسان است معني شفاعت انبياء واولياء، اين است آن شفا اين

بمناسبت اتكاء بغير در امور دين، ايجاد ضعف نفس كرده، او را به تنبلي و كسالت وادار بكنـد،  

زاف در انسـان  گ ـدهد، و بجاي اينكـه يـك اميـدواري     همواره انسانرا بسعي و عمل سوق مي

صه انسان را در امـر  ايجاد كرده و در نتيجه او را نسبت بهتك نواميس شرع، جسور نموده خلا

دارد،  اه ميگدين مغرور بكند، او را بين خوف ورجاء كه تنها عامل موثر در سعي و عمل است ن

ير شـده همـواره تمـام آنهـا را بـا نظـر       گرعب و ابهت هر يك از نواميس الهي در دل او جـاي 

انـد در راه  دانـد كـه بتو   كتر از ايـن مـي  چرد، و بالنتيجه خويشتن را كـو گن عظمت و احترام مي

كترين قدمي بردارد، خلاصه آن شـفاعتيكه موجـب سـعادت دنيـا و آخـرت      چمخالفت آنها كو

مسلمان است مراد از آن همين است و بس، نه اينكـه پيغمبـر و ائمـه جمعـي را در آخـرت از      

كردند ـ با اينكه مقررات ديـن را در كمـال     لحاظ اينكه نسبت بآنان در ظاهر اظهار علاقه مي

ي از ايشان است نجات چيپكردند ـ از آتش جهنم كه از لوازم لاينفك سر  ائي تلقي مياعتن بي

فـتم  گار بكننـد، زيـرا مكـرر    پيروي خدا و رسول اسـت، رهس ـ پداده، بروضه رضوان كه رهين 

روبنـد عمـل   گسعادت و شقاوت اخروي بر حسب شريعت عقل و بحكم نصوص قرآن كـريم  

مَ لاَ تُظْلَ ﴿انسان است  الْيَوْ لُونَ فَ مَ عْ نْتُمْ تَ ا كُ نَ إِلاَّ مَ وْ زَ ْ لاَ تجُ يْئًا وَ سٌ شَ : يعني ]٥٤:يس[ ﴾مُ نَفْ

كرديد،  ه را كه ميچر آنگشود م اداش داده نميپيزيرا، وچنفسي  چشود هي امروز ستم كرده نمي

شـود   يزي كاهيده ميچشود، نه از ثوابشان  يعني هر كس طبق كردار و رفتار خود جزا داده مي

مَ ﴿شوند بلكه كاملا طبق عـدالت رفتـار خواهـد شـد      ياده بر استحقاق، عقوبه ميو نه ز الْيَـوْ
مَ إِنَّ  مَ الْيَوْ لْ بَتْ لاَ ظُ سَ سٍ بِماَ كَ لُّ نَفْ  كُ زَ ْ ابِ  االلهَتجُ سَ ِ يعُ الحْ ِ  ـامروز  ]١٧:غـافر[ ﴾سرَ اداش پ
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تمي در اينـرو  ونه سچگاز اعمال حسنه و افعال سيئه، هي: ه كه كسب كردهچشود هر كسي بآن

نيست، نه ثواب كسي كمتر از اعمال شايستة او باشد، و نه عقـاب شخصـي زيـاده بـر كـردار      

اداش بـدي دهنـد،   پري مؤاخذه بكنند و نه نيكي را گناه ديگناشايستة او باشد، و نه كسي را ب

  .بتحقيق خداوند سريع الحساب است

ظ منافع شخصي خود يـك  نانكه علماء ورؤساي مذهبي يهود براي حفچ كتمان حقـ ٣

كردنـد، وهمـواره در    يش خود اختراع نموده با حقايق توارت مخلوط مـي پرشتة معاني باطله را 

خـود قـرار داده    گآمدند، خلاصه جهل و اشتباه كاري را دو حامي بـزر  مقام كتمان آنها بر مي

نِي إِ ﴿حفظ شؤون و منافعشانرا در اغفال تودة عوام تشخيص داده بودند  ا بَ وا يَ ـرُ كُ ائِيـلَ اذْ َ سرْ
نْ  نُوا بِماَ أَ آَمِ بُونِ وَ هَ ارْ ايَ فَ إِيَّ مْ وَ كُ دِ هْ ي أُوفِ بِعَ دِ هْ وا بِعَ فُ أَوْ مْ وَ يْكُ لَ تُ عَ مْ تِيَ الَّتِي أَنْعَ مَ لْتُ نِعْ زَ

لاَ  مْ وَ كُ عَ ا لمَِا مَ قً دِّ صَ نًا قَ  مُ اتيِ ثَمَ وا بِآَيَ ُ ترَ لاَ تَشْ افِرٍ بِهِ وَ لَ كَ ونُوا أَوَّ لاَ تَكُ ونِ وَ قُ ـاتَّ ـايَ فَ إِيَّ يلاً وَ لِـ
ونَ  لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ قَّ وَ وا الحَْ تُمُ تَكْ قَّ بِالْبَاطِلِ وَ وا الحَْ بِسُ لْ   .]٤٢−٤٠:البقرة[ ﴾تَ

رفتـه  گيش پنين در بين مسلمين هم جمعي روحاني نما از دير زماني همين رويه را چاين

  .ا بحالت رقت باري درآورندو بالاخره وضعيت اسلام و تشكيلات اجتماعي مسلمين ر

نانكه در اثر ضعف نفس و جبن فطري، ملكه صداقت را از دسـت  چها  ـ يهودينفاق ـ ٤

اسـت   وئي و بر هم زننده انتظـام جامعـه  گداده، نفاق و دوروئي را كه از مظاهر ملكة رذيلة دوغ

اي در كمـال   هيشة خود قرار داده و در نتيجه اركان اجتماعيشان را متزلزل ساخته و هر دسـت پ

مْ إِلىَ بَعْـضٍ ﴿برند  زبوني در محلي بسر مي ـهُ لاَ بَعْضُ ا خَ إِذَ نَّا وَ الُوا آَمَ نُوا قَ ينَ آَمَ وا الَّذِ ا لَقُ إِذَ وَ
تَحَ  ُمْ بِماَ فَ ثُونهَ دِّ َ الُوا أَتحُ لُونَ  االلهُقَ قِ عْ لاَ تَ مْ أَفَ بِّكُ نْدَ رَ مْ بِهِ عِ وكُ اجُّ مْ لِيُحَ يْكُ لَ  ]٧٦:البقـرة[ ﴾؟عَ

نين در بين مسلمين نيز روح صداقت كه اساس فضليت و ريشـه بيشـتر مكـارم اخلاقـي     چاين

  .است ير آن شدهگي خلاصه دروغ با تمام مظاهرش جايگشته، نفاق و دورنگاست مفقود 

نانكه در بـين ملـت   چ رهيزكاري نمودن وخويشتن را فراموش كردنپمردمرا امر به ـ ٥

ار چ ـتقوي و نيكوكاري امر نموده و در عين حـال خودشـان د  يهود جمعي بودند كه مردمرا به 

ونه اخلاق نكوهيده بودنـد، و در حقيقـت خودشـانرا فـوق قـانون و عزيـز  بيجهـت        گهزاران 

وجه بمقررات ديني و مزاياي اخلاقي عنايت نداشتند، باصطلاح واعظ غير متعظ  چنداشته بهيپ
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تَ ﴿بودند  ِّ وَ الْبرِ ونَ النَّاسَ بِـ رُ أْمُ تَ لُـونَ أَ قِ عْ ـلاَ تَ تْلُـونَ الْكِتَـابَ أَفَ ـتُمْ تَ نْ أَ مْ وَ ـكُ سَ فُ نَ أَنْ ـوْ  ﴾؟نْسَ
رفته در عين گيش پنين بين مسلمين هم جمعي همين روية زشت يهود را چاين ]٤٤:البقرة[

كنند، خود بمراحلي از آداب انسانيه دور مانـده   اينكه مردم را دعوت باخلاق وآئين انسانيت مي

ي و گاخلاق ندارند؛ با وجود اينكه در هر محفلي نسـبت بـدين اظهـار دلبسـت    عملا آشنائي به 

زنند، عمـلا خويشـتن را دشـمن     اسلام را به سينه مي گكنند؛ و همواره سن علاقة شاياني مي

كترين قـدمي كـه تمـاس بامنافعشـان داشـته باشـد بـر        چاسلام معرفي كـرده در راه آن كـو  

نين مـذلت و  چرفتار گار اين انحطاط و مسلمين چاسلام دنين نبود امروز چر گآري ا! دارند نمي

  .شدند مسكنه نمي

يشرفت مقاصد شخصي خود كتاب پهمانطوريكه علماء يهود براي  تحريف كتاب خداـ ٦

مَ ﴿را تحريف كرده اند ) توارت(خدا  لاَ ونَ كَ عُ مَ مْ يَسْ نْهُ يقٌ مِ رِ انَ فَ دْ كَ قَ ـنْ  االلهوَ ـهُ مِ ونَ فُ َرِّ ـمَّ يحُ ثُ
دِ  عْ ونَ  بَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوهُ وَ قَ ا عَ از شيعه  غلاةنين در بين مسلمين هم فرقة چاين ] ٧٥:البقرة[ ﴾مَ

مبسوطاً نوشتم قرآن كريم را تحريف كرده يعني يكمشت مطـالبي   ١٠٣‐١٠٢نانكه در ص چ

طبق عقايد سخيفة خود بعنوان قرآن منتشر كرده وبراي تأييد آن احاديثي نيز بنام ائمة اطهـار  

ه را چته اشاعه داده بودند، نهايت آنكه يهود در اين خصوص موفقيت حاصل كرده يعني آنساخ

خواستند، از توارت كم كرده و يا بوي افزوده و بالاخره تورات كنوني را تشـكيل دادنـد،    كه مي

ي گخوشـبختانه هنـوز هـم در خـلال همـان احاديـث سـاخت        غلاةي فرقة گليكن آيات ساخت

  .است تا كنون قرآن مقدس را ملوث نكردهباقيمانده وبالاخره 

هـا وتـودة    ه در عـادات و اخـلاق فـردي و اجتمـاعي يهـودي     چ ـنانچان محترم گخوانند

هـا   فهمند كـه بسـياري از اخـلاق يهـودي     مسلمين ـ بخصوص شيعه ـ قدري دقت كنند، مي  

ايـن   ه كه شرح دادم در مسلمين سرايت كرده وبالاخره تصديق خواهند كرد كـه چعلاوه بر آن

  .حديث شريف از جمله معجزات حضرت ختمي مرتبت است

دليلي اقامه نكـرده،  ) خبر(فتم رجعيين براي اثبات رجعت جز گ ١٢٨بطوريكه در صفحه 

ند آية قـرآن و اجتـاع منقـول هـم     چه تمسك بچرگبلكه اصلا جز آن دليلي در دست ندارند، 

و تفسير آيـات اسـت، متمسـك     ون معمولا بتوسط احاديثي كه متضمن شرحچاند، ولي  جسته

ون از شعب چشود، واجماع منقول هم  شوند، وبدون آن اصلا متوجه بقرآن كريم نمي بآيات مي
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خبر واحد و باصطلاح خبر واحد لبي است؛ از اينرو مرجع آن دو به همان خبر اسـت، ولـي مـا    

ا را بعنـوان دليـل   بشما وعده داده بوديم كه با اينحال با رجعيين مماشات كرده هر يك از آنه ـ

  .انه بحث كنيمگذيرفته در اطراف هر يك جداپعلي حده 

ه چفتم، در خصوص قرآن آنگفتني بود گه كه چذار نكرده آنگيزي را فروچ) خبر(در بارة 

 ـاند در ذيل همان خبرهائي كه متضمن شـرح آنهـا بـوده     آياتي كه بآنها متمسك شده س از پ

كـه سـيد    اجماعام، اما راجع بـه   ح و تفسير آنها بر آمدهجواب استدلالشان مبسوطاً در مقام شر

است، همه محققين برآنند  كند ـ بأن متمسك شده  مرتضي ـ بطوريكه مرحوم مجلسي نقل مي 

كه اجماع منقول دليل مستقلي نيست بلكه از اقسام خبر واحد است، بطوريكه آنرا بخبر واحـد  

مانند شهيد ثـاني و شـيخ مرتضـي انصـاري     كند، در هر حال جمعي از محققين  لبي تعبير مي

وآخوند خراساني و غيره آنرا بطور كلي حتي در مسائل فرعيه كه ادله ظنيه هم در آنها كفايت 

ه رسد بمسائل اعتقاديه كه متوقف بر علم و يقين اسـت؛ خلاصـه   چدانند،  كنند حجت نمي مي

‐٤٨نانكه در صـفحه  چني است، و دليل ظ اجماع منقول بر فرض ثبوت حجيتش از ادلة ظنيه

  .نوشتم در مسائل اعتقاديه بطور كلي مردود و غير قابل قبول است ٥٢

ون چ ـان باين دنيـا  گشت مردگس از اين مذكورات بخوبي دانسته شده كه رجعت و برپ

ونه دليل چگبر خلاف اصل ثابت در عالم كون و سنت حتمية خداونداست و بر طبق آنهم هي

زيريم گريم كه ما را وادار باعراض از آن اصل مسلم بكند، از اينرو ناعقلي و نقلي در دست ندا

  . يزي ندانيمچكه آنرا جز امري موهوم وبى اصل 

ه چنانچذشته از جنبة مخالفت يا عدم موافقت آنها با قرآن و حكم عقل، گبلي اين اخبار، 

نانكـه  چطهار است وئيم مراد از رجعت، رجعت آثار و دولت ائمة اگصحيح بود، ممكن بود كه ب

جمعـي از اصـحاب مـا    "ويـد  گ كند ـ مي  سيد مرتضي ـ بطوريكه مرحوم مجلسي از او نقل مي 

يوسـته در  پون عقول و افكـار بشـر   چيعني " رجعت را تأويل برجعت آثار ودولت ائمه كرده اند

ترقي و تكامل است و بالاخره روزي خواهد رسيد كه اكثريت هر جمعيتي از مردمان عاقـل و  

فكر تشكيل بشود، البته در آنروز مردم حقايق دين اسلام و اين آئين فطـرت و عقـل را كـه    م

باشد، كاملا دريافته و بـالاخره عظمـت ورونـق اوليـة اسـلام كـه در        اش عقلا مي اصلا توجه

  .كند شته ورجعت ميگاش بر  حقيقت از آثار ائمة كرام است، بحالت اوليه

به رجعت باين معني معتقد بـوده و همـواره منتظـر     البته بر هر مسلماني فرض است كه
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  .و روزي بوده باشدچهم

  .فرستم باشند درود مي يرو دين حق و يا در جستجوي آن ميپدر خاتمه به كسانيكه 

  .و صـلي االله علي سـيدنا محمد و آله الطيِّـبيـن و الطاهريـن
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